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  ۱۹۱ .............................................................................................محمد سلامي )/ موجز المقالات(ترجمة عربي 
  ۲۰۴ ...................................................................................زاده االله كريم رحمت / (Abstracts)ترجمة انگليسي 



          راهنماي تدوين مقالات  
  .مقالات بايد علمي، پژوهشي، مستند و داراي نوآوري باشند ـ
  .مقالات ارسالي نبايد قبلاً در نشرية ديگري چاپ شده يا براي نشرية ديگر ارسال شده باشد ـ
  .دار نباشند مقالات براي يك شماره آماده شود و دنباله ـ
  .بيشتر نباشد)  كلمه۲۵۰هر صفحه (شده چيني   صفحة حروف۲۵مقالة ارسالي از  ـ
  . به همراه ديسكت يا لوح فشردة آن ارسال گرددwordچيني شده در محيط  دو نسخه از مقالة حروف ـ
  .مشخص شود... ، و۲ـ۲، ۱ـ۲، و ...، ۲ـ۱، ۱ـ۱و زيرمجموعة آنها با ...  و۳، ۲، ۱هاي  تيترهاي اصلي با شماره ـ
فشردة بحث اسـت، بـه سـه زبـان فارسـي، عربـي و انگليـسي، حـداكثر در ده سـطر             نما و     چكيدة مقاله كه آيينة تمام     ـ

  .به دنبال هر چكيده بيايد) سه تا هفت واژه(ضميمه باشد و واژگان كليدي مقاله 
) صفحه/شمارة صفحه يا شمارة جلد    : نام خانوادگي مؤلف، سال انتشار    (ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به صورت          ـ

  .نوشته شود
و اگر به مأخذ ديگـري از همـان نويـسنده           ) صفحه: همان يا همان  ( ارجاع بعدي بلافاصله به همان مأخذ باشد از          اگر ـ

  .استفاده شود) صفحه: همان، سال انتشار(باشد 
و در ارجـاع بعـدي      ) سال انتشار، نام خـانوادگي    : صفحه(منابع لاتين، به صورت لاتين و از سمت چپ در بين پرانتز              ـ

  . نوشته شود(.Ibid) باشد اگر بلافاصله
  .از راست درج شود) متر ونيم سانتي يك(قولهاي مستقيم به صورت جدا از متن با تورفتگي  نقل ـ
  .هاي تخصصي و تركيبات خارجي در پاورقي درج شود شكل لاتيني نامهاي خاص، واژه ـ
  .ي درج شوددر پاورق) رسد توضيحاتي كه به نظر مؤلّف ضروري به نظر مي(يادداشتهاي توضيحي  ـ
  .ارجاع در يادداشتها به همان ترتيب متن و مشخصات تفصيلي مأخذ در فهرست پايان مقاله بيايد ـ
  .اگر مقاله ترجمه است، متن اصلي، معرفي نويسنده و معرفي كتاب يا مجلة مأخذ، همراه ترجمه ارسال گردد ـ
) نويسندگان(يي نام خانوادگي يا نام مشهور نويسنده        ، در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبا        منابع مورد استفاده در متن     ـ

    :به شرح زير آورده شود
در (، نام متـرجم، محقـق يـا مـصحح، نوبـت چـاپ               نام كتاب ،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : كتاب  

بـراي سـالهاي   بـه ترتيـب   . (يا م. ق. ، محل نشر، نام ناشر، تاريخ انتشار ش )صورتي كه چاپ نخست باشد نياز نيست      
    ).شمسي، قمري يا ميلادي

سـال، تـاريخ    / ، دوره نـام نـشريه   ،  »عنوان مقاله داخل گيومـه    «،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : مقاله  
    .انتشار، شمارة جلد، شمارة صفحات مقاله

  . آدرس پايگاه اينترنتي، نام و»عنوان موضوع داخل گيومه«نام خانوادگي، نام نويسنده، : پايگاههاي اينترنتي  
نام كامل نويسنده، رتبة دانشگاهي يا عنوان علمي و نام مؤسسة متبوع وي به دو زبان فارسي و انگليـسي قيـد شـود و             ـ

  .همراه با نشاني پستي، شمارة تلفن و نشاني الكترونيكي ارسال گردد
  .مجله در ويرايش مقالات آزاد است ـ
  .ان زبان و ادب فارسي الزامي استرعايت دستور خط فارسي مصوّب فرهنگست ـ
  .شود مقالات رسيده به هيچ وجه عودت داده نمي ـ
 يـا نـشاني   )۹۱۷۳۵ ـ ۴۶۱: صـندوق پـستي  مـشهد،  (هـاي خـود را بـه نـشاني دفتـر مجلـه            تواننـد مقالـه     نويسندگان مـي   ـ

  . ارسال كنند(razaviunmag@gmail.com)الكترونيكي 
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  ۱۳۹۰  پاييز ـ زمستان،۴شمارة  ،مي رضويدانشگاه علوم اسلا ،فقه مدنيهاي  آموزه

  
  

  شرط خيار در عقد ضمان
   استاد دانشگاه شهيد بهشتي(  دكتر مصطفي محقق داماد(  
    دانشجوي دكتري دانشگاه علوم اسلامي رضوي (١غلامرضا يزداني(  

  چكيده
 صـحت و يـا عـدم صـحت     ،گيـرد   مـي  آنچه در اين مختصر مورد بررسي قـرار       

 حيـث بـه     كن عقـود را از ي ـ     افقهـا و محقق ـ   . اشتراط خيار در عقد ضمان است     
ن نيـست مگـر     ك ـ فسخ عقود لازم مم    ٢.اند  رده ك عقود لازم و عقود جايز تقسيم     

ي از طرفين قرارداد خيار ثابت شود يا طرفين بر فـسخ آن    كه براي ي  كدر جايي   
ستند و آن  جهـت ديگـر نيـز قابـل تقـسيم ه ـ      كعقود لازم از ي ـ   . تراضي نمايند 
برخـي از   . نيـستند پـذير   كـه خيار  پذيرنـد و عقـود لازمـي        كه خيار عقود لازمي   

ي ذات  اان جعل خيار در آنها خلاف مقتـض       كپذير نيستند و ام    خيار ،عقود لازم 
  مال مرهونه در دست مرتهن به عنوان وثيقه قـرار          ؛ زيرا آنهاست نظير عقد رهن   

يا نظير . قه بودن مال مرهونه داردگيرد و جعل خيار براي راهن منافات با وثي      مي
                                                        

 ۸/۱۰/۱۳۹۰: پذيرشتاريخ  ـ ۱۵/۸/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  
1. ygholamreza@yahoo.com 

 ۱۸۴گذار ايراني در مـادة        قانون. اين تقسيم در قانون مدني ايران و بسياري از كشورها نيز وجود دارد            . ٢
  .»... جائز،لازم :شوند عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مي«: قانون مدني مقرر نموده است
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ه آيا عقد ضمان از عقود لازم اسـت         كنيم  ك بحث    بنابراين بايد ابتدا   .احك ن عقد
ك پذير است يا خيـر؟ در فـرض ش ـ        خياريا جايز و اگر از عقود لازم است آيا          

ر عقـد   ه چيست؟ اثر شرط خيار د     مسئل اصل در    ،پذير بودن عقد ضمان   در خيار 
، خياربردار نيست، درج شرط خيار باعث بطـلان شـرط   ضمان چيست؟ اگر ضمان 

شود يا باعث بطلان شرط و عقد هر دو؟ خيار تخلف شرط يـا تخلـف وصـف                    مي
 در صـورت    ،ننـد كچطور؟ اگر متعاقدين در قرارداد شرطي يا وصـفي را درج            

  شود يا خير؟  مي آيا خيار براي مشروط له ثابت،تخلف اين شرط يا وصف
  .د جايزود لازم، عقو، عق شرطخيارخيار، عقد ضمان، ، عقود :يواژگان كليد

  تب شيعهك بحث در ةخچيتار
 اثري از شـرط خيـار در عقـد ضـمان            ،ه در باب ضمان وارد شده است      كدر رواياتي   
؛ انـد   ردهكفقهاي اماميه اين فرع را در دو مبحث از مباحث فقهي مطرح             . وجود ندارد 

  . ذيل خيار شرط،بيعتاب الكتاب الضمان و ديگري در كي در كي
 مرحوم شيخ طوسـي     ،كردهه اين فرع را مطرح      كاز فقهاي اماميه    نفر  ظاهراً اولين   

تـاب  كو نيـز در      تـاب الـضمان   كتـاب البيـع و      كتاب وزين مبـسوط در دو بـاب         كدر  
تـاب البيـع   كعبـارت مرحـوم شـيخ طوسـي در         . )۳/۳۵: ۱۳۸۷ ،طوسـي ( باشد  مي الخلاف

 ،ه دخول شرط در عقد ضمان     ك اند  ردهكن تصريح   تاب الضما كمجمل است ولي در     
 نيز تصريح به جـواز اشـتراط خيـار          )۳/۳۷۷: تا  بي( تاب خلاف كايشان در   . بلامانع است 
تـاب مهـذب   كمرحوم ابن بـراج در   ،بعد از مرحوم شيخ طوسي  . اند  ردهكدر عقد بيع    

در عقد ضمان   ه جعل خيار شرط     ك اند   و معتقد شده   )۱/۳۵۵: ۱۴۰۶( به اين فرع پرداخته   
. )۲/۲۴۵: ۱۴۱۰(انـد     م بـه جـواز آن داده      كسپس ابن ادريس در سرائر ح     . الي ندارد كاش

 تـاب ارشـاد  ك؛ دراند ردهكتاب خود مطرح كمرحوم علامه حلي اين فرع را در چهار         
ه شرط خيار در ضـمان جـايز        ك اند  ردهك تصريح   )۱۱/۱۰۹: تا  بي( رهك و تذ  )۱/۳۷۶: ۱۴۱۰(

ه ك ـ انـد   تصريح نمـوده )۱/۱۶۸: تا بي(  و تحرير)۲/۶۹: ۱۴۱۳(  قواعدتابكاما در دو  . است
بعـد از   . شـود   مـي  ر نيـست و باعـث بطـلان عقـد         يپذ انكشرط خيار در عقد ضمان ام     

ه ك ـ فرمـوده اسـت   )۳/۲۶۹: ۱۴۱۷(  مرحـوم شـهيد اول در دروس    ،مرحوم علامـه حلـي    
 خـود قائـل     )۳۴۱: ات  بي(  در مسائل  سپس ابن طيّ  . شرط خيار در عقد ضمان جايز است      
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  المـرام  یمحقـق صـيمري در غـاي      . انـد    عدم جواز اشتراط خيار در عقد ضمان شـده         به
 محقـق ثـاني   .  جـايز اسـت    ،شرط خيار در عقـد ضـمان      كه   اند  ردهك بيان   )۲/۴۵: ۱۴۲۰(
در انـوار  . انـد   نيز قائل بـه جـواز درج خيـار در عقـد ضـمان شـده           )۵/۳۱۰: ۱۴۱۴ ،كركي(

م به جواز دخول شرط خيار در عقد ضـمان       ك ح )۱۱/۴۱۱: تا  بي ،رانيآل عصفور بح  ( اللوامع
م مـورد پـذيرش     ك ـ نيز همـين ح    )۵/۳۵۳: ۱۴۱۹ ،حسيني عاملي ( رامهكدر مفتاح ال  . اند  داده

 نيز اعتقاد به جواز شرط خيـار در         )۲۳/۶۳: تا  بي ،نجفي( صاحب جواهر . قرار گرفته است  
 مرحـوم شـيخ نظـر قطعـي ابـراز           )۵/۱۵۵: ۱۴۱۵ ،انـصاري ( اسبكدر م .  دارند عقد ضمان 

.  خيـار نيـز در آن راه دارد        ، راه داشته باشد   ، اگر اقاله در ضمان    اند   و فرموده  اند  ردهكن
املاً مـسير بحـث     ك ـ جديدي شده اسـت و       ة اين بحث وارد عرص    ،بعد از مرحوم شيخ   
 و انـد  ه نگريستهمسئلاملاً جديدي به ك ةن از شيوه و طريق و زاوي      اعوض شده و محقق   

مرحـوم  . اختلاف در جواز اشتراط خيار در عقد ضمان و عـدم آن بـالا گرفتـه اسـت        
ه شـرط خيـار     ك ـاست  ه  ردك اعلام   )۵/۴۱۳: ۱۴۱۹ ،طباطبايي يزدي ( محقق يزدي در عروه   

 اعتقـاد بـه     نايينيمحقق  . در عقد ضمان براي مضمون له و ضامن هر دو صحيح است           
ي نيـز بـه تبـع اسـتاد خـود در            ياالله خو  یآي. )۲/۵۷: ۱۳۷۳( رده است كعدم جواز آن پيدا     

  .)۲/۱۸۲: تا بي(اند  ردهكال كجواز اشتراط خيار در عقد ضمان اش

  تب اهل سنتك بحث در ةتاريخچ
تب اهل سنت اين فرع فقهي داراي فـراز و نـشيبهايي اسـت؛ بـسياري از فقهـاي                   كدر  

انـد   دادهوجـه قـرار   مورد ترا و اين فرع    ردهكتب خود مطرح    كشافعيه اين فرع را در      
 ،القليـوبي ؛   ۴/۶۰۷: ۲۰۰۲ ،؛ انـصاري  ۱۴/۲۷۵: ۱۹۹۴ ،؛ نـووي  ۴۴۷ و   ۱/۴۴۴: ۲۰۰۱ ،ابواسحاق شيرازي (

 و تقريباً بين فقهاي شافعيه اتفـاق نظـر وجـود            )۸/۱۳۶: تا   بي ،؛ الماوردي البصري  ۲/۴۱۱: ۱۹۹۸
اً شرط باطـل    ه يقين كبه اين بيان    .  باطل است  ،ه درج شرط خيار در عقد ضمان      كدارد  

تـب حنبليهـا تنهـا      كدر   . دو نظريه وجـود دارد     ،خواهد بود ولي در بطلان عقد ضمان      
ايشان ضمن بيـان اقـوال برخـي از          ١:دامه در المغني است   ابن ق  ،ه يافت شد  كموردي  

                                                        
  يعل والكفيل والضمين ،الحظّ فيه ما ليعرف جعل الخيار ّ  لأن. خيار یالوالكف الضمان يدخل ولا: فصل. ١

    ←  
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و ادعـاي     بـه بطـلان درج شـرط ضـمان در عقـد ضـمان داده               ا اهل سـنت فتـو     فقهاي
رده ولي نسبت   ك ترديدي ن  ، شرط به بطلان خودِ   و در نهايت نسبت      اند  ردهكلاخلاف  

  .اند  اظهار ترديد نموده،به بطلان عقد ضمان
تـاب  كتب فقهي ديگـر خـود نظيـر         كبر اساس تحقيق صورت گرفته نه ايشان در         

تاب بـه   كدر فقه حنفي در دو      . اند  افي و نه ساير فقهاي حنبلي به اين فرع نپرداخته         كال
ر كتاب البحر الرائق آن است كه جعل خيـار در عقـد             اين بحث پرداخته شده است؛ ظاه     

 در كتاب مجمع الضمانات نيز در ضمن فرعي كه در آن خيار شرط              ١.ضمان باطل است  
 خيار براي مشروط له     ،ه در صورت تخلف شرط    ك اعلام شده است     ،درج شده است  

  . اين فرع مطرح نشده است،ي و ظاهريكتب فقهاي مالك و در ٢شود  نميثابت

   بودن عقد ضمانلازم
بحث از خياري بودن يا نبودن عقد مبتني بر اين مقدمه است كه آيا اساساً عقد ضـمان از               

كنـد كـه عقـد      عقود لازم است يا از عقود جايز؟ زيرا اين بحث زماني مصداق پيـدا مـي               
ضمان، از عقود لازم باشد والا اگر از عقود جايز باشد، ديگر جايي براي بحث از امكان                 

مـذاهب اسـلامي اتفـاقي     تقريبـاً بـين     . ار و عدم آن در عقد ضمان نخواهد بـود         جعل خي 
  ٣.و لذا نيازي به بررسي تفصيلي آن نيست.  از عقود لازم است،ه عقد ضمانكاست 

                                                                                                                        
 یحنيف ـ أبـو  قـال  وبهـذا . كالنذر خيار يدخله فلم القبول يإل يفتقر لا عقد هولأنّ. لهما حظّ لا هأنّ یبصير →

 وهو تبطل یالالكف ّ  أن عندي: القاضي فقال فيهما الخيار شرط ّ  فإن. خلافهم أحد عن نعلم ولا. والشافعيّ
 المكفـول  يعل ـ ما ييؤدّ لا أن شرط لو كما ،ففسدت مقتضاها ينافي ما يعل شرط هلأنّ الشافعيّ مذهب

 يبطـل  أن ويحتمـل . کذل ـ ينـافي  والخيـار  به، كفل أو ضمنه ما لزوم والكفالی الضمان مقتضي ّ  لأن کوذل. به
 لزمتـه  الخيـار  بـشرط  كفـل  هبأنّ ـ أقـرّ  ولو البيع؛ في یالفاسد الشروط في قلنا كما ،یالكفال وتصحّ الشرط
  .)۷/۸۸: ۱۹۸۸ ،المغني ،ابن قدامه (الكلّ استثناء فأشبه. يبطله ما بإقراره وصل هلأنّ. الشرط وبطل یالكفال

 ،اجميعً ـ وبالفعـل  لهـا  يطالب وبالتسليم هلاكها حال وببدلها قيامها حال بتسليمها يطالب بالعين والكفيل. ١
 ،ابـن نجـيم    (الـصرف  قبيـل  يـصحّ  لا وما تعليقه يصحّ فيما یثلاث من أكثر فيها الخيار اشتراط هأنّ وقدمنا
۱۹۸۳ :۶/۲۲۱(.  

 ُ  یفَالْكَفَـالَ  ٌ  فُـلان  يَكْفُـلْ  فَلَـمْ  ِ  الْمَـال  مِـنْ  بِكَـذَا  ٌ  فُلان عَنْهُ يَكْفُلَ أَنْ يعَلَ ٍ  بِمَال ٍ  رَجُل عَنْ ٍ  لِرَجُل كَفَلَ رَجُلٌ. ٢
  .)۱/۴۱۷: تا  بي،بغدادي (یِالْكَفَالَ کِتَرْ فِي خِيَارٌ لَهُ وَلَيْسَ ٌ یلازِمَ

 ـ فهـو  لـه  غيـره  ضـمان  لـه  فبدل غيره يعل يندَ له كان نإ هفإنّ الضمان امّوأ. ٣  لا أو يـضمن  نأ بـين  رمخيّ
  ).۱/۳۵۵: ۱۴۰۶ ،طرابلسي (عنه المضمون دون جهته من لزم ضمن نإف ،يضمن
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   يا غير خياري بودن عقد ضمانخياري
ه آيـا جعـل خيـار در عقـد          ك ـه بايد مورد بررسي قرار گيرد آن است         كمطلب دومي   

ه را در ضمن مباحث اصلي اين فصل و بررسي اقوال مسئل خير؟ اين ضمان رواست يا
ه ك ـه اختلافـي    ك ـشـود     مـي   آن مورد بررسي قرار خواهيم داد ولي اجمالاً بيان         ةو ادل 

 راهگـشا  ،الؤتواند در پاسـخ بـه ايـن س ـ     مين در اثر اصلي ضمان دارند  اعلما و محقق  
تواننـد    مـي ،دانند  ميل ذمه به ذمهه اثر عقد ضمان را نقكساني كه كبه اين معنا  . باشد

ه عقـد   ك ـطور   يعني همان . بردار است نظير عقد بيع     خيار ،كه عقد ضمان  معتقد شوند   
ان جعل خيار وجود    ك ام ،شود  مي يت مبيع از فروشنده به خريدار     كبيع باعث انتقال مال   

 يـت ك مل،نـد كه مشروط له از خيار استفاده نمايد و عقد را فسخ       كدارد و در صورتي     
عقد ضمان نيـز      در ،گردد  مي  مبيع ك عود نموده و دوباره مال     ،فروشنده نسبت به مبيع   

 يـت ك موجـب انتقـال مال  ،ه عقـد ضـمان  ك ـبه اين معنـا  . مطلب به همين صورت است  
 بـر گـردن ضـامن       ،نون بر گردن مديون اصلي استقرار داشـت       كه تا   كطلبي  . شود مي

حـال اگـر در عقـد       . شود  مي اركبده ،ار اصلي كشود و ضامن در مقابل طلب       مي مستقر
 خيار قرار داده شود و مشروط له از حق استفاده نموده و عقد ضـمان را فـسخ    ،ضمان

تنها . ندك   مي  بدهي مديون اصلي دوباره برگشته و بر گردن خود او استقرار پيدا            ،ندك
 عـلاوه بـر طـرفين قـرارداد       ،ه در عقـد ضـمان     ك ـماند ايـن اسـت        مي ه باقي كالي  كاش
چطور بدون رضايت . نيز وجود دارد) مضمون عنه(شخص سومي  ) ن و مضمون له   ضام(

  .ال در مباحث آينده خواهد آمدؤ مديون شود؟ پاسخ به اين س،ن استكاو مم
 در اينجـا    ، ذمه به ذمه است نه نقـل ذمـه          ضمّ ،ه عقد ضمان  كاما اگر معتقد شديم     

ه در  كن استدلال شود    ن است چني  كآيا عقد ضمان از عقود خياري است يا خير؟ مم         
ار است و ماهيت و ذات  كبراي طلب طلب  اي     ايجاد وثيقه  ، اثر عقد ضمان   ،اين صورت 

ار ك ـه طلب ك ـ زيرا هدف از وثيقه گذاشتن اين اسـت          ؛وثيقه با شرط خيار منافات دارد     
 ، حال جعل خيار بـراي ضـامن       ،اطمينان خاطري براي وصول به طلب خود پيدا نمايد        

ه حق خيار در قرارداد ضمان به نفع او ك ضامني ؛ زيرامنافات دارداملاً با اين هدف     ك
ار را ك طلب طلبةهم زده و وثيق ن است هر لحظه عقد را برك مم،داده شده است قرار
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بـا ذات عقـد     ار هيچ اعتمادي بـه ايـن وثيقـه نـدارد و ايـن               كدر نتيجه طلب  .  بين ببرد  از
  .فات خواهد داشتمناضمان 

  همسئلسيس اصل در أت
سـيس اصـل   أ بهتر اسـت بـه ت  ،همسئل موجود در ةقبل از ورود به بررسي نظريات و ادل 

 جواز اشتراط خيار است يا اصل       ،ه آيا اصل در عقود    كپردازيم به اين معنا     مسئله ب در  
ه اگر ثابت شد اصل     كشود اين است     بار مي ه بر اين بحث     اي ك   عدم آن است؟ فايده   

 ، در عقد ضمان خيار راه نـدارد       نده قائل كساني  ك ،است جواز اشتراط خيار     ،در عقود 
افي بـراي اثبـات ادعـا       ك ـ ،ر نمودنـد  ك ـه ايشان ذ  اي ك   نند و اگر ادله   كبايد دليل اقامه    

 م بــه صــحت اشـتراط خيــار در عقــد ضــمان كــ بــه اصــل مراجعــه نمـوده و ح ،نباشـد 
ه ك ـه بـه ايـن نتيجـه رسـيديم          مـسئل س اگر در جـستجوي اصـل در         كعنماييم و بر    مي
 مك ـ ح ، خلاف قاعده بوده است و جواز آن نيازمند دليل و برهان است            ،اط خيار اشتر
ه با دلايل قطعـي     كه در عقد ضمان نيز اصل عدم جواز خيار است مگر اين           كنيم  ك  مي

  .يا ظني معتبر جواز آن به اثبات برسد
 متفاوتي بـا  ةه در حقيقت خود شيوك(ه بر اين بحث مترتب است  ك ديگري   ةفايد

برسـيم  اي     نتوانستيم به نتيجـه    ، طرفين ةه اگر با بررسي ادل    كاين است   ) است قبل   ةشيو
  .نيمك  ميبه اصل مراجعه

 اختصاص  ،ه آيا خيار شرط   ك اند  ردهكن به اين صورت مطرح      اه را محقق  مسئلاين  
پـذير   جريـان ) ه استثنا شده است   كجز مواردي   ه  ب(به عقد بيع دارد يا در تمامي عقود         

ن اختلافي در عدم اختصاص خيار شرط بـه عقـد بيـع وجـود               احققظاهراً بين م  . است
 ه خيار شرط در تمـامي عقـود جـاري اسـت مگـر             كيعني اصل اوليه اين است      . ندارد

  ايـن نظريـه    ةپـشتوان . ه دليل بر عدم جـواز جريـان آن وجـود داشـته باشـد              كمواردي  
 عقـد در اصـل      ه طرفين كطور   ه همان كبه اين بيان    . تواند اصل آزادي اراده باشد     مي

 خـود را    ةه خواسـتند اراد   ك ـتوانند به هر نحو       مي امل دارند و  كانعقاد قرارداد آزادي    
ه ك ـ خود را به هر نحوي       ةتوانند در فروعات و توابع قرارداد نيز اراد         مي اعمال نمايند 

. در فقه دلايل متعددي براي اثبات اين اصل اقامه شـده اسـت            . نندك اعمال   ،خواستند
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شـيخ  ( ١»منـون عنـد شـروطهم     ؤالم « روايـت شـريف    ا روايات و خصوصاً    آنه مهمترين
  :فرمايند  ميرامه در اين خصوصكمرحوم صاحب مفتاح ال.  است)۳/۲۳۲: ۱۴۰۷ ،طوسي

 كـلّ  فـي  الشرط خيار دخول يعل الإجماع یالتذكر من الأردبيليّ سالمقدّ واستظهر
 يحتّ ـ الكـلّ  يعل واضح يلدل وبالشروط بها والوفاء العقود یأدلّ وعموم قال یمعاوض
 والأصل العموم من ذكر لما ،ذكر كما والأمر) قلت (ونحوه إجماع من المانع يوجد
  .)۵/۳۵۳: ۱۴۱۹ ،حسيني عاملي( المانع وانتفاء

بنابراين اصل در مسئله، جواز اشتراط خيار در عقد است مگـر اينكـه دليـل بـر عـدم                    
د هبه و ايقاعاتي كه نتيجة آن يـك امـر           جواز اشتراط آن قائم شود نظير عقد نكاح يا عق         

 در عقد ضمان اگر دليلي بر عدم جواز اشـتراط           پس. عدمي و رفع يك امر موجود است      
  .نداردخيار اقامه شد فبها، والا بايد ملتزم شد كه در عقد ضمان، اشتراط خيار اشكالي 

  همسئلصور 
  :باشد  مياين بحث مشتمل بر چند فرع

   له چه وضعيتي دارد؟ـ شرط خيار براي مضمون۱
  ـ شرط خيار براي ضامن آيا صحيح است يا خير؟۲
 از ضـامن يـا مـضمون لـه چـه      كـ شرط انجام فعل يا وجود وصـف بـراي هري ـ     ۳

  وضعيتي دارد؟
 مبحـث ارائـه     ك اين فروع در ضمن ي     ةم هم كه ح كشود    مي در اين تحقيق سعي   

 چون قريـب    ،ا وصف شرط خيار يا خيار شرط مستند به تخلف از شرط فعل ي           . گردد
  .گيرد  مينار هم مورد بررسي قرارك در ،الافق هستند

. تقريباً بين شيعه و اهل سنت در جواز جعل خيار براي مضمون له اختلافي نيـست      
در بـين   . ن وجـود دارد   ا اختلاف شديدي بين محقق ـ    ،اما در اشتراط خيار براي ضامن     

                                                        
 مشهور فقها معتقدند كـه ايـن        ،ت بين محققان اختلاف نظر وجود دارد      البته در معنا و مدلول اين رواي       .١

 كه اين روايـت صـرفاً در مقـام          روايت حاوي حكم وضعي است، ولي مرحوم آقاي خويي بر اين باورند           
 الالتزام هو الالتزام من المراد ليس«: بيان يك حكم تكليفي است و اصلاً نظري به حكم وضعي ندارد           

 أي: التكليفيّ الالتزام هو ماإنّ کذل من المراد بل ،بفسخه يزول لا المؤمن به التزم ما ّ  أن يبمعن: الوضعيّ
  ).۲/۱۹۱: تا  بي،هالفقاه مصباح ،خويي( يمانهإ علائم من هنّلأ ،بشرطه الوفاء مؤمن كلّ يعل يجب
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سي ك ـ اولـين    ،شـود   مـي   روشن همسئل ةه از بررسي تاريخچ   كطور    اماميه همان  فقهاي
 مرحـوم علامـه حلـي    ،م به عدم جواز اشتراط خيار در عقد ضمان داده اسـت كه ح ك

 همـين نظريـه را انتخـاب        م ابن طيّ  وهمچنين مرح . تاب تحرير و قواعد است    كدر دو   
ه ك ـبعد از مرحوم شيخ انصاري بار ديگر اين نظريه شـهرت يافتـه اسـت                .  است ردهك

 عدم جواز اشتراط خيار در عقـد ضـمان          ، بين فقهاي معاصر   شايد بتوان گفت مشهور   
اما در طرف مقابل مشهور فقهاي متقدم قبل و بعد از مرحوم علامه حلي بر اين . است

تـاب وزيـن    كمحقق يزدي در    . ه اشتراط خيار در عقد ضمان جايز است       كباور بودند   
اط خيار در عقد ضمان م به جواز اشتركو ح  الوثقي نيز به همين نظريه گراييدهیعروال

م به عدم جواز اشتراط خيـار در عقـد          كپارچه ح  كفقهاي عامه نيز به طور ي     . اند  داده
  .نشينيم  مير نموده و به داوريك دو گروه را ذةدر ادامه ادل. اند ضمان داده

  ن به جواز اشتراط خيار در عقد ضمان قائلاةادل
. ه در مجمـوع چهـار دليـل اسـت         ك ـ ندا  ردهك متعددي استدلال    ةن به جواز به ادل    قائلا

بـه  در ادامـه    . رديمك ـه بيـان    مسئله در   كن به همين اصلي است      ا اين محقق  ةيكعمده ت 
  :نماييم  مي آنها اشارهة ادلكت كت

  ـ ادعاي اجماع۱
 و همچنين محقـق  )۲۳/۶۳: تا بي ،نجفي(اند    مرحوم صاحب جواهر ادعاي لاخلاف نموده     

ايـشان در   . رده اسـت  ك ـ همـين مطلـب را اسـتظهار         ،ناردبيلي از عبارت ارشاد الاذها    
  :فرمايند  ميمجمع الفوائد
 اخلافً ـ ،یمعاوض ـ عقـد  كـلّ  فـي  الشرط خيار دخول عندي الأقرب: یالتذكر في قال

 والإيفـاء  العقـود  یأدلّ ـ عمـوم  من متقدّ ما ،عندنا الخلاف عدم يعل ويدلّ .للجمهور
 ،اردبيلـي ( ونحـوه  إجمـاع  من المانع يوجد يحتّ الكلّ يعل واضح دليل وبالشرط ،بها

۱۴۰۳ :۸/۴۱۲(.  

  ـ وجود مقتضي۲
ؤمنون عنـد   الم«و  » وفوا بالعقود أ« شروط نظير    ةه ادل كدر توضيح اين دليل بايد گفت       
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حـال اگـر در عقـد    . ه وفا به عهد و شرط لازم اسـت        كنند  ك   مي دلالت... و» شروطهم
. بـه ايـن شـرط واجـب اسـت      وفـاي   ،ي ايـن ادلـه    اردند به متقض  ك شرط خيار    ،ضمان

  :فرمايد  ميرهكمرحوم علامه حلي در تذ
 »شـروطهم  عنـد  المؤمنـون «: السلام عليه لقوله صحّ؛ یمعيّن یمدّ فيها الخيار شرط ّ  فإن

ُأوفوا  :يتعال وقولِه ْ ِبـالعقود َ
ُ ُ ْ

ِ الـشرط  هـذا  يعل ـ العقـد  وقـع  وإنّمـا  ،بالعقـد  بالوفاء أمر، 
  .)۱۱/۱۰۹: تا بي( العقود من غيره ينافي لا كما ،لمقتضاه امنافيً وليس

  ـ عدم المانع۳
ه براي اثبات صحت شرط خيار در عقد ضمان ارائه شده است به اين              كدليل ديگري   

شود و   مي شروط عام است و شامل هر شرطيةه از طرفي ادل  كشود    مي ل تقريب كش
لي كش مـانعي و م ـ ،ه در خصوص شرط خيار در عقـد ضـمان        كاز طرفي دليل نداريم     

  شـروط شـامل شـرط خيـار در عقـد ضـمان نيـز               ةلذا عموميت ادل  . وجود داشته باشد  
مرحوم شيخ طوسي در    .  جايز و رواست   ،شود در نتيجه شرط خيار در عقد ضمان        مي

  :فرمايد  مي، شدهكمبسوط به اين استدلال متمس
 الـشرط و العقـد  هـذا  يفعل ـ ،منـه  مـانع  لا هلأنّ ـ ،فيـه  الـشرط  خيار دخول يمتنع لا هإنّ

؛ مكـي   ۲/۲۴۵: ۱۴۱۰ ،؛ ابن ادريـس   ۳/۳۷۷: تا   بي ،؛ همو ۳/۳۵: ۱۳۸۷ ،شيخ طوسي ( صحيحان
  .)۵/۳۵۳: ۱۴۱۹ ،؛ حسيني عاملي۱۱/۴۱۱: تا بي ، بحراني؛ آل عصفور۳/۲۶۹: ۱۴۱۰ ،عاملي

  مكـ حق بودن خيار نه ح۴
را در دو مرحلـه      و آن  ردهك ـ ك به اين دليل تمـس     كيم در مستمس  كمرحوم آقاي ح  

 ، اشـتراط خيـار و عـدم صـحت آن          صـحت : فرمايـد   مي  اول ةند؛ در مرحل  ك   مي ينتبي
 ، حق باشد  ،اگر لزوم . م باشد يا حق   ك ح ،در عقد ضمان  » لزوم«ه  كمدار آن است    داير

را در   نـد يـا آن    كرا اسـقاط     رده و آن  ك ـتواند از حق خودش صرف نظر         مي ذوالحق
توان   مييگري بسپارد در نتيجهرا به دست د معرض اسقاط قرار دهد يا عنان بقاي آن

 ،ضـمان اما اگر لزوم در عقـد       . در عقد ضمان، شرط خيار كرد و از لزوم دست برداشت          
شـود    مي  زيرا باعث  ؛ در اينجا اشتراط خيار صحيح نيست      ،م باشد نه حق   ك ح ةاز مقول 

  .م است يا حقك ح،ه آيا لزومكلذا بايد ديد .  ناديده انگاشته شود،م شرعيكه حك
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 حـق اسـت نـه       ةاز مقول ـ » لزوم«ه  كپردازند    مي  دوم به اثبات اين مطلب     ةحل مر در
ه اگـر بـه     ك ـبيان مطلـب اين   .  صحيح است  ، در نتيجه شرط خيار در عقد ضمان       ،مكح
 لـذا  ،مك ـدانـد نـه ح    مي لزوم را حق  ،ه عرف كيابيم   مينيم در كاز عرف مراجعه    كارت

ه از  ك ـ انـد    گفتـه  ،زم اسـت   بـراي ضـامن لا     ، عقد ضمان  اند  ه قائل شده  كساني  كحتي  
 ، اگر به نظر ايشان    ؛ زيرا طرف مضمون له لازم نيست و وي حق فسخ قرارداد را دارد           

  مــضمون لــه نيــز حــق فــسخ قــرارداد را،م بــود نــه حــقكــ ح،لــزوم در عقــد ضــمان
از عرفـي در تمـامي عقـود و قراردادهـا        ك ـه اين ارت  كتوان گفت     مي حتي. داشت نمي

و پذيرش قرارداد از حقوق افـراد اسـت و بـا توجـه بـه اصـل              زيرا انعقاد    ؛وجود دارد 
  آن ،تواند با رعايت ضوابط آن عقـد        مي س هر عقدي را خواست     ك  هر ،آزادي اراده 

 فـسخ و صـرف نظـر        ،ه اصل انعقاد عقد از حقـوق افـراد اسـت          ك حال   ،ندكرا منعقد   
 داشـتيم   البته اگر در موردي دليـل خـاص       . ردن از آن عقد نيز از حقوق افراد است        ك
م اسـت بايـد بـه آن ملتـزم شـد و در مـورد عقـد                  ك لزوم ح  ،شد  مي ه از آن استفاده   ك

ه شـرط خيـار     كدر نتيجه در مورد عقد ضمان بايد گفت         .  چنين دليلي نداريم   ،ضمان
  .)۱۳/۲۸۱: ۱۴۱۶ ،طباطبايي حكيم( در آن جايز و مشروع است

  ن به عدم جواز اشتراط خيار در عقد ضمان قائلاةادل
ان جعل خيار شـرط     ك ام ،ه اعتقاد دارند در عقد ضمان     كساني  ك ،مقابل گروه اول  در  

ر شـد اهـل   ك ـه قبلاً نيز ذكطور  همان. اند  ردهك ك به بيش از هشت دليل تمس      ،نيست
ان ك ـ ام،ه در عقـد ضـمان  ك ـسنت نيز در اين گروه قرار دارند يعني بالاتفاق معتقدند    

 رده اسـت  كمه در المغني ادعاي لاخلاف      داقه ابن   كجعل خيار وجود ندارد تا جايي       
 برخـي   ،ه در ذيـل بيـان خواهـد شـد         اي ك ـ   اين ادلـه   بنـابر  .)۷/۸۸: ۱۹۸۸ ،المغني ،ابن قدامه (

ه از طـرف فقهـاي      ك ـاسـت   اي     و برخي ادلـه    اند  ه اهل سنت ارائه داده    كاست  اي    ادله
  .اماميه پيشنهاد شده است

  ـ منافات داشتن عقد ضمان با مقتضاي خيار شرط۱
ه اساساً فلسفه و مبناي خيـار شـرط در قراردادهـا      ك اند  ردهكگونه استدلال    برخي اين 
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بـه عبـارت ديگـر      . منـد شـود    ه مشروط له بتواند از مزيتي در قرارداد بهره        ك است   اين
ه بـراي  ك ـنمايد به خاطر جلب سـود و منفعتـي         مي ه اقدام به انعقاد قرارداد    كشخصي  

ولـي از طرفـي همـواره ايـن         . شـود   مي وارد قرارداد  ،نمايد  مي خود در قرارداد تصور   
اي كـه وي از قـرارداد      ه محاسبات وي اشتباه بوده و سـود و بهـره          كخطر وجود دارد    

 لـذا بـراي     ، بيهوده بوده و وي به انتظارات قـراردادي خـود دسـت نيابـد              ،انتظار داشته 
ضـرر   شـود و     تا از ضرر احتمالي در قرارداد رهـا        دهد  مي مدتي براي خود خيار قرار    

 معامله را به حداقل برساند و اين مهم در قراردادهاي مبتني بر مغابنـه و سـود           احتمالي
راج  انـد ه طرفين دنبال جلـب سـود نيـستند نيـازي بـه         كمتصور است اما در قراردادي      

 هك بل ،ه ضامن از همان ابتدا دنبال سود نيست       ك مثلاً در عقد ضمان      .شرط خيار نيست  
 مديوني را نجات دهد و خود بار سنگين ديـن را بـر دوش               ،شدنخواهد با ضامن     مي
 فقهـاي   ياين دليل عمدتاً از سـو     .  ديگر مجالي براي اندراج شرط خيار نيست       ،شدكب

  :نمايد  ميگونه اين دليل را تشريح صاحب المجموع اين. اهل سنت ارائه شده است
 فـي  يدخل والضامن حظّال وطلب الغبن لدفع الخيار ّ  لأن ،خيار الضمان في يثبت ولا

 یندام لهاأوّ یالكفال يقال ولهذا ،العقد في له حظّ لا هوأنّ ،مغبون هأنّ یبصير يعل العقد
ابواسـحاق  : ك.؛ نيـز ر   ۱۴/۲۷۵: ۱۹۹۴ ،المجمـوع  ،نـووي ( یغرام ـ وآخرهـا  یملام وأوسطها
  .)۳/۳۵: ۱۳۸۷ ،؛ شيخ طوسي۱/۴۴۴: ۲۰۰۱ ،شيرازي

 ةه بـراي فلـسف  ك ـتوان گفت تحليلي   مينامانع در جواب از دليل اول    :نقد و نظر  
تـه غفلـت    ك ن ك جالب و خوب است ولـي مـستدل از ي ـ          ،ر شده است  كخيار شرط ذ  

جويي نيست نيز شخصي    كه مبتني بر مغابنه و سود     ه در عقودي    كرده است و آن اين    ك
 ر وارد قـرارداد ك ـبـسته و بـدون ف      چـشم  ،نـد ك   مـي  ه اقدام به انعقاد چنين قـراردادي      ك

 محاسبات اقتـصادي و راهـي بـراي         ،دهد  مي ه او انجام  كچند محاسباتي   هر. شود  نمي
 مـديون   كم ـكه او به    كسب درآمد نيست ولي در هر حال عللي باعث شده است            ك

ر ك ـافي بـراي ف   ك ـن است در هنگام انعقـاد قـرارداد فرصـت مناسـب و              كبشتابد و مم  
ند ولـي بـا     ك   مي د قرارداد ردن و تجزيه و تحليل قضيه نداشته باشد لذا اقدام به انعقا           ك

بـه عبـارت ديگـر      . نمايـد   مـي  ان امعان نظر بيشتر را براي خـود فـراهم         كجعل خيار ام  
گيـري    مشروط له در قرارداد با جعل خيار براي خود به دنبال اين است كه مجال تصميم               
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 تـصميم او مبنـي بـر ادامـه و           ،ه خيـار دارد   ك ـ بيابد تا اگـر چنانچـه در مـدتي           بيشتري
 ، قراردادي عوض شد و سود و منفعت خود را در لغو اين تصميم ديـد               ةرابطاستمرار  

  . قراردادي موجود معاف نمايدة خود را از رابط، به خيار شرطكبتواند با تمس

  ـ منافات داشتن خيار شرط با مقتضاي ذات عقد ضمان۲
 ه خيار ك اند  گروهي ديگر به اين جهت قائل به بطلان شرط خيار در عقد ضمان شده             

ه عقـد ضـمان مبتنـي بـر غـرر           ك به اين بيان     ؛با مقتضاي ذات عقد ضمان منافات دارد      
 در حقيقت دنبال سود     ،نمايد  مي است يعني ضامن وقتي اقدام به انعقاد قرارداد ضمان        

 اقتصادي نيست و از همان ابتدا مغبون شدن و متـضرر شـدن خـود را امـضا نمـوده و                    
ه ضامن در   ك زيرا بعد از اين    ؛نصيب او نخواهد شد   از قرارداد   اي    ه هيچ بهره  كداند   مي

ار پرداختـه   ك ـه بـه طلب   ك ـ يـا اصـلاً از وي مبلغـي را           ،قرارداد ضامن مديون اصلي شد    
ه در اينجا مسلماً از جهت اقتصادي متحمل ضرر شـده اسـت   كند ك  نمي مطالبه ،است

ه به  كغي است    مساوي با همان مبل    ،نمايد  مي و يا اگر مبلغي را از مديون اصلي مطالبه        
عايد او نشده اسـت و از  اي  ه در اين صورت نيز منفعت اقتصاديكار داده است    كطلب

ن اسـت بـه     ك ـه مم ك ـاسـت   اي    طرفي جعل خيار در قرارداد براي دفع ضرر احتمـالي         
 ضامن از همان ابتدا به متـضرر شـدن          ،و چون در قرارداد ضمان     مشروط له وارد شود   

صاحب . رسد  نميي جعل خيار در قرارداد به نظر    وجهي برا  ،خود رضايت داده است   
  :دفرماي  ميرامه در اين خصوصكمفتاح ال

 رفتـدبّ  والغـرر  یالغرام ـ مـن  يقـين  يعل ـ الـضامن  ّ  لأن الضمان يمقتض ينافي هأنّ وجهه
  .)۴/۶۰۷: ۲۰۰۲ ،انصاري: ك.؛ و در كتب اهل سنت ر۵/۳۵۳: ۱۴۱۹ ،حسيني عاملي(

ن مـورد نقـادي قـرار گرفتـه         ا سوي برخي از محقق    اين استدلال نيز از    :نقد و نظر  
 كما وهو«: فرمايد  مي ضمني بعد از نقل اين دليل به طور         مرحوم محقق ثاني  . است
ه ك به همان مطلبي باشد ،يكرك احتمالاً نظر مرحوم محقق .)۵/۳۱۰: ۱۴۱۴ ،كركي( »يتر

د ضـمان  ه ضـامن در قـراردا  ك ـچنـد  يعنـي هر .  استدلال نخست ايراد شـد     در پاسخ از  
 ولي يقيناً بدون هدف و انگيـزه  ،ن است به دنبال سود مالي و نفع اقتصادي نباشد كمم

مين آن هـدف و انگيـزه       أشود و با جعل خيار بـراي خـود در پـي ت ـ              نمي وارد قرارداد 
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ه ضـامن در قـرارداد      ك ـرد  ك ـن اسـت تـصور      ك ـحتي در برخي موارد مم    .  بود خواهد
 ه تاجري از تاجر ديگر ضمانت     كاشد نظير جايي    ب  مي ضمان به دنبال نفع اقتصادي نيز     

دسـت  ه  ه ب ـ ك ـ بتواند از اعتباري     ،دهد  مي ه براي او رخ   كند تا در موارد مشابهي      ك  مي
  .انصاف خلاص نمايد ار بيكآورده است استفاده نموده و خود را از شر طلب

  شود  نميـ ضمان ايقاع است و خيار شرط در ايقاعات داخل۳
بيـان مطلـب    . دامه از فقهاي حنبلي پيشنهاد شـده اسـت        قاب ابن   اين دليل از سوي جن    

ه نيازمنـد قبـول از سـوي طـرف مقابـل            ك ـه عقد ضمان از عقودي اسـت        كاين است   
رود و از طرفـي       مـي   ايقاع بودن آن   ةه شائب كنيست لذا ايقاع است يا از عقودي است         

  .خيار شرط در ايقاعات راه ندارد
  .)۷/۸۸: ۱۹۸۸ ،المغني ،ابن قدامه( كالنذر خيار يدخله فلم لالقبو إلي يفتقر لا عقد هولأنّ

 ايقاع ،ه ضمانكه اعتقاد دارند كساني ك ةبر نظري اولاً اين استدلال بنا  :نقد و نظر  
دامـه همـين    قه البتـه ظـاهراً خـود جنـاب ابـن            ك محملي براي بيان دارد      ،است نه عقد  

 ون لـه را در عقـد ضـمان شـرط           زيرا ايشان قبول مضمون عنه و مـضم        ؛اعتقاد را دارد  
ه اعتقـاد   كساني  كولي   .)۷/۷۱: همان( داند  مي داند و صرفاً رضايت ضامن را شرط       نمي

توانند   نمي ،هستنده مشهور اماميه و اهل سنت       كعقد است نه ايقاع     » ضمان«ه  كدارند  
دخـول خيـار شـرط در ايقاعـات نيـز اختلافـي             : و ثانيـاً  . نندك كبه اين استدلال تمس   

ه آيا دخول خيار شرط در تمامي ايقاعات ممنوع است يا صـرفاً در              ك بايد ديد    .است
  . آن انهدام و اسقاط است نظير ابراءكه نتيجةايقاعاتي 

  ـ ضمان متضمن ابراء است و خيار شرط در ابراء راه ندارد۴
 مضمون عنه است    ةه عقد ضمان متضمن ابراء ذم     ك اند  ردهكگونه استدلال    برخي اين 
دانـيم    مـي  شود و از طرفـي      مي  مضمون عنه بري   ة ذم ،يل عقد ضمان  كم از ت  يعني پس 

  . راه نداردن نيست در نتيجه خيار شرط در عقد ضمانكه خيار شرط در ابراء ممك
  :كن دارده اين دليل دو ركشود   ميدر توضيح اين دليل گفته

  مـاي علاماميـه و برخـي از       علمـاي   ه عقد ضمان به اعتقـاد مـشهور         ك اين :ن اول كر
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 كـه نتيجـة   شـود     مـي   ضامن ه به ذمة   مضمون عن  ة موجب انتقال دين از ذم     ١، سنت اهل
در نتيجـه اثـر اصـلي       . ار اسـت  ك مضمون عنه در مقابل طلب     ة برائت ذم  ،اين انتقال دين  

  . مديون اصلي استة برائت ذم،عقد ضمان
ن بـردن    ابـراء انعـدام و از بـي        ؛ زيرا نتيجة   خيار شرط راه ندارد    ،در ابراء : ن دوم كر

 ابـراء هـم رفـع       ،ه رفـع زوجيـت اسـت      ك ـه موجود اسـت نظيـر طـلاق         كچيزي است   
 امر عدمي است و حاصل آن معدوم شـدن امـر            ك ابراء ي  ةيعني نتيج . مديونيت است 

ه امر موجودي را معـدوم      كاش آن است      نتيجه ،ه خيار شرط  كموجود است در حالي     
در . نـد ك  مـي  رفـع ، مشتري ايجاد شدهه برايرا كيتي  كمل بايع   ، در عقد بيع   نمايد مثلاً 

  خيار شرط قابـل تـصور نيـست        ، آنها معدوم نمودن است    ةه نتيج كنتيجه در ايقاعاتي    
  .)۶/۲۶۶: تا  بي،الفقاهه مصباح ،خويي(

ه جعـل  ك ـن دوم گفتـيم  ك ـ نوعي ابراء است و در ر، عقد ضمان  ةه نتيج كنتيجه آن 
مرحوم محقق  . باشد  نمي بردار خيار عقول است در نتيجه ضمان نيز     خيار در ابراء غير م    

  :فرمايند  مينند وك  مي توهم اشارهكثاني در جامع المقاصد به صورت ي
 ...الـشرط  خيـار  يدخله لا والإبراء ،عنه المضمون یذمّ إبراء نيتضمّ الضمان: قيل نإف
  .)۵/۳۵۳: ۱۴۱۹ ،؛ حسيني عاملي۵/۳۱۰: ۱۴۱۴ ،كركي(

ه بايـد بـين ماهيـت حقـوقي         ك ـ بايد گفـت     در جواب از اين استدلال     :نقد و نظر  
ه از نظر ماهيت حقوقي با هم       كگاهي دو عقد    . قراردادها و آثار آنها تفاوت گذاشت     

. نظير عقد ضمان و حوالـه . از نظر آثار شبيه هم باشند   است  ن  ك مم ،امل دارند كتباين  
د ديـن از    ه در هـر دو قـراردا      ك ـاين دو قرارداد از نظر اثر شبيه هم هستند به اين معنـا              

املاً بـا هـم     ك ـشـود ولـي از حيـث ماهيـت            مي  مديون به شخص ديگري منتقل     ةعهد
گيـرد يعنـي آنچـه        مـي   ضامن دين ديگري را بر عهـده       ،در عقد ضمان  . تفاوت دارند 

 ولـي در    ، به عهده گرفتن دين ديگري است      ، طرفين قرارداد است   ةموضوع تعلق اراد  
 رها شدن و به ديگـري سـپردن         ،د است عقد حواله آنچه موضوع اصلي عقد و قراردا       

ه ك ـننـد بل ك  نمـي  مـديون شـدن   ارادة،ال در عقد حوالـه    يعني محيل و محت   . دين است 
                                                        

ولا يجـوز أن     ، المـضمون  ئ ومن ضمن عن رجل مالاً لزمه وبر       ،ی واحد ی والكفال یالحمال: وقال أبو ثور  . ١
  ).۴/۳۷۲: ۱۹۸۸ابن قدامه،  (ی وابن شبرمي وبه قال ابن أبي ليل، اثنينييكون مال واحد عل
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 خـلاص گـردد هرچنـد اثـر ايـن توافـق             ،دهنده  حواله كه دين از عهدة   نند  ك   مي اراده
 موضـوع توافـق     ،عليه است ولي مديون شـدن وي       اراده در نهايت مديون شدن محال     

 مـورد توافـق     كـه آنچـه ابتـدائاً     س عقد ضـمان     كع است دقيقاً بر   د نبوده طرفين قراردا 
چند اثر ايـن     مديون شدن ضامن است هر     ،است)  له ضامن و مضمون  (طرفين قرارداد   

  .گردد  مي ساقط، مضمون عنهكه دين از عهدةمديون شدن اين است 
مان نسبت به مضمون عنه ه ه اثر عقد ضمان     ك مورد بحث نيز بايد گفت       مسئلةدر  

 ايقـاع اسـت و      ابـراء . املاً متفاوت است  كماهيت عقد ضمان با ابراء      .  اوست ابراء ذمة 
  . عقد است،ولي ضمان. به خصوص است نيازمند اعمال ارادة

 ،ه بـراي عقـد ضـمان برشـمرده اسـت     ك ـي از آثـاري  ك ي گذار  قانونشارع و   : ثانياً
ه اين  ك حال بايد ديد،مضمون لهة مديون اصلي به ذمة  عبارت است از نقل مال از ذم      

 به طور متزلزل صورت گرفته است يا قطعي؟ اگر نقل مـال بـه طـور قطعـي                   ،نقل مال 
 ولـي اگـر بـه صـورت متزلـزل           ،ان فسخ معامله نيست مگـر بـا تقايـل         ك ديگر ام  ،باشد

.  اسـتبعادي نـدارد  ، مضمون عنـه ةان برگشت مجدد آن به ذم     كصورت گرفته باشد ام   
 ،در اثـر ايـن قـرارداد      .  عين به ديگـري    كبارت است از تملي   عقد بيع ع  . نظير عقد بيع  

يـت  ك مل ،حال اگر به هر دليـل فـسخي رخ داد         . شود  مي يت مبيع به مشتري منتقل    كمل
ه مفيد نقـل مـال اسـت اگـر          كدر عقد ضمان نيز     . گردد ميمبيع مجدداً به فروشنده بر    

عمـال خيـار توسـط     چـرا بعـد از ا  ،ردندكرا متزلزل   آن،طرفين به جعل خيار در عقد  
  رد؟كالعدم تصور كيت را ك نتوان اين انتقال مل،مشروط له

 متزلـزل  غيـر  النقـل  قتحقّ ـ فـإذا  ،نهيتضمّ هأنّ لا ،المال نقل أحكام من حكم هو: قلنا
  .)۵/۳۵۳: ۱۴۱۹ ،؛ حسيني عاملي۵/۳۱۰: ۱۴۱۴ ،كركي( فلا وإلا ،یالبراء قتتحقّ

  م است نه حقك ح،ـ لزوم در عقد ضمان ۵
م اسـت نـه حـق در    ك ـ ح،ه لزوم در عقـد ضـمان  ك اند ردهكگونه استدلال   خي اين بر

  .ان برداشتن اين لزوم با شرط خيار نيستكنتيجه ام
بـه  . م اسـت ك ـاين دليل مبتني بـر تفـاوت گـذاردن بـين حـق و ح           :توضيح مطلب 

ان اعمـال اراده در     ك ـم فـرق دارد و تفـاوت اصـلي ايـن در ام            كاعتقاد بسيار حق با ح    
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 است  گذار  قانونم عنان امر به دست شارع و        كدر ح . مكحق است به خلاف ح     مورد
گويـد    مـي مـستدل . را تغيير دهنـد   خود آنتوانند با اعمال ارادة      نمي و طرفين قرارداد  

 م است لذا طرفين قرارداد بـا اعمـال اراده و جعـل خيـار              كه لزوم در عقد ضمان ح     ك
  :فرمايد  مي در اين خصوصنايينيق محق .توانند اين لزوم را متزلزل نمايند نمي

 الـضامن  یذمّ ـ يإل ـ الـدين  انتقـال  أثـره  من ّ  لأن ،حكميّ لزومه فكالنكاح الضمان امّأ
 رالمتـصوّ  والتقايـل  ،آخـر  بضمان إلا يمكن لا كان ما يلإ فإرجاعه ،المديون یوبراء
  .)۲/۵۷: ۱۳۷۳( يالمعن بهذا هو اأيضً فيه

ق و حكم بين محققان و فقها اختلاف نظـر          در خصوص تبيين ماهيت ح     :نقد و نظر  
ه به ايـن بحـث پرداختـه اسـت          كسي  كه اولين   كگفته شده است    . زيادي وجود دارد  

البته ظاهراً اين    .)۲۸: ۱۳۸۸ ،محقق داماد (  الفقه است  یتاب بلغ كمرحوم سيد بحرالعلوم در     
 جنـاب شـيخ هـادي تهرانـي         ،العلـوم حيح نيست و قبل از مرحـوم سـيد بحر         مطلب ص 

بـه  . )۴/۱۵۳ ش ،مفيد نامة: ك.ر( نگاشته است » مكالح و  الحقّ یرسال«تحت عنوان   اي    رساله
ن بسيار اختلاف نظر ا آن دو بين محققةم و رابط كهر حال در تعريف مفهوم حق و ح       

رده و برخـي ديگـر      ك ـاملاً متباين با هم تفسير      ك برخي اين دو مفهوم را       ١.وجود دارد 
م وجـود نـدارد و هـر دو اشـاره بـه مجعـول               ك ـ و ح  ه فرقـي بـين حـق      ك اند  قائل شده 
  .گذارد  مي شارع گاهي بين مجعولات خود تفاوت، منتهي از حيث آثاراند شرعي

ه ك ـه طرفداران جواز خيار در عقد ضمان مـدعي شـدند            كم  يدر مباحث قبل ديد   
بـه نظـر    . را تغييـر داد    تـوان بـا اعمـال اراده آن         مـي   حـق اسـت لـذا      ،لزوم عقد ضمان  

 تمـام اسـت و   انـد   ردهك ـ بيـان    كيم در مستمس  كه مرحوم آقاي ح   ك تحليلي   ،هنگارند
  .كم حق است نه ح،لزوم در عقد ضمان

  ند و اختصاص به طرفين نداردك  ميـ اثر ضمان به ثالث تجاوز ۶
در سـاير  . ه عقد ضمان با سـاير عقـود فـرق دارد        ك اند  گونه استدلال نموده   برخي اين 

 ،ننـد ك عقد را فسخ     ،توانند با اقاله يا جعل خيار       مي ينه طرف كعقود اصل بر اين است      
                                                        

نظرية عمومي شروط و التزامات در  ،محقق داماد: ك.بندي آنها ر براي ديدن نظريات مختلف و جمع. ١

  .۱۳۸۸ ،حقوق اسلامي
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 بـه ثالـث   ،ه اثر عقد ضمانك فرقي با ساير عقود دارد و آن اين است ك ضمان ي  ولي
  طـرفين  ،شـد   مي اگر اثر عقد به طرفين قرارداد محدود      . ندك   مي تجاوز) مضمون عنه (

لـي در عقـد ضـمان اثـر          و ،دهنـد   در قـرارداد خيـار قـرار       ، متقابل ةبا اراد ستند  توان مي
 او خيار خـود  داده شود و اگر براي ضامن خيار قرار  . نمايد  مي قرارداد به ثالث تجاوز   

اي ان جعـل خيـار بـر      ك ـدر نتيجه ام  . شود  مي  مضمون عنه مشغول    ذمة ،را اعمال نمايد  
  :دفرماي  ميي در اين مورديمرحوم آقاي خو .ضامن در عقد ضمان وجود ندارد

 يعـدوهما  فيه الحقّّ    أن لاإ له والمضمون الضامن بين اقائمً كان نإو الضمان عقد ّ  إنف
 ،خـويي ( ...فيـه  الخيار اشتراط يصحّ فلا ،الدين عن تهذمّ تبرأ حيث عنه المضمون يلإ

  .)۲/۱۳۷: ۱۴۱۳ ،مباني العروی الوثقي

ه هرگاه  كال مواجه است و آن اين است        ك اش كاين استدلال نيز با ي     :نقد و نظر  
ردن راه حلي   ك بايد دنبال پيدا     ،ودنامعقول يا خلاف قواعد بار ش     اي    نتيجهاي    همسئلر  ب

به عبارت ديگـر در  . ار نمودكه را انمسئله اصل ك باطل رفت نه اين  ةبراي حل آن نتيج   
ـ مرحلة  ۲؛  ـ مرحلة ثبوت اصل مسئله    ۱ :بررسي هر مسئله بايد بين دو مرحله تفكيك كرد        

  .بررسي آثار آن
 چـه  ، مـورد بحـث  مـسئلة ه اصـل  ك ـه پرداخته شود مسئلبه اين بايد   اولدر مرحلة 

ه را  مسئلتوان اصل     مي ،ه وجود دارد  مسئله در   اي ك   وضعيتي دارد؟ آيا با توجه به ادله      
  پذيرفت يا خير؟

 ،ه دارد مـسئل ه آن   ك ـ به بررسي آثـاري      ،همسئل دوم بعد از پذيرش اصل       ةدر مرحل 
  :ن است پيش بيايدكمدر اينجا دو صورت م. شود  ميپرداخته
 ، آثاري معقول و موافـق بـا قواعـد اسـت    ،شود  ميه بارمسئله بر آن  كآثاري  : اول

  .لي وجود نداردكدر اين حالت مش
 در  ،ه غير منصفانه يا خـلاف قواعـد اسـت         كشود    مي ه بار مسئلآثاري بر آن    : دوم

تيجه باطـل را     از طريقي اين ن    ،همسئلاينجا اگر چنانچه توانستيم با فرض پذيرش اصل         
ه بـه   مـسئل اصل   ه ضمن پذيرش  ك بل ،ر شويم كه را من  مسئلتوانيم اصل     نمي ،دفع نماييم 

 جز بـا    ، غير منطقي   اگر نتيجة   ولي ،ل بايد پرداخت  كجستجوي راه حلي براي اين مش     
ه مـسئل  از اصـل     ،ّ  ناِ برهـان    كمك در اين صورت به      ،ه قابل رفع نبود   مسئلار اصل   كان
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  .نيمك  ميه بطلان آنم بك برداشته و حدست
ار ك ـتـوان از طريـق ديگـري غيـر از ان            مـي  ، مورد بحث به نظـر نگارنـده        مسئلة در

 با اجـازه    ،ه اعمال فسخ  كرد و آن اين   كل را حل    ك اين مش  ،دخول خيار در عقد ضمان    
 خيـار   ،ضـامن   بـراي  ،ه در عقد ضمان   كبه اين معنا    . و اذن مضمون عنه صورت گيرد     

  . مضمون عنه گردد خيار او منوط به اجازة ولي اعمالفسخ مقرر گردد

  ـ اشتغال ذمه نيازمند سبب و دليل است۷
 در كه اسباب تمل ـكته ضروري است و آن اين ك نكر يك ذ،براي توضيح اين دليل   

 بايـد از    ، مالي شـود   كسي بخواهد مال  كهرگاه  .  است شريعت و قانون مشخص شده    
 شرعيه  ة نه در ادل   از طرفي .  ...قرض و فاده نمايد نظير عقد بيع و       اين اسباب خاص است   

  .ه به شمار نيامده استك شرط از اسباب مملّ،قانوندر و نه 
. ه اثر اصلي عقد ضمان عبارت است از نقل ذمه بـه ذمـه             كفرمايد    مي حال مستدل 

 مضمون عنه سـاقط شـده و        ة دين از عهد   ،ه عقد ضمان منعقد شد    كيعني به محض اين   
 ،ه در قرارداد ضـمان    كحال اگر فرض شود     . شده است در حقيقت نوعي ابراء محقق      

اش ايـن     لازمـه  ، جعل خيار شده است و او خيار خـود را اعمـال نمايـد              ،به نفع ضامن  
 زيـرا اشـتغال     ؛ن نيست ك مجدداً مشغول شود و اين امر مم       ، مضمون عنه  ةه ذم كاست  

خيار ه شرط   ك است و در مقدمه گفتيم       ك نيازمند سبب مملّ   ، مضمون عنه  ةمجدد ذم 
  .يل و سببي ندارد نيست در نتيجه مديون شدن مجدد مضمون عنه دلكاز اسباب مملّ
 المّ ـ عنـدنا  الـضمان  یحقيق ـ ّ  فـإن  ،المـانعين  مـع  الحقّ كون المقام في لنا يبدو الذيو

 براءتها بعد یالذمّ لاشتغال امقتضيً فيه الخيار اشتراط كان ،يخرأ يإل یذمّ نقل كانت
الـشروط او الالتزامـات      ،خـويي ( مفقـود  وهـو  ،الخاصّ الدليل يلإ يحتاج وهو ،وفراغها

  .)۲/۷۴: ۱۴۱۴ ،التبعيی في العقود

 ،ه در سـابق گفتـيم    ك ـطـور     زيـرا همـان    ؛اين استدلال نيز ناتمام است     :نقد و نظر  
نمايـد و    ميه قرارداد را متزلزلكگذارد اين است   ميه شرط خيار در قرارداد  كاثري  

.  جديـدي باشـد   كه اعمال خيار سبب مملّ    كچنين نيست   . دهد  مي به آن قابليت فسخ   
  .شود  مي قرارداده،ه در ساير عقودكنظير خياري 
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  گيري نتيجه
همان طور كه در مبحث تأسيس اصل در مسئله بيان كرديم، اصل اين اسـت كـه شـرط                   

تواننـد بـا ارادة خـود بـراي هـر يـك از        خيار در عقود، ممكن است و طرفين قرارداد مي  
بنـابراين در تمـامي عقـود امكـان درج     . فين و يا حتي شخص ثالث، جعل خيار نمايند    طر

در خـصوص  . مانعي وجود داشته باشـد   كه  خيار شرط وجود دارد، مگر در مورد عقدي         
ه ك ـر شده است    كان شرط خيار ذ   ك موانعي براي ام   ،ه عقد ضمان است   كمورد بحث   

كـدام از  ه هـيچ  ك ـار شـد  كم و آش آنها را نقل و نقد نمودي كت كتبه ياري خداوند    
  .ن درج شرط خيار در عقد ضمان شوداكه مانع امك صلاحيت ندارد ،گفته  پيشادلة

 نيز قابل قبول نيست بـه عنـوان مثـال    ،اند ردهكر  كن ذ اموافقاي كه     البته تمامي ادله  
  : زيرا؛ه صحيح نيستمسئل به اجماع در اين كتمس

 بسيار مورد اخـتلاف     ، اين بحث ديديم   ةيخچتار ه در كطور   ه همان مسئلاولاً اين   
برخي قائل به جواز اشتراط خيـار در عقـد ضـمان و      . گرفته است  ن و فقها قرار   امحقق

آمده اولـين     و ثانياً بر اساس تحقيق به عمل       اند  ل به عدم جواز آن شده     ئبرخي ديگر قا  
در  مرحـوم شـيخ طوسـي اسـت و           ،داده است  ه اين فرع را مورد بررسي قرار      كسي  ك
شود لذا ادعـاي اجمـاع صـحيح          نمي تب فقهاي قبل از ايشان اثري از اين فرع ديده         ك

 متعـدد ديگـري     كه ادله و مـدار    مسئله در اين    كرسد و ثالثاً با توجه به اين        نمي به نظر 
تـوان بـه آن       نمـي  ي بودن ايـن اجمـاع زيـاد اسـت لـذا           ك احتمال مدر  ،نيز وجود دارد  

  . معصوم دانستاشف از قولكرا  رد و آنكاعتماد 
با اين همه، با توجه به اينكه دليل تمامي كه اثبات نمايد، در عقد ضمان، درج شـرط                  
خيار صحيح نيست، ارائه نشده است، با تمسك به عمومات باب شروط، بايد معتقد شـد                

البته بنا بر مبنايي     .كه درج شرط خيار در عقد ضمان، نظير بيشتر عقود ديگر مانعي ندارد            
اند بايد معتقد شد كـه در عقـد ضـمان امكـان درج                نت در عقد ضمان پذيرفته    كه اهل س  

شرط خيار وجود ندارد؛ زيرا به نظر اهل سنت، اثر عقد ضمان، نقل ذمه نيست بلكه ضمّ                 
يعني اثر آن ايجاد نوعي وثيقه است و از طرفي درج شرط خيار با ايـن                . ذمه به ذمه است   

  .ه بودن اين است كه تزلزلي در آن راه نداشته باشداثر منافات دارد؛ زيرا مقتضاي وثيق
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  شناسي كتاب
  .تا ، بيالانوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ، حسين بن محمد،آل عصفور بحراني .۱
 ـالفقهيی المسائل ،يّط بن محمد بن يعل بن يعل الدين زين ،يفقعان يّط ابن .۲  المسائل ـ طي ابن مسائل  

  .المفيدی
  . م۱۹۸۸ ،سلاميالمكتب الا ،ي علي مختصر الخرقيالمغن ،یبن قداما .۳
 ،ميـه لتـب الع  كدار ال  ،البحر الرائق في شرح كنـز الـدقائق        ،براهيم بن محمد  االدين بن    زين ،ابن نجيم  .۴

  . م۱۹۸۳
  . م۲۰۰۱ ،ابن كثير ، دمشق،المهذب ،سحاق الشيرازيابو .۵
  . م۲۰۰۲ ،هتب العلمي دار الك،سني المطالب شرح روض الطالبا ،االله بن محمدعبد ،نصاريا .۶
  .بدايی المجتهد .۷
  .تا  بي،دار الفكر ،الضمانات مجمع ،بغدادي .۸
 ـالعلا قواعـد  شـرح  في الكرامی مفتاح ،محمـد  بن جواد ،يعاملحسيني   .۹  شـيخ تحقيـق و تـصحيح       ،هم

  .ق ۱۴۱۹ ،قم ةعلمي ةحوز مدرسين ةجامع به وابسته ياسلام انتشارات دفتر ، قم،يخالص محمدباقر
  . ق۱۴۱۰، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ،ريس ابن اد، حلي .۱۰
 تحقيـق و تـصحيح      ،يمانالا حكاما ليا ذهانالا رشادا ،ياسد مطهر بن يوسف بن حسن علامه ،يحل  .۱۱

  .ق ۱۴۱۰ ،قم ةعلمي ةحوز مدرسين ةجامع به وابسته ياسلام انتشارات دفتر ، قم،شيخ فارس حسون
  .هاميمالا مذهب علي الشرعيی حكامالا تحرير ، همو .۱۲
  .تا ، بيالفقهاء تذكری ، همو .۱۳
  . ق۱۴۱۳، قواعد الاحكام في معرفی الحلال و الحرام ، همو .۱۴
  .ييخو يسيدمحمدتق شهيدتقرير  ،الوثقي العروی مباني ،ابوالقاسم سيد ،يخوي  .۱۵
  .تا  بي،يتوحيد يمحمدعل شيختقرير  ،هالفقاه مصباح ، همو .۱۶
  . ق۱۴۱۴، ت التبعيی في العقودالشروط او الالتزاما ، شهيد سيدمحمدتقي، خويي .۱۷
 تحقيـق و تـصحيح     ،غايی المرام في شـرح شـرائع الاسـلام         ،)حسين( حسن بن مفلح ،يصيمر راشد  .۱۸

  . ق۱۴۲۰ ،الهادي دار ، بيروت،يعامل يكوثران جعفر
  . ق۱۴۱۷، الدروس الشرعيی في فقه الاماميه ، محمد بن مكي عاملي، شهيد اول .۱۹
 اعظـم  شـيخ  بزرگداشـت  يجهان ةكنگر ،قم ،المكاسب كتاب ،نمحمدامي بن يمرتض ،يانصار شيخ  .۲۰

  .ق ۱۴۱۵ ،يانصار
  .۴ شمارة ،مفيد نامة ،»و شرح حال شيخ هادي تهراني» حق و حكم«رسالة  «،االله  نعمت، صفري .۲۱
  .ق ۱۴۱۶ ،التفسير دار ،قم ،الوثقي العروی مستمسك ،سيدمحسن ،حكيم طباطبايي  .۲۲
 شـيخ زير نظـر     نامصحح و نامحقق از يجمعتحقيق و تصحيح     ،المهذب ،يقاض براج ابن ،يطرابلس  .۲۳

  .ق ۱۴۰۶ ،قم ةعلمي ةحوز مدرسين ةجامع به وابسته ياسلام انتشارات دفتر ، قم،يسبحان جعفر
  . ق۱۴۰۷، الاستبصار فيما اختلف من الاخبار ،جعفر محمد بن حسن ابو،يطوس  .۲۴
  .تا  بي، قمة علمية مدرسين حوزة وابسته به جامعيدفتر انتشارات اسلام ،قم ،الخلاف ، همو .۲۵
 یالمكتب ـ ، تهران، چاپ سوم، تحقيق و تصحيح سيدمحمدتقي كشفي     ،هماميالمبسوط في فقه الا    ، همو .۲۶

  .ق ۱۳۸۷ ه لإحياء الآثار الجعفريیالمرتضوي
  . م۱۹۹۸ ، دار الفكر،عميری حاشيتا القليوبي و ،بن سلامه حمداحمد بن ، االقليوبي  .۲۷
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 آل ، قـم  ،چـاپ دوم   ،القواعـد  شرح في المقاصد جامع ،)يثان محقق (ياملع حسين بن يعل ،يكرك  .۲۸
  . ق، ۱۴۱۴البيت

  .تا  بي،تب العلميهك دار ال،الحاوي الكبير في الفقه الشافعي،  محمد بن حبيب،المارودي البصري  .۲۹
ز نـشر  ك ـ مر، تهـران ، عمومي شروط و التزامات در حقوق اسـلامي    ةنظري ،مصطفي سيد ، محقق داماد  .۳۰

  . ش۱۳۸۸ ، اسلاميعلوم
 تحقيق و تصحيح   ،ذهانالا رشادا شرح في البرهان و الفائدی مجمع ،محمد بن احمد ،ياردبيل مقدس  .۳۱

 ياسـلام  انتـشارات  دفتـر  ، قم ،ياصفهان ييزد آقاحسين و   ياشتهارد پناه يعل شيخ  و يعراق يآقامجتب
  .ق ۱۴۰۳ ،قم ةعلمي ةحوز مدرسين ةجامع به وابسته

 شـيخ  تقريـر  ،المكاسـب  حاشـيی  فـي  الطالب منيی ،يغـرو  عبدالرحيم بن مدحسينمح ميرزا ،ناييني  .۳۲
  .ق ۱۳۷۳ ،هالمحمدي یالمكتب ، تهران،يخوانسار ينجف محمد بنا يموس

 عبـاس  شـيخ  تحقيـق و تـصحيح    ،سلامالا شرائع شرح في الكلام جواهر ،بـاقر  بن محمدحسن ،ينجف  .۳۳
  .تا ، بيبيالعر التراث حياءا دار ،بيروت ،هفتم  چاپ،يقوچان

  . م۱۹۹۴ ،رك دار الف،المجموع شرح المهذب ، بن شرفييحي ،النووي  .۳۴
 يمحـسن  احمـد  تحقيـق و تـصحيح     ،الوثقي العروی ،ييطباطبـا  عبدالعظيم بن محمدكاظم سيد ،ييزد  .۳۵

  .ق ۱۴۱۹ ،قم ةعلمي ةحوز مدرسين ةجامع به وابسته ياسلام انتشارات دفتر ، قم،يسبزوار
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  ۱۳۹۰ ، پاييز ـ زمستان۴شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفقه مدني، هاي  آموزه

  
  ناپذيري اشكال تخصيصبررسي 

   اخذ اجرت بر واجباتقاعدة حرمت
    مشهديار دانشگاه فردوسيدانش (١ي فخلعيتقكتر محمدد (  
    ي حقوق اسلاميفقه و مبانكارشناس ارشد  (٢يخيرضا شيدمج(  

  چكيده
اي فقهي مورد تسالم فقهـا واقـع شـده           مثابة قاعده  حرمت اخذ اجرت بر واجبات به     

با وجود اين، اغلب فقها با تقسيم واجبات به دو قسم نظامي و غيـر نظـامي از                  . است
شـده بـر      اند و از آنجا كه ادلة اقامه        جواز اخذ اجرت در واجبات نظامي سخن گفته       

قاعــدة مــذكور در كتــب فقهــي متــأخر، مــشتمل بــر وجــوه عقلــي اســت، اشــكال 
ناپذيري حكم عقلـي در برابـر حكـم جـواز اجـرت در واجبـات نظـامي                    تخصيص

فقهاي متأخر با التفات به اين اشـكال بـه روشـهاي گونـاگون در     . مطرح شده است  
گانـة مطـرح    اين نوشتار راه حلهاي شانزده  . اند براي آن راه حلي بيابند       صدد برآمده 

دشه بر اكثر آنها سرانجام يكي از       در اين باب را مورد نقد و تحليل قرار داده و با خ            
  . را از ساير راهها نيكوتر شمرده استشده از سوي امام خميني راه حلهاي ارائه
  .حرمت اخذ اجرت، واجبات عبادي، واجبات نظامي :يواژگان كليد

                                                        
 ۸/۱۰/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۱۷/۸/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  

1. fakhlaei@um.ac.ir 

2. alfeghh@yahoo.com 
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  طرح مسئله
ام جامعـه بـر انجـام آنهـا         كه حفظ نظم، قوام و استح     ك وجود دارد    يدر جامعه مشاغل  

 هـايي مهارت. ردي ـ انجـام گ   يا جمع ـ ي ـ يد به صورت فرد   ين مشاغل با  يا .موقوف است 
ام نظم جامعـه  كباعث استح...  ويتي و امني، مشاغل نظامكيت، پزشيم و ترب يمانند تعل 
ه كن است   ي از ا  كيز حا ي جوامع ن  ةج انسانها در هم   ي را ةريس. گر امور هستند  يو قوام د  

 ة ارائ يسته و در ازا   يانه نگر يگرا شتي خود مع  ي شغل يتهايف و مسئول  يارها و وظا  كبه  
  .اند كرده خود مزد مطالبه يخدمات شغل

 حرمت اخذ اجـرت بـر واجبـات وجـود           ةبا عنوان قاعد  اي     در فقه قاعده   ياز طرف 
 ؛۳/۱۳۰: ۱۴۱۰شـهيد ثـاني،     (انـد     ن قاعده فتـوا داده    ي ا يعه بر مبنا  ي ش يدارد و مشهور فقها   

 و  ۶۱۲،  ۱/۳۹۸: ۱۳۸۲ ؛ يـزدي،  ۲/۱۳۵: ۱۴۱۵ ،يانصار؛  ۲/۲۶ : ۱۳۷۸؛ حلي،    ۸/۸: ۱۴۰۳محقق اردبيلي،   
هاي فقهي عمدتاً بر پاية وجوه عقلي قامـت       اين قاعده در گفته   . )۱/۴۹۹: ۱۳۷۷؛ خميني،    ۶۵۲

  .اند  حرمت اخذ اجرت بر واجبات بهره بردهي براي عقلهايليهان از تحليافراشته و فق
ار قرار گرفته و بنا بـر       ك مورد ان  يه فق ين قاعده در بحثها   يت ا يلكگر  ي د يدر سو 

ه تسالم  يبر جواز اخذ اجرت بر واجبات نظام        فقها ، مستمر متصل به معصوم    ةري س يك
ه چگونه اخذ اجرت بر واجبات      كن است   ينجا رخ نموده ا   يه در ا  ك يالكاش. اند  ردهك

نظاميه جايز شمرده شده است؟ در حالي كه مستند قاعده، دليل عقـل، و خصيـصة دليـل                  
باشد، فقيهاني كه به حرمت قاعدة اخذ اجرت بر  عقلي اين است كه آبي از تخصيص مي

اي جـستجو كننـد و        اند كه براي ايـن اشـكال چـاره          واجبات نظر دارند، مجدانه كوشيده    
صورتي موجه براي اين تخصيص بيابند كه وجوه عقلي براي اثبات حرمت اخذ اجـرت               

ار ك ـت قاعده را مورد ان    يلكه  ك يهاني دسته از فق   البته آن  .راد نشود يبر واجبات دچار ا   
  .ستنديال مواجه نكن اشي با ااند  آن را مخدوش دانستهي عقلةقرار داده و ادل

ن ي ـ در اي فقهي آراي ضمن نقد و بررسيگري دةز در مقالين مقاله نينگارندگان ا 
 وجاهت  اثبات آن فاقديبرارا شده   ارائهيو وجوه عقل  مخدوش ت قاعده را  يلكباب  
ال ك اش ـين مقالـه بـه بررس ـ  ي ـ در اي ول،)۱۰۵ ـ ۸۵: ۱۳۹۰شيخي و فخلعي،   ( اند   دانسته يعلم
 كه ايـن   ي، در صورت  اند  شده توسط فقها پرداخته     ارائه هاياركص و راه  ي از تخص  يابا

 كننده باشد، گريزي از آن اشكال نيست و تنها طريق حل آن ايـن              نتواند اقناع  هاپاسخ
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همـان  . ار واقـع شـود    ك ـ حرمت اخذ اجرت بر واجبات مورد ان       ة كه كليت قاعد   است
بـا نفـي    . انـد    ديگر خود به تفـصيل در صـدد آن بـوده           ةچيزي كه نگارندگان در مقال    

 جـايي بـراي طـرح       ،شـده بـر قاعـده      كل قاعده و خدشه در وجوه عقلـي ارائـه          اعتبار
  .شود  ميطرف برساًأماند و مشكل ر  نمياشكال اباي از تخصيص باقي

  هيجبات نظاموا
 از  يكــي.انــد ردهكــ از واجبــات ارائــه ي متفــاوتيهايبنــد  و دســتههاميان تقــسياصــول
م واجـب بـه     يمتـر مـورد توجـه واقـع شـده، تقـس           ك ي اصول هايتابكدر   هك يماتيتقس

ه بـه عنـوان واجبـات       ياز واجبات نظام  . است» هير نظام يواجبات غ «و  » هيواجبات نظام «
 يچند برخهر. ياد شده استز ي ن)۱۰: ۱۴۰۹اصفهاني، ( ١هيما واجبات مقدّيه ي توصلييةفاك

  .)۲/۳۰۴: ۱۴۱۵خميني، : ك.ر(اند  ردهكد ين واجب ترديدر وجوب ا
  :ه گفته شده استيف واجبات نظاميدر تعر

و ) جوامع انساني منظور است   (واجبات نظاميه، واجباتي هستند كه برپايي و نظام شهرها          
اگر چنين اموري كه حفظ نظام متوقف بر آنهاست، واجب  بستگي دارد و  انسانها به آن

  .)۲/۵: تا بحرالعلوم، بي(آيد  پيش مي) و اخلال نظام(نباشند، اختلال در زندگي انسانها 

  :ز آمدهي نير نظاميف واجب غيدر تعر
 بـه اشـخاص     هـا ه هـدف و غـرض آن      ك ـ اسـت    ي، امـور  ير نظام يمنظور از واجب غ   

ن قسم از واجبـات، واجـب       يا.  حفظ نظام داشته باشد     با يه ارتباط كآن يگردد ب  ميبر
 ه در ك اخص باشد    يخواه از عبادات به معنا    .  است ي در مقابل واجبات نظام    يتعبد
  .)۱/۴۲: ۱۴۱۳، ناييني(يات باشد ا از توصليقصد قربت شرط است ها آن

ر ي ـ و غ  ييفـا ك يـة ن واجبـات نظام   ي ب ـ يمشهور فقها فرق ـ  « محققان   ي بعض يبه ادعا 
ست چـون   ي ـن ادعا درسـت ن    ين ا يكل .)۲۱۴: ۱۴۰۹اصفهاني،  (» اند   نگذاشته ينيا ع ي ييفاك

 ، تفاوت قائل شـده يخ انصاري از شيروي، به پياري بس يه فقها كدر ادامه خواهد آمد     
 حرمـت اخـذ اجـرت بـر واجبـات دانـسته و واجبـات        ة را مشمول قاعدينيواجبات ع 

  .اند  را از تحت قاعده خارج دانستهييفاك
                                                        

  . استعمال آن به جاي واجبات غيريه است،»واجبات مقدميه«گفتني است وجه غالب استعمال اصطلاح . ١
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 مراد از نظـام  ي بعضةديشود به عق  مي  مشاهده ييز اختلافها يرد مفهوم نظام ن    مو در
گر، هم نظـام  ي دي برخةدي و به عق)۲۱۰: همان(ي ا نظام اقتصادي» بسّكنظام ت «جا  يندر ا 

. )۱/۴۲۰: تـا  ، بـي الاصـول  منتهـي موسوي بجنوردي، ( اسـت ي تماعج و هم نظام عام ا   ياقتصاد
ز نظام در اينجا، نظام اقتصادي و معيشتي است چنـان كـه             ممكن است به نظر برسد مراد ا      

ت حفـص بـن     ي ـل روا يامام در ذ   از جمله  ١.شود  مي ن معنا استفاده  يات ا ي روا ياز برخ 
 امام بـا    .)۳/۵۱: ۱۳۶۳صدوق،  ( »و لم يَجُزْ هذا ما قامتْ للمسلمين سوقٌ       ل«: ديفرما  مي اسيق
 و حـسن    هادن بـه دادوسـتد    يخـش ام ب ك و اسـتح   ي اقتصاد ين رونق زندگ  يم تأ انين ب يا

ن سـخن   ي ـدانند و در ا     مي ه مطلوب عقل و شرع است، لازم      ك را   يشتيان امور مع  يجر
تـوان ادعـا     مـي ن در بحـث حاضـر  يكل. شت جامعه است ي حفظ مع  ،مراد از قوام سوق   

 ي و نظـام   ياسي و س  يتماعج ا يه شامل نظام اقتصاد   ك عام آن    يمراد از نظام معنا    ردك
تـوان    نمـي  پـس  . محـدود شـود    يد تنها به نظام اقتـصاد     ياست و نبا   هريو بهداشتي و غ   

ه ي دانست و ما نحن فيشتيت حفص مراد از نظام را نظام معيل رواي با استناد به ذصرفاً
ل عقل بر وجوب حفـظ نظـام بـر          يه دل كژه بعد از آن   يوه  ب. ردكرا هم در آن محصور      

 مورد نص است ولي با نگاه دقيـق         البته قدر متيقن همان   .  نظام منطبق است   ي انحا ةهم
  .قابل تعميم به ساير ابعاد و نواحي نظام و بلكه مفهوم جامع نظام نيز هست

 جـاد يشور و ا  ك امور   ياست و حسن اجرا   ي س يه برا يواجبات نظام اينكه   مهم   ةتكن
  .ده استيع گرديا اعم از آن، تشري ياقتصادة و حفظ نظام جامعه، در عرص

  هيات نظاماز واجب م اخذ اجرتكح
 ي فقهايةلك، مسئله متصل به زمان معصوم و نيز اجماع منقول در ة مستمرري سيبر مبنا

                                                        
كنـد كـه حـضرت بـه مـردي كـه از ايـشان            مي  نقل  براي مثال حفص بن قياس از حضرت صادق        .١

 اسـت شـهادت بـدهم آن شـيء مـال         م جـايز   آيا اگر من چيزي در دست كـسي ببيـن          :ال كرده بود  ؤس
شهادت خواهم داد كـه مـال در دسـت اوسـت ولـي              : آن مرد گفت   . آري جايز است   :؟ فرمود اوست
 آيـا   : فرمودنـد  حـضرت  . زيرا ممكن است مال ديگري باشد      ؛دهم كه به او تعلق دارد       نمي گواهي

شـايد مـال    :فرمودنـد  امـام  . آري حلال اسـت :حلال است آن شيء از او خريده شود؟ مرد گفت    
 پس چگونه جايز است تو آن را بخري و بعد از تملكش بگويي مال من است و بـر آن                     ،ديگري باشد 

اقـرار كنـي؟    اي     او مالك گرديـده    ةسوگند ياد كني، ولي جايز نيست به مالكيت كسي كه تو از ناحي            
  .»سوقٌ للمسلمين ما قامت يَجُزْهذا لم لو« : فرمودندسپس حضرت
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؛ انـصاري،   ۲/۳۴۸: ۱۴۱۵نراقـي،   ( واجبات نظاميه هـستند     قائل به جواز اخذ اجرت بر      اماميه
  .)۱۳۸ ـ۲/۱۳۷: ۱۴۱۵

  هي واجبات نظامةپرسش مشهور دربار
ن باره اين است كه مهارتهايي كه نظام معيشت به گفتة شيخ انصاري اشكال مشهور در اي  

مردم بر آن توقف دارد به دليل وجوب برپايي نظام، محكوم به وجوب كفايي است؛ اما                
باشـد و آن زمـاني اسـت          گاه برخي از اين مهارتها بر آحادي از مكلفان واجب عيني مي           

 مـذكور واجـب   بنابراين قدر مـسلم اينكـه مهارتهـاي      . كه مكلف جايگزيني نداشته باشد    
هستند و از طرفي جواز اخذ اجرت بـر ايـن مهارتهـا نيـز از امـوري اسـت كـه اشـكال و                     

آيد كه بر پزشك، اخذ اجرت بر طبابت حرام           اختلافي در آن نيست و همچنين لازم مي       
  .)۱۳۷: ۱۴۱۵انصاري، ( باشد باشد چرا كه طبابت بر او به صورت كفايي يا عيني واجب مي

به جواز با حكم كلي حرمت اخذ اجرت بر واجبات چگونـه            كه حكم   خلاصه اين 
  :ن گفته استير پرسش چنيدر تقر زيه ني القواعد الفقهةسندينو قابل جمع است؟

ن واجـب اسـت     ي بر تمام مـسلم    ييفاكه به صورت واجب     ك ياخذ اجرت بر مشاغل   
ه گفتـه شـده     ك ـنيز اسـت پـس از ا      يبايد بررسي كرد اين امر چطور جـا       . ز است يجا
، الفقهيـه  القواعـد موسوي بجنـوردي،    (ت اخذ اجرت بر تمام واجبات است        ده، حرم قاع
  .)۲/۱۷۴: تا بي

  گري ديبه بيان فقيه
اسـت، واجـب هـستند ماننـد     ة اسلامي متوقف بر آنهكه نظام جامع اموري از باب اين   

 ديگر اموري كه حفظ نفوس محترمـه در گـرو آن           كشاورزي، تجارت، پزشكي و   
ه علما بر جواز اخذ     كشود    مي دهي واجبند، د  هاحالي كه اين مهارت   بنابراين در   . است

مكـارم  (ئله امـري بـديهي شـده اسـت          تا جايي كـه ايـن مـس        اجرت بر آنها نيز قائلند    
  .)۱/۴۱۶: ۱۴۲۶شيرازي، 

فرض اين اشكال بر اين بنيان استوار اسـت كـه قاعـدة حرمـت اخـذ اجـرت بـر                 پيش
حـال كـساني كـه كليـت قاعـده را           . تـه شـود   واجبات، به عنوان يك قاعـدة كلـي پذيرف        

اند چون سيره     اند به ناچار در واجبات نظاميه با پديدة تخصيص قاعده مواجه شده             پذيرفته
از طرفـي در قاعـدة      . و اجماع عملي بر جواز اخذ اجرت بر واجبـات نظاميـه قـائم اسـت               
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 بيشتر كساني    اخذ اجرت دليل نقلي فراگير كه پشتوانة قاعده باشد وجود ندارد و            حرمت
اينان از طرفي با تخصيص . اند  كه اين قاعده را معتبر دانسته، از دلايل عقلي استفاده كرده          

قاعده مواجه هستند و از طرف ديگـر، عقلـي بـودن، آن را آبـي از تخـصيص قـرار داده                  
البته برخي از فقها اخذ اجـرت را تنهـا در واجبـات عبـادي حـرام دانـسته و چـون                      . است

اند و آن را از شمول حكم تكليفي  عيه را از واجبات توصلي محسوب كرده     واجبات صنا 
گـر  ي د ة حرمت اخذ اجرت بر واجبات را از ادل ـ        ةه قاعد ك ييفقها  اما ،اند  ردهكخارج  

بر جـواز اخـذ      ، چون اند  ت عمل استفاده كرده   يا مقهور يل مال به باطل     ك مانند ا  يعقل
  .اند ص قاعده روبرو شدهيبا تخص ،اند ردهكه نيز تسالم ياجرت بر واجبات نظام

 آورده ين ناسازگاري رفع اي را براياري بسي عقلهاي قائل به حرمت، جواب يفقها
  .نندكن قاعده خارج ي از تحت اصاًه را تخصّي واجبات نظاماند و از جمله كوشيده

 حرمت اخذ   ةت قاعد يلك ،له گذشت از نگاه نگارندگان    ئه در طرح مس   كهمچنان  
 جـواز اخـذ اجـرت بـر واجبـات           ،قيو مقتضاي تحق   رفته نيست يبات پذ اجرت بر واج  

 از نقـص    ي خـال  ين وجـوه عقل ـ   ي ـ براي نشان دادن اين مطلب كـه ا        ليكن صرفاً . است
  .شود  مينقد واقع ست در اين جستار مورد عرض وين

  هال پاسخينقد و تحل
  :در مقابل اين پرسش، پاسخهاي بسياري ارائه شده است

توان بـر     مي هكن قرار گرفته    يعه و عامه بر ا    ي ش ياجماع علما : ندا  گفته :پاسخ اول 
 حرمـت اخـذ اجـرت بـر         ةه قاعـد  ك قائلند   يلذا گروه . گرفته اجرت   يواجبات نظام 

  :گويد  ميمحقق نراقي در اين زمينه .ص خورده استيواجبات با اجماع تخص
مومـات  اند، صحيح است چـون مـشمول ع         اجاره در اكثر صنايع كه واجبات كفائيه      

اجاره و اخذ اجرت بر آنها جايز است؛ افزون بر اينكه اجماع بلكه ضرورت نيز بـر                 
  .)۲/۳۴۸: ۱۴۱۵( جواز آن دلالت دارد

ام، ك چون اجاره، اح  يرود در باب معاملات     نمي انتظار:  پاسخ گفته شده   در نقد اين  
 دور ن جواب راي بودن مخالف قاعده است بدين خاطر محققان ا        يتعبد.  باشد يتعبد

: ۱۴۲۶؛ مكـارم شـيرازي،      ۲/۱۷۴: تـا   ، بـي  الفقهيـه  القواعدموسوي بجنوردي،   (اند    از منطق فقه يافته   
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 اسـت   ي تعبـد  يليه دل ك اجماع   ةليص به وس  يل عقل از تخص   يه دل كنيح ا ي توض .)۱/۴۱۷
  .ندكح ي ندارد تصحيه اعتبار عقلك را يست عقديقادر ن اجماع . استيآب

 ة مـستمر  ري بـه س ـ   ك تمـس  انـد   رت گفته ي رفع مغا  يه برا ك يوجه دوم  :پاسخ دوم 
 هـم از آن نـشده       ي و منظر معـصوم بـوده و ردع ـ        يكه در مرأ  اي    متشرعه است، سيره  

  .ه استيل بر جواز اخذ اجرت بر واجبات نظامين دليره مهمترين سي ا؛است
ه و هم ييفاكه را هم در واجبات يره در اخذ اجرت بر واجبات نظام ي س ينيامام خم 

ره يه س ـك ـني بـر ا ي مبن ـيالكشان در جـواب اش ـ  ي ـا. دانـد   مـي   جـاري  ينيبات ع در واج 
  :ديفرما  ميافته،يان ي جرييفاك در واجبات منحصراً

سيره فقط بر واجبات كفايي استقرار پيدا نكرده چون امروزه كه مثلاً طبابـت پيـشرفت                
ا انـد و كثـرت و فراوانـي عجيبـي پيـد             كرده و پزشكها به صورت تصاعدي زيـاد شـده         

اند باز هم در بسياري روستاها و شهرها تنها يـك پزشـك بيـشتر وجـود نـدارد و                      كرده
همين طور ساير مشاغلي كه حفظ نظام منوط و وابسته به آن مشاغل اسـت در بـسياري                  
اوقات واجب عيني است و بسياري اوقات در موارد فوريتهـاي پزشـكي در بيمارسـتان                

ار يگـر بـس  يصـاحبان مـشاغل د  بيبان و نيز   واجب عيني است، چه رسد به گذشته كه ط        
  .)۳۱۱ـ۲/۳۱۰: ۱۴۱۵(ي را نيز شامل است نيره واجبات عيپس س. اند م بودهكنادر و 

  :تاب انوار الفقاهه هم آمده استكن مطلب در يهم
ره از  يشـود اگرچـه س ـ      نمـي  داي پ هاه داوطلب انجام آن در شهر     ك يار واجبات يچه بس 

 از قبيـل طبابـت و امثـال آن        .  واجبـات بـوده اسـت      نيم بر اخذ اجرت بر ا     يزمان قد 
  .)۱/۵۳۰: ۱۴۲۶مكارم شيرازي، (

 ةه دربـار ك ـ اسـت  هاييالكل مبتلا به همـان اش ـ   ين دل يا: ز بايد گفت  يره ن ي س ةدربار
  .ص زدي در باب معاملات تخصيتوان با دليل تعبد  نمي راي عقلةاجماع آمد و قاعد

  .وجه سوم ضرورت است :پاسخ سوم
  :نويسد  ميپژوه معاصر اهل سنت لي فقهوهبه زحي

 ... عالمــان اجــرت گــرفتن بــر آمــوزش دادن زبــان، ادب، رياضــيات، خــط و ةهمــ
انـد از آن روي كـه    همچنين اجرت ستاندن بر بناي مسجد، پل، مرزباني را جايز دانـسته    

ل به عرف شده و مردم به آن نياز دارند و ضرورت آن             يچنين چيزي ميان مردم تبد    
  .)۲۲۳: ۱۳۸۸زحيلي، ( شود  ميكند و اگر نباشد كارهاي عمومي متوقف  ميارا اقتض



 

وزه
آم

 
دني

ه م
ي فق

ها
/

ان 
مست

 ـ ز
اييز

 پ
۱۳۹

۰
 / 

رة 
شما

۴

۳۲  

رسد منظور از ضرورت، مفهوم اصـطلاحي آن يعنـي ضـرورت فقهـي                 نظر مي  به
  .نيست، بلكه حكم عقل ضروري است و آن هم حكم عقل بر قبح اخلال در نظام است

ا مجـاني كـردن    صغروي دارد و آن اينكه آي ـةبحثي كه در اينجا مطرح است جنب  
 ةضمن ادل  شود يا خير؟ در     مي واجبات نظاميه موجب اخلال در نظام اقتصادي جامعه       

 در ايـن صـورت مـورد    ريختگي نظام را بعدي معلوم خواهد شد، بعضي فقيهان به هم     
  .اند ر دادهاترديد قر

كه اند اي از فقها بر اين مبنا قائل شده         براي پاسخ به اين اشكال عده      :پاسخ چهارم 
 فقط در واجبات تعبدي اخذ اجرت حرام است، آنـان در واجبـات توصـلي بـه طـور                  

ح الشرائع نظر خـود را در       يتاب مفات كلف  ؤم. اند  كلي حكم به جواز اخذ اجرت داده      
  :كند  مياين باره چنين اظهار

 ت تقرب لحاظ شـده اسـت مطلقـاً        يه در آن ن   ك يه هر عبادت  كار است   ك ما آش  يبرا
طور  همانز نيست؛ زيرا اخذ اجرت با اخلاص همخواني ندارد و اخذ اجرت بر آن جاي

انگيزد نـه آن چيـزي        كه قبلاً گفته شد نيت آن چيزي است كه انسان را بر كاري برمي             
 ني ـست و تنهـا غـرض ا      ي ـت معتبـر ن   ي ـاما آنچه در آن ن     ...ندك   مي ه به ذهن خطور   ك
مل را بر وجـه     ه آن ع  كه فعل به هر صورت روي دهد، چنانچه شرط نشود           كست  ا

يرد ز است پس آنچه با اجرت انجام گ       ي در آن جا   يخواه عبادت انجام دهد، اجرت   
  .)۳/۱۲: تا بيفيض كاشاني، ( رديگ  نمي به آن تعلقيچند ثوابمسقط عقاب است هر

 و انـد  بنابراين اين گروه قائلند كه تمام واجبات نظاميـه جـز مـوارد نـادر، توصـلي       
  .)۲/۱۷۴: تا ، بيالفقهيه القواعدموسوي بجنوردي، ( نيستمانعي از اخذ اجرت در آنها 

به باور وي اخـذ اجـرت بـر واجـب           .  اين وجه را ناتمام دانسته است      يخ انصار يش
توصلي در صورت عيني و تعييني بودن از آنجا كه شخص مقهور به انجام آن است،                

شان در  ي ـ ا يمبنا ةقت بر پاي  يخ در حق  ين جواب ش  يا .)۲/۱۳۸: ۱۴۱۵انصاري،  ( جايز نيست 
  .عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات عيني تعييني است، خواه تعبدي باشد، خواه توصلي

ح مـشهور   ي بـه تـصر    . اسـت  يه تعبد ي واجبات نظام  يست كه برخ   ا منظور وي اين  
 واجبات ةبنابراين هم. تيفقها اخذ اجرت بر واجبات تعبدي حرام است چون غسل م   

  .است اخص از مدعليتوان گفت دل  مينيابرابن. شود  نمي محسوبيه توصلينظام
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  :ل وي اين استيارائه كرده، دل)  كركي(اين پاسخ را محقق ثاني  :پاسخ پنجم
و در پي آن،     به انجام عمل، جايز است    » من به الكفايه  «اخذ اجرت در صورت قيام      

 هرگـاه تـصميم بـه انجـام آن عمـل      هـا شود و آن وجوب از گردن سايرين ساقط مي     
گـر وجـوبي    يد  مـورد اجـاره    ؛ زيـرا  باشند اخذ اجرت محكوم به جواز اسـت       داشته  

  .)۷/۱۸۲: ۱۴۱۴( ندارد تا گرفتن اجرت در قبال آن تحريم گردد

 شيخ، بايد بـه ايـن       ةبراي پي بردن به گفت    . شيخ انصاري اين وجه را نپذيرفته است      
ت بـر  شـده از سـوي محقـق ثـاني، اخـذ اجـر           اساس نظـر ارائـه     نكته توجه كرد كه بر    

واجبات كفايي، فقط در صورتي جايز است كه وجوب سـاقط گرديـده و بـه مقـدار               
تواننـد اقـدام بـه        ديگران مي  در اين صورت است كه     كفايت به آن قيام كرده باشند،     

  :فرمايد با توجه به اين مطلب، شيخ مي .دريافت پول كنند
 مذكور و طبابت را ظاهر عمل و فتواي علما اين است كه ايشان اخذ اجرت بر صناعات
شـمارند و بنـابراين       به طور مطلـق حتـي در صـورت بقـاي وجـوب كفـايي مجـاز مـي                  

كـه از سـوي محقـق       (اختصاص دادن جواز اخذ اجرت به مورد سقوط وجوب كفايي           
  .)۸/۸۷: ۱۳۷۴؛ فخار طوسي، ۲/۱۳۸: ۱۴۱۵انصاري، ( نادرست است) ثاني مطرح شده

اسـت و پـس از سـقوط وجـوب،          ط از مدع  رب  توان گفت دليل وي بي      مي نيبنابرا
  .مورد از محل بحث خارج است

ه ك ـ اختـصاص دارد  ييفاكحرمت اخذ اجرت به آن دسته واجبات  :پاسخ ششم 
م فقـه، نـه آن واجـب        يام مردگان و تعل ـ   ك و بالذات مقصود شارع هستند، مثل اح       اولاً
 بواج ـ)  مـردم  يحفـظ نظـام زنـدگ     ( گـر ي واجـب د   يه برا  ك )مثل صناعات (يي  فاك

  .ع و فنونيشوند چون صنا مي
  :واجب كفايي دو قسم است: هكنيح ايتوض

واجب نفسي و ذاتي كـه در خـود ايـن عمـل، مـصلحت ملزمـه و بـراي خـود                      ) ۱
  .واجب شده است نه براي توصل به واجب ديگر؛ چون احكام ميت و تعليم فقه

واجب كفايي مقدمي و غيري كه براي مـصلحت غيـر واجـب شـده نـه بـراي                   ) ۲
 ةتر كـه اقام ـ    واجب مهم   از اين قبيل هستند كه براي رسيدن به يك         هاودش و مهارت  خ

  .گرنه خود آنها مطلوب بالذات نيستنداند و نظام معاش باشد، واجب شده
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 اگر واجب كفايي نفسي باشد اخذ اجرت بر آن حرام است و اما اگر واجب حال
از ايـن رو منـع اخـذ         .چنين نخواهد بـود   ) ي مورد بحث  هاهمچون مهارت (غيري باشد   

اجرت اختصاص به وجوب نفسي دارد و چون صناعات مـورد بحـث واجـب غيـري                 
؛ ۳۰۸ و   ۱۲/۳۰۲؛  ۹۲ ، ۴/۸۵: ۱۴۱۹عاملي،  ( خواهي بر آنان جايز است     هستند، بنابراين اجرت  

  .)۳۶۱: ۱۴۲۳فاضل لنكراني، 
  :ن پاسخ گفته شده استينقد ا در

از كجا استفاده شده؟ ) ايي نفسي و غيريميان واجب كف(تخصيصي كه جاري ساختيد 
 زيـرا آنچـه     ؛مسلماً چنين نيست   آيا از كلام و معاقد اجماعات علما به دست آمده؟           

كه از دليل خاصي  يا اينرساند از كلام ايشان در دست ماست خلاف اين ادعا را مي       
  .)۲/۱۳۸: ۱۴۱۵انصاري، ( شده كه در اين صورت بايد آن دليل را بيان نماييد استفاده

  : اين گونه بيان شده است،شدهيه اشكال ذكرتاب القواعد الفقهكدر 
 خـود و بـه خـاطر وجـود مـصالحي كـه در               يفرق است بين واجباتي كـه بـه خـود         

ل كفـن و دفـن و غـسل         ي ـآنهاست، مطلوبند و اخذ اجرت بر آنها جايز نيست، از قب          
كه باعـث وجـوب     اي است     هاي ملزمه  طوري كه در خود اين افعال مصلحت       ميت به 

نظـام و   آنها شده است و بين افعالي كه مطلوبيت آنها به خاطر عدم تحقـق اخـتلال                 
  .)۲/۱۷۵: تا ، بيالفقهيه القواعدموسوي بجنوردي، (عدم قيام سوق مسلمين است 

  :فرمايند ايشان در جواب اين توجيه چنين مي
 مـانع از جـواز      بلكه ظاهر دليلـي كـه     . دليل است   ادعايي بدون  ين فرق گذاشتن  يچن

عدم فرق ميان اين دو قسم از واجبات كفايي  انگريشود ب اخذ اجرت بر واجبات مي 
  .)همان( مناقشه نيست است؛ اگرچه خود اين تقسيم نيز خالي از

  : معتقدنديبرخ :پاسخ هفتم
انـد، موجـب     نظـام واجـب شـده   ة اقام ـةيي كه به انگيزهامنع از اخذ اجرت بر مهارت     

ت شده؛ و در صورت منع از اخذ      يتر مردم دچار معص   يشچون ب . ودش  اخلال نظام مي  
ن رو  ي ـاز ا . آورنـد   مـي   را تـرك كـرده، بـه امـور آسـانتر روي            هـا اجرت، آن مهارت  

  .)۲/۱۳۹: ۱۴۱۵انصاري، (  بر بندگان استيت اخذ اجرت بر واجبات لطفيمشروع

بيـشتري  ي پرزحمـت اجـرت   هادانند در قبال اين مهارت     چون مي : به عبارت رساتر  
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لطف و لطف    كنند و به همين جهت، تجويز اجرت        مي شود، به آن اقبال     مي پرداخت
  .)۸/۱۰۸: ۱۳۷۴همان؛ فخّار طوسي، ( نيز واجب است
  : از اين مدعا نيز پاسخ گفته استيشيخ انصار

ع سـخت را بـه   يه مـردم صـنا  ينك ـشـود، ا   مـي  بـه وجـدان مـشاهده    ،آنچه در خـارج   
مثلاً شخصي قابليـت    . كنند  مي تر بودن اجرت اختيار   يادر از ز  ي غ يگري د هاي  هزيانگ

ر آن ميل ندارد و يا به دليـل         و توان انجام عملي غير از آنچه برگزيده ندارد يا به غي           
ريد اجرت اغلب   بنگ. كه عمري در سختي گذرانده، بر او سخت و ناگوار نيست          اين

مثـل  زحمـت و سـخت كـه در شـمار واجـب كفـايي هـستند                 صناعات و مشاغل پر   
كشاورزي و شخم زدن زمـين و دروي محـصولات و ماننـد آن از اجـرت مـشاغل                   

  )۲/۱۳۹: ۱۴۱۵( آسان بيشتر نيست؟

ا شـعاع نفـوذ     يه آ كن است   يرد ا كتوان مطرح     مي ن پاسخ يه بر ا  ك يگريال د كاش
رد؟ چنانچه نتـوان ايـن      يام را نيز در بر گ     كه فروعات اح  ك است   ي لطف به حد   ةقاعد

  .ابدي ي ميسخ وجه استحسانرا اثبات كرد، پا
 وجوب واجبـات     براي حل اشكال اخذ اجرت اساساً      ءكاشف الغطا  :پاسخ هشتم 

نظامي را مشروط به اخذ اجرت كـرده و آن را هـم از قـسم واجبـات مـشروط تلقـي                      
  :كرده است

ه مـشروط بـه حـصول اسـتطاعت         ك ـمثل حج   (ه خود واجب مشروط باشد      ك يعمل
پس تعلق اجاره به واجب مشروط قبل از         ست،يقبل از حصول شرط واجب ن     ) است

 ييفـا ك و وجـوب  ها مهارتينين وجوب عي بيفرق  ندارد ويچ مانع يحصول شرط ه  
شـود،    نمـي  خر اسـت و محقـق     أرا وجـوب از اجـرت مت ـ      ي ـ ز ؛ نيز وجـود نـدارد     هاآن

ه در بذل و غذا و آب به شخص مضطر، اگر بـذل بـه صـورت واجـب             كطور   همان
 بشود، بنا بر قول اصح اسـتحقاق عـوض و وجـود             ينيواجب ع ا  ي بماند   ي باق ييفاك

  .)۱/۲۸۲: تا بي( است) به اجرت( دارد وجوب بذل مشروط

، مشروط به عوض و اخـذ اجـرت اسـت،          هاچون اصل وجوب اين مهارت    : حيتوض
گويا اخذ اجرت همراه با وجوب و مقدم بر وجوب آنها بوده، بنابراين چـون عـوض                 

كه محكوم به حرمـت باشـد، اخـذ          شود  اجب گرفته نمي  يا اجرت جديدي در قبال و     
  .اجرت بر چنين واجباتي جايز است
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يـست،   مشروط بـه بـذل اجـرت ن        هاوجوب مهارت «:  انصاري در جواب گويد    شيخ
  .)۲/۱۴۰: ۱۴۱۵انصاري، (  و حفظ نظام جزء واجبات مطلق استبلكه به خاطر برپايي نظام

  .شود  ميل اين مطلب با توجه به يك مقدمه روشنيدل
در علم اصول آمـده اسـت كـه وجـوب مقدمـه از حيـث اطـلاق و اشـتراط تـابع                       

المقدمـه مـشروط باشـد،       المقدمه است، يعني نسبت به هر چه وجوب ذي         وجوب ذي 
المقدمـه مطلـق باشـد       چـه وجـوب ذي    قدمه نيز مشروط است و نسبت بـه آن        وجوب م 

  .وجوب مقدمه هم مطلق است
 ةنظام است و چون اقام ـ    ة   اقام ة مقدم ، ضروري يهان مقدمه، وجوب مهارت   يطبق ا 

شـرط و    قيـد و     باشد، بـي   هانظام يك واجب مطلق است، وجوب مقدمه نيز كه مهارت         
  .توان مشكل را حل كرد مطلق خواهد بود و بنابراين از راه واجب مشروط هم نمي

  :داند  صحت اجاره در اين باب را مشروط به دو شرط مينايينيمحقق  :پاسخ نهم
ا حرمت آن   ي واجب شدن عمل     ةواسطه  ر ب ي باشد و اج   ي و كر مل يه عمل اج  كنيا

رود   مـي  نيلف از ب  كار م يا حرمت عمل اخت   يرا به جهت وجوب     ي ز ؛ار نباشد يفاقد اخت 
از اين رو در اجـاره بـر        . ستيار او ن  يگر تحت سلطنت و اخت    يد) رياج(لف  كو عمل م  

: ك.ر( شـود   نمـي  رد و اجـاره منعقـد     ر بر عمل خود سـلطه نـدا       يه، اج ير نظام يواجبات غ 
۱۳۷۳ :۱/۱۵(.  

ن ك ـاول مم : ز دو جهـت دارد    ي ـن الحـصول باشـد ن     كجر مم أ مست ياينكه عمل برا  
چـه بـه صـورت      (جر شـود    أ مـست  ي برا يا منفعت يباعث حصول مال      هم يعنيالحصول  

ه آن عمـل بـا قيـد        ك ـني ا يدوم بـه معنـا    ) چه به صورت ارزش افزوده     خدمت صرف، 
 ينيي و تعينيگر واجب عير دي به تعب.جر خواسته نشده باشدأا از مستير  يمباشرت از اج  

ر گرفتن بـر    يگر اج ياور د يعمل را خود تو بجا ب      نيه ا كنباشد چون اگر شارع فرموده      
: ۱۴۱۳همـان؛   ( جر منفعـت نيـز داشـته باشـد        أ مست ين عمل برا  يچند ا يست هر ز ن يآن جا 

  :ديرماف  ميشانيا با توجه به اين دو نكته .)۴۲ـ۴۰
 كمل ـ عمل هكنيا اول :داشته باشد بايد وجود    امر دو باشد حيصح اجاره هكنيا يبرا

 ؛نـشود  اري ـالاخت مـسلوب  انسان خداوند جانب از ميتحر اي جابيا با و ١باشد عامل
                                                        

  .شود ه عمل انسان حر، مال محسوب ميست ك اكلام بر مبناي ايناين . ١
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 يعمل ـ اگر ست و يعمل ن ك  قادر به تر   منؤانسان م  شود  مي واجب يامر يوقت زيرا
 تـوان  معاملـه  صـحت  در و ستي ن كا تر ي انجام   نيشد انسان قادر به انتخاب ب      حرام

 نك ـمم جرأمـست  يبـرا  عمل هكنيا دوم و ١است معتبر  از عمل  ياردا خود يانجام   بر
  .)۱/۱۵: ۱۳۷۳( باشد ٢الحصول

ر ي ـ عمـل اج   .ه وجـود دارد   ي ـ هـر دو شـرط در واجبـات نظام         ناييني محقق   ةبه گفت 
  نـدارد  يالكه اش ي نظام بنابراين اجرت بر واجبات   . ن الحصول است  كتحت سلطه و مم   

ه ك ـني از جملـه ا    اند  شان وارد دانسته  يا نظر  را به  يالات متعدد كهان اش يفق .)۱/۴۲: همان(
ا حرمت سبب از دسـت      يست و وجوب    يار ن ير مسلوب الاخت  يدر اجاره بر واجبات اج    

  :سدينو  مين بارهيدر ا هاني از فق يكي.شود  نمياريرفتن اخت
 شـود و   نمـي رون رودي ـلـف ب كار مي ـجـب از اخت ه عمل وا  كني سبب ا  يوجوب شرع 

ار و اراده از انـسان      ي ـه بدون اخت  ك يل به اعمال اضطرار   ي را تبد  هاوجوب اعمال، آن  
لـف  ك مـضاعف در م    ةزي ـن است اجرت باعـث انگ     كچون مم . ندك  ، نمي زند  مي سر
  .)۳/۱۸۱: ۱۳۸۵منتظري، ( شود

  :ديفرما  مينايينيال بر استدلال كدر اش ينيامام خم
شود ايـن      منظور شما اين است كه اختيار در وجه اول به صورت تكويني سلب مي              اگر

. مورد قبول نيست پس به ناچار مراد اين است كه سلب اختيار به صورت اختياري است
م يا تحـر ي ـجـاب  يبعـد از ا  و )ار اوي ـ از اختيلـف و ناش ـ ك ميعني همراه بـا رضـايت    (

  .)۲/۲۸۹: ۱۴۱۵( است ادره به مطلوبمص ن هميا تر  به عبارت ساده.رديگ  ميصورت

نـد اخـذ اجـرت بـر     ك را واجب يزيه هرگاه خداوند چ  ك  است ي مدع نايينيرا  يز
ه عدم جواز اخـذ اجـرت بـه خـاطر واجـب          كست   ا نيا شانيل ا يست و دل  يز ن يآن جا 

 رار كرد كشود پرسش را دوباره ت      مي  است و  ين مدع يع لين دل يا بودن عمل است و   
كـن الحـصول    مم(  دوم ةو اگـر مقدم ـ    ست؟يز ن يجرت بر آن جا   ه به چه علت اخذ ا     ك

 ان حـصول  ك ـجر ام أ مـست  يه بـرا  ك ـسـت    ا ني ـ منظور ا  يعنياست  مورد نظر شم  ) بودن
بـشود   جرأ مـست  ك عمـل مل ـ   ةجيا نت ي عمل   يعنيباشد   )دست آوردن منفعت  ه   ب يعني(

                                                        
  . حق حبس عمل است،در معاملات معوض يكي از حقوق. ١
  .جر استأ ممكن الحصول بودن در اينجا منظور ايجاد ماليتي براي مستظاهراً. ٢
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دن نفـع بـه     يه رس ـ ك ـ وجـود نـدارد      كيخـوب ش ـ  .. . و ياطيت حاصل از خ   كي مل مانند
ا ي ـا پـل  ير مسجد ي را بر تعميسكه ينك در صحت اجاره ندارد مثل ا     ي اعتبار ،رجأمست

اين انتفاع در ملك مستأجر نيست و اجاره هم عقلاني اسـت و              قناتها اجير كنند؛ ضرورتاً   
ه ك ي موجر به صورت   ي برا كل شدن عمل به مل    ي تبد ،ان حصول كاگر مراد شما از ام    

خيار فسخ كنـد ايـن احكـام در          ير را ابراء و يا به سبب      موجر بتواند به قرارداد الزام، يا اج      
شود  هست و اگر با خيار فسخ كند يا با يكديگر اقاله كنند حق معاملي ساقط مي اينجا نيز

  .)همان( ن امر به معروف وجود دارديچند از جانب شارع حق واجب و همچنو هر
 شـرط ممكـن الحـصول       اند در مورد     وارد دانسته  نايينياشكال ديگري كه بر ميرزاي      

 ي برا :اول. ر شده است  ين الحصول بودن به دو معنا تعب      كمم. جر است أ مست يبودن برا 
اشكال اين سخن اين است كه بـراي اينكـه          . مستأجر باعث حصول ماليت يا منفعت شود      

 يه منفعت ـ ك ـست  ي ـ اسـت و لازم ن     يافك يي عقلا ةزي نباشد تنها داشتن انگ    ياجاره سفه 
ي ه اجـرت از شخـص     ك ـ يري ـ مثـال اج   يجر حاصـل شـود بـرا      أت مس ك در مل  ماًيمستق
  .شود  نميجر حاصلأ مستي برايند منفعت مالك كرد تا مسجد نجس را پايگ مي

  :ديفرما  مين بارهي در اينيامام خم
ر حصول عمـل هـم فـرض گـردد در     يپس اگر در اجاره علاوه بر انتفاع از عمل اج 

 ي مصدر يان ندارد چون معنا   ك ام يزين چ يه مثل طبابت چن   ي از واجبات نظام   يبرخ
 يتيجر مـال  أ مـست  يماند و برا   ي نمي جر باق أ مست ك در مل  ين حاصل مصدر  يو همچن 
  .)۲/۳۰۶: ۱۴۱۵( شود  نميحاصل

د مباشرت واجب نشده باشـد و  يه عمل واجب به ق كر دوم   ين الحصول به تعب   كمم
 و  كمـلا ال است چـون مباشـرت       كجر داشته باشد دچار اش    أ مست يان حصول برا  كام

ست و  ي ـابت ن يد مباشرت داشته باشد قابل ن     يه ق ك ي است و هر واجب    يابتيمناط اعمال ن  
ه ك ـ است يابت تنها زمانيابت است و ن   يد مباشرت نداشته باشد قابل ن     يه ق ك يهر واجب 
ن ي ـگـر سـاقط شـود و ا       ي انجام شـخص د    ة به واسط  ي شخص ةف از عهد  يلكم ت يبخواه

 اجـرت بـر واجبـات       ياي ـ از مزا  يكي .تفاوت است  اجرت بر واجبات م    ئلةله با مس  ئمس
 انجام آن عمـل وجـوب    ي اجاره برا  ةبردار بود به واسط    ابتي ن يه اگر عمل  كست   ا نيا

 يه حت ـك ـ هـم دارد  يگري دياي اجرت بر واجبات مزاي ول ،شود  مي جر ساقط أاز مست 
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ن اسـت منفعـت آن بـه    ك ـد مباشـرت شـده مم  ي ـ اسـت و ق ين ـيه واجب عك ي زمان در
 خوانـدن نمـاز     ياسـت بـرا   ه  ه بچ ـ ةه مورد علاق  ك ي معروف ةشيپ هنر سد مثلاً  بر يگريد

 با او نماز بخواننـد و نمـاز         ي به خاطر علاقه به و     ها  هر شود تا بچ   يواجب در دبستان اج   
  .رندياد بگي يخواندن را از و
پرسـش  : رسش ساده لازم است   ن پاسخ طرح دو پ    يان روشن ا  ي ب يبرا :پاسخ دهم 

ردن ك ـ طبابـت  يب بـرا  ي ـرود دستمزد طب    مي بي به سراغ طب   يص شخ يوقت: كهاول اين 
شـود،    مـي   نانوا مراجعه   يا اطي به نجار، خ   ي درمان حاصل از طبابت؟ وقت     يا برا ياست  

ا ي ـ اسـت،    ييا نـانوا  ي ـ ياطي ـ، خ ي عمل نجـار   يشود برا   مي  داده هاه به آن  ك يدستمزد
  ؟شده است شده و نان طبخ ا لباس دوخته يزيم هك ها عمل آنةجينت

ا آنچـه   ي ـي نظـامي واجـب اسـت آ       هاشود مهارت   مي  گفته يوقت: كهپرسش دوم اين  
ه ك ـ عمل   ةجيا نت يردن است   ك يي و نانوا  ياطي و خ  يواجب شده، عمل طبابت و نجار     

  شده است؟ شده و نان طبخ  لباس دوخته،شده ز ساختهيم ،يماريدرمان ب
ناي اسم مصدري ناميده  معناي اول را معناي مصدري و معناي دوم را معنايينيمحقق 

  . جواب به پرسش بالا راهگشاي پاسخ به اشكال واجبات نظاميه استنايينيو طبق مبناي 
ه از جانب مردم    ك يه دستمزد كطور جواب داده است      نين دو پرسش ا   يوي به ا  
  مراجعه كجه به پزش  ي نت ي مردم برا  . است ي اسم مصدر  ي معنا يشود برا   مي پرداخت

آن   در جواب به پرسـش دوم بـر        يو .نندك   مي  نان به نانوا مراجعه    ي برا  مثلاً ،نندك  مي
تـر واجـب بـه عنـوان         قي ـر دق ي ـرده به تعب  ك را واجب    ي مصدر يه خداوند معنا  كشده  
ه اشـتغال   كخواهد بل   نمي لفك عمل را از م    ةجيخداوند نت .  تعلق گرفته است   يمصدر

ف بـه   ي ـلكت جبـات،  پـس در ايـن وا      .خواهـد   مي لفكن امور و بذل عمل را از م       يبه ا 
  .)۱۶ـ۱/۱۵: ۱۳۷۳؛ ۴۴ و ۱/۴۲: ۱۴۱۳(  تعلق گرفته استي مصدريمعنا

 عمل واقـع شـده اسـت مثـل نمـاز و روزه و               ةجيف به نت  يلكه ت ك يحال در واجبات  
 در واجبـات    يول،   اخذ اجرت حرام است    تجهيز ميت كه شارع نتيجة عمل را خواسته،       

 ؛ز اسـت  ي اخـذ اجـرت جـا      ، آن را  ةج ـيخواهد نـه نت     مي ه شارع خود عمل را    كه  ينظام
 بـه   يف اله ـ ي ـلك و وجـوب ت    يوجوب وفا به عقد اجاره به عنـوان اسـم مـصدر            چون
 و دو   انـد    دو عنوان متفـاوت رفتـه      يف رو يلك تعلق گرفته است، دو ت     ي مصدر يمعنا
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  .گر نداردي با يكديه منافاتكگر دارند يز از همدي متماجهت
  :داتي اشاره كرديؤتوان به م  مينايينيييد نظر أدر ت
ه كست   ا ني ا ةدهند ارات و اقاله و موجبات فسخ در معاملات نشان        يوجود خ : اول

  .پردازند  مي عملةجيمردم دستمزد را در قبال نت
 باطـل اي    جـه ي عمل باشد از راه برهان خلـف بـه نت          ةجيف بر نت  يلك ت ياگر بنا : دوم

دا ي ـ دسـت پ   يتمـاع جت ا ي ـه بـه موفق   ك ـ خـدا    ياي ـو اول  اي ـانبة  رسد و آن اينكه هم     مي
  .اند ف را انجام ندادهيلكردند تكن

 ةج ـيف بـه نت   ي ـلك عمـل اوسـت و ت      ةج ـيلف نت كه مطلوب از م   ك يدر واجبات : سوم
 واجب بـا    ك در صورت تر   ،ست مثل نماز  يز ن يعمل تعلق گرفته و اخذ اجرت نيز جا       

ن در  ي ـ ا ،نندك   مي  شخص را مجبور به انجام آن واجب       ،رك از من  يامر به معروف و نه    
ر ك ـ از من  ي را از راه امـر بـه معـروف و نه ـ           يسك ـه  ي ـه در واجبـات نظام    ك است   يحال

  .نندك ي نمياركمجبور به 
  :توان گفت  ميناييني محقق ةدات، در نقد بر نظريين مؤيبه رغم ا

 ي و اسـم مـصدر     ي مـصدر  ين معنا يه بر تفاوت گذاشتن ب    ك يالكن اش يتر ياساس
 ة مـردم در معـاملات روزمـر       ؛باشـد   مي ف و مردم  ز نزد عر  ين تما ي فقدان ا  ،وارد است 

ه تعلـق بـه     ي ـه اجاره در واجبـات نظام     ينكه توجه به ا   يخود و در اجاره بر واجبات نظام      
تعلـق گرفتـه    ي   مـصدر  يه بـه معنـا    ير نظام ي دارد و در واجبات غ     ي اسم مصدر  يمعنا

 جـواز  أ منـش  ي عقل هايه دقت  ك ن است يا عدم توجه مردم نشان از ا      ين غفلت   يا. ندارند
  .ستيه نياخذ اجرت بر واجبات نظام

  :ديفرما  مينهين زمي در همينيامام خم
 ي بـشر  ة است و با آنچه در بـازار و جامع ـ         ي ذهن يه تنها فرض  ك يح امر ي تصح يبرا
  .)۲/۳۰۷: ۱۴۱۵(يست وجه درستي وجود ندارد منطبق ن شود  ميتيرعا

  :گويد االله مكارم شيرازي نيز چنين مي آيی
ه اين است كه ميان معناي مصدري و اسم مصدري تفاوت قائـل شـويم؛      بدتر از هم  

و طبابـت   ) يخيـاط (يي چون بنايي، بافنـدگي      هاچرا كه نظام جامعه بر حاصل مهارت      
همـان طـوري كـه بـه آن      كه وحدت خارجي اين دو معنا  ـمتوقف است و ديگر اين
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و اختلاف اعتباري   شود    ـ مانع از حرمت يكي از آنها و جواز ديگري مي             كرده اعتراف
 اسـت كـه   هاييدر حقيقت اين اختلافات، دقت    .در متعلق امر و نهي، قطعاً كافي نيست       

  .)۱/۵۳۰: ۱۴۲۶( از نظر عقلا و اهل عرف ارزشي ندارد و بيشتر شبيه بازي با الفاظ است

شايد بتوان گفت از آنجا كه بحث كنوني در عالم تشريع مطرح است نه در سـاحت                 
في، بنابراين اگر بتوان ثابت كرد كه نزد شارع معـاني مـصدري از معـاني               واقع و تلقي عر   

اسم مصدري متفاوت است و طلب شارع بر معناي مصدري تعلق گرفته و ديگر تكيه بـه     
  .رسد عرف وجاهت علمي ندارد، از اين رو اشكال اين دسته از علما موجه به نظر نمي

فـت و آن اينكـه چـه كـسي گفتـه           توان به نحو ديگر پاسـخ گ        مي  را نايينيادعاي  
 در كثيري از موارد چون ؛كند  مي  عمل پرداخت  ةاست عرف اجرت را در ازاي نتيج      

توان باور كرد عرف بر پرداخت اجرت بر نفس عمل طبابت توافق كـرده،             مي طبابت
 نيـز  بـه ايـن معنـا امـام خمينـي      .فارغ از اينكه به درمان انجامد يا به درمان نينجامـد        

  :فرمايد  ميايشان د،اشاره دار
اجـاره هـم تنهـا بـر         . ...اسـم مـصدر     موارد متعلق به مصدر است نـه       ةف در هم  يلكت

شود پس مستأجر خياط را براي خياطي كـردن بـراي خـودش               معاني مصدري واقع مي   
ج اعمال و آثار عمـل  ي و نتاهاو حاصل مصدر ...طور رنگرز و نيند و همك   مي رياج

  .)۳۰۷ـ۳۰۶: ۱۴۱۵(  استين امر واضحي است و ااش از محل اجاره خارج همه

  :ن گفته استيدر جواب اين اشكال چن االله فاضل لنكراني یآي :پاسخ يازدهم 
ج و مـرج    قدر مسلم از وجوب حفظ نظام، حفظ آن به نحوي است كه موجب هـر              

گيـرد، بلكـه در       چه تكليف به آن تعلق گرفته، قرار نمـي        نشود و اجرت در مقابل آن     
گيـرد و در محـل خـود توضـيح داده شـد كـه وجـوب از          دمات قـرار مـي    مقابل مق 

  .)، كتاب الاجاره۵۲۷: ۱۴۲۳( كند المقدمه به مقدمه سرايت نمي ذي

 از عقـل نهـاده شـده و         ي ناش ـ هـاي ان آن بر دقت   يه بن كست   ا نيا ن جواب يال ا كاش
  .ستيتوافق عرفي بر مقدمات حاصل ن

ع ي صـنا  يعن ـي(يـث ذات نيـست،      ي مذكور از ح   هاوجوب مهارت  :پاسخ دوازدهم 
 ي و مقدم  يريه واجب غ  كه مصلحت در ذات خودشان باشد بل      كستند  ي ن يواجب نفس 

و روشـن اسـت      بلكه از حيث امري است كه به برپايي نظام متوجه شده است           ) هستند
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 عمل رايگـان    ةنظام متوقف بر عمل تبرعي نيست، بلكه هم به وسيل         ) اقامه( برپايي   كه
چه كه بر طبيب بنابراين آن. م عمل در قبال اجرتانجاة م به وسيلگردد و ه حاصل مي 

گردد جز اين نيست كـه وي بـراي           نظام لازم مي  ) اقامه(از باب احياي نفس و برپايي       
انجام عمل آماده گشته، خود را در معرض خدمت قرار دهد لكن نه به شـرط انجـام                   

توانـد در      انجـام دهـد و هـم مـي         عمل را مجاناً و تبرعاً     تواند  رايگان، بلكه وي هم مي    
و در اين صورت اگر مـريض اجـرت پرداخـت كنـد،     بخواهد قبال انجام آن، اجرت     

او بر پزشك واجب است و اگر بـذل نكنـد و مفـروض ايـن باشـد كـه تـرك            درمان
) يعني مريض را  (شود، حاكم شرع او را        معالجه، منجر به مرگ و هلاكت مريض مي       

كنـد و اگـر مـريض بيهـوش           مـي  اخت اجرت به پزشـك    از باب حسبه، مجبور به پرد     
او از طرف وي اجرت را پرداخـت خواهـد كـرد و در غيـر ايـن صـورت                     باشد، وليّ 

تواند عمـل را بـه        طبيب مي ] يعني اگر ولي پرداخت نكرد يا حاكم او را اجبار نكرد          [
 طبابت در مال وي نسبت به اجرت اسـتحقاق          ةقصد اجرت انجام دهد و پس از خاتم       

ماند تا در طول زنـدگي ادا        او باقي مي  ة  يابد و اگر مريض مالي نداشته باشد در ذم          مي
  .كند و اگر از دنيا رفت پس از مرگش از زكات يا غير آن ادا خواهد شد

حل مورد بحث اين است كه اخذ اجرت بر آن واجب كفـايي كـه از       راه ةخلاص
 ستي ـجـايز ن  )  مـشهور  بـر قـول    بنـا (وجـوب دارد     عنـوان آن   دليلش ثابت شود نفس   

چه خود عنـوان آن وجـوب نداشـته بلكـه از بـاب              اما در آن  . )۱۴۱ـ۲/۱۴۰: ۱۴۱۵انصاري،  (
انجام عمل به طور رايگان لازم نبـوده و طلـب اجـرت از               امر شده،  برپايي نظام به آن   

  .گيرد جايز است كسي كه عمل براي او صورت مي
 اسـت كـه احيـاي نفـس اگـر           شده را اين دانـسته     حل ياد   اشكال راه  يشيخ انصار 

يـن  واجب باشد، معالجه نيز به دليل مقدمه بودن براي احياي نفس واجب است و از ا               
  .رو اخذ اجرت بر آن جايز نيست

عمده اشكالي كه بر اين پاسخ وارد اسـت ايـن اسـت كـه پاسـخ بـر مبنـاي يـك                       
  .پردازي تنظيم شده و رويكرد عرف رايج مردم با آن مطابقت ندارد خيال
ي مورد بحث از اموري كه      هامهارتشيرازي  االله مكارم    به نظر آيی   :اسخ سيزدهم پ  

چه حافظ نظام است تعاون و همكاري در        شوند نيست، بلكه آن      حفظ نظام مي   موجب
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  .)۱/۴۱۸: ۱۴۲۶(  اجتماعي استزندگي
وجود دارد و ظاهر    ) نياز به جامعه  ( جامعه   ة در طبيعت انسان، غريز     :توضيح مطلب 

اينكـه نيازهـاي    گيـرد؛ از جملـه        ت مي ئنش كه اين غريزه از چند امر ريشه و       اين است   
ميل انسان به تنـوع و شـوق او بـه     انسان نسبت به ساير حيوانات بيشتر است و از جمله         

هـا، غرايـز و       خواسـته ادراك انـسان و تنـوع       ة  امور ناشي از قو   ة  تكامل و ترقي در هم    
وم دائمــاً در حــال گــسترش هــستند و از ايــن رو صــنايع و علــ. ســتامــور فطــري او

هـر انـساني    . هاي مختلف در حـال افـزايش اسـت          نيازمندي آنها به تخصص در رشته     
خواهد از آنچه در دست ديگران است بهـره ببـرد، از تخـصص ديگـران اسـتفاده                    مي

 بنابراين همـين امـر      ؛كند و اين امر تنها با تعاون و همكاري متقابل ممكن خواهد شد            
هر انسان مكلفي وظيفه دارد بخـشي از         .ي مذكور ها است نه انجام مهارت    حافظ جامعه 

چه را كه بـه دسـت آورده و         را فراهم نمايد سپس آن    ) انساني (اسلامية  نيازهاي جامع 
  .چه ديگران دارند بدهد كرده در مقابل آنفراهم

ق بنابراين صنعتها ذاتاً واجب نيستند، بلكه از اين جهت واجب هـستند كـه از مـصادي                
  .باشد تعاون و همكاري متقابل بوده و اين تعاون و همكاري است كه حافظ نظام مي

اخذ اجرت بـر واجبـات      ئلة  ي مذكور در مس   هااخذ اجرت بر مهارت   ئلة  بنابراين مس 
  .گنجد نمي

ن پاسخ واجب اگر عيني تعييني باشد، اخذ اجرت بر آن      يطبق ا  :پاسخ چهاردهم 
از اين رو گـرفتن      .)۲/۱۴۱: ۱۴۱۵انصاري،  ( وب شود محسها  جايز نيست؛ اگرچه از مهارت    

  .اجرت توسط پزشك برابر معالجه و يا توضيح بيماري جايز نيست
 اگر اخذ اجرت بر واجبات عيني حرام است پس چگونه            :در پاسخ به اين اشكال كه     

  :فرمايد در فرض وجوب عيني اخذ اجرت بر وصايت جايز است، شيخ اعظم مي
تواند در برابر انجام وصايت و سرپرستي اموال كودكي كـه بـر               اينكه شخص وصي مي   

اي اسـت كـه       او وصيت شده اجرت دريافت كند، ناشي از اجماع و روايات مستفيـضه            
  .)همان(قبال انجام عمل چيزي دريافت كند تواند در  كه وصي ميدلالت دارد بر اين

واجـب  ز اسـت و      شيخ اگر عمل، واجب كفايي باشد، استيجار بر آن جاي          ةبه گفت 
شود و اگرچـه امتثـال بـا          كننده و هم از غير او ساقط مي       به سبب انجام آن هم از اجير      
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از ايـن بـاب اسـت دريافـت         . شـود   شود ولي مستحق اجرت مي       اجير حاصل نمي   فعل
ه درمان مريض بر پزشـك      كاجرت توسط پزشك در مقابل حضور نزد مريض آنجا          

 كفـايي   ي درمـان، واجب ـ   ةض از باب مقدم ـ   متعين است، ليكن جمع بين پزشك و مري       
  . پزشك و هم بر اولياي مريض استةاست كه هم بر عهد

درمـان  ة  جمع شدن و به يكديگر رسـيدن امـري اسـت كـه مقدم ـ             : به عبارت بهتر  
باشد امـا     مريض توسط پزشك بوده و از باب مقدميت، محكوم به وجوب كفايي مي            

بـر اوليـاي بيمـار و از ايـن رو           اين وجوب كفايي هم بـر پزشـك ثابـت اسـت و هـم                
و او را مداوا نمايد، اولياي مـريض نيـز    تواند نزد بيمار حاضر شده    چنانچه پزشك مي  

  .كفايي را ادا نمايند توانند او را نزد پزشك آورده، واجب مي
شود و آن جايي اسـت كـه بـه دليـل           كفايي استثنا مي   بلكه گاه، موردي از واجب    
ه ديگري از عامل اسـتحقاق آن را دارد و عامـل بايـد    معلوم شود عمل، حقي است ك   

  .حق او را ادا كند
عمل اجرت بگيرد، چنين اجرتي، اكل مال به باطـل           جا عامل، نبايد در قبال    در اين 

 اسـتحقاق آن را يافتـه، بـار ديگـر معنـا             است و عملي را كه همين غير يك بار مجانـاً          
  .ندارد اجرت بدهد

را شـامل   كفـايي    واجباز  چه مواردي    كه و اين  نتهي تشخيص موارد و مصاديق    م
 كلـي نـدارد و بايـد بـا قريحـه و ذوق لطيـف و ظريـف، مـوارد را از         ةضـابط شود   مي

  :شيخ دو نمونه را ذكر كرده است. شناختيكديگر باز 
ها چنـين برداشـت شـده كـه در واقـع         وجوب تجهيز ميت بر زنده     ةاز ظاهر ادل  ) ۱

كـس اقـدامي كـرد و         ديگران دارد، بنابراين هـر     تجهيز ميت، حقي است كه ميت بر      
توانـد در    نمـي اي از تجهيز ميت را به انجام رساند، آن حق مسلم را ادا كرده و             گوشه

  .قبال آن اجرت بگيرد
 تعلـيم جاهـل نيـز از ايـن بـاب اسـت؛ يعنـي بـر شـخص فقيـه و عـالم و                      ةلئمس) ۲
عـاملات بـه خـوبي آشناسـت        دان كه به احكام فقه و مسائل عبادات و احكـام م             لهئمس

واجب است كه مسائل مورد ابتلاي شخص جاهل را بـه او بيـاموزد و ايـن آمـوزش،                   
چون حق شد، ديگر نبايد در قبال تعليم آن از           حقي است از جاهل بر گردن عالم كه       
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  .)۲/۱۴۳: ۱۴۱۵انصاري، ( اجرت بگيرد  يا شخص ديگرجاهل
چــه شــيخ ذكــر  آن:  اســت انــصاري چنــين جــواب داده بــه شــيخينــيامــام خم

اند، حل اشكال مشهور نيست، چون شهرت و سـيره بـر جـواز اخـذ اجـرت بـر                      كرده
 دو از واجبـات      واجبات نظاميه دلالت دارند و تفصيلي ميان عيني و كفايي و غيـر آن             

متشرعه نيز بر اخذ اجـرت و پرداخـت آن در مقابـل انجـام                بناي عرف . اند  قائل نشده 
زشك نزد مـريض    ست، نه به محض حضور، بلكه با حضور پ        عمل پزشكي و درمان ا    

  .)۲/۳۱۰: ۱۴۱۵(شود  اجرت بيشتر مي
در را   خـود    ة گذشـت  يال مبنـا  كن اش ـ ي در جواب ا   ينيامام خم  :پاسخ پانزدهم 

ه ي ـآور شـده و واجبـات نظام   ياد١،عهده داردة ه جنبك يحرمت اخذ اجرت بر واجبات 
عهده و  ة  ه جنب يه در واجبات نظام   كد است   شان معتق يا.  خارج دانسته است   صاًرا تخصّ 

جـا  ينن خـاطر در ا    يه و بـه هم ـ    ي ـر نظام ي ـن بودن وجود ندارد بر خـلاف واجبـات غ         يد
  :ديفرما  ميايشان .ديآ  نميشياشكالي پ

و  داري  عهـده  وجـوب،  اين هستند، واجبات از نظاميه واجبات كه پذيرفته شود  اگر
 بـر  علاوه آن، اعتبار ند و درك  نميثابتگران  يد و متعال  خداوند يبرا ن بودن را  يد

 واجبـات  بـر  اجـرت  اخذ جواز قاعده، مقتضاي بنابراين ندارد، وجود دليلي وجوب
  .)۲/۳۰۴: ۱۴۱۵خميني، ( است نظاميه

 يه هستند كه مـشهور فقهـا      ي واجبات نظام  يبرخ: توان گفت   مي در نقد اين پاسخ   
ن بـودن هـم     ي د ةح فقها جنب  يبه تصر  و   اند  ه بر حرمت اخذ اجرت بر آن فتوا داده        يامام

ت مسلمان هم جزو حقـوق االله و        يفن و دفن م   ك حمل و    مثلاً. در آن لحاظ شده است    
 از  يرد و بـه نـوع     ي ـ احترام قـرار نگ    ك او مورد هت   ةه جناز كهم حق آن مسلمان است      

ه گفته شـود واجبـات      كني و ا  )۲/۱۳۷: ۱۴۱۵انصاري،  ( شود  مي هم محسوب  حقوق جامعه 
                                                        

وزه و حج عـلاوه     نهاد و درون واجبات عيني تعييني مانند نماز و ر          ست كه در   ا مبناي امام خميني اين   . ١
ديـن بـه   . (ديگري هم وجود دارد و آن عنصر دين بودن واجبات استة   يك شاخص  ،بر اصل وجوب  

 ست كه در صورت فوت واجب مانند ديوني كه در روابط بـين مـردم، شخـصي بـدهكار                   ا معناي اين 
مـال  آيـد كـه اع      مـي  دسـت ه  در نتيجه اين مطلب ب    ). باشد  مي شود اينجا هم مكلف مديون خداوند      مي

 توانـد بـراي آنچـه كـه مـالكش نبـوده        نمـي واجب ملك خداوند است و ديني بر عبد است پس اجير         
  .)۲/۲۹۷: ۱۴۱۵خميني، (اجرت بگيرد 
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  .لام استكن بودن وجود ندارد، خود اول يدة نب جنظاميه
 ال مطـرح  ك در پاسـخ بـه اش ـ      ين ـيه امـام خم   ك ـ يگـر يوجه د  :پاسخ شانزدهم 

ن واجبات تنها وجوب يست و اي نيشرع هيوجوب واجبات نظام هكست  ا نيند ا ك  مي
ا از جهـت    ي ـ حفظ نظام اسـت      ةا از باب مقدم   يه وجوب   كشان  ي ا ةبه گفت  . دارد يعقل
 اگـر   . شـود  كد تر ياست با  ل نظام حرام است و آنچه موجب اخلال نظام        ه اخلا كنيا

 مواجـه   يال اثبات ك ندارد و با اش    ي واجب وجوب شرع   ة حفظ نظام باشد، مقدم    ةمقدم
نجا اخـلال بـه نظـام دو وجـه          ي اخلال در نظام باشد، در ا      يةاست و اگر وجوب از ناح     

اخلال به نظام اگر بـا  .  فعل ك با تر  يشود و گاه    مي  با فعل حاصل   يند گاه ك   مي دايپ
ه ك ـ فعـل  كه بـا تـر  ي ـ در واجبـات نظام ي ول ـ، اسـت يرد حرام شـرع  يفعل صورت گ  

ا حرمـت   ي ـا حـرام، وجـوب      ي ـ واجـب    ةشود و مقدم    مي  دارد، حاصل  يوجوب مقدم 
ن ملازمه با   ي حرام است و ا    يه اخذ اجرت بر واجبات شرع     كنيخلاصه ا .  ندارد يشرع

  .)۲/۳۰۴: ۱۴۱۵(  ندارديواجبات عقل
  . بهتر استها جوابةب و از همي از عي به نظر خالينيپاسخ دوم امام خم

 ثابـت  يجا كه حرمت اخذ اجـرت بـر واجبـات شـرع    با عنايت به اين پاسخ، از آن   
 واجبي عقلي ثابت اسـت، قاعـده        ةاست و جواز اخذ اجرت بر واجبات نظامي به مثاب         

  .شود  ميطرف برساًأشود و اشكال ر  نميدچار تخصيص

  گيري نتيجه
رتي قابـل خدشـه و مـورد اشـكال          شده به اشكال مشهور، به صو      ي ارائه هااغلب پاسخ 

 در آخـرين وجـه مـورد ادعـا در ايـن           شايد بيان امام خمينـي    .  واقع شده است   علما
 در صـورت اينكـه ايـن پاسـخ هـم نتوانـد              .ترين پاسخ بـه اشـكال باشـد        وجيه نوشتار،

سـت كـه كليـت       ا  نيست و تنها طريق حل آن ايـن        كننده باشد، گريزي از اشكال     قانع
چيـزي كـه نگارنـدگان    . خدشه واقع شود  حرمت اخذ اجرت بر واجبات مورد    ةقاعد

كـل قاعـده و خدشـه در         بـا نفـي اعتبـار     . اند   ديگري به تفصيل بدان پرداخته     ةدر مقال 
 ابـاي از تخـصيص بـاقي      ِ    ل جـايي بـراي طـرح اشـكا        ،شده بر قاعـده    وجوه عقلي ارائه  

  .شود  ميطرفأساً برماند و مشكل ر ينم
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  شناسي كتاب
  .ق  ، ۱۴۰۹تيالب آلقم، ، الاصول كفايی اظم،كمحمد ،يخراسان آخوند .۱
 ةجامع ـ بـه  وابـسته  ياسـلام  انتـشارات چاپ دوم، قـم،     ،  الاجاره محمدحسين، شيخ ،يكمپان ياصفهان .۲
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  . ق۱۴۱۵ي، اعظم انصار
  .تا ی الصادق، بيتبكتهران، مچاپ چهارم، ، الفقيه بلغی ،يتق، محمد بن محمدبحرالعلوم .۴
  .تا ي بي،نشر اسلام سسةؤ، قم، م الطاهرهام العتری في احكالحدائق الناضریبن احمد،  وسفي، يبحران .۵
، تحقيـق و تـصحيح      مفتاح الكرامـی فـي شـرح قواعـد العلامـه          جواد بن محمد،    سيدي،  حسيني عامل  .۶

  . ق۱۴۱۹محمدباقر خالصي، قم، انتشارات اسلامي، 
 ان،يلياسماع قم،   ،الفوائد في شرح مشكلات القواعد     ايضاح ،)فخر المحققين ( حسنمحمد بن ال   حلي، .۷

  .ق ۱۳۷۸
  . ق۱۴۱۵ قم، ، ينيخم امام آثار نشر و ميظتنؤسسة م ،المحرمه المكاسب االله، دروحيس ،ينيخم .۸
  . ش۱۳۷۷ ،قم، دار العلم ،الوسيله تحريرهمو،  .۹
  . ش۱۳۸۸قم، بوستان كتاب،  حسين صابري،ترجمة ،  ضرورت در فقه اسلاميةنظريزحيلي، وهبه،   .۱۰
ؤسسی ، قم، م  ع الاسلام ئمسالك الافهام الي تنقيح شرا    ،  ي بن احمد عامل   ين بن عل  يالد ني، ز يثان ديشه  .۱۱

  . ق۱۴۱۰، هيالمعارف الاسلام
 فقها در مورد منافات اخذ اجرت با قصد قربـت      ي آرا يبررس« شيخي، مجيدرضا و محمدتقي فخلعي،      .۱۲

  . ش۱۳۹۰ ، تابستان۵۱ة زدهم، شماري، سال سمتينة فصلنام، »ينيدگاه امام خمي به ديرديكبا رو
دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابـسته  ، چاپ   من لايحضره الفقيه  ،  ، محمد بن علي بن بابويه      صدوق .۱۳

  . ق۱۴۱۳به جامعة مدرسين حوزة علمية قم، 
  . ق۱۴۲۳ اعتماد، ، قم،)كتاب الاجاره( تفصيل الشريعی في شرح تقرير الوسيله فاضل لنكراني، محمد،  .۱۴
  . ش۱۳۷۴، قم، دار الحكمه، )شرح مكاسب محرمه (در محضر شيخ انصاري فخار طوسي، جواد،  .۱۵
االله  ، قـم، كتابخانـة آيـی   مفاتيح الشرائع اني، محمدمحسن ابن شاه مرتضي ابن شاه محمـود،           فيض كاش  .۱۶

  .تا مرعشي نجفي، بي
، ، تحقيق سيدمحسن رضـوي كـشميري      شرح القواعد  كاشف الغطاء، شيخ جعفر بن خضر الجناجي،         .۱۷

  .تا بي
 دوم، قـم، آل  ، چـاپ جامع المقاصد في شرح القواعـد ، علي بن حسين عاملي،    )محقق ثاني ( كركي   .۱۸

  . ق  ،۱۴۱۴البيت
انتـشارات   قـم،  ،ذهـان الا رشـاد ا شرح في البرهان و یالفائد مجمع احمد بن محمـد،    ،يليمحقق اردب   .۱۹

  . ق۱۴۰۳، ياسلام
 بـن  يعل مامالا یمدرسقم،   ،)المحرمه اسبكالم ـ التجاره تابك (الفقاهه انوار ناصر، ،يرازيش ارمكم  .۲۰

  .ق  ، ۱۴۲۶طالب ياب
  . ش۱۳۸۵ ارغوان دانش، زمستان ،، چاپ دومدراسات في المكاسب المحرمه، ينعليس، حيمنتظر  .۲۱
  .تا يب الصدر، یتبكمتهران،  دوم، چاپ ،الفقهيه القواعد رزاحسن،يدميس ،يبجنورد يموسو  .۲۲
  .تا ي، ب يبصيرت يقم، كتابفروشچاپ دوم، ، صولالا منتهي همو،  .۲۳
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، قـم،   يآمل يمحمدتق شيختقرير  ،  البيع و المكاسب،  يغرو عبدالرحيم بن محمدحسين ميرزا ،ناييني  .۲۴
  .ق ۱۴۱۳،  قم ةعلمي ةحوز مدرسين ةجامع به وابسته ياسلام انتشارات

  . ق۱۴۲۱قم، مؤسسی النشر الاسلامي، ، المكاسب یحاشي في الطالب یمني همو،  .۲۵
  .ق   ،۱۴۱۸، قم، آل البيتمستند الشيعی في احكام الشريعه نراقي، احمد بن محمدمهدي،  .۲۶
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  ۱۳۹۰ ، پاييز ـ زمستان۴شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفقه مدني، هاي  آموزه

  
  سوي راهن وضعيت تصرفات ناقل عين مرهونه از

 ـحقوقي(   )مطالعة فقهي 
  ١تقي قبولي درافشانحمدم  دكتر سيد  
    استاديار دانشگاه فردوسي مشهد  

  چكيده
از مسائل مهم راجع به حق مرتهن، مسئلة وضع حقـوقي قراردادهـاي ناقـل عـين از                  

در اين خصوص بر اساس نظر مشهور  . جمله فروش عين مرهونه توسط راهن است      
اهـم ادلـة ايـشان،      . فقهي نفوذ قراردادهاي مزبور نيازمند اذن يا اجازة مرتهن اسـت          

ي روايات و منافات تصرفات ناقلة مزبور با حق مرتهن عنوان گرديـده             اجماع، برخ 
ليكن موارد مزبور قابل خدشه است؛ زيرا اجماع مزبور مدركي بوده، معتبـر             . است

نيز منافات ميان   . نيست، روايت استنادي نيز از حيث سند و دلالت محل تأمل است           
ي فقهي و حقوقي انجام     با بررسيها . تصرفات مزبور و حق مرتهن محل ترديد است       

اي كه تصرفات ناقـل عـين را منـافي بـا حـق مـرتهن                 رسد نظريه  شده به نظر مي   
تـري   دانند، مبـاني اسـتدلالي قـوي       ندانسته و اين دو را با يكديگر قابل جمع مي         

 قضايي گرايش بـه نظـر مـشهور فقهـي         ةان و روي  دان  حقوقهرچند غالب   . دارند

                                                        
 ۸/۱۰/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۲/۸/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  

1. smmghabooli@yahoo.com 
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 مـرتهن نيـز اخـتلاف اسـت و        ةاذن يـا اجـاز    در عين حـال در مـورد اثـر          . دارند
حال آنكـه بـه نظـر       . دنآور مشهور آن را موجب اسقاط حق مرتهن به شمار مي         

رغم اذن يا تنفيذ مرتهن، ترجيح دارد، جـز در مـواردي              حق علي  يرسد بقا  مي
  . دلالت بر قصد مرتهن مبني بر اسقاط حق خويش نمايد،كه اذن يا اجازه

 ،اذن،  تصرفات ناقل عـين   ،   تصرفات منافي  ، مرتهن ،هن را ،رهن :يواژگان كليد 
  .اجازه
  مقدمه

يكي از عقودي كه به تبع وجود دين و براي ايجـاد وثيقـه در خـصوص بازپرداخـت                   
. ان قرار گرفته است، عقد رهن اسـت       گذار  قانوندين تشريع گرديده و مورد پذيرش       

 )۲/۳: تـا  ؛ امام خميني، بـي     ۱۳/۸۵: ۱۴۱۴علامه حلّي،   ( در اين خصوص برخي از فقيهان امامي      
اند كه براي اسـتيثاق ديـن تـشريع شـده اسـت و در همـين                  عقد رهن را عقدي دانسته    

رهن عقدي است كـه بـه موجـب آن مـديون            « مدني   انون ق ۷۷۱ ةراستا به موجب ماد   
دهنـده را راهـن و طـرف ديگـر را مـرتهن            رهـن . دهـد   مي نيمالي را براي وثيقه به دا     

عقد از جانب راهن لازم معرفي گرديده، حال آنكه نسبت به مـرتهن             اين  . »گويند مي
 ۷۸۷ ةدر اين خـصوص مـاد     . نظر كند  تواند از حق خويش صرف     جايز بوده، وي مي   

نسبت بـه راهـن لازم       و رهن نسبت به مرتهن جايز     عقد«: قانون مدني بيان داشته است    
ولـي راهـن     م زنـد  ه ـ بـر  آن را  وقـت بخواهـد    هـر  توانـد   مـي  بنابراين مـرتهن   است و 

آن بري  قانوني از يانحا نحوي ازه ب يا و نمايد ادا را قبل از اينكه دين خود   تواند نمي
با اين وصف عقد رهن حقي حمايتي بـراي مـرتهن ايجـاد       . »دارد رهن را مسترد   شود
رسيد دين و قبل از اينكه مرتهن بتواند با          در عين حال قبل از فرا رسيدن سر        نمايد، مي

 فـروش عـين مرهونـه را بنمايـد، راهـن حـق مالكيـت        ة از حق خويش، مطالب ـ   استفاده
بنـابراين از سـويي در مـدت رهـن مـرتهن            . نمايـد  بر عين مرهونه حفظ مي    را  خويش  

.  مالك عين است،نسبت به عين مرهونه داراي حق وثيقه است و از سوي ديگر راهن          
 ةوانـي در عرص ـ    كـه مطـرح اسـت و نتـايج عملـي فرا            هاي مهمـي  حال يكـي از سـؤال     

گذارد، اين است كه در مدت رهن آيا راهـن كـه مالـك               جاي مي  معاملات مردم بر  
تواند تصرفات ناقله كه مصداق بارز آن بيع است، نسبت بـه              مي ،آيد شمار مي  عين به 

عين مرهونه انجام دهد يا خير؟ آيا تصرفات مزبور نيازمند اذن مرتهن است يـا خيـر؟                 
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 راهن اذن در چنين تصرفاتي دهد، اذن وي اسقاط حق او            كه مرتهن به    در صورتي  و
اين جستار در پي يافتن پاسخي . دنبال دارد يا حق وي كماكان باقي خواهد ماند  را به 

ويـژه در بخـش    طبيعي است از آنجا كه حقـوق ايـران بـه    . براي سؤالات مزبور است   
ـ  فقهي  ةازمند مطالععقود معين مبتني بر دستاوردهاي ارزشمند فقيهان امامي است، ني

در ايـن راسـتا و بـه منظـور يـافتن پاسـخ مناسـب بـراي                  . حقوقي موضوع خواهيم بود   
از نظر فقهي بررسي نموده، سـپس از        را  سؤالات مزبور ابتدا وضع تصرفات ناقل عين        

 مـرتهن   ةگوييم و در نهايت تأثير اذن يا اجـاز         وضع حقوقي تصرفات مزبور سخن مي     
  .دهيم بر حق رهنش مورد مطالعه قرار مي،  عينةقلدر خصوص تصرفات نارا 

   وضع تصرفات ناقل عين از نظر فقهي.۱
 عين كـه فـروش عـين مرهونـه از بـارزترين مـصاديق آن                ةدر خصوص تصرفات ناقل   
  :خورد به چشم ميزير است سه نظريه به ترتيب 

 ةاجـاز عين مرهونه بدون نياز به اذن يا        ) انتقال مالكيت ( صحت فروش    ةنظري: اول
  .)۴/۴۴۹: ۱۴۲۹ ،يحسيني روحان؛ ۵/۲۳۹: تا بيخويي، موسوي ( مرتهن
 مرتهن يا سقوط حق رهن وي       ة صحت فروش در صورت اذن يا اجاز       ةنظري: دوم

از طريق اسقاط حق يا فك رهن با پرداخت طلب وي كه در واقع اين نظريـه بيـانگر                   
؛ ۲/۳۳۶: ۱۴۰۹محقق حلـي،    (  مرتهن است  ةعدم نفوذ بيع و موقوف بودن نفوذ آن به اجاز         

ــا ؛ بحرانــي، بــي۵۶۳: ۱۴۲۳محقــق ســبزواري،  : ۱۳۹۴؛ نجفــي، ۸/۵۲۲: ۱۴۱۹ي، ي؛ طباطبــا۲۰/۲۶۱: ت
؛  ۲/۶۱: ۱۴۲۰؛ صافي،    ۲/۸۱: ۱۴۱۷؛ گلپايگاني،    ۲/۸: ۱۳۹۰؛ همو،   ۳/۱۹۰: ۱۴۲۱؛ امام خميني،    ۲۶/۱۹۵

  .)۲/۳۶: ۱۴۱۵ حسيني سيستاني،
 سـلار،   :ك.به عنوان نمونـه ر    (ات برخي از فقيهان امامي      ه در عبار  ك بطلان   ةنظري: سوم

  .خورد  به چشم مي)۱۹۲: ۱۴۰۴
  .باشد  اماميه مييفقهامشهور از اين ميان نظر دوم، نظر 

   مشهور و نقد آن نظرةادل
   مـورد نقـد و بررسـي   ، اسـت كـه ضـمن بيـان آن    ري ـز نظر مشهور به ترتيـب    ةاهم ادل 
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  :گيرد  ميقرار
  .)۴/۱۵۳: ۱۴۱۵انصاري،  :ك.ر( اجماع ـ الف
 نباشـد و اجمـاع      يآيـد كـه مـدرك      شمار مي   اجماع هنگامي دليلي مستقل به     ـنقد
؛ ۵/۲۳۹: تـا  موسوي خويي، بي  (اين در حالي است كه برخي از فقها         .  حجّت نيست  يمدرك

اشـف از   ك اجمـاع مزبـور را       )۴/۴۵۰: ۱۴۲۹حـسيني روحـاني،     ؛  ۱۶/۲۶۵: ۱۴۱۳روحاني،  حسيني  
ه فقهـا ميـان     ك ـه حصول اجماع مزبور را بـه خـاطر منافـاتي            ك بل ،انستهرأي معصوم ند  

، يحتي در اجماع مدرك   . اند دانستهبعيد  اند،   ديده فروش مال مرهون و حق مرتهن مي      
انـد، لازم نيـست       بيـان نمـوده    )۲/۷۱: ۱۴۲۴مكارم شـيرازي،    ( گونه كه بعضي از فقها     همان

اند، بلكـه     غير از اجماع استناد نموده     ياحراز شود كه مجمعين حتماً به مدارك ديگر       
 زيـرا شـرط حجيـت اجمـاع، كاشـفيّت از          ؛ است ياگر احتمال آن نيز داده شود، كاف      

تواند محقق باشد كه احتمال مـدرك       مي ي معصوم است و اين كاشفيّت در زمان       يرأ
 مورد بحـث، مـستندات      مسئلةاين در حالي است كه در       . ه داده نشود  مسئل در   يديگر
  .هم وجود دارد كه ممكن است، مدرك مجمعين بوده باشد يديگر
راهـن و مـرتهن، هـر دو ممنـوع از           «ه بـه موجـب آن       ك ـ حديث نبوي مشهور     ـ  ب

  .)۴/۱۵۳: ۱۴۱۵انصاري،  ؛۵/۴۲۱: ۱۴۱۳علامه حلي، ( ١»تصرف هستند
ابتـدا از جهـت سـند حـديث و          . دشو حديث مزبور از دو جهت بايد بررسي         ـنقد

بنابراين سند ضعيف .  حديث مزبور مرسله است، از حيث سند.سپس از جهت دلالت  
البته ممكن است گفته شود ضعف سـند بـه خـاطر عمـل فتـوايي فقهـا جبـران                    . است

در پاسخ بايد گفت در خصوص اينكـه عمـل فتـوايي اصـحاب جـابر                . گرديده است 
 )۵/۲۳۹: تـا  موسوي خويي، بـي ( ضعف سند است، اتفاق نظر وجود ندارد و اگر با فقيهـاني    

داننـد، ديگـر اسـتناد بـه         همداستان شويم كه عمل اصحاب را جابر ضعف سـند نمـي           
 در دلالـت حـديث بـر عـدم          ،بر فرض پذيرش سـند    .  محملي نخواهد داشت   ،حديث

رسـد حـديث بـا        زيرا به نظر مـي     ؛امكان تصرفات ناقله عين ممكن است، ترديد نمود       
وعيـت تـصرفات منـافي بـا حـق          توجه به مناسبت ميان حكم و موضوع، نـاظر بـه ممن           

                                                        
  .فالمرتهن ممنوعان من التصرّالراهن و .١
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اين در حـالي اسـت كـه در منافـات تـصرفات           . )۵/۲۳۹: تا موسوي خويي، بي  ( است   مرتهن
 عين مانند فروش عين مرهونه با حق مرتهن به شرحي كه خواهيم گفـت ترديـد                 ةناقل

، همو؛  ۱۶/۲۶۵: ۱۴۱۳روحاني،  حسيني  ( كه برخي از انديشمندان فقهي     همچنان.  دارد دوجو
را نيـز   ) حقـوقي (ه تـصرف موضـوع حـديث، تـصرفات اعتبـاري            ك در اين  )۴۵۰: ۱۴۲۹
ه بـر فـرض پـذيرش ممنوعيـت         ك ـعلاوه بر اين  . اند ال ندانسته كگيرد، خالي از اش    بر در

 در دلالت نهـي     )۴۵۰: ۱۴۲۹؛ همو،   ۱۶/۲۶۵: ۱۴۱۳حسيني روحاني،   ( تصرفات اعتباري، برخي  
ه منع از تـصرف را موجـب بطـلان يـا            كاينالبته  . اند و منع بر بطلان خدشه وارد نموده      

 چنداني نداشته باشـد و از ايـن         ةگردد منع مزبور فايد    عدم نفوذ آن ندانيم موجب مي     
  .ستكال روبروجهت، استدلال اخير با اش

ه مـرتهن بـر     ك ـاي   ه فروش مال مرهون با سـلطه      كبه اين ترتيب    :  تسليط ة قاعد ـ  ج
  . فروش با حق مرتهن منافات داردحق خويش دارد منافي است و به عبارت ديگر

.  منافات فروش مال مرهون با حق مرتهن نيز مورد ترديـد قـرار گرفتـه اسـت                 ـنقد
 راهن باشـد و بـه همـين جهـت در مـورد              كه نياز نيست عين مرهونه مل     كبدين دليل   

عاريه گرفتن مال از ديگري به اين منظور كه مال مزبور در رهن قرار داده شود ميـان                  
ن است از ابتدا مـال مرهـون،        كه مم كگونه   بنابراين همان . اق نظر وجود دارد   فقها اتف 

يت مال مرهون از راهن به خريـدار منافـاتي بـا حـق              كمتعلق به راهن نباشد، انتقال مال     
يت راهن در طول مـدت رهـن جهـت     ك مال يبه عبارت ديگر نياز به بقا     . مرتهن ندارد 

 :۱۴۱۳روحـاني،   حـسيني    :ك.؛ همچنـين ر   ۵/۲۳۹: تـا  بـي خويي،  موسوي  (حفظ حق مرتهن نيست     
۱۶/۲۶۵(.  

ه دليل عدم نفـوذ فـروش       كاند    احتمال داده  )۳/۲۷۲: ۱۴۲۱امام خميني،   ( برخي فقها    ـد
مال مرهون، منافات آن با حق مرتهن نباشد تا با استدلال فوق بتوان نفوذ آن را نتيجه                 

رتهن باشد بـا ايـن      ن است تصرف در متعلق حق م      كه دليل منع فروش، مم    كگرفت بل 
ز نيـست تـصرف در متعلـق        يگونه كه تـصرف در امـوال مـردم جـا           توضيح كه همان  

باشد و از طرفي فروش مال مرهون، تصرف در متعلـق حـق              ز نمي يحقوق آنان نيز جا   
  .مرتهن است به همين جهت فروش مزبور غير نافذ خواهد بود

 زيـرا در مـورد تـصرفات        ؛تس اين استدلال نيز با ايراد روبرو      رسد  به نظر مي   ـنقد
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ا به عين اموال تعلـق      ك شر ةرغم اينكه حقوق هم    ا در اموال مشاعي، علي    ك شر حقوقي
 كست، تـصرفات حقـوقي هـر شـري        ا آنه ةق حقوق هم  گرفته است و عين اموال متعلَّ     

. ، صحيح تلقي شده اسـت     كا ساير شر  ةنسبت به سهم خويش بدون نياز به اذن يا اجاز         
و مرتهن، هر دو عين مرهونه است و همـان گونـه            ) مالك(ق راهن   در رهن نيز، متعلق ح    

دانيم و استدلال فوق را      ا نسبت به سهم خويش را مجاز مي       كه تصرفات حقوقي شر   ك
بـريم، در ايـن مـورد هـم اسـتدلال فـوق              ار نمـي  ه ك ـ جهت عدم نفوذ تصرفات آنان ب     

  .صرف حقوقي نسبت به حق خويش گردد از تكتواند مبناي منع مال نمي

  نظر مختار
 استدلالهاي فوق آنچه بيش از همه قابل توجه و نيازمنـد            ةرسد، از ميان هم    به نظر مي  

ه آيا بيع مال مرهون يا ساير تصرفات ناقل، منافـات  ك بيشتر است اين نكته است     تدق
با حق مرتهن دارند يا خير؟ طبيعي است اگر منافاتي ميان اين دو نباشـد، بايـد همـان                   

  مورد فروش اموالي كه ديگري نسبت به آن داراي حق عيني اصلي            ه در كمي را   كح
توضيح اينكه چنانچه مالي . است در اين خصوص نيز جاري نماييم   ) مانند حق انتفاع  (

 حق عيني اصلي مانند حق انتفاع ،به ديگري فروخته شود و شخص ثالثي نسبت به آن     
توانـد   حق فـسخ بـوده و مـي       داشته باشد و خريدار از اين موضوع آگاه نباشد، داراي           

ي يزدي،  ي؛ طباطبا ۲۷/۲۰۶: ۱۳۹۴؛ نجفي،   ۳/۴۹۹: ۱۴۱۱شيخ طوسي،   : ك.ر( قرارداد را فسخ نمايد   
 در مورد اموالي كه نسبت      .)۱/۲۳۵: ۱۴۱۵ ،نصاريالا؛  ۱۱۵ :۱۳۶۵؛ موسوي خويي،    ۲/۵۸۲: ۱۴۱۹

 حـق مـرتهن    و) ماننـد بيـع   (  ناقل عـين   ةبه آن حق رهن وجود دارد نيز اگر ميان معامل         
؛ همـو،   ۱۶/۲۶۵: ۱۴۱۳حـسيني روحـاني،     ( گونه كه برخي از فقها     منافاتي قائل نباشيم، همان   

 منطقـي   ةانـد، نتيج ـ    نيز بيان داشـته    )۳/۱۹۰٢: ۱۴۲۱ امام خميني،    :ك. همچنين ر  ١؛۴/۴۵۰: ۱۴۲۹
                                                        

فتنتقـل  ...  المرتهن لحقّی الرهن و  ا لحقيق البيع ليس منافيً  ّ    أنفحيث  «: ان داشته است   اين فقيه انديشمند بي    .١
ي بالحال يثبت لـه     نعم مع جهل المشتر   . ا بها قًا متعلّ  باقيً ی الرهان ون حقّ كيي و  المشتر يلإ یالعين المرهون 

  .»الخيار
 ی مورد المزاحم ـ  يهو ف إنّما  لجواز   عدم ا  ّ   لو قلنا بأن   ثمّ«: فرمايند  مي  نيز ي در اين خصوص امام خمين     .٢

 المرهـون لا يبطـل      يذا وقـع عل ـ   إالبيـع   ّ    إنرضـاه ف ـ  ي و  المشتر یجازإ البيع من غير اعتبار      یفالظاهر صحّ 
مـع جهلـه     الـرهن و    لحقّ یقونها متعلّ ك مع   ي المشتر يلإ یون العين منتقل  ك بل ت  یالعين المستأجر كالرهن  

  ).۳/۱۹۰: ۱۴۲۱(» ون له الخياركي
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 عدم منافات، باقي ماندن حق رهن و ثبـوت خيـار بـراي مـشتري در صـورت                پذيرش
  . به حق رهن خواهد بودعدم آگاهي نسبت

به اعتقاد ما در تشخيص منافات يا عدم منافات تصرفات ناقل عين مرهونه بـا حـق          
بدون ترديد عقد رهن، عقدي     . مرتهن، تحليل ماهيت حق مرتهن داراي اهميت است       

 ليكن  ١،ه براي استيثاق و پديد آمدن وثيقه براي دين مرتهن تشريع شده است            كاست  
  يقه و استيثاق و حدود و ثغور آن به چه ميزاني است؟ه وثكاست سؤال اينج

شـهيد  : ك.ر(مشهور فقهـا  : رسد دو نوع نگاه در اين خصوص وجود دارد به نظر مي  
 تماميت وثيقه را ملازم با )۱۹۵ ـ۲۵/۱۹۶: ۱۳۹۴؛ نجفي، ۲۰/۲۶۷: تا بي ،يبحران؛ ۴/۴۷: ۱۴۱۴ ،يثان

 وي را از ايـن جهـت        ةقطع سلط دانند و    ممنوعيت راهن از تصرف در مال مرهون مي       
 زيـرا اگـر وي نتوانـد در       ؛اش سـوق دهـد     ه وي را به سوي پرداخت بدهي      كدانند   مي

مال خود هيچ گونه تصرفي نمايد و از آن سودي نبرد براي رفع مانع مزبـور وادار بـه                   
ه طبق اين ديدگاه، تصرف ناقل عين يا        كطبيعي است   . گردد پرداخت بدهي خود مي   

البته نظر مشهور در اين     .  زيرا با ماهيت حق مزبور منافات دارد       ؛نافذ غيرباطل است يا    
  .ميان، عدم نفوذ است

ه ماهيت رهن را فقـط ايجـاد حقـي          كه وجود دارد اين است      كولي نگاه ديگري    
ه بتواند به موجب آن طلب خود را از محل فروش عين مرهونـه              كبراي مرتهن بدانيم    

بـه   .شـود  ه به حق مرتهن بنگريم نتايج مختلفي حاصل مـي  اگر با اين نگا   . استيفا نمايد 
ه ك ـته تصريح نموده اسـت  ك به اين ن  )۳/۳۴۹: ۱۴۰۵ ،خوانساري( ي از فقها  كهمين جهت ي  

 يتوان بيع مال مرهون را در صورت شرط نمودن بقا          اگر اين مبنا را بپذيريم حتي مي      
ه، برخـي ديگـر از فقهـا    شايد با توجه با همين نگـا . حق مرتهن مورد پذيرش قرار داد   

 منافـاتي ميـان     )۵/۲۳۹: تـا  ؛ موسوي خويي، بي   ۱۶/۲۶۶: ۱۴۱۳؛ همو،   ۴/۴۵۰: ۱۴۲۹ ،يحسيني روحان (
تصرفات ناقل عين و حق مرتهن قائل نبوده و حتي گذاشتن شرط مزبـور را نيـز لازم                  

 نيـز دو    بنابراين مطابق اين نگاه   . اند اند و در هر حال حق مرتهن را باقي دانسته          ندانسته
ه تـصرفات مزبـور   كي اينكويژه بيع وجود دارد يه نظر در خصوص تصرفات ناقله و ب   

                                                        
 محقـق  :ك.ردر ايـن خـصوص   ( دين بودن مورد تـصريح قـرار گرفتـه اسـت      ةعريف رهن، وثيق   در ت  .١

  .)۱۱۶: ۱۴۱۱؛ همو، ۳/۳۸۰: ۱۴۱۴؛ شهيد اول، ۱/۵۳۹: ۱۴۰۸؛ فاضل آبي، ۲/۳۲۸: ۱۴۰۹حلي، 



 

وزه
آم

 
دني

ه م
ي فق

ها
/

ان 
مست

 ـ ز
اييز

 پ
۱۳۹

۰
 / 

رة 
شما

۴

۵۶  

ه در هر حال چه با قيـد حفـظ          ك قيد حفظ حقوق مرتهن صحيح است و ديگري اين         با
  .حقوق مرتهن و چه بدون قيد، صحيح بوده و حق مرتهن باقي است

تـر اسـت و دليـل        طقـي رسد، اولاً نگاه دوم در خصوص ماهيت رهن من         به نظر مي  
به عبارت بهتر وثيقـه بـراي برقـراري         . اي براي ديدگاه نخست وجود ندارد      كننده قانع

 راهـن باشـد، بـا       ةباشد و اينكه الزامي بيش از آن بر عهـد          تأميني در سررسيد دين مي    
اي بـه حـق      به علاوه بيع و ساير تصرفات ناقل عين لطمه        . اصل برائت ذمه منافي است    

بنابراين ضرورتي در غيـر نافـذ   . گردد ند و باعث از بين رفتن حق او نمي    ز مرتهن نمي 
ويژه اينكه اصل بـر صـحت قراردادهـايي         ه  ب. دانستن تصرفات ناقل عين وجود ندارد     

  .شود و خلاف آن نيازمند دليل است است كه واقع مي

  وضع تصرفات ناقل عين از نظر حقوقي. ۲
اي فقهـي فـوق، ميـان نويـسندگان حقـوقي           در حقوق مدني نيز بـا توجـه بـه اختلافه ـ          

 اختلافهاي حقـوقي    ةجالب اين است كه بازگشت هم     . اختلاف نظرهايي وجود دارد   
 ايران،  گذار  قانون. نيز به منافات يا عدم منافات تصرفات ناقل عين با حق مرتهن است            

 قـانون مـدني     ۷۹۴ و   ۷۹۳به اجمال حكم تصرفات راهن در مـال مرهـون را در مـواد               
ه ك ـند  كتواند در رهن تصرفي      راهن نمي «. م. ق ۷۹۳ ةبه موجب ماد  .  نموده است  بيان

هرچنـد بـه موجـب ايـن مـاده تـصرفات            . »منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مـرتهن        
 شـايد بـه   گـذار  قانون ولي ،منافي با حق مرتهن بدون اذن وي ممنوع اعلام شده است    

مـصاديق تـصرفات منـافي را بيـان         صورت عامدانه و به دليل اختلاف نظرهاي فقهي،         
ان بـه وحـدت نظـر       دان ـ  حقوقبه همين جهت در مورد برخي تصرفات،        . ننموده است 

اسـت برخـي از     كـه موضـوع بحـث م      يـت   كدر مـورد تـصرفات ناقـل مال       . انـد  نرسيده
ه با حفظ   ك تصرفات مزبور را در صورتي       )۳۷۰ـ۲/۳۶۹: ۱۳۸۳ ،يامام( نويسندگان حقوقي 

ه منافات و تعارض با حقوق      كاند به اين دليل      د نافذ دانسته  حقوق مرتهن صورت گير   
مرتهن ندارد ولي چنانچه انتقال، بدون قيد انجام پذيرد آن را منافي حقـوق مـرتهن و      

: ۱۳۸۰ عبـده،    ي؛ بروجـرد  ۹۹: ۱۳۷۸ ،ي لنگـرود  يجعفـر ( ولي برخي ديگـر   . اند غير نافذ دانسته  
  .اند رتهن و غير نافذ تلقي نموده عين را مطلقاً منافي حق مة تصرفات ناقل)۳۱۵
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رغـم     نيـز علـي    )۴۸۵: ۱۳۸۵؛ همـو،    ۲۷۶ـ  ۲/۲۷۵: ۱۳۸۴كاتوزيـان،   (  ديگر از اسـاتيد    برخي
ه به پذيرش عدم منافات ميان تصرفات ناقل عين و حق مرتهن دارند ولي با               ك تمايلي

 در رهـن قـضايي   ۱۳۱۸ن دادرسـي مـدني مـصوب        ي قانون آي ـ  ۲۶۴ ةتوجه به مفاد ماد   
رر ك ـ م ۳۴ ةو بـه ويـژه لحـن مـاد        ) ه به سود طرف دعوي توقيف شده اسـت        كي  مال(

كـه   قـانون امـور حـسبي     ۲۲۹ ة و مفـاد مـاد     ١ از قانون ثبـت    ۱۸/۱۰/۵۱شده در    اصلاح
نافذ ) ارانك عمومي طلب  وثيقة(كه  اران در تر  ك بستان تصرفات ناقل ورثه را بدون اجازة     

ه راهن حق انتقال مورد     كپذيرند   ا مي داند و شهرت ميان فقهاي اماميه، اين نظر ر         نمي
ه بدين ترتيـب واقـع شـود        كاي را    رهن را بدون اذن مرتهن به ديگري ندارد و معامله         

طلق يا با قيد حق مـرتهن باشـد، در حكـم فـضولي دانـسته و اجـازة مـرتهن را              خواه م 
  .دانند موجب تنفيذ آن مي

اسـت و همـين امـر       ه   محـل اخـتلاف بـود      ،ه ميان محاكم  مسئلدر رويه قضايي نيز     
.  سرقفلي، ديوان عالي كشور رأي وحـدت رويـه صـادر نمايـد             موجب شده در زمينة   

ه از توابع عين مرهونـه      ك مرهونه   ةقفلي مغاز حق سر توضيح اينكه در خصوص انتقال      
شور صـادر  كم و چهاردهم ديوان عالي ك متعارضي از شعب بيست و ي      يباشد آرا  مي

 چهـاردهم   ة مزبور بدون اذن مرتهن را صحيح و شعب        م انتقال ك بيست و ي   ةشده و شعب  
ت ئ ـ قانون مدني و غير نافذ دانسته اسـت بـه همـين جهـت هي               ۷۹۳ ةآن را مغاير با ماد    

شور به بررسي موضوع پرداخته و در مقام ايجاد وحدت رويـه            كعمومي ديوان عالي    
هونـه   مر ة انتقال و فروش سرقفلي مغاز     ۲۰/۸/۱۳۷۶ مورخ   ۶۲۰ ةبه موجب رأي شمار   

ه با حق مـرتهن     ك از جمله تصرفاتي تلقي نموده       ،به شخص ثالث بدون اذن مرتهن     را  
 :۱۳۸۳ كشور،   ي ديوان عال  ة وحدت روي  ةادار(منافات داشته و آن را غير نافذ تلقي نموده است           

توان با وحدت مـلاك از رأي مزبـور، فـروش خـود عـين                طبيعي است مي  . )۴۴۹ ـ۴۵۰
  .نافذ تلقي نمود  نيز غيربدون اذن مرتهنرا مرهونه 

 مزبور، نظام قـضايي بـه سـمت تبعيـت از نظـر              ةهرچند با وجود رأي وحدت روي     
مشهور فقهي پيش رفته است ليكن بـه نظـر مـا، مبـاني اسـتدلالي نظـر عـدم منافـات،                      

                                                        
 اصلاحي قانون ثبت مصوب     ۳۴ ةقانون اصلاح ماد   مكرر قانون ثبت به موجب       ۳۴البته در حال حاضر مادة       .١

  . مجلس شوراي اسلامي حذف گرديده است۲۹/۱۱/۱۳۸۶، مصوب  مكرر آن۳۴ ةحذف ماد و ۱۳۵۱
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 ةبه ويژه اينكه در تحليل حقوقي ماهيت حق مرتهن، حق مزبور در زمر            .  است تر  قوي
 آن، هـر كجـا آن را    ة حق عيني اين است كه دارند      ةو خصيص حقوق عيني قرار دارد     

و در مقابل همگان قابل اسـتناد اسـت و كـسي         ) حق تعقيب (تواند مطالبه كند   بيابد مي 
بنابراين انتقال مالكيت عين مرهونه كـه بـه معنـاي تغييـر             . تواند آن را انكار نمايد     نمي

ينكه اگر راهـن وفـات يابـد،        كما ا . مالك عين است هيچ منافاتي با حق مرتهن ندارد        
اي وارد   گونـه لطمـه    گردند و در عين حال به حق مـرتهن هـيچ            او جانشينش مي   ةورث
 به صراحت ضمن تبيـين مـصاديق        گذار  قانونبه همين جهت شايسته است      . گردد نمي

  .تصرفات منافي با حق مرتهن، تصرفات ناقل مالكيت را به رسميت شناسد

   عين،ةهن در خصوص تصرفات ناقل مرتةتأثير اذن يا اجاز. ۳
  بر حق وي

گونه كه در مباحث گذشته بيان گرديد، بـر اسـاس نظـر مـشهور و نظـر مـورد                      همان
 عين از جمله فروش مال مرهون بـدون اذن          ة قضايي ايران، تصرفات ناقل    ةپذيرش روي 

گردد كـه اگـر      حال اين سؤال بر اساس اين نظريات مطرح مي        . مرتهن غير نافذ است   
 با اذن مرتهن اقدام به انعقاد قرارداد ناقل عين نمايد يا مرتهن قـرارداد را اجـازه                  راهن

آيا حق رهن وي را     .  مزبور چه تأثيري بر حق وي دارد       ةداده تنفيذ نمايد، اذن يا اجاز     
شـود   نمايد يا خير؟ در صورتي كه پاسخ مثبت باشد، اين سؤال مطـرح مـي               منتفي مي 

يابد يا خيـر؟ در      ر قراردادهاي معاوضي حق رهن مي     كه آيا مرتهن نسبت به عوض د      
  .اين مبحث بايد به اين سؤالها پاسخ گفت

توان ادعا نمود كـه      ليكن مي . در پاسخ به سؤال نخست، وحدت نظر وجود ندارد        
 مـرتهن را    ةنماينـد، اثـر اجـاز      ه تصرفات ناقل عين را غير نافذ تلقي مي        كمشهور فقها   

 ييت مال مرهون و بقـا     كدانند، يعني ميان انتقال مال      مي بطلان و از بين رفتن حق رهن      
 مرتهن را اسقاط حق رهن      ةبه عبارت ديگر اذن يا اجاز     . بينند حق رهن نيز منافات مي    

؛  ۴/۸۲: ۱۴۱۰؛ شـهيد ثـاني،      ۲/۳۳۶: ۱۴۰۹ محقق حلـي،     :ك.در اين خصوص ر   ( آورند به شمار مي  
  .)۲۵/۲۱۲: ۱۳۹۴نجفي، 
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ه اجازه، مربوط به اسقاط حق ك نيز ميان اين)۳/۳۵۱: ۱۴۰۵، خوانساري(  از فقيهانبرخي
 قائل شده و در فرض اخير قرار گرفتن    كيك عقد بدون اسقاط حق باشد تف      ييا امضا 

  .اند عوض در رهن مرتهن را بعيد ندانسته
لي از بررسي موضوع در فقه اماميه بايد گفـت در           كگيري   بنابراين به عنوان نتيجه   

عين مرهونه، اغلب فقها آن را غير نافذ تلقي نموده و صحت            خصوص تصرفات ناقل    
 مزبـور را موجـب از بـين رفـتن حـق             ةدانند و اجاز    مرتهن مي  ةآن را موقوف به اجاز    

  .نمايند رهن وي تلقي مي
گردد يا خيـر،   ه آيا اجازه موجب سقوط حق مرتهن ميكاز نظر حقوقي نيز در اين    

؛ بروجـردي عبـده،     ۲/۳۷۰: ۱۳۸۳امامي،  (  مدني برخي نويسندگان حقوق  . اختلاف نظر است  
حـسن امـامي از      در اين راستا دكتر سيد     .دانند  رهن مي  ك، آن را موجب ف    )۳۱۵: ۱۳۸۰

ه  ك ـ اسـت، در صـورتي      معتقـد  )۳۷۱ـ  ۲/۳۷۰: ۱۳۸۳امامي،  ( ن قانون مدني  ااساتيد و شارح  
ن خواهـد   ك ـ ي ن لـم  كـأ ند، معامله باطل و     ك مزبور را اجازه ننمايد و رد        ةمرتهن معامل 

باشـد و از     اشف از تحقق معامله از زمان عقـد مـي         كبود ليكن اگر آن را اجازه دهد،        
بـه اعتقـاد    . شـود   مي ك مورد نظر با عقد رهن منافات دارد، رهن ف         ةه معامل كاين نظر   

ض ه بر عين مرهونه واقـع شـده معـوّ         كاي   ، در چنين وضعي اگر معامله     دان  حقوقاين  
آمـده پـول اسـت، بـه جـاي آن در رهـن قـرار         دسـت ه ب ـباشد، در فرضي كه عـوض     

ه راهن به قصد اسـتفاده از عـوض آن          كظاهر در اين فرض اين است       زيرا   ؛گيرد نمي
لـيكن در فرضـي كـه       . ه بر خلاف آن مقـرر شـده باشـد         كرا انتقال داده است مگر آن     

در اي    مـورد رهـن را بـا باغچـه         ةه خان كعوض، مال ديگري غير از پول باشد مانند آن        
گيرد  ه مال مزبور، مورد رهن قرار ميكند، ظاهر آن است كييلاق معاوضه و يا صلح  

انـد   البته ايشان در اين فرض نيز احتمال داده       . ه بر خلاف آن مقرر شده باشد      كمگر آن 
 زيرا مورد عقد رهـن،      ؛شود كه بتوان گفت عوض مانند فرض قبل در رهن واقع نمي          

 قرار گرفته و با پايان يافتن رهن، موجبي براي رهن           ه مورد انتقال  كض بوده   عين معوّ 
  .ض موجود نشده استقرار گرفتن عو

ه بـدين ترتيـب     ك ـاي   معاملـه «:  برخي ديگر از اساتيد معتقدنـد      ،در مقابل نظر فوق   
 ةم فضولي است و اجـاز     كشود، خواه مطلق يا با قيد حق مرتهن باشد، در ح           انجام مي 
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ي انصراف از رهن نبايد انگاشته      اند ولي به معن   ك   مي  آن را از هنگام عقد تنفيذ      مرتهن
كاتوزيـان،  ( »... زيرا هيچ تعارضي بين نفوذ معامله و باقي ماندن وثيقه وجود ندارد            ؛شود
۱۳۸۴ :۲/۲۷۶(.  

. تر باشد  رسد نظر اخير موجه    به نظر مي  . م صريحي ندارد  كقانون در موارد فوق ح    
طبيعـي اسـت اگـر      . ر اذن يا اجازه پرداخت     مرتهن د  ةدر عين حال بايد به تحليل اراد      

شرايط و اوضاع و احوال دلالت بر اين نمايد كه وي با اذن يا اجازه در مقـام اسـقاط                    
 حـق وي حكـم      يتـوان بـه بقـا      حق رهن و صرف نظر نمودن از آن باشد، ديگر نمي          

در اين حالت نافذ شـدن قـرارداد        .  زيرا حق رهن قابليت اسقاط و اعراض دارد        ؛نمود
لـيكن اگـر قرائنـي مبنـي بـر          . اقل عين به دليل منتفي شدن حق مـرتهن خواهـد بـود            ن

 حق است و منافـاتي  يانصراف مرتهن از حق خويش وجود نداشته باشد، اصل بر بقا         
در مورد اينكه اگر قرارداد     .  حق مرتهن وجود ندارد    يميان تنفيذ قرارداد جديد و بقا     

آمـده اسـت، قـرار     مالكيـت راهـن در  هن بر عوضـي كـه بـه   معاوضي باشد يا حق مرت   
اي ميان راهن و مرتهن صورت       خواهد گرفت يا خير، بايد گفت، چنانچه توافق ويژه        

 ة قـانون مـدني و نيـز مـاد         ۱۰ ةموجب ماد ؛ زيرا به    رسد گرفته باشد، مانعي به نظر نمي     
 عمومات وفاي به عقد، قراردادهايي كه ميـان اشـخاص بـسته             ة آن قانون و بر پاي     ۲۱۹
 قانوني و شرعي نباشد، نافذ بـوده، لازم         ةكه مخالف قواعد آمران    شود در صورتي   مي

ليكن اگر قراردادي ميان راهن و مرتهن در كار نباشد، تعلق حق مرتهن      . الاتباع است 
  .بر عوض قرارداد، فاقد دليل و وجاهت است

  گيري نتيجه
هـن در مـدت     توسط را ) از جمله فروش آن   ( در خصوص تصرفات ناقل عين مرهونه     

برخي تصرفات مزبور را به نحـو مطلـق باطـل دانـسته،             . يان فقها اختلاف است   مرهن  
اي از فقيهـان آن را صـحيح          مـرتهن دانـسته و پـاره       ةگروه كثيري نيازمند اذن يا اجاز     

ي  مناف ، مشهور فقيهان بوده و اجماع، برخي روايات       ةنظر دوم نظري  . آورند شمار مي  به
 آن  ة به عنـوان ادل ـ    ،منوعيت تصرف در عين متعلق حق مرتهن      و م بودن  با حق مرتهن    

 زيـرا  ؛باشـد   مزبـور قابـل انتقـاد مـي    ةآمـده، ادل ـ  با بررسي به عمل   . ذكر گرديده است  
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 مدركي بوده، روايت علاوه بر ضعف سندي، دلالت متقنـي بـر ادعـا نداشـته،                 اجماع
د حـق مـرتهن     رف وجـو   تصرفات ناقله با حق مرتهن محل ترديـد بـوده و صِ ـ            منافاتِ

شـمار   نسبت به عين مرهونه مانعي جدي براي تصرف راهن مالك در ملك خـود بـه               
در . گردد كه تصرف ناقل عين موجب از بين رفتن حق مرتهن نمي           همچنان. آيد نمي

ويـژه   ان نيز راه يافته است بـه      دان  حقوقاي ميان    هر حال همين اختلاف نظرها به گونه      
 از ممنوعيت تصرفات منافي بدون اذن مـرتهن سـخن           ۷۹۳ ةاينكه قانون مدني در ماد    

ان، بـه پيـروي از نظـر مـشهور فقهـي،            دان ـ  حقـوق  قـضايي و غالـب       ةروي ـ. گفته است 
در خصوص تأثير اذن    . اند تصرفات ناقل عين را منافي با حق مرتهن و غير نافذ دانسته           

ر فقيهـان،  خورد ليكن مشهو  مرتهن بر حق رهنش نيز اختلافهايي به چشم مي         ةيا اجاز 
اين در حالي اسـت     . اند  مرتهن را موجب سقوط حق وي به شمار آورده         ةاذن يا اجاز  

 حق مرتهن و نفـوذ تـصرف ناقـل عـين وجـود              يرسد، منافاتي ميان بقا    كه به نظر مي   
 ، حـق  يرسد اصـل بقـا     قانون مدني در اين خصوص ساكت است و به نظر مي          . ندارد

ينكه اوضاع و احوال دلالت بر قـصد مـرتهن         مؤيد باقي ماندن حق مرتهن است مگر ا       
طبيعي است، مـرتهن در صـورت دادن اذن         . پوشي از حق خويش نمايد     مبني بر چشم  

در خصوص تصرف ناقل عين يا تنفيذ قرارداد مزبور، حقي بر عوض قـرارداد نـدارد                
  .مگر اينكه با راهن در اين خصوص قراردادي بسته باشد
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  شناسي كتاب
ت عمـومي ديـوان عـالي كـشور سـال      ئ هييمذاكرات و آرا  شور،  ك يديوان عال  ة وحدت روي  ةادار .۱

  . ش۱۳۸۳چاپ دوم، ، ۱۳۷۶
  . ش۱۳۸۳كتابفروشي اسلاميه، ، تهرانچاپ بيست و چهارم، ، ۲، جمدني حقوق، ، سيدحسنيامام .۲
  . ش۱۳۸۰، مجد تهران، ،مدني حقوق ،محمد عبده، بروجردي .۳
  . ش۱۳۷۸ گنج دانش، چاپ سوم، تهران،، هن و صلحمدني، ر حقوق جعفري لنگرودي، محمدجعفر، .۴
  . ش۱۳۸۴ ،حقوق مدني، عقود معيناتوزيان، ناصر، ك .۵
گـنج دانـش،    ،  تهـران چـاپ هفـتم،     ،  ۲، ج  مقدماتي حقوق مدني، درسهايي از عقود معين       ةدور،  همو .۶

  . ش۱۳۸۴
  . ش۱۳۸۵تهران، ميزان، چاپ چهاردهم، ، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، همو .۷
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 شـيخ  بزرگداشـت  يجهـان  ةكنگـر  قم، ،۴ج ،المكاسب كتاب محمدامين، بن يشيخ مرتض  ،يانصار  .۱۲

  . ق۱۴۱۵ ،يانصار اعظم
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  . ق۱۴۱۱ الفكر، دار قم، ،هالدمشقي اللمعی  همو، .۲۰
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  . ق۱۴۱۴ه، سلاميالا المعارف یمؤسس قم، ،۴ج ،فهامالا لكامس ، همو .۲۲
  . ق۱۴۱۱، يسلام النشر الایمؤسس ،، قم۳، جالخلاف شيخ طوسي، ابوجعفر محمد بن الحسن،  .۲۳
  . ق  ،۱۴۲۰ه المعصومی السيدیمؤسس، ، قم۲، جالعباد هدايیاالله،  صافي، شيخ لطف  .۲۴
  . ق۱۴۱۹، سلاميالا النشر یمؤسس قم، ، ۸ج ،المسائل رياض، سيدعلي ي،يطباطبا  .۲۵
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 ة وابسته به جامع  يدفتر انتشارات اسلام  چاپ دوم، قم،    ،  ۵، ج هحكام الشريع امختلف الشيعی في    ،   همو .۲۸
  . ق۱۴۱۳ قم،ة  علميةمدرسين حوز

  . ق۱۴۰۸، سلاميالا النشر یمؤسس قم، ،۱ج ،الرموز كشف ،يوسفي طالب ياب بن  حسن،آبي فاضل  .۲۹
  . ق۱۴۱۷، دار القرآن الكريم، ، قم۲، جالعباد هدايیمحمدرضا، ي، سيدگلپايگان  .۳۰
پ دوم،  چـا ،  ۲، ج ع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام      ئشراالدين جعفر بن حسن،      ، نجم يمحقق حل   .۳۱

  . ق۱۴۰۹، استقلال، ، تهرانصادق الشيرازيالسيدمع تعليقات 
  . ق۱۴۲۳، سلاميالا النشر یمؤسس قم،، ۱ج ،حكامالا كفايی ،محمدباقر سبزواري، محقق  .۳۲
،  طالب ي بن اب  ي امام عل  ة، قم، انتشارات مدرس   ۲، ج )مكارم (النكاح كتاب،  ، ناصر يمكارم شيراز   .۳۳

  .ق ۱۴۲۴
  . ق۱۳۶۵،  دار العلمی مدرس،، قمهالاجار كتاب، القاسمابو موسوي خويي، سيد .۳۴
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  ۱۳۹۰ ، پاييز ـ زمستان۴شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفقه مدني، هاي  آموزه

  هوم ناصب مفياوكوا
  يت او از حقوق مدنيو محروم

  در احاديث و فقه اماميه
  ١زاده   دكتر سيدعلي سجادي  
  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي    

  چكيده
 آمده  ي به فراوان  يهان امام ي و سخنان فق   Mتيث اهل ب  يعنوان ناصب، در احاد   

بـا همـسر مـؤمن،      ازدواج  ( يت از حقوق مدن   يمحروم:  از جمله  ياديام ز كو اح 
 او و   از يلـزوم تبـر    وت نمـودن و   يكبـا ( يمعنـو   و ياجتماعو  ...) ارث نبردن و  

ن ين عنـوان ب ـ   ي ـ در مفهوم ا   ياز طرف . بر آن بار شده است    ) اقتدا به او   عدم جواز 
ادلّة فقهي دلالت دارند كه مراد از اين عنـوان، كـسي            . فقيهان امامي اختلاف است   

. اين دشمني را جزء دين خود به شـمار آورد          باشد و    Mاست كه دشمن اهل بيت    
 باشـد و ايـن      Mداننـد كـه دشـمن اهـل بيـت           مشهور فقها نيز ناصبي را كسي مـي       

اند اين عنوان را بر مطلق      در مقابل برخي خواسته   . اي آشكار كند   دشمني را به گونه   
 مقـدم شـمرده يـا    Mهر كسي كه ديگران را بـر اهـل بيـت    مخالفان عقيدة شيعه  ـ

احاديث، سـخنان فقيهـان،     (اين نوشتار با بررسي ادلّة فقهي       . ـ تطبيق دهند  شمارد  مي

                                                        
 ۱۵/۲/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۲/۶/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. sajjadizadeh@razavi.ac.ir 
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دگاه اوّل درسـت و     ي ـد هك ـدهـد    ينشان م ـ ) ي قواعد اصول  ي لغت و مقتضا   اهل
  . استMتي اهل بي فقهيها ر سست، نادرست و دور از آموزهيدگاه اخيد

اديـث   اح  و  فقـه اماميـه    ، ارث ، ازدواج ، نواصب ، ناصبي ،ناصب :يواژگان كليد 
  . اهل بيت

  درآمد
 را  يموضـوع   هـر زمـان    ي،است در صـحنة جهـان     ي عرصة س  يطانهايه ش كگونه   همان
دهنـد؛   ي مـستقل جهـان قـرار م ـ   يشورهاك ـ خود بـر  يها دهيل ايز فشار و تحم   يدستاو
 آن ةو به بهان ـكنند   مي را انتخاب    يموضوع ز در هر زمان   يزان ن يانگ نان و فتنه  كاف تفرقه

ز ندانـسته و ناآگاهانـه تحـت        يخردان و نادانان ن    ي از ب  يوبند و برخ  ك يبر طبل تفرقه م   
  .رنديگ ير آن قرار ميتأث

ت ي ـب ذهني ـ در تخريروند و سـع  ي مياسلامهاي مختلف  فرقهن دسته به سراغ     يا
ــه ــه اي فرق ــسبت ب ــة  ن ــد گــريدفرق ــدر اوج درگ؛ دارن ــ رژيري ــارتگر و خــشن ي م غ
ن را در   ي بـودن مـردم فلـسط      ينـوان ناصـب    غـزه، ع   ين دست خال  ا با مظلوم  يستيونيصه
نند تـا   ك   مي ن موضوع ي از مردم را مشغول ا     ي مطرح و ذهن برخ    يل ارتباط جمع  يوسا

  . با مسلمانان مظلوم باز بمانندياز همدرد
ان شما يعيه شكنند ك ي به برادران اهل سنت القا مي     در همان حال به عنوان دلسوز     

دهنـد   مـي داننـد و هـشدار     ميشما را مباحتر و خون و مال      و از سگ نجس    يرا ناصب 
  .ديفه را نخورين طايب ايه فرك

 ینظـر «ن عنـوان    ي ـبـا ا  اي    مقاله) يمسلمان (»مسلم«ناشناس با نام مستعار     اي    سندهينو
 نوشـته و خطـاب بـه بـرادران اهـل            » الموحّـد  يّها السنّ يّ أ يکمهم ف ك وح يکلإ یالرافض
) شيبه زعـم خـو    (را دربارة آن    ) انيعيش(ه  دگاه رافض يد) د موحّ يبا عنوان سنّ  (سنّت  

 چهـار داست در ي از عنوان مقاله و سخنانش پ    يه عناد و  ك مقاله   ةسندي نو .آورده است 
  :رده استكم يگونه تنظ نيش را ايبخش گفتار خو

 إمـامی قـول ب   ي م من لا  ك؛ ح ی عند الرافض  یهل السنّ أ ی لفظ الناصب؟ نجاس   يعنيماذا  
  .ربعی المذاهب الأأئمّیفهم من ؛ موقیعي عشر عند الشيالاثن

گونـه   چياسـت؟ در آغـاز، بـدون ه ـ       ي به چه معن    ناصب ةه واژ كل عنوان اوّل    يدر ذ 
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 يـك  بـه منظـور تحر  ي، مراعـات منطـق و انـصاف و مراجعـه بـه فرهنـگ لغت ـ      مقدمـه 
 اسـت و بـه      يعه ناصـب  يفه نـزد ش ـ   يحنوه اب كسدينو  مي مذهب ياحساسات مسلمانان سنّ  

رده ك ـفه اطلاق   يحنوتابش لفظ ناصب را بر اب     كد در   ي؛ مف دهد  مي  آدرس يافكتاب  ك
 همـان اهـل   يه مـراد از ناصـب  كدهد   مي عه نسبت ي ش يتهاي از شخص  ياست و به شمار   

 و  ي سـنّ  يعن ـيه ناصب   كد  يگو  مي  بلند يث آنها به صدا   يتسنن هستند و اخبار و احاد     
ه بـه   ك ـ اسـت    ردهك ـ يريگ جهير شده است و سپس نت     ي به مطلق عامّه تفس    يه ناصب كنيا

  . هستنديناصب، عه تمام اهل سنّت و جماعتينظر ش
شـود پرداختـه و       مـي   مترتـب  »يناصـب «ن موضوع   يه بر ا  ك يامكدر گام دوم به اح    

  .»ی عند الرافضیهل السنّی أنجاس«: زند  مين عنوانيمغرضانه چن
 در منهـاج  يياالله خو يی بزرگان معاصر چون آي از فتاواين عنوان شماريل ايدر ذ 
 م نـسبت  كـي د ح يندانـسته عـروه را بـه س ـ        (ي الوثق یعروالم در   كين، محسن ح  يالصالح

  .آورد  مي راهلير الوسيو امام در تحر) دهد مي
ـ   البته طبق گمان غلط و برداشت نادرست خـودش  عه  ـيدگاه شيدر عنوان بعد از د

 ندانسته و  آورد؛ از جمله     عقيده ندارند، مي   حكم كساني را كه به امامت دوازده امام       
دهد كه مخالف اهل حق بدون هـيچ خلافـي كـافر              نفهميده به صاحب جواهر نسبت مي     

  .ندك  ميس را نقل و نقديدگاه ابن ادريشان ديه اي ك؛ در حال)۶/۶۲ :۱۳۶۵نجفي، (است 
  .عه نسبت به امامان مذاهب اربعه را آورده استيدگاه شي ديانيو در بخش پا

  :ديگو  ميران اهل سنّت به براديسپس به عنوان دلسوز
 دگاه آنها را  يقت د يعه تا حق  ي گفتار ش  يآوركه توان داشتم از گرد    ن بود آنچه را     يا

 تـو و  ين نب ـ ي ـ د ةدربـار  دگاه آنهـا  ي ـد ه برگرفتـه از   ك ـ يبـدان ) يسنّ( دربارة خودت 
حتّي تعلم حقيقی نظرتهم إليک التي هي فرع من نظرتهم إلـي            . (گذشتگان از امت است   

  .)/p://www.saaid.netصيد الفوائد( )صلّي االله عليه وسلّم وسلف الأمّیدينک ونبيّک 

 از مباحـث فقـه   يكـي  در ي بـه صـورت ضـمن   يثـر بزرگـان فقـه امـام      كباز ا يراز د 
 :تـا  بحث نجاست كفار؛ بحرانـي، بـي  ،  ۶/۶۵: ۱۳۶۵نجفي، ( اند   پرداخته ي به بحث ناصب   ياستدلال

  .)۳/۳۳۶ :تا ؛ موسوي الخميني، بي۱۸۷ـ۵/۱۸۵
، از جملـه بـه ابـن        انـد   ن موضـوع سـامان داده     ي ـ دربـارة ا   ي مـستقل  ةز رسال ي ن يبرخ
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 ناصب نگاشـته  يدر معنااي  ه رسالهكشود   مي صاحب سرائر نسبت دادهي حلّ ادريس
بـه فاضـل مقـداد    با همان عنوان  اي     پس از آن نگاشتن رساله     .)۷/۲۲۳: ۱۳۸۶حلّي،  (است  

شيخ يوسف بحراني نيز از كساني اسـت         .)۲۱/۲۷۵ :۱۴۰۳تهراني،  (نسبت داده شده است     
وي . نگاشته اسـت  » الشهاب الثاقب في بيان معني الناصب     «كه رسالة مستقلي با عنوان      

؛ ۱۰/۴۲؛ ۵/۱۸۵ :تـا  بحراني، بي(كند  مكرر در مجموعة فقهي خويش، حدائق از آن ياد مي 
مال الناصب وأنّه «وان اي با عن به گزارش الذريعه، سيد عبداالله جزايري رساله    ،)۱۲/۲۰۴
سـلام  صـول الإ أ« با عنـوان     يتابكز  ي ن يد بهبهان ي و مرحوم وح   »كلّ مخالف ناصبًا  س  يل
  .)۱۹/۲۷؛ ۲/۱۷۷: ۱۴۰۳تهراني، ( اند  نگاشته»ق بهتعلّيما كم الناصب وحيمان والإو

 يهاين از طـرف تنـدرو     ن مـسلم  يجاد تفرقه ب  ي ا ين بحث برا  يز قرار دادن ا   يدستاو
 ث و ي ـ احاد ين گفتار بپردازد و با بررس ـ     يسنده به ا  يه نو كعه سبب شد    يشاهل سنّت و    

  .ندكقت را روشن يحدّ توان حق  دري فقهادلّةگر يد
 جـامع بـه مطلـب بـا توجّـه بـه             يدي ـگر و د  يديك ـنـار   كث در   ي ـآوردن همة احاد  

ه در  ك ـ اسـت    يزي ـقـت چ  يهان به منظور روشن شدن حق     يلمات فق كث، لغت و    ياحاد
  .شود  مي پرداختهن گفتار به آنيا

ه در سـخنان اهـل      ك ـ يامكث و اح  يم داشت به احاد   ي گذرا خواه  يدر آغاز نگاه  
 را ممنـوع نمـوده      يناصـب  جملـه ازدواج بـا     از  بر عنوان ناصب مترتب گشته     تيب

 يابي ـ   و سپس به مفهوم    يهان امام يلمات فق كام ناصب در    كاست، در بخش دوم به اح     
ان پس از يشود، در پا  ميان و اهل لغت پرداختههيلمات محدّثان، فق كواژة ناصب در  

  .شود ي قاعده اشاره مي، به مقتضاادلّه يل و بررسيتحل

  ثي احادةنيام آن در آك و احيناصب. ۱
  ١)۳/۱۸۳: ۱۳۶۳طوسي، ؛ ۷/۳۰۳: ۱۳۶۴ ؛ طوسي،۱۳۰: ۱۴۰۸ اشعري،( يحرمت ازدواج با ناصبـ 

                                                        
، از جملـه ايـن      )۳۰/۹۴: ۱۳۶۶نجفـي،   (به تعبير صاحب جواهر نصوص در ايـن مطلـب متـواتر اسـت                .١

 هـل  عداوتـه، و نـصبه  عـرف  قـد  الـذي  الناصب عن ، االله عبد أبا سألت: الق سنان، ابن عن: روايت
 لاو ،یالمـؤمن  الناصـب  جيتـزوّ  لاو ،یناصـب  المـؤمن  جيتـزوّ  لا: قـال  ه؟ردّ يعل قادر هوو المؤمن جهيزوّ
؛ ۳/۱۸۳: ۱۳۶۳؛ طوسي،   ۵/۴۰۸: ۱۳۶۲؛ كليني،   ۱۳۰: ۱۴۰۸اشعري القمي،    (یمؤمن المستضعف جيتزوّ

  .)۷/۳۰۳: ۱۳۶۴همو، 
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  )۳/۴۰۸: ۱۴۰۴صدوق، ( از اسلام يبهره نداشتن ناصب ـ
  )۳/۱۸۳: ۱۳۶۳طوسي، ( يافر شمردن ناصبكـ 
  )۶۶۸: ۱۴۰۵ صدوق،( ي بودن ناصبكمشرـ 
  )۱۵۴: ۱۳۶۳، عدّی من المحدثين( ياز ناصب)  جستنيزاريب (يلزوم تبرّـ 
؛ ۱۸۴ و ۱/۱۷۲: ۱۳۷۰برقـي،  (د نجات  يرش شفاعت در مورد او و نداشتن ام       يعدم پذ ـ  

  )۲۰۷: ۱۳۶۸  صدوق،؛۸/۱۰۱: ۱۳۶۳كليني، 
  )۷۲۶: ۱۴۱۷ صدوق، ؛۸/۲۵۹: ۱۳۶۳كليني، ( ير بودن اعمال ناصبيتأث يبـ 
  )۳/۱۴: ۱۳۶۳ كليني،(ش خداوند يتر از سگ بودن در پ پستـ 
  )۱/۲۹۲: ۱۳۸۶صدوق، (تر از سگ بودن  نجسـ 
  )۳/۱۱: ۱۳۶۳كليني، (بدتر از فرزند زنا ـ 
  )۳/۲۷: ۱۳۶۴؛ طوسي، ۱۳۰: ۱۴۰۸اشعري، ( يز نبودن نماز پشت سر ناصبيجاـ 
  )۴/۵۳: همان( يز نبودن پرداخت صدقه و فطره به ناصبيجاـ 
؛ طوسـي،   ۲/۴۲۵: ۱۴۰۴ ؛ صـدوق،  ۴/۳۰۹: ۱۳۶۳كلينـي،   ( يابت حجّ از ناصب   يعدم جواز ن  ـ  
۱۳۶۴ :۵/۴۱۴(  
  )۳/۱۸۳: ۱۳۶۳ طوسي،( يونت با ناصبكعدم جواز سـ 
  )۴/۸۴: ۱۳۶۳همو، ؛ ۷۱و  ۹/۶۸: ۱۳۶۴ طوسي،( يد ناصبيحه و صيحلال نبودن ذبـ 
  طوسـي،  ؛۷/۳۷۴: ۱۳۶۳كلينـي،   ( يعدم ثبوت قصاص بر مؤمن در صورت قتل ناصـب         ـ  
۱۳۶۴ :۱۰/۲۱۳(  

، يعه همچـون محاسـن برق ـ     ي معتبـر ش ـ   يثيتب حـد  كه در   كگر  يم د كن ح يو چند 
  ١.آمده است... ب، استبصار ويه، تهذي، فقيافك

  ثي احاديبند دسته. ۱ـ۱
  :ردكم ي تقسيلّكبه سه دستة را دارد ام آن كصب و اح ناةه واژرا ك يثيتوان احاد يم

چ گونه متعلّـق  يه لفظ ناصب به صورت مطلق در آنها آمده و ه       ك يثياحاد. ۱ـ۱ـ۱
                                                        

 به خاطر رعايـت اختـصار از آوردن مـتن احاديـث در نوشـتار پرهيـز شـد، ولـي خواننـدگان محتـرم                         .١
  .شده مراجعه كنندتوانند به آدرسهاي ياد مي
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  .ر نشده استك آن ذي برايدي قو
 بـر آن  يامك ـث فـراوان و تنهـا لفـظ ناصـب در آن آمـده و اح          ين دسته از احاد   يا

  :شود ي م از آن آوردهييها مترتب شده است، نمونه
 الخـوارج، و ،یالمرجئ ـ مـن : یخمـس  مـن  اوبـرؤ ا«: قال ، جعفر أبي عن ،یحمز أبو
  .)۳۶۴: ۱۳۶۳، عدّی من المحدثين( »...الناصبو ،الشاميّو ،یالقدريّو

 یالـسفين  فـي  حمـل  انوحً ـّ    إن«: قال االله عبد أبي عن ،المراديّ ليث بصير أبي عن
البرقـي،  ( »الزنـا  ولـد  مـن  شرّ الناصب ّ  وإن الزنا، ولد فيها يحمل ولم الخنزير،و الكلب
۱۳۷۰ :۱/۱۸۵(.  
 إلا یالطين کتل من والمؤمن الأنبياء یطين: ثلاث الطينات ...« :قال االله عبد أبي عن
 طـين  مـن  الفـرع  المؤمنـون و فـضلهم  لهـم و الأصـل  هـم  صفوتها، من هم الأنبياء ّ  أن

 حمأ من الناصب یطين: قالو م،شيعته بينو بينهم وجلّ عزّ االله قيفرّ لا کكذل لازب،
 عـن  ناصـب  لاو إيمانـه  عـن  مـؤمن  ليتحوّ لا تراب، فمن المستضعفون اأمّمسنون و 

  .)۳۶: ۱۳۶۲؛ صفار، ۲/۳: ۱۳۶۳كليني، ( »فيهم یالمشيئ والله نصبه
 کالمـشر و النـصرانيّ و اليهـوديّ  سـؤر و الزنـا  ولـد  كره سؤر  ه أنّ االله عبد أبي عن
؛ ۳/۱۱ :۱۳۶۳كلينـي،   ( الناصـب  سـؤر  عنـده ] کذل [أشدّ كانو سلامالإ خالف ما كلّو
  .)۱/۲۹۲: ۱۳۸۶؛ صدوق، ۱۳۰: ۱۴۰۸؛ اشعري القمي، ۳۰۹ و ۴/۲۷۴؛ ۵۴۶ و ۳/۱۴ همان، :ك.ر

ث خود بـه دو دسـته       ين احاد يه ا ك است   يديا ق ي متعلق   يه دارا ك يثياحاد. ۲ـ۱ـ۱
  :شود  ميميتقس

ن ي ـ، از ا  انـد   ردهك ـ ي معرف ـ تي ـه ناصب را دشمن اهل ب     ك يثياحاد:  اوّل ةدست
  :نمونه است

 »باحرً بيتي لأهل الناصب سلامالإ في لهما نصيب لا تيأمّ من صنفان«:  النبيّ قال
  .)۳/۴۰۸: ۱۴۰۴صدوق، (

 المحـارم  کينته ـ اجـارً  لنـا  ّ  إن:  جعفـر  لأبـي  قلت: قال الواسطيّ الحميد عبد عن
 کأخبر ألا: قال ثمّ کذل مظو أع  ،هللا سبحان: فقال ،فضلاً یالصلا ليدع هأنّ يحتّ هاكلّ

  .)۱/۱۸۵: ۱۳۷۰برقي، (منه  شرّ لنا الناصب: قال ،يبل: قلت منه؟ شرّ هو بمن
 أمرنـا  احتمـال  مـن  لـيس  هإنّ ـ:  يقـول  االله عبـد  أبـا  سـمعت : قـال  يعلالأ عبد عن

 همءفـاقر  أهلـه  غيـر  مـن  صـيانته و سـتره  أمرنـا  احتمال من فقط، القبولو له التصديق
 يعرفـون  بمـا  ثوهمحـدّ  نفـسه،  يإل ـ الناس یمودّ اجترّ اعبدً االله رحم: لهم قلو السلام
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 ـ لنـا  الناصـب  ما االلهو: قال ثمّ ينكرون، ما عنهم واستروا  مـن  یمـؤون  علينـا  بأشـدّ  احربً
كلينـي،  ( ...عنهـا  وهردّو إليـه  فامـشوا  یإذاع ـ عبد من عرفتم فإذا نكره، بما علينا الناطق
۱۳۶۲ :۲/۲۲۳(.  
 مـن  يخـرج  لا علـيّ  عـدوّ ّ    إن :يقول جعفر أبا سمعنا قال سدير نب انحنّ عن

 أم يصـلّ  مـر الأ هـذا  خالف من يعل سواء وقال الجحيم من یجرع يجرع يحتّ الدنيا
 أم صـام  يبـالي  لا البيـت  أهـل  لنـا  الناصب : الصادق قال آخر حديث وفي. صام
  .)۲۱۰: ۱۳۶۸صدوق، (النار  فيأنّه  سرق أو زنا أو يصلّ
 نـصبه  عـرف  قـد  الـذي  الناصـب  عـن  ، االله عبـد  أبـا  سـألت : قـال  سنان، ابن عن
 لاو ،یناصـب  المؤمن جيتزوّ لا: قال ه؟ردّ يعل قادر هوو المؤمن جهيزوّ هل عداوته،و

؛ ۱۳۰: ۱۴۰۸اشـعري القمـي،    ( یمـؤمن  المستـضعف  جيتـزوّ  لاو ،یالمـؤمن  الناصب جيتزوّ
  .)۷/۳۰۳: ۱۳۶۴؛ ۳/۱۸۳: ۱۳۶۳؛ طوسي، ۵/۴۰۸: ۱۳۶۲كليني، 

  :شود  ميته استفادهكث دو نين دسته احادياز ا
  . باشدتيه دشمن اهل بك است يسكناصب : اول
 اظهـار   ين مـصداق بـرا    يه بـارزتر   ك ـ  و عداوت شناخته شده باشد     يبه دشمن : دوم
  .باشد  ميتيه اهل بيعل شرّ نمودن جنگ و اپبري، دشمن

  .اند ردهك يرفعه معي را دشمن شيه ناصبك يثياحاد:  دومةدست
ت شـده و   يان روا ي است و توسط دو نفر از راو       كه البته تعداد آنها اند    ك يثياحاد

  .»مكالناصب من نصب ل«: ان بوده است گفته شدهيعيه طبعاً از شكبه مخاطب 
 البيت أهل لنا نصب من الناصب ليس: قال االله عبد أبي عن سنان بن االله عبد عن
 نـصب  مـن  الناصـب  ولكـنّ  دمحمّ ـ آلو ادًمحمّ أبغض انأ: يقول رجلاً تجد لا کلأنّ

  .)۲/۶۰۱: ۱۳۸۶صدوق، ( شيعتنا من كمنّوأ وناتتولّ كمأنّ يعلم هوو لكم
 لنـا  نصب من الناصب ليس: يقول االله عبد أبا سمعت قال خنيس، بن يالمعلّ عن
 نـصب  من الناصب ولكنّ وآل ادًمحمّ أبغض ناأ يقول اأحدً تجد لا کلأنّ البيت أهل
  .)۳۶۵: ۱۳۶۱، و هم؛۹: تا صدوق، بي( أعدائنا من ؤونتتبرّو تتوالونا كمأنّ يعلم هوو لكم

بدون ترديد از اطلاق احاديث دستة اوّل به خاطر انصراف يا وجـود دسـتة دوم بايـد                  
دست برداشت چرا كه در فرهنگ شيعه مراد از ناصب مطلق كسي كه با فردي دشـمني                 

  . دشمن باشد و فرزندانشيت؛ عليا اهل به بك است يسكه كست، بليند نك
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ست، و  ي بحث ن  يام مترتب بر عنوان ناصب جا     كث دستة اوّل و اح    ي به احاد  نسبت
 ي دشـمن  يسك ـه با   كس  كهر  (ه مطلق ناصب    ك است   يمورد اجماع و تسالم فقه امام     

  .د شوديّن عنوان مقيد اي حتماً بايعنيست، يام نكن احيمورد ورود ا) ندك
بـه ويـژه     تيه دشمن اهل ب   كست  ي ن يچ گونه خلاف  يز ه ي دوم ن  نسبت به دستة  

گردد و    مي هود و نصارا ملحق   ي مورد مذمّت قرار گرفته و به        نيالمؤمنير ام دشمن
  .از اسلام خارج است

 االله رسـول  يـا : فقـال  آلهو عليه االله يصلّ النبيّ يإل رجل جاء: قال جعفر أبي عن
 كمإنّ النصرانيّو تلحق باليهوديّ  عداوتنا ّ  إن: قال من؟مؤ »االله إلا إله لا« قال من كلّ أ
 اعلي ـ يعني ـ  هذا يبغضو نييحبّ هأنّ زعم من كذبو وني،تحبّ يحتّ یالجنّ تدخلون لا

  ١.)۲۹۴: ۱۳۷۶؛ ابن شهر آشوب،  ۳۹/۸۱: ۱۴۰۳مجلسي، ( .ـ عليه السلام

ل  و بغـض اه ـ    يا صـرف دشـمن    ي ـه آ ك ـ اسـت    يز اختلاف ـ ي ـن قـسمت ن   ياما در هم ـ  
ار و اعـلان    كن بغـض را آش ـ    ي ـه ا ك ـ يسكا  يام است   كن اح ي موجب ترتب ا   تيب
 را تيه بغض اهل بك يسكن بالاتر ين صفت شناخته شده باشد و از ا    يند و به ا   ك
  .ن خود قرار دهديد

 ناصـب   ،اند اربرد را مسلم و مفروغ عنه گرفته      كا  يه گو ك اهل لغت    ةبر اساس گفت  
ن قـسمت   ي ـ در ا  يهان امام ين فق ي باشد، ب  تيبن به بغض اهل     يه متد ك است   يسك
  .ميپرداز ينده به آن ميه در مباحث آكز اختلاف است ين

  ي در فقه امامي حقوق مدني از برخيت ناصبيمحروم. ۲
 بر عنوان ناصب مترتب گشته است، افزون بر         يام متفاوت كتب گوناگون فقه، اح   كدر  

ردن در نماز كاقتدا ن ،)۱/۱۱۹: ۱۳۹۰يني، ؛ موسوي الخم۵: تا طوسي، بي( ينجس خواندن ناصب
، روا )۱/۱۲۹: ۱۴۰۶اج، ابـن بـرّ  ( ي وةت بـر جنـاز  ي نماز مك، تر )۱/۱۵۵: ۱۳۸۷طوسي،  (به او   

                                                        
 جـاء  هإنّ ـ الـسلام  عليـه  جعفـر  أبـو  : مناقب ابن شهر آشوب آمده است      دربا اندك تفاوتي اين روايت       .١

 ّ  إن: قـال  مـؤمن؟  »االله إلا إلـه  لا« قـال  مـن  االله رسـول  يـا : فقـال  لهآو عليه االله يصلّ االله رسول يإل رجل
 نـي يحبّ هأنّ ـ زعـم  مـن  وكـذب  وني،تحبّ يحتّ یالجنّ تدخلون لا كمإنّ ،يالنصارو هوديبال تلحق أعداءنا

  .)۲۹۴: ۱۳۷۶ابن شهر آشوب،  (ـ السلام عليه اعلي يعني ـ هذا يبغضو
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 و اطعام   )۲/۹۱: ۱۳۹۰؛ موسوي الخميني،    ۱/۲۵۵: ۱۴۱۴،  )شهيد اوّل (عاملي  ( او   ي صدقه برا  نبودن
؛ حلّي، ۲/۷۶۶: ۱۳۶۴حلّي، ( از جانب او ابت حجيت ني، ممنوع)۵۷۰: تا طوسي، بي(فاره به او    ك

هـان  يد، فق ي ـآ ي به شمار م ـ   ي و مدن  يت اجتماع ي محروم ي نوع يكه هر   ك،  )۲۶۶: ۱۴۰۵
  .اند ردهكاح با ناصب كم به عدم صحت نك حيامام

ن شـرط   ين زوج ـ يمـان ب ـ  ي در ا  يا تـساو  ي ـه آ ك ـن سؤال   ي در پاسخ به ا    يمحقق حلّ 
  :ديگو ، مياست

  .)۱۸۰: ۱۴۱۰ي، حلّ(چند مستحب است ست هريه شرط نكن است ياظهر ا

  :سدينو  ميسپس
  .)همان( تيهل الب لأی بالعداویلا الناصبكاح الناصب و نصحّ ينعم لا

  :ن فتوا را آورده استيع مانند هميدر شرا
 ما لارتكابه السلام،و یالصلا عليهم البيت أهل یبعداو المعلن الناصب، نكاح يصحّ لا

  .)۲/۵۲۵: ۱۴۰۹، همو(سلام الإ دين من بطلانه يعلم

ه مـؤمن دختـرش را بـه    ك ـا رواسـت  ي ـه آكن سؤال ي در پاسخ به ا  يد مرتض يس
  :ديگو ، ميندكج يتزوي ا غاليناصب 

 واحد منهما   لّك یحكجوز منا  ي لايمان و الخروج عن الإ  كفر و  ال ي ف يالغالكالناصب  
سـلام  هـل الإ أام ك ـحأا هم ـيق علتعلّ ـ ي افران لا ك أنّهما   ينهما ف يفرق ب  لايار و مع الاخت 

  .)۴/۳۹: ۱۴۰۵الشريف المرتضي، (

  :ديفرما  ميشف الرموزك در يفاضل آب
  .)۲/۱۵۰: ۱۴۱۰فاضل الآبي، ( یالناصبيّ لاو الناصب نكاح يصحّ لا

 تي ـارا بـا اهـل ب  كه آش ـك را ياح با ناصبك در بحث ازدواج، ن   ينيامام خم 
  :نگارند ين ميشمارند و چن يز نميند جاك ي ميدشمن

 الغــالي لاو ، البيــت أهــل یبعــداو المعلــن الناصــب تــنكح أن یللمــؤمن يجــوز لا
 ،یالغـالي و یالناصـب  يـنكح  أن للمـؤمن  يجـوز  لا كـذا و تهم،نبـوّ  أو تهمبـألوهيّ  المعتقد

  .)۲/۲۸۶: ۱۳۹۰موسوي الخميني، (سلام الإ دين انتحلا إنو ارالكفّ بحكم همالأنّ

چه در مذهب با مورّث خـود       ي اگر لمانه هر مس  ك در مبحث ارث معتقدند      امام
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  :يبرد، مگر ناصب  مي داشته باشد ارثتفاوت
 المحـقّ  فيـرث  العقائـد، و الأصـول و المـذاهب  فـي  اختلفوا إنو يتوارثون المسلمون

 بـالكفر  المحكومـون  یالغـلا  نعـم  مـبطلهم،  عن مبطلهمو بالعكسو المبطل عن منهم
 الالتـزام و الالتفات مع الدين اتريّضرو من اضروري أنكر منو النواصبو الخوارجو

  .)۳۶۶: همان(منه  يرثون لا همو منهم المسلم فيرث بحكمهم، أو اركفّ بلازمه

   ناصبيابي مفهوم
   در لغتي ناصب و ناصبةواژ. ۱

 در فقـه    يام فراوان ـ ك ـموضـوع اح  ) ناصب (يه عنوان ناصب  كني با توجّه به ا    كبدون ش 
ده ين عنوان رس ـ  ي دربارة ا  تيان اهل ب  يشواي از پ  يزيث تند و ت   يقرار گرفته و احاد   

تـب لغـت مراجعـه و    كن منظور بـه  يبه ا.  شوديابي ن عنوان مفهوم  يسته است ا  ياست با 
  .ميپرداز يهان ميلمات فقك آن در ياوكسپس به وا
لمـه و مـشتقات     كن  ي ـ از ا  ييبردهاكاره به   ك پس از آن   ه در اساس البلاغ   يزمخشر

  :آورد يند، مك يب اشاره متنصّفانتصب ويل نصب العلم والباب آن از قب
م رّك ـ يّنـصبون لعل ـ  ين  يالذ: هل النصب يته وأ ناصب لفلان عاد  و... انصبت لهم حربً  و

  .)۴۵۸: تا زمخشري، بي( وجهه ياالله تعال

  :سدينو ين ميصاحب مجمع البحر
 ذيال ـ وهـو  »الناصـب « ومنه عاديته، إذا: نصبًا لفلان نصبت يقال المعادای،: أيضًا والنصب
  .)۴/۳۱۶: ۱۳۶۷طريحي، (لهم  متابعتهم جللأ لمواليهم أو البيت أهل یبعداو يتظاهر

  :سدينو يط ميصاحب القاموس المح
ي  أ لـه،  نـصبوا  هـم لأنّ علـيّ  بـبغض  نونالمتـديّ  النصب أهلو یالناصبو النواصب

  .)۱/۱۳۲: تا آبادي، بيروزفي(أعادوه 

  :در لسان العرب آمده است
  .)۶/۷۲۶: ۱۴۰۵ابن منظور، ( عليّ یببغض نونيتديّ قوم: النواصبو

  :سدينو ين مي در تاج العروس چنيديزب
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: النـصب  أهـل و ،یالناصـبيّ و النواصـب،  منهو. انصبً عاديته: بت لفلان تنصّ: المجاز من
 بـن  علـيّ  الحسن أبي المسلمين يعسوبو المؤمنين أمير دناسيّ یببغض نونالمتديّ همو

 أظهـروا و عـادوه، : أي له، نصبوا هملأنّ وجهه؛ مكرّو عنه يتعال االله رضي طالب، أبي
  .)۲/۴۳۶: ۱۴۱۴زبيدي، ( الخوارج ]من [یطائف همو الخلاف، له

برد واژة ناصب بر دشـمنان  كاره اطلاق و كد يآ يتب لغت به دست م    ك ياز بررس 
 يهـا  ه نمونـه  كر و تحوّل در لغت است        از موارد تطوّ   تي و سپس اهل ب    يعل

مـثلاً  . مي ـث و اصطلاحات علوم گونـاگون، در دسـت دار         ير قرآن، احاد  درا   يفراوان
ن يار بـرده و در ب ـ     كم به   يركه قرآن   ك است   يا فاسق از واژگان   ي يه آ ةار بردن واژ  ك  به

عه و علـم شـدن آن       ي ش ـ ةبرد واژ كارا  يع شده است،    يمسلمانان و سپس لغت عرب شا     
ه و آن حــضرت را  ارادت داشــتيه بــه علــكــ يسانكــ يث و لغــت بــرايــدر احاد
ي آن   لغـو  ةشي ـن قـرار اسـت، در ر      ي ـ هـم از ا    ي ناصـب  ة؛ واژ اند   خود قرار داده   يمقتدا
  . استيسكه ي و جنگ بر عليداشتن دشمن ثر به پاكاحد

ن حـد از    ي است در هم ـ   ينامه به زبان تاز    ن لغت يتر هنكه  كن  يتاب الع ك در   ليخل
رد يـادك  پـس از     ي و باشـد آورده اسـت،     يه مناسـب بحـث م ـ     ك نصب را    ة واژ يمعنا

  :سدينو مي» ا منتصباا تنصبه قائمًئًي شکرفع: النصب«ه كنيا
 ـ لهـم  نـصبنا و. نحوهـا و یالعـداو و ]والحرب الشرّ [افلانً ناصبتو  تـسم  لـم  إنو ا،حربً

  .)۷/۱۳۶: ۱۴۰۹فراهيدي، (جاز  الحرب

  :سدينو ين واژه مي اةشيابن فارس دربارة ر
  .)۵/۳۴۳: ۱۴۰۴ابن فارس، ( ...ستواءا ي فإهدافيء و شیقامإ ي علدلّيح يصل صحأ

  :سدينو يدر ادامه م.  انتصاب استيإهداف به معنا
  .)همان(شود  يلمه در دهان انسان راست مكا يند گويگو يبه فتحه نصب م

 و صـاحبان لغـت و   ث امامـان ين واژه در حـد ي ـ ايخير تحـوّل تـار    ياما در س ـ  
  .ند، اطلاق شده استكپا  بر راتي با اهل بيه پرچم دشمنك يسكهان به يفق

  هانيلمات محدثان و فقك ناصب در يمعنا. ۲
 بر عدم جواز ازدواج ي مبنيثير حدكه پس از ذيحضره الفقيمرحوم صدوق در من لا    
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  :سدينو  ميني چني ناصببا
 نصيب فلا عليهم االله صلوات دمحمّ لآل احربً نصب من:  الكتاب هذا فمصنّ قال
  .)۳/۴۰۸: ۱۴۰۴صدوق، (نكاحهم  محر فلهذا سلامالإ في له

  : فوقي به عنوان شاهد بر معنايثي در ادامه پس از آوردن حديو
 بيتـي  لأهـل  الناصـب  ؛سـلام الإ فـي  لهمـا  نصيب لا تيأمّ من صنفان:  النبيّ وقال
  .)همان(منه  مارق الدين في غالو ا،حربً

  :سدينو يم
 حرمــت وقــتلهم ينالمــسلم يعلــ والخــروج المــؤمنين أميــر لعــن اســتحلّ ومــن

  .)همان( یالتهلك يإل بالأيدي لقاءالإ فيها ّ نلأ مناكحته

ه هـر  ك ـپندارند   ميخردان و نادانان   يه ب كند  ك  ي مي پس از آن به طور قاطع داور      
  .ستين نيه چنك ي است، در حالي ناصبيمخالف

  .)همان( کكذل ليسو ناصب مخالف كلّ ّ أن مونيتوهّ الوالجهّ

  :آورد ين مي ابواب را چنيخ عنوان بريخ طوسيش
  .)۹/۶۸ و ۷/۳۰۳: ۱۳۶۴طوسي، (  لآل محمّدیمن نصب العداو

ي  نجس اسـت در حـال      تيه چرا دشمن اهل ب    كث  يح احاد يل و توض  يدر تحل 
  :سدينو يد، ميدان ي مكه شما مسلمان را پاك

 أظهـر  قـد  يكـون  لا االله رسـول  بيـت  لأهـل  النـصب و یالعـداو  منـه  ظهر من ّ  نلأ
  .)۳۰۴: همان(الكفر  ظهارإ في یغاي يعل يكون بل مسلاالإ

 را بعـد از اسـلام   »يّقيالحق«د يه قكنيآورد جز ا ين عبارت را م   ين ا يدر استبصار ع  
  .)۳/۱۸۴: ۱۳۶۳طوسي، (ند ك ياضافه م

  :گويد در معناي ناصب مي» المعتبر«محقق حلّي در كتاب فقهي استدلالي خويش 
 فـي  يقـدح  مـا  يإل ـ وينـسبهم  البيـت  لأهـل  نانوالـش  یالعداو يظهر من به ويعني
  .)۲/۷۶۶: ۱۳۶۴ ،يحلّ(ماثلهم  ومن كالخوارج ،یالعدال

ه ك ـ يسانك ـحـة  يتاب الرسائل التسع نسبت به حلال بودن ذب ك از   ۱۱مسئلة  در  ي  و
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طـور   نيچند به لحاظ مـذهب اخـتلاف داشـته باشـند و هم ـ            يند هر گو ي را م  شهادتين
هل أنا  ي من قدم عل   يّالناصب«: اند ه فرموده ك دق با توجه به قول حضرت صا      يناصب
د ي ـا بايشود؟  يث عمل مين حديا به عموم ايآ: سدينو ي م»یت فقد نصب لنا العداو يالب

  :دهد ي پاسخ م١ند؟ك ي را استنقاص متيه اهل بك يسكد نمود به يآن را مق
 یمالمجـسّ و یلاوالغ الخوارج عدا الآراء في اختلفوا إنو حلال همكلّ المسلمين ذبائح
 قـدم  مـن  الناصـب  ّ  أن روي  ومـا  .انتحلوه إنو الإسلام عن خارجون همفإنّ ،یبالحقيق
 حسب كالخوارج الدين یلأئمّ یالعداو نصب من إلا الناصب وليس به، يعمل لا علينا

  .)۲۷۷: ۱۴۱۳حلّي، (

  :سدينو  ميرهك در تذيعلامه حلّ
 الصادق جعله قدو نجس، ـ یالأئمّ من أحد یببغض يتظاهر من هوو ـ الناصب

۱/۶۸: ۱۴۱۴علامه حلّي، ( يالنصارو اليهود من اشر(.  

 حـج دارد،    ةاز به اعاد  يت شدن ن  يه چرا ناصب در صورت هدا     كنيشان در وجه ا   يا
  :سدينو  مي،نياز به اعاده ندارد مخالف يول

  .)۴/۲۱: ۱۴۱۳، وهم(المخالف  بخلاف كافر الناصب ّ لأن

  . و مخالف فرق قائل استين ناصبيبشان يه اكروشن است 
 يسك ـاز ناصب   ) عهيهان ش يفق(ه منظور ما    كنيشان به ا  يح ا يتر تصر  ن روشن يو از ا  

  :دينما  ميتي با اهل بيه اظهار دشمنكاست 
  .)۳۲۲: همان( ماثلهم ومن كالخوارج البيت لأهل العداوی يظهر من بالناصب ونعني

  :سدينو ين ميتاب قواعد چنك در يو
 إنــ و    الخوارجك ـ البيـت  لأهل یبالعدوا المعلن هوو ـ الناصب ذبحه لو يحلّ لاو

  .)۳/۳۰۸: ۱۴۱۹، وهم(الإسلام  أظهر
                                                        

رفات سـرائر   ايـن روايـت را نيـافتم بلـه در مـستط           : نويسد  مي  آن ةمحقق كتاب؛ رضا استادي در حاشي      .١
 امتحانـه  فـي  احتـاج  هـل  الناصب، عن أسأله إليه وكتبت«: د بن عيسي گويد  چنين آمده است كه محم    

 فهـو  هـذا  يعل ـ كـان  مـن  الجـواب،  فرجـع  إمامتهمـا،  اعتقادو الطاغوت،و الجبت تقديمه من أكثر يإل
  .)۵۸۳: ۱۴۱۱حلي، (» ناصب

يا فقهي كـه آن     به منبعي حديثي    ولي  دربارة اين حديث تتبع نمود،      اي     نيز در حدّ گسترده    نگارنده    
  .نخوردرا آورده باشد، بر
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ي از اري بـس يـ پس از آوردن اسام تاب فوقكشرح    ـهرامك در مفتاح الي عاملسيد
  :نگارد  ميني هستند چنيه قائل به نجاست ناصبفقها ك

 منـه  المراد في الكلام ماوإنّ أجد فيما الناصب یسنجا في لأحد كلام لا هأنّ والحاصل
 یالناصـبيّ و النواصـب  »القـاموس « فـي و .عاديته إذا انصبً لفلان نصبت »الصحاح« ففي
 »المجمـع « فيو .عادوهي  أ له نصبوا هملأنّ عليّ یببغض المستدينون النصب أهلو
  أو يـت الب أهـل  یبعـداو  يتظـاهر  الـذي  هـو و الناصـب  ومنه: قال الصحاح، في ما

 لـشيعتهم،  یالعـداو  نصب من الناصب ّ  أن آخرون زعمو لهم متابعتهم لأجل لمواليهم
  .)۲/۴۳: ۱۴۱۹عاملي، (الأخبار  بعض عليه يدلّو. ينتها

  :ندك يدگاه عمده اشاره ميشان به دو دي ا،ستكي يه مراد از ناصبكنيدر ا
  . تيمتظاهر به بغض اهل ب: الف
  . تي اهل بةعيدشمن ش: ب

ند بـه   ك   مي  دربارة مفهوم ناصب اظهار نظر     يب جواهر پس از بحث و بررس      صاح
)  باشـد  ين به بغـض عل ـ    يه متد ك است   يسك يناصب(ر قاموس   يتفا به تفس  كه ا كنيا

  :سدينو  ميده است، امّا در ادامهيپسند
ي ن بـه آن نباشـد، قـو   يچـه متـد  يم دادن اگر تعم ـتي ـناصب را به دشمن اهل ب  

  .)۶/۶۶: ۱۳۶۵نجفي، ( باشد  نميل از تأمّيچند خالاست هر

 يه متبادر از لفظ ناصـب را در برخ ـ        يمصباح الفق   در يرضا همدان وم حاج آقا  مرح
  :سدينو  ميني چنيو. داند  مي)تيدشمن اهل ب( خاص يث معناياحاد

 رادتـه إ البيـت  أهـل  لنا  والناصب قوله من الأخبار کتل بعض في اممّ المتبادرّ    إن
  .)۱/۵۶۸: تا همداني، بي(جماعهم إو الأصحاب يبفتو اعتضاده مع هذا الأخصّ يبالمعن

  :نگارد  مينيتاب طهارت چنك در ينيامام خم
 دينيّـی  وظيفـی  ذلـک  ّ  وأن بـه،  التديّن بعنوان أو ، للأئمّی نصبوا الذين) النواصب( وهم
  .)۳/۳۳۶: تا موسوي الخميني، بي( کكذل أحدهم يعل خرجوا أو لهم،

 در بحـث    يستاني ـ س يعليداالله س ـ  يـی  در روزگـار معاصـر آ      ي امـام  ياز بزرگان فقه  
  :سدينو  ميآورد،  ميبه شمار هايكي از موارد نجاستافر را كه كنينجاست پس از ا

 وهـم  ،النواصـب  ومـنهم  : ...هميسلام فتختلف الحال ف للإی المنتحلیا الفرق الضالّ مّأو
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، منهـاج الـصالحين    سيستاني،(نجاستهم   في شكالإ لاو البيت أهل یبعداو المعلنون
  .)۸۱: ۱۴۱۴، المنتخبه المسائل همو، ؛۱/۱۳۹: ۱۴۱۴

  :ندك  ميز دو قسميو در ادامه خوارج را ن
نند داخل در نواصب و     ك   مي تي با اهل ب   يه اظهار بغض و دشمن    ك يسانكـ  ۱

  .نجس هستند
م بـه   ك ـ ح ي ول ـ انـد   چـه از خـوارج شـمرده شـده        يـستند، اگر  ن ن يه چن ك يسانكـ  ۲
  .شود  نميست آنهانجا

 فينـدرج  البيـت  لأهـل  بغـضه  يعلن من ففيهم: قسمين يعل همو الخوارج منهمو
 يحكـم  فـلا  ـ  فقههم باعهلاتّ ـ منهم عدّ إنو کكذل يكون لا من فيهمو النواصب، في

  .)همان(بنجاسته 

  :سدينو ي مي الوثقیعروالش بر ي خوية در حاشيرانكاالله فاضل لن يیآ
 یون العـداو  ك ـ والبغضاء بل الاعتقـاد ب     یظهار العداو إس مجرّد   يلالمراد من الناصب    و

  .)۱/۹۵: ۱۴۲۷ي يزدي، يطباطبا( یعيفرائض الشرين ومن شئون الد

 حكـم بـه ناصـبي       در واقع اين فقيه برجسته به صرف دشمني و حتي سبّ امامان           
آن نمايد؛ مگر در صورتي كه انگيزة سب تدين به           بودن و در نتيجه نجاست آنها نمي      

  .داند يا سبّ را موجب نجاست آنها ميد صاحب عروه نصب يدر مقابل س .باشد
  :سدينو ين ميش چنيتاب خو كمبحث نجاسات از  درياالله جزائريد عبدس

 معنـاه  فـي  المشهور يعل ا،بعضً أو  كلاً البيت لأهل المعادي وهو الناصب وكذا
 ومـن  المعاصـرين  مـن  شـذاذ  إليـه  ذهـب  مـا  اوأمّ ـ ينواللغويّ ثينوالمحدّ الفقهاء بين

 ناصـب  فهـو  الإمـامی  في مخالف كلّ ّ  أن من أيضًا القدماء بعض إلي نسبوه وربّما قاربهم
 والبعـد  الضعف یغاي ففي الكفر لوازم وسائر یالمناكح وتحريم یبالنجاس عليه يحكم

  .)۹۲: تا جزائري، بي(الصواب  عن

 را  ي، ناصـب  ي معاصران و   از كي آمد، اند  يلام مرحوم جزائر  كه در   كگونه   همان
  .اند ردهكن خانواده اطلاق يان ايعيه شك، بل تيبر مطلق مخالفان اهل ب

 ـ  بـاب الحـجّ عـن المخـالف      از ابـواب  ـ يكـي ن ي در عنـاو ينيلكخ ياز سخن ش
ه ك ـدانـد؛ چـه آن     يكـي مـي   شان مخالف و ناصـب را       يه ا كن است برداشت شود     كمم
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ث آورده  ين بـاب چهـار حـد      ي ـل ا ي، امّا در ذ   »ابت حجّ از مخالف است    ين« باب   عنوان
: ۱۳۶۳كلينـي،   ( اسـت    يابـت حـجّ از ناصـب      يث اوّل و دوم آن مربوط بـه ن        يه حد كاست  

  .» بهحجّ يلا عن الناصب وحجّ يلا؛ ولا: حجّ الرجل عن الناصب؟ فقالأي« )۲ـ۱، ح۴/۳۰۹
ل ي ـ ذ ث در يرا با آوردن دو حد    ي مورد تأمّل است؛ ز    يندين برآ يد گفت چن  ياما با 

ه ك ـد  ي ـآ مـي ه بر ك ـ باشـند، بل   يكـي  يه مخالف و ناصـب    كتوان گفت    يعنوان باب، نم  
  .ستيز نيحجّ از طرف او جا) يناصب (يمخالف خاصّ

كند كه كاربرد اطلاق لفظ ناصب در احاديث، بر فـردي             محمدتقي مجلسي ادّعا مي   
  ١.)۱/۴۷۴: تا مجلسي، بي( شايع است) امّا مخالف است( ندارد كه دشمني با اهل بيت

 صـاحب حـدائق     يفـر مخالفـان دارد، محـدّث بحران ـ       ك بر   يه پافشار ك يسانكاز  
 ،ام آن كر اح ي ناصب، نجاست و سا    يدربارة معنا اي     علاوه بر نوشتن رساله    ياست، و 
ه ناصـب   ك ـنيد، بـه ا   ي ـنما  مـي  حين موضـوع تـصر    يز به ا  يتاب حدائق ن  ك از   يدر مباحث 

 است آنچه محل ي دشمنيع به معنا است و نصب در لغت و شر       تيدشمن اهل ب  
 ير؟ و ي ـا خ ي ـ هـستند    يا مخالفان داخل در عنوان ناصب     يه آ كن است   ياختلاف است ا  

  .باشند  مين عنوانيه اهل خلاف داخل در اك  استيمدّع
ا يعه  ي را دشمن ش   يه مراد از ناصب   ك از اخبار است     ي بر مدّعا وجود بعض    يل و يدل

  ٢.)۵/۱۶۸: تا بحراني، بي(اند  ئمه است، دانستهگران بر ايم ديه قائل به تقدك يسك
                                                        

 لـو «:  در شرح كلام شيخ صدوق كه گفته است        »القرباتی والصوم و  ت بالصلا انتفاع الميّ « وي در باب     .١
 ن يكون محمـولاً   أيمكن  «: گويد  مي چنين) ۱/۱۸۴: ۱۴۰۴ (»عنه فلخفّ ناصب عن کذل فعل رجلاً ّ  أن

لا يمـان و  شروط بالإ م ـ النفـع    ّ  نه يستحيل انتفاعهم، لأ   ه لو مكن انتفاعه لاتنفع، لكنّ      بمعني انّ  یعلي المبالغ 
يـراد  أن  ، إلا   ینكارهم مـا علـم مـن الـدين ضـرور           لإ یهم خارجون عن الدين ضرور    سلام و  من الإ  قلّأ

طلاق الناصب عليهم يمكن انتفاعهم بفضل االله من      إار من   خببالناصب غير المعاون كما هو شايع في الأ       
  .)۱/۴۷۴: تا مجلسي، بي (»فضله تعالي

 اوشـرعً  یالعـداو  هو یلغ والنصب البيت لأهل العدوّ هو الناصب ّ  أن في وبينهم بيننا خلاف لا فإنّه وبالجملی .٢
 هـل  هـؤلاء  ّ  أن فـي  الخـلاف  ام ـإنّ . البيت لأهل یالعداو هو القاموس من يفهم ما يعل اأيضً لغة بل

 ودليلنـا  ،کذل يمنعون وهم عليهم وصدقه تحته دخولهم عيندّ فنحن لا؟ أم العنوان هذا تحت يدخلون
 من يعل به الحكم ويوجب النصب به يعرف الذي الأمر ّ  أن يعل یالدالّ یالمذكور الأخبار ذكرنا ما يعل

 المخـالفين،  هؤلاء يعل کذل صدق في ريب ولا یالشيع بغض أو والطاغوت الجبت تقديم هو به اتّصف
 الخبـران  بـل  عونـه يدّ كمـا  البيـت  لأهـل  المـبغض  هبأنّ ـ الناصـب  تفـسير  يعل ـ يدلّ خبر هنا وليس
  .کذل يقول اأحدً تجد لا کأنّ في صريحان مانالمتقدّ
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  هاني محدّثان و فقيهايدگاه حاصل د.۳
بـارة  يـدگاه در ه چند دكد يآ ميفه برين طايهان اي و فقياز تتبع در سخن محدّثان امام    

  :ن اصطلاح وجود دارديا
ن خـود   ي ـد و آن را جزء د     ي بنما يه تظاهر به بغض عل    ك است   يسكـ ناصب   ۱
  ) باشدتي با اهل بين به دشمنيمتد. (بداند
ن بدانـد و    ي ـد، چـه آن را جـزء د       ي بنما تي با اهل ب   يه اظهار دشمن  ك يسكـ  ۲

  .ن استيهم ه قول مشهورك.  دشمن آنها باشديويخاطر اغراض دنه ه بكچه نداند، بل
ا ي ـنـد   ك يارا دشمن ك باشد، چه آش   تيه دشمن اهل ب   ك است   يسكـ ناصب   ۳

 و بغـض بـا اهـل        ير؛ صـرف دشـمن    ي ـا خ ي ـ قـرار دهـد      ن خـود  ي ـدر دل، آن را جزء د     
  . نصب استتيب

گـران را   يا د ي ـند  ك ين خانواده دشمن  يروان ا يعه باشد و با پ    يه دشمن ش  ك يسكـ  ۴
  . تي مقدم بدارد، به اصطلاح عامه و تمام مخالفان مذهب اهل بتيبر اهل ب
: همـان (نـد   ا  ردهك ـدا  ي ـش پ ين معنا گرا  ي از محدثان چون صاحب حدائق به ا       يبرخ

  .)۱۰/۳۶۲؛ ۱۸۶ و ۵/۱۷۸
ه مراد از ناصب    كد  يگو  مي  به صراحت  يگريهرچند صاحب حدائق در موضع د     

  .)۱۲/۳۲۳ :همان( را داشته باشد يه بغض علك است يسكدر لغت 

   آنيدگاهها و بررسي دادلّة
  دگاه اوّليل ديدل. ۱

داننـد،   ي نمي فاك را   تي با اهل ب   يا اظهار دشمن  ي ي از بزرگان صرف دشمن    يبرخ
ي  را داخـل در مفهـوم ناصـب   تي ـ بـا اهـل ب    ين بـه دشـمن    يّه افـزون بـر آن تـد       كبل

ن ي ـ از بزرگـان معاصـر قائـل بـه ا          يران ـكاالله فاضل لن   يی و آ  ينيدانند؛ امام خم   مي
  .باشند  ميدگاهيد

ه نواصــب در آن روزگــار گــروه كــن باورنــد يــتــاب طهــارت بــر ا ك درامــام
د يه شـا  ك ـ بودنـد    تي ـ و بغـض اهـل ب      ين به دشـمن   ي متد هكبودند  اي    شده شناخته
 بـا   يگونـه دشـمن   كـه بـه هر    س  كه هر   كنينه ا . شدند  مي از خوارج محسوب  اي    شاخه
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  . بر آن بار شوديام ناصبك داشته داخل در عنوان ناصب باشد و احتي باهل
 از ياريه بـس ك ـن اسـت  ي ـ ا١عفـور ي ي ابن ابة افزون بر استظهار از موثّق   ل امام يدل

ن يفين شـر ين، مردمـان حـرم  ي ماننـد اصـحاب جمـل، صـفّ     امبريمسلمانان پس از پ   
ه ك ـ گزارش نشده    يردند، ول ك   مي  بودند و به آن تجاهر      و خاندانش  يدشمن عل 

م تــا زمــان كــه حكــني ايزنـد؛ و ادّعــا ي از معاشــرت بــا آنهــا بپرهامامـان معــصوم 
 ق و امامـان متـأخر از      ه امام صاد  كنيف است افزون بر ا    ي معلوم نبوده ضع   نيصادق

 جـور  يعبـاس و خلفـا   يه، بن ـي ـام يروان بن ـي ـز از معاشرت با پ    يان ن يعيآن حضرت و ش   
باشـد     نمي  نجس يا ناصب يه هر محارب    كخاطر آن است    ه  ن ب يردند و ا  ك   نمي اجتناب

 يه دشـمن ك ـ بلانـد   نداشتهي دشمنتيانت با اهل ب يعنوان د ه  ها ب و محاربان و ناصب   
  .ا بوده استي مقام دنآنها به خاطر جاه و

 بر نجاست نواصب و خوارج به جز اجماع و          يليه دل كن است   يل امام ا  يدة دل يگز
 اثبـات نجاسـت مطلـق ناصـب و         يت بـرا  يدام صـلاح   ك ـ چيم و ه ـ  ي اخبار نـدار   يبرخ

  .)۳/۳۳۷: تا بيخميني، موسوي ال(  ندارديخارج
ادت و گفتـة    ننـد، شـه   كن است ارائـه     كدگاه مم ين د يه قائلان به ا   ك يشاهد سوم 

  :ه گفته استكح اهل لغت است، مانند سخن صاحب قاموس يصر
ي  أ لـه،  نـصبوا  هـم لأنّ علـيّ  بـبغض  نونالمتـديّ  النصب أهلو یالناصبو النواصب

  .)۱/۱۳۲: تا آبادي، بيروزفي(أعادوه 

  :ديگو  ميا ابن منظور در لسان العربي
  .) )۱۴۰۵ :۶/۷۲۶عليّ یببغض نونيتديّ قوم: النواصبو

باشـد و     مـي  ن واژه ير ا ين معنا و تفس   يينان در تع  يشناسان موجب اطم   ن لغت يتة ا گف
  .ن معنا مسلّم بوده استيه اكگر آن است يانب

مـه در   قاموس، گفتة محقـق در معتبـر و علا     صاحب جواهر پس از اشاره به سخن      
  :سدينو  ميهك بل،آورد  مين معنايد ايي را به عنوان تأيمنته

                                                        
 ام،الحمّ ـ یغسال من تغتسل أن کاوإيّ«: قال حديث في السلام عليه االله عبد أبي نع يعفور أبي ابن یقموثّ .١

 وتعـالي  تبارک االله ّ  فإن شرّهم وهو البيت أهل لنا والناصب والمجوسيّ والنصرانيّ اليهوديّ غسالی يجمع ففيها
  .»منه لأنجس البيت أهل لنا الناصب ّ وإن الكلب، من أنجس اخلقً يخلق لم
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 و ظـاهر    »خوارج و غلات  «ع و مختصر به     ي محقق در شرا   يتفاكان معنا از    ي هم شايد
  .)۶/۶۵: ۱۳۶۵نجفي، ( باشد »هياح فقكن«صدوق در بخش 

ن اقـوال بـه حـق بـه لحـاظ قواعـد و        يتـر يكدگاه نزد ي ـن د يا :بررسي اين ديدگاه  
ن اسـت گفتـه شـود    ك ـمم. استين معن نصب هميقن از معانيعمومات است و قدر مت 

ه ظـاهر موثّقـه بـا    ك ـرسد، چه آن  نمي عفور روشن به نظر   ي  ي ابن اب  ةاستظهار آن از موثّق   
ه بـه   ك ـ است   يسك متبادر از لفظ ناصب در آن        يعنيتر است،    دگاه مشهور مناسب  يد

ر و به   يا خ ين خود بداند    ي را جزء د   ين دشمن يند، چه ا  ك تظاهر   تي اهل ب  يدشمن
 ي آنهـا دشـمن    اگر ب ـ يل د يا به هر دل   ي باشد   تين به بغض اهل ب    يگر متد يعبارت د 

 قـه بـه وضـوح مـشخص      شان از موثّ  ي ـ اسـتظهار ا   لام امـام  ك ـل  ي ـبا تأمل در ذ   . دينما
  :اند شان فرمودهي بحث اةرا در اداميشود، ز مي

 يـراد  اأيـضً  یمالمتقدّ يعفور أبي ابن یقكموثّ الروايات في الوارد الناصب ّ  أن الظاهرو
 یقالمـوثّ  مـن  يظهر كما الأعصار کتل يف یمعهود یطائف كانوا النواصب ّ  فإن ،کذل به

 الطوائـف  فيهـا  يغتـسل  التـي  امالحمّ ـ یغـسال  فـي  الاغتسال عن فيما ينه حيث ا،أيضً
 نـصب  مـن  كـلّ  يعل ـ الصادق الاشتقاقيّ يالمعن منه المراد ليسو الناصب،الثلاث و 

 وننيتـديّ  كـانوا  الـذين  ابالنـصّ  همو یالمعروف یالطائف هو المراد بل كان، عنوان بأيّ
  .)۳/۳۳۷: ۱۳۸۹خميني، موسوي ال(الخوارج  شعب من هملعلّو بالنصب،

ث عنـوان   يه در حـد   كاق  ي وحدت س  ةنيتوان گفت، به قر    يشان م يلام ا كن  ييدر تب 
گـار  يـز در آن روز     نواصـب ن   ، آمده است  ي و مجوس  ي، نصران يهودينار  ك در   يناصب

 يدشمن(ن به نصب يد و متدشدن  مين عنوان شناختهيه به ا ك اند  بودهاي    فهيگروه و طا  
  .اند بوده) تياهل ب

ي بـه   لام مشهور داشته باشـد و ناصـب       كعفور ظهور در    ي  ي ابن اب  ةقاگر بر فرض موثّ   
 و  ي داخل ـ ةني گفته شود، به خاطر وجود قر      تي با اهل ب   ي دشمن ةنندمطلق اظهارك 

  ١.مينكد يم رفع يد از تعمي بايخارج
                                                        

جوسـي تـدين بـه      و م  داخليه همان وحدت سياق است، همچنان كه يهـودي، نـصراني             ةمنظور از قرين   .١
 را جزء ديـن خـود       بوده كه دشمني اهل بيت    اي    فهيدارند، ناصبي هم طا   ... يهوديت و نصرانيت و   

 در برخـورد بـا دشمنانـشان و تـصريح            عملـي امامـان    ة خارجيـه سـير    ةآوردند، قرين   مي به حساب 
  .باشد  ميلغويين در معناي ناصب
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 در  ش امـام  يگفتـة اهـل لغـت و فرمـا        گر صاحب جواهر بـه      ي و استشهاد د   دليل
  . استينيان آنان در آن اعصار مطلب متيعي و ش امامانيرة عمليارتباط با س

ل درسـت نداشـته     ي ـ اگـر دل   ير معان يل آن، سا  يدگاه و دل  ين د يرش ا ين با پذ  يابنابر
  .شود  مينار گذاشتهكباشد 

  دگاه مشهوري دادلّة. ۲

 بـا   يه اظهـار دشـمن    ك ـ اسـت    يسك ناصب   هكن است   ي ا يهان امام يدگاه مشهور فق  يد
  .ن عنوان به مخالف هستنديم ايد و مخالف تعمي بنماتياهل ب
   اجماعيـ ادّعا۱

م ناصب به مخالف ضعف آن      يه تعم كني پس از اشاره به ا     يخ انصار يمرحوم ش 
  :ديگو  ميروشن است،
م يم ـه خودش از قائلان به تع     كه صاحب حدائق    كنيند ا ك   مي ه امر را آسان   ك يزيچ

هــل  الناصــب هـو العــدوّ لأ ّ  أنيف ـ اخــلاف منّــ لا«: هك ـنياسـت، معتــرف اسـت بــه ا  
فهـم مـن القـاموس هـو         ي  ما يعل اضًي أ ی بل لغ  ی وشرعًا  العداو یالنصب لغ  و تيالب

  .)۲/۳۵۷: تا انصاري، بي(ت ي لأهل البیالعداو

  ثيـ ظاهر احاد۲
ن ي ـ آمـده اسـت، ا  »تيلبهل ا أالناصب لنا   «ه با عنوان    ك يهان از اخبار  يبرداشت فق 

ن معنـا را    ي ـنـد و ا   ك تي ـ بـا اهـل ب     يه اظهار دشمن  ك است   يسكه ناصب   كاست  
  .دانند  مين لفظيمتبادر از ا

 خـلاف   ،ا امامـان  ي ـ ين بـه بغـض عل ـ     يد ناصب را به متد    يي تق يخ انصار يش
  :ندك  ميادير توهم يداند و از آن با تعب  ميظاهر اخبار فراوان

 مـن  يظهـر  مـا  خلاف امطلقً يبغضهم من دون ببغضهم نبالتديّ الناصب تقييد موتوهّ
القـاموس   عـن  يّوالمحك يوالمنته المعتبر تفسيري ظاهر مهتوهّ نإو یالكثير الأخبار

  .)۲/۳۵۸: همان(

توجـه بـه     ناصـب، بـا    ريتفـس  رسد اسـتناد بـه اجمـاع در        يم به نظر  :نقد و بررسي  
ه گفته شود، كنيمگر ا .د نداشته باشدهان وجود دارد، مورين فقيه بك ياختلاف فراوان



  

ت او
ومي

حر
و م

ب 
اص

وم ن
مفه

وي 
اكا

و
.../ 

هش
پژو

ها

۸۵  

 مدّعا در كلام شيخ انصاري در قبال ديدگاه صاحب حدائق اسـت كـه معتقـد                 اجماع
 ي قـول  ،مي تعم ـ يـة ه نظر ك ـباشد و روشن اسـت        مي گونه مخالف ي به هر  م ناصب يتعمبه  

 قـدر   ،خيگر معقد اجماع در گفتار ش     يباشد، به عبارت د     مي شاذ در مقابل اجماع فقها    
ن يابنـابر . باشـد    مـي  دگاه صـاحب حـدائق    ي ـر از د  ي ـن تمام اقوال غ   ي و جامع ب   كمشتر

جـه  يدر نت . باشـد   نمـي  ن به عداوت  يا به تد  يد عدوات به اظهار آن      ييشان در صدد تق   يا
  .گردد يهان موجب ردّ آن نميوجود اجماع محقق و اختلاف فق

 ي بـرا  خيامـده اسـت و ش ـ     ي مـشهور ن   ي نسبت به معنـا    يريث، تفس ياً در احاد  يثان
رده ك ـ نسبت بـه آن ارائـه ن       يريره نموده و تفس   يثك ظهور از اخبار     ي خود ادّعا  يمدّعا
د بـا   ي ـ عداوت، با  ةنندي اظهارك ث در معنا  يبر فرض ظهور لفظ ناصب در احاد      . است

ه ك ـ يسك ـرد و ناصـب را بـه        ك ـد  ي ـل قول اوّل آمد از آن رفـع         يتوجه به آنچه در دل    
 باشـد   ين بـه امـر    يس متد كه طبعاً هر    كص داد    باشد اختصا  ن به بغض ائمه   يمتد

  .استيدات، رفتار و گفتارش پكاز حراي  گونهه ند و بك  ميآن را اظهار

   به طور مطلقتيفر دشمن اهل بكل قائلان به يدل. ۳

 را در دل دارد و   تي ـه بغض اهل ب   ك يسك مبغض؛   يعنيه ناصب   ك اند  ردهكادّعا  
ن ي ـافر است؛ چون بغـض نـسبت بـه ا      كنها  ن خاندان است و دشمن مبغض آ      يدشمن ا 
ار ك ـار آن، ان  ك ـن و ان  ي ـ د ي ضـرور  تيه محبّت اهل ب   كاست، چه آن   فركخاندان  
  .)۶/۱۰۱: ۱۴۰۷اردبيلي، ( رود  مين به شماري ديضرور
 ي، حتّ ـ يه هر فـرد   كشود    مي  گفته ي وقت ،ني د يضرور: د گفت يدر پاسخ با   :نقد
ط اسلام بـزرگ  يه در محك يسك، مثلاً   ن است ين مطلب جزء د   يه ا كر بداند   كفرد من 

جـزء  ... كـه نمـاز، روزه و     دانـد     مـي   دارد، يات اسـلام آگـاه    رن و مقر  يشده و از قوان   
  .ديآ  ميافر به حسابكار آن كن است؛ لذا در صورت اني ديها برنامه
ت و  ي ـران ولا ك نزد من  امامت دوازده امام   ت و يت اهل ب  ي در بحث ما ولا    يول

 يسك ـه اگـر    ك ـنيست، گـو ا   ي ـشـده ن    شـناخته  ي در حدّ ضرور   تياهل ب از  امامان  
 داي ـن پ يق ـي تي ـت اهـل ب   يند به طور معمول به حقان     يه را بب  ي امام ادلّةند و   كق  يتحق
ن مهـم   ي ـق دربـارة ا   ي ـ فراهم نـشده و بـه تحق       يسك يانات برا كن ام ي تا ا  يند، ول ك  مي
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  .ديآ  نمين به شماري ديار ضرورك است، اننپرداخته
  :ديفرما ي مامام باقر

 ّ  إن ف ـ نير المـؤمن  يمأ یلا عداو ير علم و   غ يه الناس عل  يدخل ف ک و صنع ذل يمن لم   
  .)۸/۲۹۶: ۱۳۶۳كليني، (سلام خرجه عن الإ يلا يكفره و لاکذل

  دگاه چهارمي دادلّة. ۴

ت ي به سه روا   كدگاه، تمسّ ين د ي از محدّثان همچون صاحب حدائق در ا       يل برخ يدل
  :است

  :اند ن فرمودهيه چنك از امام صادق سنان بن ت عبدااللهياوّل روا
 ادًمحمّ ـ أبغـض  نـا أ: يقـول  رجلاً تجد لا کلأنّ البيت أهل لنا نصب من الناصب ليس

شـيعتنا   مـن  كمنّوأ وناتتولّ كمأنّ يعلم هوو لكم نصب من الناصب ولكن دمحمّ آلو
  .)۲/۶۰۱: ۱۳۸۶صدوق، (

  :وده فرمكخنيس از آن حضرت است  بن يت معلّيدوم روا
 ادًمحمّ ـ أبغـض  نـا أ يقـول  اأحـدً  تجد لا کلأنّ البيت أهل لنا نصب من الناصب ليس

أعـدائنا   مـن  ؤونتتبـرّ و تتوالونـا  كـم نّأ يعلم هوو لكم نصب من الناصب ولكن آلهو
  .)۹: همان(

 داشـته   يه بـا امـام هـاد      اي ك ـ   اتبهك در م  يعيس بن علي بن ت محمد يسوم روا 
  :ن آورده استيچن

 الجبـت  تقديمـه  من أكثر يإل امتحانه في احتاج هل الناصب، عن ألهأس إليه وكتبت
حلّـي،  (ناصـب    فهـو  هـذا  يعل كان من الجواب، فرجع إمامتهما، واعتقاد والطاغوت،

۱۴۱۱ :۵۸۳(.  

در روايت سوم كسي كـه     . در دو روايت اوّل ناصب به دشمن شيعه تفسير شده است          
  . شمرده شده استيامامت آنها باشد، ناصبگران را بر امامان مقدّم بدارد و قائل به يد

روان اهـل  ي ـه بـا پ ك ـ يسك ـ: د گفـت  يت اوّل با  ي دو روا  يدر بررس  :نقد و بررسي  
  :ند، دو فرض داردك ي مي دشمنتيب

 هـستند و فـضائل و       تي ـرو اهل ب  يه آنان پ  كنيعه است، به خاطر ا    يـ دشمن ش  ۱
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 اهـل   ي ملازم بـا دشـمن     يشمنن د يا. هستندمعتقد  نند و به آن     ك   مي  آنان را نقل   مناقب
ن فـرد  ي ـم ايت را نـصب بـدان  ي ـ بـا اهـل ب    يجه اگر صرف دشمن   ي است، در نت   تيب

  . استيناصب
ش ي پي ويعه برايه نسبت به شك است يا شبهاتيعه به خاطر شبهه ي با ش  يـ دشمن ۲

  بر مهـر سـجده     يعي فرد ش  يكه  كند  يب  مي تي محبّ اهل ب   يآمده است، مثلاً سنّ   
ن جهـت بـا   ي است، از ايپرست  بتيه سجده بر مهر نوعكن است ياو اند، تصور   ك  مي
ا ي ـ بـه حـساب آورد،       تيتوان دشمن اهل ب     نمي ن فرد را  يند، ا ك  ي مي عه دشمن يش

ننـد و تحمّـل     ك   مـي  ان صحابه را سبّ   يعيه ش كده است   ي در مصر شن   يمثلاً مسلمان سنّ  
 ن فرضيا در ايد، آيآ ميعه بري با شين مطلب بر او دشوار است، لذا در صدد دشمن    يا

   به حساب آورد؟ي را ناصبيتوان آن سنّ مي
ت عبـداالله بـن   يداند و استدلال به دو روا ي نمين گونه افراد را ناصب ي ا ينيامام خم 
  :داند  ميس را از دو جهت ناتمامي بن خنيسنان و معلّ
  يضعف سند: الف
  ييضعف محتوا: ب

 در سـند    )۱/۱۸۶: ۱۴۱۳خـويي،   : ك.ر( م بن اسحاق  ي به خاطر وقوع ابراه    يضعف سند 
 يس بـه خـاطر وجـود محمـد بـن عل ـ           ي بن خن  يت معلّ ي و روا  ١ت عبداالله بن سنان   يروا
 بـه   يي امّا ضعف محتوا   ٢.اند  ق نشده ي توث يكچ  يه ه ك در سند آن     )۱۸/۵۸: همان( يوفك

                                                        
 إسـحاق  بـن  إبراهيم عن أحمد بن محمّد عن العطّار يحيي بن محمّد حدّثنا: قال الحسن بن محمّد حدّثنا .١

 البيـت  أهـل  لنـا  نصب من الناصب ليس: قال االله عبد أبي عن سنان بن االله عبد عن حمّاد بن االله عبد عن
 كـم أنّ يعلـم  وهو لكم نصب من الناصب ولكن دمحمّ وآل ادًمحمّ أبغض ناأ: يقول رجلاً تجد لا کلأنّ
 عن سنادالإ وبهذا: ثواب الاعمال نيز آمده است     در   .)۲/۶۰۱: ۱۳۸۶صدوق،   (شيعتنا من كمنّأو وناتتولّ
 االله عبـد  أبـي  عـن ] سنان بن االله عبد [ادحمّ بن االله عبد عن إسحاق بن إبراهيم عن أحمد بن دمحمّ
 لآو ادًمحمّ ـ] أبغـض  [الناصب أنا يقول رجلاً تجد لم کلأنّ البيت أهل لنا نصب من الناصب ليس: قال
  .)۷: ۱۳۶۸صدوق،  (شيعتنا من كمأنّو تتوالونا كمأنّ يعلم و هو لكم نصب من الناصب ولكن دمحمّ

 علـيّ  بـن  دمحمّ ـ عـن  القاسم، أبي بن دمحمّ يعمّ ثنيحدّ : قال ـ  ـ ماجيلويه عليّ بن دمحمّ ثناحدّ .٢
 مـن  الناصـب  لـيس  :يقـول  االله عبـد  أبـا  سمعت: قال خنيس، بن يالمعلّ عن الفضّ ابن عن ،الكوفيّ
 نـصب  مـن  الناصب ولكن د،محمّ وآل ادًمحمّ أبغض أنا: يقول اأحدً تجد لا کلأنّ البيت أهل لنا نصب
 لنـا  اولي ـ قتـل  فقـد  لنـا  اعـدو  أشـبع  مـن :  لوقـا  أعدائنا، من ؤونتتبرّ أو وناتتولّ كمأنّ يعلم وهو لكم

  .)۳۶۵: ۱۳۶۱صدوق، (
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 دارد، تيه دلالت بر وجود دشمنان اهل بك يث فراواني تعارض آن با احادخاطر
 يسك ـه تـو   كث آمده است    ين دو حد  ي است، در ا   يخيق تار ي مخالفت آن با حقا    اًيثان

 يخ افـراد فراوان ـ يه در تـار ك ـ يه دشمن آل محمـد باشـد، در حـال     ك ينك   نمي دايرا پ 
  ١.)۳/۳۲۴: تا موسوي الخميني، بي( اند  را داشتهتيه بغض اهل بك اند بوده

ن دو نفر وجود دارند     ق آ يف است و در طر    ي ضع يبه لحاظ سند  : ث سوم يامّا حد 
ق ي ـباشـند و توث    يه مهمـل م ـ   ك ـ)  بن محمد  ي بن عل  ياد و موس  يمحمد بن احمد بن ز    (

  .باشد يام آن نمكا به دست آوردن احير ناصب ي تفسي، لذا قابل استناد برااند نشده

  يناصب در صورت اجمال مفهومئلة  قاعده در مسيمقتضا
 بحـث  يه جاك به دست آمد     يع فقه اگر مفهوم ناصب به طور واضح و روشن از مناب         

ن اقـل و    يب ـ) به اصـطلاح اصـول    ( در مفهوم بود و دوران امر        ي اگر اجمال  يست، ول ين
 كشود و در مـوارد ش ـ       مي تفاكقن ا ي مخصص به قدر مت    يثر بود؛ در اجمال مفهوم    كا

  .گردد  ميبه عموم عام مراجعه
 مبحـث عـام و       الاصـول در   يیفاك صاحب   ي، محقق خراسان  ية امام يپاي بلند اصول

  :رده استكن اظهار نظر ي را گشوده و چنيخاص فصل
 والأكثـر  الأقـلّ  بـين  ادائـرً  كـان  بـأن  ،مجملاً المفهوم بحسب الخاصّ كان إذا فصل
 امتبعً ـ العامّ كان بل ،احكمً ولا یحقيق لا ،العامّ يإل إجماله يسري فلا ،منفصلاً وكان
 الخـاصّ  ّ  أن یضـرور  ،أصلاً مزاحم بلا يهف یحجّ هأنّ لوضوح ،الخاصّ فيه يتبع لا فيما
 فيما لا ،الظاهر يعل الأظهر أو للنصّ اتحكيمً ،خلافه يعل یحجّ هو فيما يزاحمه ماإنّ

                                                        
 تدلّ روايات فلورود لاًأوّ اأمّ وهي متنها، في طرقها بجميع سندها ضعف يإل افمضافً يالأول یالرواي اأمّ .١

 يعل ـ الواقـع  ّ  أن مـع  ا،جد بعيد لشيعتهم الناصب يعل وحملها ، البيت أهل لهم الناصب وجود يعل
  .)۳/۳۲۴: ۱۴۱۸انصاري،  (عصرهم في وعدوّ ناصب لهم فكم ،کذل خلاف

د ن ـنماي  مي ضعف سندي هر دو حديث به تمام طرق آن حكم بهآوري است كه اماملازم به ياد     
االله   ینمايند، امّا استاد آي ـ     نمي  مشخّص اند  و راوياني را كه به خاطر آنان حكم به تضعيف حديث نموده           

 درس خارج فقه بحث خمـس       ةباشند در جلس   مي حسن مرتضوي كه از شاگردان حضرت امام      سيد
تقريـرات نويـسنده از درس      (داننـد    مـي  ت منظور نظر امام   افرادي را كه در متن از آنان ياد شده اس         

  .)۲۵/۲/۱۳۷۳ تاريخ ،استاد
 از رجال خويش دربارة ابراهيم بن اسـحاق         ۱۹فحة  ولي در حدّ تتبع نگارنده مرحوم نجاشي در ص            

  .امتهومً حديثه في اضعيفً كان النهاونديّ الأحمريّ إسحاق أبو إسحاق بن إبراهيم: چنين گفته است
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  ١.)۲۲۰: ۱۴۰۹خراساني، ( ييخف لا كما ،کكذل يكون لا

بـه زبـان آوردن     (ن  ي گفتن شهادت  تي اهل ب  يث فراوان يه در احاد  كنيح ا يتوض
ن را به زبان    يس شهادت كدانند و هر    مي را اسلام )  امبري پ د و نبوت  يشهادت به توح  

 شـود؛ خـون او محفـوظ، حـقّ          مـي  ام اسلام بر او بار    كرد مسلمان است و اح    ك يجار
  . ...ارث بردن، جواز ازدواج با او و

  :نديفرما  ميأعين بن حة حمراني در صحامام باقر
 الله یبالطـاع  العمـل  وصدقه وجلّ زّع االله يإل به يوأفض القلب في استقرّ ما يمانالإ... 

 مـن  النـاس  یجمـاع  عليه الذي وهو فعل أو قول من ظهر ما سلاموالإ مرهلأ والتسليم
 يعل ـ واجتمعـوا  النكـاح  وجـاز  المواريث جرت وعليه الدماء حقنت وبه هاكلّ الفرق
... يمـان الإ يإل ـ وأضـيفوا  الكفـر  مـن  کبذل فخرجوا ،والحجّ والصوم یوالزكا یالصلا

  .)۲/۲۶: ۱۳۶۳ني، كلي(

 سـلام الإ عـن  أخبرنـي : دي ـگو  مـي  هك ـ در پاسخ به پرسش سماعه       امام صادق 
  :نديفرما  ميمختلفان؟ أهما يمانوالإ

: فقـال  ،لـي  فـصفهما : فقلـت  ،يمانالإ کيشار لا سلاموالإ سلامالإ کيشار يمانالإ ّ  إن
 وعليـه  الـدماء  تحقن به ،) (االله برسول والتصديق االله إلا إله لا أن یشهاد سلامالإ

  .)۲۵: همان(... الناس یجماع ظاهره يوعل والمواريث المناكح جرت

  :نديفرما  ميزي نيگريث ديدر حد
 لـه  کشـري  لا وحـده  االله إلا إلـه  لا أن یشـهاد ): الناس عليه (الذي الظاهر هو سلامالإ
  .)۲۴: همان( ...ورسوله عبده ادًمحمّ ّ وأن

س ك ـه هـر    ك ـه متواتر آمده است     كض بل يتفز به طور مس   يث اهل سنّت ن   يدر احاد 
                                                        

در صورتي كه خاصّ به لحاظ مفهوم مجمل باشد، به اينكه دوران امـر بـين اقـلّ و اكثـر و مخـصّص                         .١
كند، بلكه حكم عام در مـوردي كـه           نمي منفصل باشد، اجمال آن به عام نه حقيقتاً و نه حكماً سرايت           

 زيرا عام بدون هـيچ گونـه مزاحمـي در آن مـورد حجّـت اسـت،                  ؛شود، ثابت است    نمي خاصّ تبعيت 
بديهي است كه خاص در صورتي مزاحم عام است كه در آن حجّتي بـر خـلاف عـام باشـد، از بـاب                 

اه مرحـوم صـاحب كفايـه مـورد         گايـن ديـد   . كه چنين نباشد   ييتقديم نص يا اظهر بر ظاهر، نه در جا        
؛ بجنـوردي،   ۵/۱۸۰: تـا  ؛ فيـاض، بـي    ۱/۴۷۲: ۱۴۰۵ سـبحاني،    :ك.ر(باشد    مي پذيرش اصوليان معاصر  

  .)۲/۲۴۸: ۱۴۱۹؛ هاشمي شاهرودي، ۱/۴۴۶: تا بي
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رد خون او محفوظ است و جان او        ك يه تنها لا اله الا االله را به زبان جار         ك بل شهادتين
  .ت دارديمصون

  :هكآورند   مي راي به علامبري خطاب پيمسلم و بخار
قد منعوا   ف کذا فعلوا ذل  إا رسول االله ف   دً محمّ ّ  أنيشهدوا أن لا إله إلا االله و       يقاتلهم حتّ 

  .)۷/۱۲۱: تا نيشابوري، بي(هم ء دماکمن

  :يث ابن عمر و معاذ در بخاريو حد
 يحتّ ـ النـاس  أقاتـل  أن أمـرت  قـال  موسـلّ  عليـه  االله يصلّ االله رسول ّ  أن عمر ابن عن

 فـإذا  یالزكـا  ويؤتـوا  یالـصلا  ويقيمـوا  االله رسول ادًمحمّ ّ  وأن االله إلا إله لا أن يشهدوا
بخاري، ( االله يعل وحسابهم سلامالإ بحقّ لاإ وأموالهم دماءهم يمنّ عصموا کذل فعلوا
۱۴۰۱ :۱/۱۲(.  
 جبل بن لمعاذ موسلّ عليه االله يصل االله رسول قال قال عنهما االله رضي اسعبّ ابن عن
 يشهدوا أن يإل فادعهم جئتهم فإذا كتاب أهل اقومً ستأتي کإنّ :اليمن يإل بعثه حين
 قـد  االله ّ  أن فأخبرهم کبذل کل أطاعوا هم فإن االله رسول ادًمحمّ ّ  وأن االله إلا إله لا أن

 فـأخبرهم  کبـذل  کل ـ أطاعوا هم فإن یوليل يوم كلّ في صلوات خمس عليهم فرض
 أطـاعوا  هـم  فإن فقرائهم يعل فتردّ أغنيائهم من تؤخذ یصدق عليهم فرض قد االله ّ  أن
  .)۳/۱۳۶: همان( أموالهم وكرائم کافإيّ کبذل کل

 نفـر از    يـك  اسـامه و     يان نبـرد  يه در جر  ك اند  ردهكن اسامه را هر دو نقل       ايو جر 
 از او دسـت     يلا االله، انصار  إله  إ گفت لا    يردند و كن حمله   كي از مشر  يانصار به فرد  

قتلته بعد مـا    أ«رد،  كخ  ي او را توب   امبريشت، پ كاو را   اي    زهي اسامه با سر ن    يد ول يشك
ه ك ـرد  ك ـرار  ك ـخ را ت  ين تـوب  ي ـ ا امبريقدر پ  آن: ديگو  مي  اسامه .»لا االله إله  إقال لا   

  .)۱/۶۸: تا ؛ نيشابوري، بي ۵/۸۸ :همان(ش از آن روز مسلمان نبودم يو داشتم پزآر
ن را  يس شـهادت  ك ـه هـر    ك ـن مطلبند   ي ا يايعه و اهل سنّت گو    يث ش ين احاد يبنابرا

وز ختن خون او، تجا   ي حقّ ر  يسك او محترم است و      يگفت، جان، خون، مال و آبرو     
  . را نداردي ويبه مال و ناموس و آبرو

  .ل خاص خارج شده استي به دلي و عمومات موارديلّك ةن قاعدياز ا
 يا ناصـب  ي ـه ناصـب    ك ـنيعه، فـرد ناصـب اسـت، امّـا ا         ي از آن موارد در فقه ش      يكي

 ي دشـمن  تيه با اهل ب   ك است   يسكن واژه   ير ا يقّن در معنا و تفس    يست؟ قدر مت  كي
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 ي جـا ير احتمـالات و معـان  ين خود بداند و نسبت به سا ي جزء د   را ين دشمن ي و ا  كند
د، ي ـن نما يه اظهـار شـهادت    ك ـ يرد؛ هـر فـرد    كد به عموم عام مراجعه      ي است و با   كش

 ةن قاعد يه بتواند ا  ك يليچ گونه دل  يشود و ه    مي ام اسلام بر او بار    كمسلمان است و اح   
ن يـي  ناصـب و تع    يعنـا  روشـن شـدن م     يبـرا . ميار نـدار  ي ـد، در اخت  ي را نقض نما   يلّك

  .هان رفتيث و سخن اهل لغت و فقيد به سراغ احاديمصداق آن با

  يريگ جهينت
 نـسبت بـه فـرد       يامك ـ آمـده و اح    تي ـث اهـل ب   ي ـ در احاد  ي ناصب به فراوان   ةواژ

 حقـوق   ي چون ازدواج بـا مـسلمان منـع و از برخ ـ           يناصب گفته شده و او را از امور       
رفتـه شـده و جـزء       يام پذ ك ـن اح ي ـه ا ي ـ امام در فقـه  . گر محـروم نمـوده اسـت      ي د يمدن

 ة واژيابي ر و مفهوم يباشد، تفس   مي ن مذهب است، آنچه محلّ اختلاف     يمسلّمات فقه ا  
 ادلّـة  ةن موضـوع و ملاحظ ـ يهان در ايه با توجّه به اختلاف فق  ك است   يا ناصب يناصب  

ب ه ناص ـ ك ـرفت  ين واژه را پـذ    ي ـقن از ا  ير قـدر مت ـ   يد تفـس  ي ـ، با ي و قواعد اصول   يفقه
 اعتقـاد داشـته     ين دشـمن  ي ـ باشد و به ا    تيه دشمن اهل ب   ك يسكعبارت است از    

 يعن ـي تي ـن واژه به مطلق مخـالف اهـل ب        ير ا ين بداند، تفس  يباشد و آن را جزء د     
ز يدسـتاو . ه است ي و محققان فقه امام    تي اهل ب  ي فقه يها اهل سنّت دور از آموزه    

 يارك ـآبـرو، جـان و مـال مـسلمانان           هجوم بـه     يام آن برا  كن واژه و اح   يقرار دادن ا  
  . استتيتب اسلام و اهل بكنادرست و خلاف م
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  .ق ۱۴۰۵الكريم،  القرآن ، قم، داررسائل المرتضي، يف المرتضيشر  .۳۳
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  .ق ۱۳۷۶، هالحيدري ی، نجف، المكتبطالب مناقب آل ابي ،علي بن آشوب، محمد شهر  .۳۴
، هالبعث ـ یمؤسـس  فـي  النشر و یالطباع ، قم، مركز  الاماليبابويه،   بن الحسين بن علي بن محمد صدوق،  .۳۵

  .ق ۱۴۱۷
  .ش ۱۳۶۸، يالرض چاپ دوم، قم، منشورات ،الاعمال ثواب همو،  .۳۶
  .تا يعابدي، ب انتشارات ، تهران، كانونالشيعه صفات همو،  .۳۷
  .ق ۱۴۰۵سلامي، الا النشر ، قم، مؤسسیالدين كمالهمو،   .۳۸
  . ش۱۳۶۱سلامي، الا النشر ، قم، مؤسسیالاخبار معانيهمو،   .۳۹
  . ق۱۴۰۴مي، سلاالا النشر یم، قم، مؤسسچاپ دو، من لايحضره الفقيههمو،   .۴۰
  .ق ۱۳۸۶، الحيدريه ی، نجف، المكتبعائالشر علل همو،  .۴۱
  . ش۱۳۶۲علمي، ، تهران، الاالدرجات بصائر فروخ، بن الحسن بن محمد صفار،  .۴۲
  .ق ۱۴۲۷ار، ثم التمّي، قم، مالوثقي العرویاظم، يدمحمدك، سيزدي ييطباطبا  .۴۳
  .ق ۱۴۰۶سلامي، الا النشر ، قم، مؤسسیالمهذب ،البراج بن عبدالعزيز ،يطرابلس  .۴۴
  .ش ۱۳۶۷، هسلاميالا الثقافی النشر ، چاپ دوم، قم، مكتبالبحرين مجمعين، الدي، فخرحيطر  .۴۵
  . ش۱۳۶۳، هسلاميالا الكتب ، چاپ چهارم، تهران، دارالاستبصارالحسن،  بن ، محمديطوس  .۴۶
  .ق ۱۳۸۷، هالجعفري آثار حياءلا یالمرتضوي ی، تهران، المكتبالمبسوطهمو،   .۴۷
  .تا يمحمدي، ب ، قم، قدسالنهايه همو،  .۴۸
  . ش۱۳۶۴، هسلاميالا الكتب م، تهران، دارچاپ سو، الاحكام تهذيبهمو،   .۴۹
  .ق ۱۴۱۹سلامي، الا النشر ی، قم، مؤسسهالكرام مفتاحيدمحمدجواد، ، سيعامل  .۵۰
  .ق ۱۴۱۴سلامي، الا النشر ی، قم، مؤسسالدروسمكي،  بن محمد الدين ، شمس)د اوّليشه (يعامل  .۵۱
  . ش۱۳۶۳للمطبوعات،  الشبستري دوم، قم، دارچاپ ،  عشریصول الستلاان، ي من المحدّثیعدّ  .۵۲
، قـم،   الرمـوز  كـشف اليوسـفي،    المجـد  ابـي  ابن طالب ابي بن الحسن عليابو الدين ، زين يفاضل الآب   .۵۳

  .ق ۱۴۱۰سلامي، الا النشرمؤسسی 
  .ق ۱۴۰۹، هالهجر چاپ دوم، دار ،العينل بن احمد، يالرحمن خلي، عبدديفراه  .۵۴
  .تا بي صدر، ي، انتشارات امام موسمحاضرات في اصول الفقهاسحاق، داض، محميف  .۵۵
  .تا ي دار العلم، ب،، قمالمحيط القاموسيعقوب،  بن محمد ، مجدالدينيآباديروزف  .۵۶
  .ش ۱۳۶۳، هسلاميالا الكتب ، چاپ پنجم، تهران، دارالكافيسحاق، ا بن يعقوب بن ، محمدينيل ك .۵۷
  .ق ۱۴۰۳روت، الوفاء، ي، چاپ دوم، ببحارالانوارباقر، ي، محمدمجلس  .۵۸
  .تا يپور، ب وشانك ي، تهران، فرهنگ اسلامالمتّقين روضیي، تقي، محمدمجلس  .۵۹
  .ق ۱۳۹۰، هالعلمي الكتب ، چاپ دوم، نجف، دارالوسيله تحرير االله، روحيد، سيني الخميموسو  .۶۰
  .تا ي، قم، مهر، بهالطهار كتابهمو،   .۶۱
  . ش۱۳۶۵، هسلاميالا الكتب ، چاپ دوم، تهران، دارالكلام جواهر حسن، بن، محمد ينجف  .۶۲
  .تا ير، بكروت، دار الفي، بمسلم صحيح، مسلم بن حجاج بن مسلم، يشابورين  .۶۳
  .ق ۱۴۱۹، قم، مركز الغدير للدراسات الاسلامي، دراسات في علم الاصول  هاشمي شاهرودي، سيدعلي، .۶۴
  .تا يالصدر، ب یران، مكتب، تهالفقيه مصباحي، آقارضا، همدان  .۶۵

66. <p://www.saaid.net/ وائدصيد الف >. 
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  ۱۳۹۰ ، پاييز ـ زمستان۴شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، فقه مدنيهاي  آموزه

 

  
  بررسي احكام فقهي بدهكاران مهريه

     ١جواد ايروانيدكتر  
    استاديار دانشگاه علوم اسلامي رضوي  

  چكيده
اي از آنها مـورد بحـث و اخـتلاف            احكام متعددي دارد كه پاره     ديون مالي در فقه   

نظر فقيهان است؛ براي نمونه، وجوب پرداخت بـدهي در صـورت تمكـن مـالي و                
گيـري و حـبس وي، از        وجوب امهال بـه او در صـورت اعـسار و حرمـت سـخت              

مسائلي همچون وجوب تكـسب     ولي  احكام مورد اتفاق نظر فقيهان مسلمان است،        
نيت افراد در مستثنيات ديـن، از       أر براي پرداخت بدهي و ميزان دخالت ش       بر بدهكا 

از سوي ديگر، مهريه، هرچنـد      . باشد برانگيز در اين زمينه مي     مسائل چالشي و بحث   
نوعي دين بوده و به طور كلي، احكام ساير ديون را دارد، ولي در برخي مسائل بـا                  

آيـد، بررسـي مـستندات فقهـي         آنچه در اين نوشتار مـي     . ساير ديون متفاوت است   
احكام مديون در مراحل مختلف آن، تحليلي بر مـوارد مـورد بحـث و نيـز برخـي                   

  .هاي جاري است اي از رويه احكام خاص بدهكاران مهريه و نقدي بر پاره

                                                        
 ۸/۱۰/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۱۷/۸/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  

1. irvani_javad@yahoo.com 
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  .مديون، معسر، مهريه، حبس :يواژگان كليد
  طرح بحث

وناگون دارند كه برخي    بدهكاران مالي از ديدگاه فقهي احكام متعددي در مراحل گ         
بـراي نمونـه،   . از آنها نزد فقيهان اجماعي است و برخي ديگر اختلافي يا قابـل بحـث       

وجوب پرداخت بدهي در صورت تمكن مالي، جـواز اجبـار ممتنـع مـتمكن، جـواز                 
 اموال او به نفـع طلبكـار بـه جـز مـستثنيات ديـن، و وجـوب امهـال بـه او در                         ةمصادر

يري و حبس وي، از احكام مورد اتفاق نظر فقيهـان           گ صورت اعسار و حرمت سخت    
مسائلي همچون وجوب كار و كـسب درآمـد بـر بـدهكار بـراي               ولي  مسلمان است،   

نيت افراد در مستثنيات ديـن، از مـسائل چالـشي و            أپرداخت بدهي و ميزان دخالت ش     
و از سوي ديگر، مهريه، هرچند نوعي ديـن بـوده           . باشد برانگيز در اين زمينه مي     بحث

به طور كلي، احكام ساير ديون را دارد، ولي در برخي مسائل با ساير ديـون متفـاوت                  
رسـاني صـحيح نيـز       سازي و اطـلاع    توجهي به مسائل فقهي و فقدان فرهنگ       بي. است

موجب گشته است شمار فراواني از طلبكاران مهريه و غير آن، بدهكاران معسر خود              
آيد، بررسي  آنچه در اين نوشتار مي. ار قرار دهندرا با وجود علم به اعسار آنان، تحت فش

بحـث و   مستندات فقهي احكام مديون در مراحل مختلف آن و تحليلي بر مـوارد مـورد                
  .هاي جاري است اي از رويه ر پارهنيز برخي احكام خاص بدهكاران مهريه و نقدي ب

  وجوب اداي دين
دار  در صورت مـدت  ـاداي دين  ترديد  در آغاز بحث يادكرد اين نكته لازم است كه بي

 بـر بـدهكار واجـب اسـت و          ـ   طلبكـار  ةنبودن بدهي يا به اتمام رسيدن مدت و مطالب ـ        
مـن  « آمـده اسـت،      باشد، چنان كه در روايت نبوي      خودداري از آن، معصيت مي    

 حـرّ (» ار عـشّ  ی يـوم خطيئ ـ   ه فعليـه كـلّ    داء حقّ أهو يقدر علي    ه و  حقّ مطل علي ذي حقّ   
بدون  ـ كه حتي شهادت در راه خدا نيز  در روايتي ديگر آمده است .)۱۳/۸۹: تا عاملي، بي

 بلكـه روايـت     .)۵/۹۴: ۱۳۶۷كلينـي،   ( رود  آن به شمار نمي    ة كفار ـ  ادا يا عفو صاحب حق    
  .)۱۱/۲۶۱: تا عاملي، بي حرّ: ك.ر(اعمش، دلالت بر كبيره بودن اين گناه دارد 

تمكن بدهكار از اداي آن است و در با اين حال، وجوب پرداخت بدهي، مشروط به 
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 ،نهايهالطوسي،  (  اين صورت، صرفاً قصد اداي دين به هنگام تمكن واجب خواهد بود            غير
: ك.ربراي روايت . ۲/۲۸۱: ۱۴۱۴؛ سيستاني، ۲/۷۰: ۱۴۱۳؛ گلپايگاني،  ۱/۶۵۱: ۱۳۶۳؛ خميني، ۳۰۵: تا بي

: ك.ر(اسـت  ه نيـز نـوعي ديـن        چنان كه در ادامه خواهد آمد، مهري ـ       .)۵/۹۹: ۱۳۶۷كليني،  
  . و احكام دين را خواهد داشت)۶/۱۹۱: ۱۳۶۴،  الاحكامتهذيب؛ طوسي، ۵/۹۹: ۱۳۶۷ كليني،

   ادامراحل و احكام ممتنع از
بـاز زنـد، بـسته بـه شـرايط و مراحـل آن               حال اگر مديون از پرداخت بدهي خود سر       

  :پردازيم يابد كه در ادامه بدان مي احكامي مي

  اي دينر اداجبار بـ ۱
 مديون اموالي ظاهر داشته باشد، در صورت امتناع از اداي دين، حاكم بايد او               هرگاه

را وادار به اين كار نمايد و در صورت نبود حاكم، افراد ديگر اين كار را از باب امر                   
توانـد در   كه طلبكار نيز مي حتي گفته شده. عهده گيرند به معروف و نهي از منكر بر     

گلپايگاني، ( ه تندي با وي سخن گويد تا وي را مجبور به اداي دين نمايد             حدود شرع، ب  
  .)۱۷/۱۷۶: ۱۴۱۵ نراقي،(  و يا طلبكار در صورت امكان به قهر از وي بگيرد)۱/۲۹۲: ۱۴۰۱

   مديون در صورت اصرار بر امتناعحبس و تقسيم اموالـ ۲
رخواسـت  اگر اجبار حاكم و ديگـران سـودي نداشـت، حـاكم مخيـر اسـت تـا بـه د                    

طلبكار، مديون را حبس نمايـد تـا او خـود از امـوالش، ديـونش را ادا كنـد يـا خـود                        
؛ نجفي،  ۱۴/۶۸: ۱۴۱۴؛ علامه حلي، ۲/۲۲۷: تا ، بيالمبسوططوسي،  (حاكم اموالش را تقسيم كند      

  :دليل اين حكم، روايات ذيل است. )۲۵/۳۵۳: ۱۳۶۶
يكن دينه فيما يكره     قوبته ما لم  ع عرضه و   الواجد بالدين يحلّ   ليّ«:  ـ عن النبيّ  

؛ ۴/۲۲۲: تـا  ابن حنبـل، بـي    : ؛ نيز ۱۳/۹۰: تا  عاملي، بي  ؛ حرّ ۵۲۰: ۱۴۱۴،  الاماليطوسي،  (» وجلّ االله عزّ 
  .)۳/۸۵: ۱۴۰۳بخاري، 

ذا التـوي علـي    إا عليه الـسلام كـان يحـبس الرجـل           عليّ    إن«:  االله بي عبد أعن  ـ  
 تهذيبطوسي،  : ؛ نيز ۱۳/۱۴۷: تا  عاملي، بي  حرّ(» م بالحصص  يأمر به فيقسم ماله بينه     غرمائه ثمّ 

  .)»كان يفلس الرجل«:  به صورت۶/۲۹۹: ۱۳۶۴، الاحكام
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الغاصـب  : یلا ثلاث ـ إيحبس في الـسجن       لا كان عليّ :  قال بي جعفر أعن  « ـ
 ـ  أمانی فذهب بها، وإن وجد له شيئًا      من ائتمن علي    ا و كل مال يتيم ظلمً   أمن  و ا  باعه غائبً

  .)۶/۲۹۹: ۱۳۶۴،  الاحكامتهذيبطوسي، ( »و شاهدًاأكان 
  :شود يادآوري ميدر مورد اين حكم و دلايل آن، چند نكته 

گيري  جا فقط براي وادار كردن او به اداي دين يا پيش          اينكه حبس در اين   : نخست
مال نيز داده شده كه حـبس مـورد         تاين اح . از متواري شدن يا تصرف در اموال است       

راي امتناع قبلي يا به هدف وادار كردن او به اعتراف نـسبت بـه تمكـن                نظر، عقوبتي ب  
 صـورت   از روايات يادشده، به روشني انحصار حكم بـه         .)۱/۲۹۲: ۱۴۰۱گلپايگاني،  (باشد  

  .آيد تمكن مالي مديون برمي
 اموال مديون به سود بدهكار يا بـدهكاران، تمـامي داراييهـاي او را               ةمصادر: دوم

باشـد، يـا      زندگي مورد نياز او مي     ةه بخشي از اموال كه براي ادام      بلك. شود شامل نمي 
ايـن مـوارد كـه      . گـردد، اسـتثنا شـده اسـت        نبود آن موجب عسر و حرج بـر وي مـي          

منـزل مـسكوني، لـوازم منـزل و وسـايل           : شود، عبارتند از   خوانده مي » مستثنيات دين «
  :از جمله. دليل اين مطلب، رواياتي چند است. شخصي كه مورد نياز اوست

 بـدّ  ه لا نّ ـ في الـدين، لأ    یلا الجاري  تباع الدار و   لا«:   حلبي از امام صادق    ةحسنـ  
: ۱۳۶۴،  الاحكـام تهـذيب ؛ طوسي، ۵/۹۶: ۱۳۶۷كليني، (»  يسكنه وخادم يخدمـه  للرجل من ظلّ  

۶/۱۸۶(.  
 »يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالـدين       لا«:  از امام صادق  :  محاربي ةصحيحـ  

  .)۶/۱۹۸: ۱۳۶۴،  الاحكامتهذيب ؛ همو،۳/۷: تا ، بيالاستبصار؛ طوسي، ۳/۱۹۰ :۱۴۰۴ صدوق،(
،  حلـي  ؛ علامـه  ۲/۳۴۸: ۱۴۰۳محقـق حلـي،     (اجماع فقيهان نيز بر اين مطلب وجـود دارد          

: ۱۴۱۲؛ روحـاني،    ۲۰/۱۹۵: تا ؛ بحراني، بي  ۹/۲۸۱: تا ، بي ی و البرهان  الفائد مجمع؛ اردبيلي،   ۵/۴۵۱: ۱۴۱۸
  .)۸/۳۸۳: تا ي، بيي؛ خو ۱/۶۵۰: ۱۳۶۳ ؛ خميني،۲۰/۱۳۷

هـا لازم   ش از نيـاز فـرد باشـد، آيـا فـروش آن            حال اگر خانه يا وسايل يادشده، بـي       
باره   نياز چيست؟ و آيا شأنيت و پايگاه اجتماعي افراد در اين           ةاست؟ به علاوه، ضابط   

  بايد رعايت گردد؟
 سـختي و مـشقت      فـرد باشـد و بـدون آن بـا         » نيـاز «چه مورد   ترديدي نيست كه آن   
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گفتـه،   در برخي نصوص پيش   .  گردد، استثنا شده و متعلق به خود مديون است         روبرو
 نيـاز،   از سوي ديگـر، مقـصود از      . آمده بود كه بر اين مطلب دلالت دارد       » لابدّ«تعبير  

چه را براي آسايش و رفاه نسبي زندگي لازم و متعارف سطح اضطرار نيست، بلكه آن    
نيـز جـزء مـستثنيات    » خادم«بدين جهت در روايات مذكور،     . دگير است نيز در بر مي    

نيز به همين جهت فقيهان مواردي همچون مركب و اتومبيل، لباس زينـت،   . آمده بود 
هــايي بــراي و كتــب علمــي را نيــز بــه عنــوان مثالظروفــي بــراي پــذيرايي از ميهمــان 

: ۱۴۱۰ي،  ي؛ خو  ۱/۶۵۰: ۱۳۶۳،  ؛ خميني ۲۰/۱۹۵: تا  بحراني، بي  :ك.ر(اند   مستثنيات دين ذكر كرده   
  .)۲/۲۰۲: ۱۴۱۴؛ روحاني، ۲/۲۸۰: ۱۴۱۴؛ سيستاني، ۲/۱۸۰

ليك رعايت شأن افراد چه حكمي دارد؟ برخـي از فقيهـان بـه صـراحت رعايـت           
ا مراعيً«: گويند براي نمونه امام خميني چنين مي    . اند حال و شرف فرد را الزامي دانسته      

 و فقيهــي ديگــر )۱/۶۵۰: ۱۳۶۳(» شــرفهالــه وی بحــسب حه مقــدار الحــاج كلّــکفــي ذلــ
إليـه ولـو    مـا يحتـاج     .  ...شرفهإليه بحسب حاله و    ما احتاج    الضابط هو كلّ  و«: گويد مي

ليـك ايـن پرسـش مطـرح اسـت كـه            . )۲/۲۸۰: ۱۴۱۴سيـستاني،   (» شـؤونه بحسب حالـه و   
مقصود از شأن افراد چيست و چه دليلي بر رعايـت آن وجـود دارد؟ مـا در تحقيقـي                    

نوعي، بازگشت به نياز آنان داشته باشد يا  ايم كه شأنيت افراد، اگر به   گر نشان داده  دي
به حفظ عزت و آبروي اجتماعي آنان باز گردد، قابـل قبـول و قابـل اثبـات اسـت، و              
. اگر صرفاً به مفهوم شأنهاي اعتباري كاذب باشد، دليلي بـر اثبـات آن وجـود نـدارد                 

اي وسـيع بـراي برگـزاري جلـسات مهـم يـا نـوعي                هبراي مثال، كسي كه نيازمند خان     
گيـرد و اگـر    پوشش براي حفظ آبرو و عزت خود باشد، شـأنيت صـحيح شـكل مـي     

 مرفـه، خـود را    ةب و مقام يا قرار داشتن در طبق       صصرفاً به دليل انتساب به صاحبان من      
بـراي  (نيت كـاذب خواهـد بـود        أمستحق داشتن منزلي بزرگتر از حد نيازش بداند، ش ـ        

  .)۹۶ـ ۸۱: ۱۳۸۹ايرواني، : ك.رصيل بحث تف
به هر روي، اگر خانه و ديگر وسايل مديون، فراتر از حد نياز او باشد، بايد مقدار                 

شده، عدم  چنان كه مفهوم استثناي موارد ياد     . اش را بپردازد   اضافه را بفروشد و بدهي    
اشـد، گـرفتن    ولي اگر مديون خود به اين كار راضي ب        . استهجواز اجبار او بر بيع آن     

خميني، : ك.ر(آن براي طلبكار جايز است، هرچند خلاف احتياط و تورع در دين است      
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  .)۶۵۱ـ ۱/۶۵۰: ۱۳۶۳
فيقـسم مالـه    «:  كه آمده بود   مؤمنان گفته از امير   اين اساس، در روايت پيش     بر
 اموال بدهكار نيست، بلكه اموالي به جز مـستثنيات ديـن منظـور              ة، مقصود، هم  »بينهم
  :باشد  و شاهد آن، روايت ذيل مي)۳/۷: تا ، بيالاستبصار طوسي، :ك.ر(است بوده 

 وسئل عـن رجـل كـان عليـه          دسمعت جعفر بن محمّ   :  قال ی بن صدق  یعن مسعد 
ما لم تبلـغ  ربّته وتها قوما بلغت غلّ عليه، فربّ تغلّیهي دار غلّدين وله نصيب في دار و   

ن كان في داره مـا      إ: فقال. قي لا دار له   قضي دينه ب  إن هو باع الدار و    ي يستدين، ف  حتّ
 تهـذيب همـو،   همان؛  (» لا فلا ضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإ          يق

  .)۶/۱۹۸: ۱۳۶۴، الاحكام

مــديون نيــز در  ةآيــد كــه ميــزان نيازهــاي خــانواد از ايــن روايــت همچنــين برمــي
  .گذار استمستثنيات دين تأثير

 كه ممكـن اسـت از آن        )۷/۴۱۲: ۱۳۶۷كليني،  : ك.ر(ن كهيل    ب یهمچنين، روايت سلم  
شود كه   لزوم فروش خانه برداشت شود، به سبب روايات پيشين، حمل بر موردي مي            

 .)۲۰/۱۳۷: ۱۴۱۲؛ روحـاني،    ۲۰/۱۹۷: تـا  بحرانـي، بـي   (خانه، بيش از مقدار نياز فرد بوده است         
  :چه، در روايت چنين آمده است

.  ...الـديار فخذ للناس بحقوقهم مـنهم وبـع فيهـا العقـار و           ... ساراليی و هل المقدر أمن  
  . ...مطل المسلم الموسر ظلم

  .باشد انگاري او ظلم مي ي است كه سهل»موسر«بنابراين، موضوع روايت، 
 اموال مديون به صرف     ة هم ةگردد كه مصادر   با توجه به نكات يادشده روشن مي      

  .ر بودن، هيچ پايه و اساسي نداردبدهكا
با    ـپس از پرداخت اموال مديون به بدهكار يا تقسيم اموال او بين بدهكاران: مسو

باشـد    حبس جايز نمي   ة آزاد نمودن او از حبس الزامي است و ادام         ـشرايطي كه ذكر شد   
  .)۲۵/۳۶۱: ۱۳۶۶نجفي، (

  ن اثبات اعسار در صورت ادعاي آنحبس تا زماـ ۳
داخت بـدهي را بنمايـد و مـال ظـاهري           عدم توانايي پر   هرگاه مديون ادعاي اعسار و    
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تواند به درخواسـت طلبكـار تـا زمـان اثبـات ايـن ادعـا، او را                    باشد، حاكم مي   نداشته
؛ جـصاص،  ۲/۴۱۷: ۱۳۶۳؛ خمينـي،  ۱/۲۷۹: ۱۴۰۱؛ گلپايگـاني،  ۲۵/۳۵۴: ۱۳۶۶نجفـي،  (حبس نمايد   

  .)۱۳/۲۷۳: تا بي: ؛ نووي۳/۳۷۳: ۱۳۶۴ ؛ قرطبي،۱/۵۷۵: ۱۴۰۵
  :از جمله. اين مطلب دلالت دارند ت، بربرخي از روايا

ن لـه   ذا تبـيّ  إ كان يحـبس فـي الـدين، ف ـ        اعليّ    إن:   عن الباقر  عن الصادق 
  .)۶/۲۹۹: ۱۳۶۴،  الاحكامتهذيبطوسي، (... ي سبيله خلّیحاجإفلاس و

  :شود يادآوري ميدر اين مورد چند نكته 
 به جهـت نداشـتن مـال        به معناي ضيق حال   » عسر «ةاز ريش » اعسار«كه  اين: نخست

 و مقـصود از اعـسار آن اسـت كـه            )۳/۳۷۳: ۱۳۶۴ ؛ قرطبـي،  ۴/۵۶۴: ۱۴۰۵ ابن منظـور،  (است  
اموالي زايد بر مستثنيات دين وجود نداشـته باشـد كـه مـديون بتوانـد ديـون خـود را                     

  .)۷/۱۱۰: ۱۴۲۰؛ فخر رازي، ۱۳/۳۹۶: ۱۴۰۴حكيم، (بپردازد 
حلي دارد كه در كتب فقهي به تفصيل آمده         كه اثبات اعسار، راهها و مرا     اين: دوم
 بخشي از آن چنين اسـت كـه در صـورت موافقـت طلبكـار بـا ادعـاي          ةخلاص. است

شود و در غير اين صورت، اگر مديون، اموال آشـكاري دارد،             اعسار، مدعا ثابت مي   
تواند وي را وادار به پرداخـت        ادعايش مسموع نيست و چنان كه گذشت، حاكم مي        

وال يادشده نموده يا حاكم خود اين كار را انجام دهد و در صـورتي كـه                 بدهي از ام  
 ـبا شرطي كه خواهد آمد ـ ـنه به سود مديون شهادت دهد  مال آشكاري ندارد، اگر بيّ

پذيرفته است و در غير اين صورت، اگر پيشتر اموالي داشـته يـا اصـل دعـوي، مـالي                    
ت آن، بايـد در      زمـان اثبـا    ، ادعاي اعـسار مـسموع نيـست و تـا          )همچون قرض ( باشد

نه گواهي دهد به تلف شدن اموال او يا عـروض اعـسار بـر               كه بيّ حبس بماند، مگر آن   
امـا اگـر اصـل دعـوي، مـالي         . ع باشـد   امـر او مطّل ـ    نه، از باطن  كه بيّ  آن وي، مشروط بر  

شـود    بيّنه نيست و به صرف يمين، به نفع مدعي اعسار حكم مـي           ةنباشد، نيازي به اقام   
؛ ۲/۴۱۶: ۱۳۶۳؛ خمينـي،    ۳۶۱ـ  ۲۵/۳۵۳: ۱۳۶۶؛ نجفـي،    ۲۷۸ ـ  ۲/۲۷۷: تـا  ، بـي  المبـسوط وسي،  ط: ك.ر(

، آن است كـه    قابل توجه در خصوص بدهكار مهريه      ة نكت .)۲۹۸ ـ۱/۲۹۷: ۱۴۰۱گلپايگاني،  
چه، مقصود از مالي بودن دعوي آن اسـت كـه          . باشد جا اصل دعوي، مالي نمي    در اين 

الب قرض يا بيـع و ماننـد آن بـه بـدهكار منتقـل شـده و          پيشتر، اموالي از طلبكار در ق     
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ولـي در مـواردي همچـون       .  بدهكار، ادعاي نبود آنها و اعسار را داشـته باشـد           اكنون
بنـابراين، در مـورد بـدهكار    . مهريه، پيشتر چنين اموالي به بدهكار منتقل نـشده اسـت      

  .)۵۷۶ـ ۱/۵۷۵: ۱۴۰۵جصاص،  :ك.ر(گردد  مهريه، با يمين مديون، اعسار وي ثابت مي

  دم جواز حبس در صورت اعسار مديونعـ ۴
در صورت اعسار مديون، اداي دين بـر او واجـب نيـست و طلبكـار نيـز نبايـد از وي                

 بلكه بايـد بـه او       ؛مطالبه نمايد يا بر او سخت گيرد، چنان كه حبس او نيز مجاز نيست             
  :آيد يل اين حكم، چنان است كه ميدلا. مهلت داد
 /بقـره ( ة میـسر الىة فنظـرةن کان ذو عـسرإو : ريم در اين باره فرموده اسـت      قرآن ك : يك

ي به تأخير انداختن و مهلت دادن است        او به معن  » انظار«اسم مصدر   » ینظر «ةواژ. )۲۸۰
 ة اين آيـه، جمل ـ    .)۷/۱۰۹: ۱۴۲۰؛ فخر رازي،    ۲/۲۱۲: ۱۳۷۲؛ طبرسي،   ۱/۲۲۸: تا ، بي تبيانالطوسي،  (

طوسي، (باشد و مفهوم آن، وجوب مهلت دادن به بدهكار است            ميخبريه در مقام انشا     
هاي ديگـري     خبريه به معناي انشا، نمونه     ة جمل .)۲/۲۱۳: ۱۳۷۲ ؛ طبرسي، ۲/۳۶۸: تا ، بي تبيانال

 چنان كـه فقيهـان نيـز از آيـه، وجـوب مهلـت               .)۱۹۷ ،۱۸۴ /بقره: ك.ر( نيز در قرآن دارد   
؛ ۱/۲۹۴: ۱۴۰۱؛ گلپايگاني،   ۲۵/۳۲۳: ۱۳۶۶نجفي،  (د  ان برداشت كرده دادن به بدهكار معسر را      

  .)۱۳/۲۷۱: تا ؛ نووي، بي۲۰/۱۳۵: ۱۴۱۲روحاني، 
  :از جمله.  روايات متعددي بر اين مطلب دلالت دارد:دو
ن لـه   ذا تبيّ إ كان يحبس في الدين، ف     اعليّ    إن«:   عن الباقر  عن الصادق ـ  

  .)۶/۲۹۹: ۱۳۶۴، لاحكام اتهذيبطوسي، ( »...ي سبيله خلّیحاجإفلاس و
أن تعـسروه   خوانكم المـسلمين    إحد من   أعسار  اكم وإ يّإ«:   الصادق یفي وصيّ ـ  

ن أليس لمـسلم    :  كان يقول  بانا رسول االله  أ ّ  نإهو معسر، ف  بالشيء يكون لكم قبله و    
  .)۸/۹: ۱۳۶۷ كليني،( »...ايعسر مسلمً

ينفـق   ه لا نّأي زوجها    استعدت عل  یامرأّ    إن «:  عن عليّ  بيهأعن جعفر عن    ـ  
  .)۷/۴۵۴ و ۶/۲۹۹: ۱۳۶۴،  الاحكامتهذيبطوسي، ( »...ن يحبسهأبي أ فعليها وكان زوجها معسرًا

: ۱۴۱۸؛ اصـفهاني،    ۳۵۳ و ۳۵۲،  ۳۲۶،  ۲۵/۳۲۴: ۱۳۶۶ نجفـي،    :ك.ر( اجماع نظـر فقيهـان       :سه
؛ ۲۰/۱۳۵: ۱۴۱۲ي،  ؛ روحان ۲/۱۸۰: ۱۴۱۰ي،  ي؛ خو  ۱/۶۵۱: ۱۳۶۳؛ خميني،   ۲/۲۱۳ :۱۴۱۵؛ حكيم،   ۳/۱۸۶
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ــاني،  ــستاني،  ۲/۶۹: ۱۴۱۳گلپايگ ــيض، ۲/۲۸۱: ۱۴۱۴؛ سي ــصاص، ۲/۵۱: ۱۴۱۶؛ ف ؛ ۱/۵۷۵: ۱۴۰۵؛ ج
  .)۱۳/۲۷۱: تا ؛ نووي، بي۹/۲۴۷: تا ؛ ابن قدامه، بي۳/۳۷۳: ۱۳۶۴قرطبي، 

 ـوجوب امهـال معـسر   ـاند كه حكم يادشده   از سوي ديگر، بسياري تصريح كرده
؛ قطـب  ۲/۲۱۳: ۱۳۷۲ ؛ طبرسـي، ۲/۳۶۸: تـا  ، بـي تبيانال طوسـي،  :ك.ر(شود  شامل هر مديوني مي  

  .)۳/۳۷۲: ۱۳۶۴؛ قرطبي، ۸/۳۸۳: تا ي، بيي؛ خو۲۵/۳۵۲: ۱۳۶۶ ؛ نجفي،۱/۲۳۹: ۱۴۰۵راوندي، 
باري، تنها شمار اندكي در صدر اسلام، حكم يادشده را به خـصوص مـديون در                

 همچون شريح، معسر در غيـر ربـا         اند افرادي  از اين رو گفته   . ربا منحصر نموده بودند   
  .)۱/۵۷۳: ۱۴۰۵  جصاص،:ك.ر(كردند  را حبس مي
در (»  بعموم اللفظ لا بخـصوص المـورد  یالعبر«گفته در كنار قاعدة    پيش ةاطلاق آي 

 اطـلاق   .)۲۶۱: ۱۴۱۶ ؛ معرفـت،  ۱۳/۳۳۳: تـا  ؛ بحراني، بي   ۶۹۶: تا ، بي ی البيان زبد  اردبيلي، :ك.رباره   اين
گفته به مديون معـسر      ، اختصاص رواياتي همچون روايت سوم پيش      برخي از روايات  

 در كنار تعميم بحث از سوي فقيهـان بـه   ـ استكه چيزي غير از مديون در رب ـاز نفقه  
دهد كه حكـم مـورد بحـث شـامل هـر مـديوني            هرگونه معسري، به روشني نشان مي     

 شـوهر   ةعهـد  ي بـر  شود و چنان كه خواهد آمد، ترديدي نيست كه مهريه نيز، دين            مي
 از ايـن رو، مـديون مهريـه نيـز           .)۱۰۸ ـ۳۱/۱۰۷: ۱۳۶۶ ؛ نجفي، ۵/۹۴: ۱۳۶۷ كليني،   :ك.ر(است  

  .همين حكم را خواهد داشت

  هكاربحث وجوب تكسب بر بدـ  ۵
آيا انجام كاري درآمدزا براي پرداخت بدهيها بر فـرد مـديون واجـب اسـت؟ و آيـا                   

ر يا اجير شـدن نماينـد؟ ديـدگاههاي فقيهـان در            توانند او را وادار به كا      طلبكاران مي 
  :از جمله. گون است اين باره گونه

 ،خـلاف الطوسـي،   (عدم وجوب تكسب و كسب درآمد بـر مـديون           : ديدگاه نخست 
؛ نووي، ۱/۵۷۵: ۱۴۲۳؛ سبزواري، ۲/۳۴۷: ۱۴۰۳؛ محقق حلي، ۲/۱۹۶: ۱۴۱۰؛ ابن ادريس، ۲/۱۱۶: ۱۴۱۴

  : دلايل اين ديدگاه عبارتند از.)۲۵/۳۲۴: ۱۳۶۶ نجفي، :ك.رنيز . ۱۳/۲۷۲: تا بي
 بدين معنا كه در وجوب تكسب بر مديون ترديد وجود دارد و اصـل               ؛ اصل :يك

  .عدم وجوب است
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لىإِ ةٌرَظِنََ فةٍرَسُْو عُ ذنََ کانْإِوَ  ة ظاهر آي:دو
َ

 كه وجوب انظار را تا زمان )۲۸۰ /بقره( ةٍرَسَیَْ م
واجب فرموده، ولـي تحـصيل آن را بـر مـديون     ) يگشايش و توانگر  (حصول ميسره   

  .الزامي نكرده است
 ينفق عليها وكـان     ه لا نّأ استعدت علي زوجها     یامرأّ    إن«:  از جمله  ؛اي روايات   پاره :سه

  .)۶/۲۹۹: ۱۳۶۴،  الاحكامتهذيبطوسي، ( »بولم يأمره بالتكسّ... ن يحبسهأبي أ فزوجها معسرًا
عدم وجوب تكسب و نيز عدم وجوب قبول هديـه          اين دلايل، با ادعاي اجماع بر       

آوري هيزم و مانند آن بر مديون و عدم جـواز تحويـل دادن وي بـه         و وصيت و جمع   
؛ گلپايگـاني،  ۲۵/۳۲۴: ۱۳۶۶ نجفـي،  :ك.ردر اين باره (طلبكاران، مورد تأييد قرار گرفته اسـت       

قي يا با ميـل خـود بـه         اين اساس، مديون بايد تا زماني كه به طور اتفا          بر .)۱/۲۹۴: ۱۴۰۱
  .يسار برسد، رها گردد

؛ ۲/۷۱۱: ۱۴۱۸؛ علامـه،  ۲۱۲: ۱۴۰۸ابـن حمـزه،   (ب بر مـديون  وجوب تكسّ: ديدگاه دوم 
ــهيد اول، ــي، ۲/۱۱۴ :۱۴۱۲ ش ــي،۵/۱۱: ۱۴۰۸؛ كرك ــساري، ۲۵/۳۲۶: ۱۳۶۶ ؛ نجف ؛ ۶/۲۸: ۱۳۵۵؛ خوان

  .)۲/۲۸۰: ۱۴۱۴؛ سيستاني،  ۱/۶۵۰: ۱۳۶۳؛ خميني، ۶/۴۹۴: ۱۴۰۹يزدي، 
باشـد   سو آن است كه اداي دين، بر فرد قادر واجب مي           دليل اين ديدگاه، از يك    

: ۱۴۱۰شهيد ثاني،   (باشد   و كسي كه توان و امكان كار و كسب درآمد را دارد، قادر مي             
بـا  ) اصـل (چرا كه دليل نخست     .  و از سوي ديگر، نقد دلايل ديدگاه اول است         )۴/۴۱

نيـز نـسبت بـه    ) آيه(دليل دوم . ، جايگاهي نداردوجود اطلاق دليل وجوب اداي دين 
 و دليـل سـوم      )۲۵/۳۲۷: ۱۳۶۶ نجفـي، (وجوب تكسب بر معسر يا عدم آن ساكت اسـت           

لـم يـأمره   «علاوه، ممكن است عبـارت   ه  ب. نيز به دليل ارسال، قابل استناد نيست      ) روايت(
ي ا معن ـسخن راوي بوده است كه در اين صورت، سكوت از بيان حكم به        » ببالتكسّ

  .)۶/۲۸: ۱۳۵۵خوانساري، ( چنان كه عدم امر دليل عدم وجوب نيست. نفي آن نخواهد بود
كـه  ه ويـژه اين ب ـ. دهـد  توجه به نكات يادشده، استواري ديـدگاه دوم را نـشان مـي            

وجوب تكسب، افزون بر قابل اثبات بودن از دلايلي عقلي و نقلي وجوب اداي ديـن                
 در  از جملـه  . آيـد  ايات نيـز بـه دسـت مـي        رخي رو آن، از ب   انگاري در  و حرمت سهل  

 كـان  اعلي ـّ  إن«:  چنين آمد كه و امام صادقگفته از امام باقر   حديث پيش 
طوسـي،  (» ي يـستفيه مـالاً    ي سـبيله حتّ ـ    خلّ ـ یحاجإفلاس و ن له   ذا تبيّ إيحبس في الدين ف   
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  .)۶/۱۹۶: ۱۳۶۴،  الاحكامتهذيب
ه يسعي له في ماله فيـردّ ... «: آمده است نيز چنين در روايتي ديگر از امام رضا   

  .)۶/۱۸۶: ۱۳۶۴،  الاحكامتهذيب ؛ طوسي،۵/۹۴: ۱۳۶۷كليني، (» ...عليه
اسـاس   و اما ادعاي اجماع بر عدم وجوب تكسب، بـا وجـود مخالفـان بـسيار، بـي           

چنان كه عـدم وجـوب پـذيرش هديـه و وصـيت ممكـن اسـت منافـاتي بـا                     . باشد مي
پـذيري و ذلـت      چه، ممكن است اين كـار، نـوعي منـت         . وجوب تكسب نداشته باشد   

تلقي گردد كه فرد، مكلف به قبول آن نباشد و در عين حال، موظف به كار و تلاش                  
  .براي پرداخت بدهي خود گردد

چنان كه عدم جواز تحويل دادن مديون به طلبكاران براي اجيـر كـردن وي نيـز،                 
تلاش براي جمع   برخي فقيهان در    بدين جهت،   . منافاتي با وجوب تكسب بر او ندارد      

شده، ديدگاه وجوب را حمل بر وجوب تكسب بر مديون كرده و            بين دو ديدگاه ياد   
 نجفـي، (ديدگاه عدم وجوب را حمل بر نفي الزام مديون به انجام كار براي طلبكاران               

  .كه چنين راه جمعي، بسيار دشوار و بعيد است، گو اين)۲۵/۳۲۶: ۱۳۶۶
تحويـل او بـه     ولـي   و تكـسب بـر مـديون واجـب اسـت،              كـار  اين اسـاس، انجـام     بر

از سـوي ديگـر، تنهـا انجـام كـاري بـر او              . كشيدن از وي روا نيست     طلبكاران براي كار  
شهيد ( اند سان كه برخي فقيهان تصريح كرده      باشد، آن  اوواجب است كه در شأن و لايق        

سان، انجام كارهايي     بدين .)۲/۲۸۰: ۱۴۱۴؛ سيستاني،   ۲/۴۱۷: ۱۳۶۳؛ خميني،   ۴/۱۲۰: ۱۴۱۳ثاني،  
  .ن فرد كه موجب خواري و تحقير وي گردد، واجب نخواهد بودأخارج از حدّ ش

  دين بودن مهريه و تفاوت آن با ساير ديون
سـان ديگـر بـدهكاران،     هبه تصريح روايات، مهريه نيز نوعي دين است و بدهكار مهريه ب           

  :شود ن كوتاهي در ادا، مؤاخذه نميكه بدوگفته را دارد و از جمله اين  پيشاحكام
ن إ: عليه دين قالسألته عن رجل مات و:  قالاالله عبدأبي ار الجازي عن عن عبد الغفّ

لا من كـان    إ] داءالأ[ته  ذا علم بنيّ  إ] عليه[تي علي يديه من غير فساد لم يؤاخذه االله          أكان  
  من اسـتحلّ کكذلأيضًا و ی الزكاکكذلی السارق و مانته فهو بمنزل  أي عن   ن يؤدّ أيريد   لا
  .)۶/۱۹۱: ۱۳۶۴ ، الاحكامتهذيب؛ طوسي، ۵/۹۹: ۱۳۶۷كليني، (ن يذهب بمهور النساء أ
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عـن  «: المال قابل پرداخـت نيـست     خلاف ساير ديون، از بيت      اين حال، مهريه بر    با
 كلينـي، (» خـلا مهـور النـساء      مام يقضي عن المؤمنين الديون ما     الإ:  قال االله بي عبد أ

  :كرد دو نكته شايسته استدر پايان، ياد .)۱۳/۹۲: تا بي  عاملي،؛ حر۵/۹۴ّ: ۱۳۶۷
  همـسرش، برخـي از فقيهـان بـر         ةدر خصوص معسر شدن مرد از پرداخت نفق       ـ  ۱

اين باورند كه در صورت صبر نكردن زن بر اين حالت، طلاق او توسط حاكم جـايز          
 و ضـرر و روايـاتي چنـد          نفـي حـرج    ة و آن را مستند بـه قاعـد        )۱/۷۵: تا يزدي، بي (است  
ی نفق عليها ما يقيم ظهرهـا مـع كـسو         أذا   إ ...:  االله بي عبد أعن  «: اند، از جمله   نموده

ايـن حكـم چنـان كـه        ولـي    )۳/۴۴۱: ۱۴۰۴؛ صـدوق،    ۵/۵۱۲: ۱۳۶۷ كليني،(» لا فرق بينهما  وإ
كـه در ايـن      است، نه اعـسار از مهريـه، ضـمن آن           اعسار از نفقه   ةشود، ويژ  مشاهده مي 

  .د نيز حكم به جواز حبس نشده استمور
به تصريح قرآن كريم، بخشش بدهي بدهكار در صـورت اعـسار وي، كـاري               ـ  ۲

  .)۲۸۰ / بقره:ك.ر( كند مطلوب و شايسته است كه استحباب آن را ثابت مي

  نتايج بحث
  . نه در صورت اعسار، در صورت تمكن مديون استوجوب اداي دين، صرفاًـ ۱
بـاز زنـد،     ال ظاهري داشته باشد، ولي از پرداخت بدهي سر        هرگاه مديون، امو  ـ  ۲

شود و در صورت اصـرار بـر امتنـاع، حـاكم             ابتدا توسط حاكم وادار به اداي دين مي       
تواند او را حبس نمايد تا مجبور به پرداخت بدهي گردد يا حاكم خـود اقـدام بـه                    مي

شـامل خانـه   » تثنيات دينمس«با اين حال، بخشي از اموال وي به عنوان   . اين كار نمايد  
باشـد و در ايـن        مـي  ااش، از ايـن حكـم مـستثن        و لوازم مـورد نيـاز مـديون و خـانواده          

  .گردد نيت افراد به مفهومي كه در متن مقاله آمد، لحاظ ميأخصوص، ش
تواند به درخواسـت     در صورتي كه مديون، اموال ظاهري نداشته باشد، حاكم مي         ـ  ۳

 قابـل توجـه آن اسـت    ةنكت ـ. ات اعسار، وي را حبس نمايد تا زمان اثبطلبكار و صرفاً  
كه در صـورت نداشـتن امـوال ظـاهري و فقـدان مـستندات دال بـر تمكـن مـالي در                       

سـوگند    با  صرفاً ـ  همچون مهريه  ـ  خصوص آن دسته از دعاوي كه اصل آن مالي نيست         
اثبـات  گردد و ادعاي تمكن مالي از سـوي طلبكـار نيازمنـد              بدهكار، اعسار ثابت مي   
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بنابراين، حبس بدهكار مهريه به مدت طولاني و تا زماني كه خـود، اعـسارش               . است
  .را ثابت نمايد، فاقد مستند است

گيري بر وي جايز نيست و در        در صورت اثبات اعسار، حبس مديون و سخت       ـ  ۴
. گفته تفاوتي بين بدهكار مهريه و ساير بدهكاران وجـود نـدارد            اين حكم و احكام پيش    

  .مطلب، مستند به تصريح آيه، روايات متعدد و اجماع نظر تمام فقيهان مسلمان استاين 
بر بدهكار واجب است براي پرداخت ديون خود، به كـار اقتـصادي و كـسب                ـ   ۵

با اين حال، وادار كردن او به انجام كارهاي ناسازگار بـا شـأنش كـه                . درآمد بپردازد 
  .يل دادن او به طلبكاران جايز نيستگردد، و نيز تحو موجب تحقير و ذلت وي مي

اين اساس، زنـداني نمـودن بـدهكاران مهريـه و غيـر آن، در صـورت عـدم              برـ   ۶
گفتـه،   گونه مستند شرعي ندارد و مطـابق ادلـه و مبـاني پـيش              اثبات تمكن مالي، هيچ   

اي كـه بـه      بدهكار بايد ملزم به كار و تلاش براي پرداخت دين خود شـود، بـه گونـه                
ــر .  لطمــه وارد نگــرددزنــدگي او ــابراين، در محــل بحــث نيــز بايــد ب اســاس رأي  بن
 همسرش تقـسيط گـردد و بـه         ة دادگاه و مطابق با ميزان درآمد مرد، مهري        ةكارشناسان

مدهاي منفي فراواني   ابه زندان انداختن بدهكار معسر مهريه، پي      . تدريج پرداخت شود  
 نگهـداري از    ة، تحميـل هزين ـ   آنپرشدن زندانها و مشكلات ناشـي از        : دارد، از جمله  

المال، از كار افتادن بخشي از نيروي كار جامعه، وارد آمدن خسارت             زندانيان بر بيت  
حاصل بودن حـبس شـوهر بـراي          خود و بي   ةمالي به زن به سبب دست نيافتن به مهري        

هـاي اقتـصادي،    برومنـد و احيانـاً وارد آمـدن زيان        او، مخدوش شدن كرامـت افـراد آ       
حالي كه تقسيط مهريه،     در.  مرد ةبه ديگر افراد خانواد    رواني و عاطفي      ـوحيحيثيتي، ر 

حـبس صـرفاً در     . مدهاي يادشده، به سود همسر او نيـز هـست         اگيري از پي   ضمن پيش 
صورت متمول بودن و امتناع از پرداخت مهريه يا تا زمان اثبات اعسار او و آن هم به                  

گونه كوتـاهي و     ق و سريع و بدون هيچ     صورت موقت جايز است كه بايد به طور دقي        
حتي خانـه و   ـ اموال مديون  ة همةچنان كه مصادر.  اجرا درآيدةانگاري به مرحل سهل

  . به سود طلبكاران نيز، فاقد مستند و خلاف مباني فقهي استـلوازم مورد نياز او
ه بدهكار مهريه تمامي احكام ديگر بدهكاران را دارد، با اين تفاوت كـه مهري ـ            ـ  ۷

  . قابل پرداخت نيستالمال بيتخلاف ساير ديون، از  بر
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ؤسـسة  ، قم، م  يزدي،  ي، اشتهارد يق عراق ي، تحق  و البرهان في شرح ارشاد الاذهان      یمجمع الفائد ،  موه .۷

  .تا ، بيينشر اسلام
  .ق ۱۴۱۸، يفيق عباس محمد آل سباع القطي، تحق مكاسبیحاشين، يحساصفهاني، محمد .۸
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  ۱۳۹۰ ، پاييز ـ زمستان۴شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفقه مدني، هاي  آموزه

  
  م اولي و ثانوي در قرآنكح

  ها معيار و نمونه
  ١پناه   دكتر رضا حق  
  لمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي  عضو هيئت ع  

  چكيده
يكي حكم ثابت بـراي چيـزي بـه عنـوان فعلـي از              : حكم شرعي دو گونه است    

افعال، با قطع نظر از حالات و علم و جهل مكلف بـه آن، ماننـد وجـوب نمـاز،         
گوينـد و ديگـر حكـم      مـي »لـي واقعـي اوّ «روزه، حرمت مردار كه به آن حكم        

ف ماننـد ضـرورت و      الات خـاص بـراي مكلّ ـ     ثابت براي چيزي با توجه بـه ح ـ       
لي خوردن  چنان كه حكم اوّ   . گويند  مي »حكم واقعي ثانوي  «اضطرار كه به آن     

اش   شـود و حكـم اولـي        مـي  مردار حرمت است، امـا بـا پيـدايي اضـطرار جـايز            
لـي  در ظرفي كه مكلف به جهات خاصي نتوانـد بـه حكـم اوّ             . شود  مي داشتهبر

 احكـام   ةحكـم ثـانوي در زمـر      . شود  مي ين آن گزعمل نمايد، حكم ثانوي جاي    
ليـه تعـدادي از     قـرآن كـريم، عـلاوه بـر بيـان احكـام اوّ            . واقعيه است نه ظاهريه   

 كلي است ةيك به عنوان يك قاعد احكام ثانوي را نيز بيان نموده است كه هر     

                                                        
 ۱۵/۲/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۲۴/۵/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. rhaghp@yahoo.com 
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در اين نوشتار پس از بيان ملاك معيار حكم      . كند  مي  بر موارد فراواني تطبيق    و
  .يك آمده است يي از هرها هو ثانوي، نمونلي اوّ

  .قرآن كريم، حكم اولي، حكم ثانوي، مصاديق حكم ثانوي :يواژگان كليد
  طرح مسئله

ن تقـسيمات، تقـسيم     ي ـي از ا  ك ـ ي :ي مختلـف تقـسيماتي دارد     هـا حكم شرعي به لحاظ   
و » لـي اوّ«م از اين نظر به      كح. ف است لّكم بر م  كط حا يم به لحاظ حالات و شرا     كح
ه بر افعال و ذوات به لحاظ  كلي، فرماني است م واقعي اوّ  كح. شود تقسيم مي » نويثا«

ف قـرار   لّ ـكگـرفتن وضـع و حـالات اسـتثنايي م          لـي آنهـا و بـدون در نظـر         عناوين اوّ 
ه خداوند با توجه بـه مـصلحت         ك گيرد؛ مانند وجوب نماز و حرمت نوشيدن خمر        مي

نمايد؛ ايـن از آن      وب يا حرمت مي   ه در اشيا وجود دارد، جعل وج       ك  واقعي ةو مفسد 
اما . لي است م اوّ كجعل شده، ح    واقعي در اشيا   ةه بر اساس مصلحت و مفسد      ك جهت

 اي جوب يا حرمت بر اساس مصلحت يـا مفـسده         كم ثانوي عبارت است از جعل و      ح
 شـود؛ ماننـد تـيمم بـراي        راه ناشي مـي   كا ه از وضع و حالات ويژه، مانند اضطرار و        ك
ه در   ك ـ م ثانوي آن اسـت    كمي به ح  كگذاري چنين ح   سبب نام . ده آب ندار   ك سيك

برابر ايـن تعريـف،     . )۱/۵۰۸: ۱۴۰۸؛ حكيم،   ۱۲۱: ۱۳۷۱مشكيني،  (لي قرار دارد    م اوّ كطول ح 
م واقعـي ثـانوي     ك ـلـي و ديگـري ح     م واقعي اوّ  كي ح ك ي ي ول اند،  م واقعي كدو ح  هر

م ظاهري در مقـام     ك زيرا ح  ؛ ظاهري  نه )۳۶: ۱۳۸۲؛ رحماني،    ۶۷: ۱۳۷۸همان منابع؛ كلانتري،    (
: ۱۳۶۸، ناييني(شود  م واقعي، بر طبق امارات و اصول عمليه صادر ميك و استتار حكش
 و ك زيـرا در موضـوع آن ش ـ       ؛م ثانوي صادق نيست   ك و اين معيار در مورد ح      )۱/۱۹۴

افزون بر اين، امتثال حكم واقعي ثانوي، مانند تـيمم كـردن در             . تحير اخذ نشده است   
 ولـي در امتثـال حكـم        ،كنـد   مـي  لـي كفايـت   ل اضطرار، از امتثال حكم واقعـي اوّ       حا

  .)۱۲۴: ۱۳۷۱مشكيني، (ظاهري از واقعي اختلاف است 

  ريم كام اولي در قرآنكيي از احها هنمون. الف
 م الشھر فلیصمه ُفمن شھد  َْ َُ َ ْ َ ََ ْ َّ ُ ْمنکُ ِ ِ

َ ْ
 )ايد پس هر كس از شما اين ماه را درك كند ب؛ )۱۸۵/ بقره

  .آن را روزه بدارد
 فمن تمتع بالعمرة إلى

َ
ِ َ ْ َُ ْ

ِ
َ َّ َ َ ْ ࠻ فما استیسر من الهدَ  ْ َ ْ َ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ عمره به ] اعمال[پس هر كس از ؛  )۱۹۶/ بقره( یاْ࡛࠽َِّ
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  .]قرباني كند[آنچه از قرباني ميسّر است ] بايد[ پرداخت، حج
 َولا ً جنبَ ُ ِابرَ عـَّا إلاُ َ سـبیل حـیِ

ٍ
ُ تغتـسلوَّتىَ

ِ
َ ْ وارد نمـاز   [در حـال جنابـت      ] نيـز [و  ؛  )۴۳/ نـساء ( اَ

  . تا غسل كنيدـمگر اينكه راهگذر باشيد ـ ]نشويد
 ِا قمـتم إلىذَإ

َ ْ ُ ْ َ الـصلاُ ة فاغــسلوا وجـوهکم وأیــدیکم إلىَّ
َ ْ ُ َ ِْ َ ُْ ُ َ ُ ُ

ِ
ْ َ

لمرافـقِ  ِ ِ
َ ْ نمــاز ] عــزم[چــون بــه ؛ )۶/ مائــده( ا

  .برخيزيد، صورت و دستهايتان را تا آرنج بشوييد
گـرفتن در خـود مـاه رمـضان، قربـاني در          م واقعي اولي روزه   كح, در موارد فوق  

م ك ـگرفتن است و اگر اينها ميسر نشد، نوبـت بـه ح          موسم حج، غسل جنابت و وضو     
  ).قضاي روزه، روزه به جاي قرباني و تيمم به جاي غسل و وضو(رسد  ثانوي مي

  ام ثانويك احكملا. ب
در . ع مفسده و ضرر از بندگان جعل شـده اسـت          ام شرع بر اساس مصلحت و دف      كاح

م ديگـري را  ك شارع مقدس حـ به هر دليلي ـام اوليه  كان عمل به احكصورت عدم ام
م واقعي ثانوي، نـاتواني     ك جعل ح  ة و ضابط  كفرمايد؛ پس ملا   براي بندگان مقرر مي   

گـاهي ناشـي از       ايـن نـاتواني متفـاوت اسـت؛        أمنـش . م واقعي اولي است   كعمل به ح  
گـاه   از راههاي مـشروع و    ) نترل جمعيت ك(وابط اجتماعي است، مانند تحديد نسل       ر

گـاهي از روابـط      و و كم بـر جامعـه، ماننـد تحـريم تنبـا          كناشي از مسائل سياسـي حـا      
 يا دولت   كگذاري اجناس از طرف مال     گيرد، مانند وجوب قيمت    اقتصادي ريشه مي  

  . مانند موارد اضطرار و تقيهف است،لّكاني مكگاهي بسته به موقعيت زماني و م و
برخـي آن دو را متعـارض       . لي و ثانوي اختلاف است    م اوّ كدر نسبت بين دليل ح    

ه  ك برخي قائلند . )۵۷ و   ۵۳: ۱۳۷۵نراقي،  (دانند   ام باب تعارض را جاري مي     كدانسته و اح  
؛ ۱۱: ۱۴۱۴؛ همـو،   ۲/۴۶۲: ۱۴۱۹انصاري،  (ليه است   ام اوّ كم بر ادلة اح   كام ثانويه حا  ك اح ةادل

ام ك ـ اح ةام ثانويه را مخصّص ادل    ك بعضي اح  )۱/۲۳۱: ۱۳۷۷؛ بجنوردي،   ۲/۵۴۰: ۱۴۱۷خويي،  
تر باشد؛ زيرا لـسان       رسد حكومت پذيرفتني    به نظر مي   .)۲/۳۸۶: ۱۴۰۸حكيم،  ( دانند  اوّليه مي 

ادلة احكام ثانويه نسبت به ادلة احكام اوّليه، لسان تفسير به نحو توسعه يـا تـضييق اسـت،                   
م فىمَ  آية   مثلاً ِا جعل  ْ ْعلیکُ َ َ َ َ َ الدین من حَ ْ ِ ِ

ٍرجِّ
َادلة جعـل وجـوب وضـو و روزه و        )۷۸/ حج( ١

                                                        
  .» دين بر شما سختي قرار نداده استو در«. ١
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  .)۳۸۰: ۱۴۲۰صدر، ( داند  آن را تفسير كرده و آن را مربوط به موارد غير حرجي ميامثال

  ام ثانويهكمصاديق اح. ج
حفـظ نظـام،    : ورد اسـت  بر مشهور اصوليان و فقها، دوازده م ـ       تعداد عناوين ثانويه، بنا   

راه، مقـدميت، تقيـه، نـذر،       كمصلحت نظام، اضطرار، ضرورت، ضرر، عسر و حرج، ا        
, كلانتـري (عهد، قسم، اطاعت از والدين، اشتراط چيزي در ضـمن عقـد، اهـم و مهـم                  

ه ك ـام ثانوي اختصاص بـه همـين مـوارد نـدارد، در عـين اين              ك البته اح  )۱۸۴ـ۱۸۳: ۱۳۷۸
د را شـامل بـشود نيـست؛ و در برخـي مـوارد، ميـان ايـن             مـوار  ةه هم ـ  ك  معيني ةضابط

ه برخي بـر ديگـري منطبـق اسـت؛ مـثلاً در              ك اي گونه عناوين ارتباطي وجود دارد به    
 حضرت بـاقر . بسياري از موارد مناط در جواز تقيه، اضطرار يا عسر و حرج است 

 ـ«يـا   » ه االله أحلّليه ابن آدم فقد      إ  يضطرّ يء ش لّ ك  في یالتقيّ«: فرمايند مي  لّ ك ـ  فـي  یالتقيّ
يي هـا   هاينك به ذكر نمون ـ   . )۱۴/۵۱۶: ۱۳۶۶؛ بروجردي،   ۲۲۰ و   ۲۱۶/ ۲: ۱۳۶۵كليني،  (» یضرور

  :پردازيم  مياز حكم ثانوي در قرآن كريم

  حرج عسر و. ۱
مـشقت و  «م اولي، دچار كه انسان با انجام ح كم ثانوي، موردي استكاز مصاديق ح 

م ثانوي واقعـي    كلي واقعي، ح  م اوّ كه جاي ح  زيادي شود، در اين صورت ب     » زحمت
وجـود اصـل ايـن قاعـده در قـرآن كـريم و اسـتناد                . )۳۳۵: ۱۴۰۴حائري،  (شود   جعل مي 

 فقها به اين قاعده در بسياري از مـسائل  ك به آن و نيز تمس    اوان امامان معصوم  فر
 ةپيداي فقهـي، نـشان  كلات نومعضلات و مش اي از پاره ومتي و اجتماعي، فردي و   كح

  .)۱۰/۷۲: ۱۴۱۶؛ حكيم، ۱۲۴ـ۱/۱۲۲: تا ، بي)شهيد اول (عاملي(اهميت اين قاعده است 
: ۱۴۱۱مكـارم شـيرازي،     (پـذيري و عـدم آن انـواعي دارد           حرج از نظر تحمـل     عسر و 

ه تحمـل آن فـوق طاقـت و مـستلزم      ك ـ آنچه محل بحث است حرجـي اسـت       ؛)۱/۱۶۰
: تـا   انصاري، بي (ها مشقت و تنگنا باشد      ه در تحمل آن، تن    كاختلال نظام و ضرر نباشد، بل     

  .)۱۱۴ـ۵/۱۱۳: ۱۳۶۵؛ نجفي، ۳۶۰
، »گـردد  ميتمام ترخيصهايي كه شارع داده به اين قاعده بر        «: نويسد  مي شهيد اول 

خوردن ميته در زمـان قحطـي،       : كند، از جمله    مي ي فراواني از فقه ذكر    ها  هآنگاه نمون 
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صورتي كه ترس بـر جـان،     دادن، در يا عمل خلاف حقي را از باب تقيه انجام    سخن
ناموس، مال، خويشان، يا برخي از مؤمنان داشته باشد؛ جـواز تـيمم در وقـت خـوف                  

جواز اسـتفاده   , تلف خود يا حيوانش، جواز نماز نشسته در زمان عذر در نماز واجب            
اتوان از بسياري از محرمات در حال اضطرار و براي مـداوا، نايـب گـرفتن شـخص ن ـ                 

براي حج، جواز نماز در لباس نجس براي افراد خاص؛ و ايـن تـرخيص گـاه واجـب             
است مانند خوردن ميته در زمان ترس از هلاكت و نوشيدن خمر براي كسي كـه در                  
حق او تجويز شده و قصر خواندن نماز خوف و در سفر؛ و گاه مباح است مانند نماز                  

  .)۱۲۶ـ۱/۱۲۴: تا بي، )شهيد اول (عاملي(قصر در اماكن تخيير 
  : اين قاعده از آيات قرآن عبارت است ازكمدر

َومـ . الـف  م فىَ ِا جعـل  ْ ْعلـیکُ َ َ َ َ َ الـدین مـن حـَ ْ ِ ِ
ٍرجِّ

َمعنـاي اصـلي حـرج، ضــيق و    )۷۸/ حــج( ١ 
: ريم آمـده اسـت     ك ـ  در قـرآن   .)۲/۲۳۳: ۱۴۰۵؛ ابن منظـور،     ۱/۳۶۱: ۱۳۶۴ابن اثير،   (است  تنگن
 لः َّومن یرد أن

ِ
ُ ْ ْ

ِ
ُ ْ عل صدره ضیقََ ًه  ِّْ َ ُ َ ْ َ ُْ َ ًرجَا حࠔَࡊ َفلا ؛  )۱۲۵/ انعام( ٢اَ ن فىَ  ِ

ْ َ صدرك حیَکُ َ
ِ
ْ ٌرجَ َ۲/ اعـراف ( ٣( .

  زيـرا  ؛ه از باب اطلاق مسبّب بر سبب است        ك آيد گناه و حرام نيز مي     ياحرج به معن  (
؛ معناي عـسر نيـز ضـيق،        )شود گناه و حرام در دنيا و آخرت، باعث پيدايش ضيق مي          

را : ه در قرآن آمده است كري و تنگناست؛ چناندشوا ًإن مع العسر  ُࣷسْ ِ
ْ ُ ْ َ َ َّ

ِ .  
 كه سـبب مـشقت      ياحكام عمل آن است كه     دين اسلام    طبق اين آيه، از امتيازات    

 منظور از تشريع احكام، تأمين سـعادت انـسانهاست و           ؛ زيرا  تشريع نشده   باشد و حرج 
اگـر حكمـي      و شـوار نخواهـد بـود      د  و يحرج,  بدين منظور تشريع شده     كه يوظايف

 در دين هيچ تنگنـايي كـه        ؛ زيرا شود  مي داشتهقتاً از او بر   براي كسي مشقت داشت مو    
ود يـا بـا   ش ـتواند با توبه از آن خلاص   مينشود از آن بيرون آمد وجود ندارد؛ زيرا يا      

 نيبعث «: نقل شده  از پيامبر اكرم  . )۷/۱۵۴: ۱۳۷۲؛ طبرسي،   ۷/۳۴۴: تا  طوسي، بي (رد مظلمه   
  .)۵/۴۹۴: ۱۳۶۷كليني، (» ی السهلی السمحی الشريعيعل

 االله بهـا  ا خـصّ  هي ممّ كام و ثير من الأح   ك  تدخل في  یهذه الآي و«: گويد  قرطبي مي 
                                                        

  .»ر نداده است دين بر شما سختي قراو در«. ١
  .»گرداند و هر كه را بخواهد گمراه كند، دلش را سخت تنگ مي«. ٢
  .» آن، تنگي باشدة تو از ناحيةپس نبايد در سين«. ٣
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  .)۱۳/۱۰۰: ۱۳۶۴قرطبي، (» یمّ الأهذه
ِیر . ب

َید االله بکم الیسر ولاُ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ
ِ
ُ َّ ِ یرُ

َید بـکم العـسرُ ْ ُ ْ ُ ُ
ِ
ُ

 ي سـهولت و آسـان     يامعن ـه  يـسر ب ـ  . )۱۸۵/ بقره( ١
 گرچـه ايـن بيـان پـس از تـشريع حكـم روزه       . است ي دشوار يابه معن » عسر«است و   

 نـسبت بـه     ي عموم ة از آن يك قاعد     دستورات ديني،   بودن ي با توجه به كل    است ولي 
  .دشو ي استفاده ميتمام احكام اسلام

ِا یرمَ . ج
م من حُ عل  َید االله  ْ ِ ْ ْعلیکُ َ َ َ َ لَِࢄࡊْ ُ َّ َرج وُ

ل َ ٍ
ِن یرَ

ُ ْ ْید لیطھرکمکِ ُ َ ِّ َ ُ ِ
ُ

  .)۶/ مائده( ٢
ِیر . د

ید االله أُ
َ ُ َّ مُ فف  ْن  ُ ْعنکَ َ ِّ َ ࠔࡌُ ْ

  .)۲۸/ نساء( ٣
ِلذاَ  .  ه

َّ
َّین یتبعون الرسول النبى

ِ
َّ َ ُ َّ َ ُ

ِ
َّ َ  الأَ

ُ َّمىْ ِ الذِّ
َّ

دونـه مکتوبـی  ً ُ ْ َ ُ َُ
ِ
ِا عنـدࢬ فىࠔَࡊ

ْ ُ َ ْ
َ التـورِ ْ ِاة والإَّ

ْ َ ِِ
َیـل یـأمرࢬ بـالمࠓْࡊ ْ

ِ
ْ ُ ُ ُ َ

ِعروف ِ ُ ْ

َوینھ َْ ل لهم الطیبَ ر و َاࢬ عن  ِّ َّ ُ ُ َ ُّ ࠔُࡉِ َ
ِ ْلمنکَ ُ ْ ا ِ

َ ْ بائث وःع عࢪ إُ رم علࢩ  ِات و
ْ َ َُ ْ ُ َ َ َ ََ

ِ
َ ࡛ࡌُ ْࠔࡉ ا ُ

ِ
ْ َ ُ ِّ َ صرࢬ والأِ

َ ْ َ ْ ُ َ َغلاْ ِل التىْ
َّ ْنـت علـࢩَ کاَ

ِ
ْ َ َ ْ َ


٤ 
  .)۱۵۷/ اعراف(

 و لـي موجـب مـشقت   م واقعـي اوّ ك ـجـا انجـام ح   ه هر ك مفاد اين آيات آن است    
ايـن  . شود م ثانوي جعل مي   كزحمت باشد، پيروي از آن لازم نيست و به جاي آن ح           

م حرجـي جعـل     ك ـيعني از سوي شارع ح    (ليفي جاري است؛    كام ت كقاعده هم در اح   
، مثل عدم وجوب وضو و غسل يا مسح بـر روي پوسـت بـدن بـه هنگـام              )نشده است 

تاب  ك شباهه من أا و يعرف هذ ... «: اند  فرموده ه حضرت صادق   ك ضرورت؛ چنان 
م فىمَـ   قال االله تعـالي    Uاالله ِا جعـل  ْ ْعلـیکُ َ َ َ َ َ الـدین مـن حـَ ْ ِ ِ

ٍرجِّ
َ ۱۴۱۴حـرّ عـاملي،     (» مـسح عليـه   أ :

  .راهيكام وضعيه، مانند عدم نفوذ معاملات اك و هم در اح)۱/۴۶۵
ه  ك ـ  وسـيعي داشـته و تـا آنجـا         ةه اين قاعده دامن ـ   كشود    مي از آيات فوق استفاده   

در . ه باعث ضيق و حرج باشـد، جعـل ننمـوده اسـت             ك  شارع است، قانوني   مربوط به 
م فىمَ  ةآي ِا جعل  ْ ْعلیکُ َ َ َ َ َ الدین من حَ ْ ِ ِ

ٍرجِّ
َ  ,شـمارد؛   مـي » دين«م حرجي را ك نفي حةمحدود

                                                        
  .»خواهد خواهد و براي شما دشواري نمي خدا براي شما آساني مي«. ١
  .» گرداندكخواهد شما را پا خواهد بر شما تنگ بگيرد، ليكن مي خدا نمي«. ٢
  .»خواهد تا بارتان را سبك گرداند خدا مي«. ٣
او را نزد خـود، در تـورات و انجيـل نوشـته             ] نام[كه   ـ نخوانده همانان كه از اين فرستاده، پيامبر درس      «. ٤

دهـد، و از كـار ناپـسند         آنان را به كار پسنديده فرمان مي      ] همان پيامبري كه  [كنند    پيروي مي  ـيابند مي
گرداند، و از    نان چيزهاي پاكيزه را حلال و چيزهاي ناپاك را بر ايشان حرام مي            دارد، و براي آ    باز مي 

  .»دارد آنان قيد و بندهايي را كه بر ايشان بوده است برمي] دوش[
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: ۱۳۶۳كلينـي،   (» مـر النـاس بـه فهـم يـسعون لـه           ء أ  شـي  لّكو ...«:  روايتي آمده است   در
يعت، چه فردي يا اجتماعي، سياسي، اقتصادي و غيـره          ام شر ك اح ة پس در هم   )۱/۱۶۵

 علاوه بر اين، فقهـا نيـز از آن در ابـواب مختلـف             .)۱/۲۵۷: ۱۳۷۷بجنوردي،  (جاري است   
  .)۴۱/۲۸: ۱۳۶۳, ؛ نجفي۱۳/۴۲۲: ۱۴۰۵, بحراني( اند فقه بهره جسته

 گرفتن ندارند مگـر    ه توان روزه   ك  پيرمرد و پيرزن   ةريم دربار  ك همچنين در قرآن  
ِوࣴ الـذ : دانـد  با صرف تمام طاقت، تحمل مشقت را بـراي آنهـا لازم نمـي             

َّ َ َ ِین یطَ ُ ُیقونـه َ َ ُ

َفدیة طعـ َ ٌ َ ْ ِام مـسکِ ْ ِ ف نيـز  لّ ـكليف همتاي توان مكه ت كآيد مياز اين آيه بر   . )۱۸۴/ بقره( ١ينٍُ
ليـف  كه ت  ك ـ ف مقداري بيشتر از آن چيزي است      لّك قدرت م  جعل نشده است و نوعاً    

  . خواسته شده استاز او
َوج : و آياتي از قبيل  ِاهدوا فىَ

ُ َ االله حِ ِ َق جھَّ
ِ

ِادهَّ ِ
وا االله مـا اسـتطعتم ؛ و )۷۸/ حج( ٢ ْفا ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ ࡆُ َّࠛ َ


/ تغـابن ( ٣

َوا االله حاِ ؛ و   )۱۶ َ َّ ࡆُ ُࠛࡆَق َّࠛ ِاتـهَّ ِ
و امثال آنها بر خلاف اين قاعده نيست؛ زيرا  )۱۰۲/ آل عمران( ٤

در ايـن   » توانيـد  تـا مـي    «ة يعني جمل ـ  ؛رفي مراد است نه قدرت عقلي     در آنها قدرت ع   
ࡓِالله ࣴ الناس  . آيات امري عرفي است، مانند استطاعت در مورد حج         ِ

َّ َ َ
ِ ت مـن اسـتطَِّ َ࠻ ا َ ْ

ِ
َ ِ ْلبथـ َ

ْ َاع ُّ

ِلیه سبإِ
َ ِ ْ

َ
  .)۹۷/ آل عمران( ٥ًیلا

مـات بـوده،     نوع واجبات و محر    كه در انجام و تر     ك لفتي ك ه مشقت و  كنتيجه آن 
شد؛ اما اگر آن مشقت قابل        عسر و حرج خواهد    ةولي قابل تحمل نباشد، مشمول ادل     

ه اجراي آن حرجـي      ك اليفيكهمچنين ت . بود  حرج نخواهد  ةتحمل باشد، مشمول ادل   
 ماننـد   )۲/۲۳۲: ۱۳۶۴, ؛ قرطبي ۲/۹۱: تا بي, شافعي(لف است   كاست اما به سوء اختيار خود م      

 عـسر   ةاري و جنايت خود شخص است، ادل      ك بزه ة نتيج هكقصاص و حدود و ديات      
 حرجي اسـت    ليف ذاتاً كه ت  ك در مواردي هم  . و حرج در اين موارد هم جاري نيست       

م القت : ه در قرآن آمده است     ك مانند جهاد  َکتب  ِ
ْ ُ ْعلیکُ َ َ َ ِ

مُ ْال وهو کره  ُلکـ
َ ٌ ْ ُ َ ُ َ ُ

 اينهـا   .)۲۱۶/ بقره( ٦
                                                        

  .»ست كه خوراك دادن به بينوايي استاي ا فرساست، كفاره طاقت] روزه[و بر كساني كه «. ١
  .»اوست جهاد كنيد] ه رادر[و در راه خدا چنان كه حق جهاد «. ٢
  .»توانيد از خدا پروا بداريد س تا ميپ«. ٣
  .»از خدا آن گونه كه حقّ پرواكردن از اوست، پروا كنيد«. ٤
  .»كسي كه بتواند به سوي آن راه يابد] البته بر[ مردم است ةبراي خدا، حج آن خانه بر عهد«. ٥
  .» ناگوار استبر شما كارزار واجب شده است، در حالي كه براي شما«. ٦
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  .ستلزم تناقض خواهد بودگرنه م وباشند  حرج نميلة مشمول ادنيز

  اضطرار. ۲
از عناوين ثانوي است كه با پيدايي آن، تكليف اولي از عهدة مكلّف برداشـته               » اضطرار«

كند كه نتيجة آن جواز ارتكـاب         شود و او را از موضوع حكم شرعي اوّلي خارج مي            مي
در حرام يا ترك واجب در حال اضطرار است، مانند خوردن مردار يـا تـرك نمـاز كـه                    

اضطرار در لغت به معناي مجبور و ناچار . حال عادي حرام و در حال اضطرار جايز است      
معنـاي اصـطلاحي آن عبـارت اسـت از          . )۲/۷۱۹: ۱۴۰۷, جوهري( شدن به سبب نياز است    

از رسيدن زياني كه معمولاً قابل تحمل نيست نسبت به          ) نه صرف پندار  (بيم عقلايي   «
ضرر نيـز    خودش يا فردي كه حفظ او واجب است       فعل يا ترك كاري، چه نسبت به        

جاني باشد يا مالي و يا حيثيّتي و ناموسي، ضرر جاني نيز در حدّ كشته شدن باشـد يـا                    
: ۱۳۷۲؛ طبرسي،   ۴۲۷ـ۳۶/۴۲۶: ۱۳۶۳نجفي،  ( »نقص عضو يا پيدايي بيماري يا شدّت يافتن آن        

روند و برخـي     ميار   ك ديگر به ك برخي معتقدند ضرورت و اضطرار به جاي ي        .)۱/۲۵۷
. )۱/۵۵: تا بي, ابن العربي (اند   ي دانسته كراه از لحاظ تحقق وجود خارجي، ي      كنيز آن را با ا    

» ضرورت«مصدر و » اضطرار«شود آن است كه  تفاوتي كه در بين اين دو كلمه ديده مي
  .)۴/۴۸۳: ۱۴۰۵, ابن منظور(»  اسم لمصدر الاضطراریالضرور«: اسم مصدر است

 معتقد است ضرورت از جهت مورد اعم است از اضطرار، چه بـسا         امام خميني 
 ه انجام نـدادن آن   كانسان به چيزي مضطر نباشد اما ضرورت دارد انجام دهد، مثل اين           

 كو يـا سـبب هت ـ      م اسلامي كار موجب وارد شدن زيان به سرزمين مسلمانان يا حا         ك
  .)۲/۱۹۱: ۱۳۸۵(شود  حرمت شخصيت محترمي
آياتي چند بر اين قاعده دلالت دارند؛ برخي از اين آيـات             :دهدليل قرآني اين قاع   

  :در موارد خاص وارد شده و برخي نيز مجرايي عام دارند؛ از جملة آنها آيات زير است
۱ . ِنزَا حَّنمَإ م  لمیتة والدم و م  ِرم 

ْ
࡛ࡌِ ْ࡛ࡉ اَ َ ُْ ََّ ََ ََ َ َْ ْ اَ ْعلیکُ َ َیر ومَّ َ

ا أِ
ُ

ِهل به لغير االله فمن ا
َ َ ِ َّ ِ

ْ َ
ِ ِ ِ

َّ َضطر غير بِ َ ْ َ َّ ُ َاغ ولاْ َ
َاد فـلاَ عٍ َ

ِثم علیـه ِ إٍ ْ َ َ َ ْ

ِن االله غفور رحإِ َ ٌ ُ َ َ َّ  ييت اشيامفسران از قديم و جديد اين آيه را دليل بر حلّ        . )۱۷۳/ بقره( ١يمٌَّ
                                                        

نـام غيـر خـدا بـر آن         ] هنگام سر بريدن  [تنها مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را كه            ] خداوند[«. ١
ناچـار  ] براي حفظ جان خود به خوردن آنها      [كسي كه   ] ولي. [برده شده، بر شما حرام گردانيده است      

  .»آمرزنده و مهربان است، زيرا خدا شود، در صورتي كه ستمگر و متجاوز نباشد بر او گناهي نيست
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َغير ب اند و با توجه به شرط   به هنگام ضرورت و اضطرار دانستهحرام َ ْ َاغ ولاَ َ
ر ك متذٍادَ عٍ

ستفاده از حرام تنها به مقدار رفع نياز و نجات جان باشد، نه به قصد لذت     ه ا  ك اند شده
  .)۲/۲۱۶: ۱۳۶۴, ؛ قرطبي۲/۵۱: ۱۴۱۲, ؛ طبري۱/۴۶۷: ۱۳۷۲طبرسي، (يا به سوء اختيار شخص 

۲ . نز م  لمیتة والدم و م  ِحرمت 
ْ
࡛ࡌِ ْ࡛ࡉ اَ ُ ُْ ََّ َُ ُ َ َْ ْ اَ ْعلیکُ َ ْ َ ِّ َیر ومُ َ

ا أِ
ُ

ِهل لغير االله به ِ ِ
َّ

ِ
ْ َ
ِ
َّ ِ فمن اضطر فى...ِ َّ

ُ ْ
ِ
َ مصة غير َ ࡊَ  مَُࢀࡲࡌ َ ْ َ ٍ َ َ ْ ِانف لإَ ِ ٍ ثمٍ ِ

ْ

ِفإن االله غفور رحـ َ ٌ ُ َ َ َّ َّ است؛ هرگاه كسي   ) گرسنگي(» مجاعه«به معناي   » مخمصه«. )۳/ مائده( ١يمٌَ
در اثر گرسنگي شديد در معرض خطري قرار گرفت كه از هيچ راه حلالي نتواند جـان                 

تواند از اشياي حرام اسـتفاده   رفع ضرورت و حفظ جان ميخود را نجات دهد، به اندازة    
ل ميتـه و    ك ـب ا ك ـگناه نداشته و از روي لذت مرت       ه تمايل به  كنمايد اما مشروط به اين    
  .)۳/۲۷۵: ۱۳۷۲, ؛ طبرسي۶/۹۰: ۱۴۱۲, ؛ طبري۳/۴۳۷: ۱۴۰۹, طوسي(ساير محرمات نگردد 
  :فرمايد وتاه و جامع مي ك در بيانيعلامه طباطبايي

و اضـطراري اسـت؛ و      » م ثـانوي  ك ـح«, مكه اولاً اين ح   كند  ك   مي ق آيه دلالت  سيا
 رفع اضطرار است نه بيشتر؛ و ثالثاً همان گونـه           ثانياً اباحة استفاده از محرمات به مقدار      

دهنده مـستحق عقوبـت باشـد        ه انجام  ك ه مغفرت و رحمت الهي نسبت به معاصي       ك
 ؛م شرعي است  كه ح كاب تعلق بگيرد    تواند به منشأ عق     مي همچنين, شود  مي جاري
مـي را   ك اما چنـين ح    ،ند تا مخالفت آن عقاب داشته باشد      كم  كتوانست ح   مي يعني

  .)۵/۱۸۲: ۱۴۱۷(جعل نفرموده است 

۳ . َوم م أَ ا 
َ ْ لکُ

 تأَّلاَ
ْ م مَ َکلوا مما ذکر اسم االله علیه وقد فصل  ْ لکُُ

َ َ َّ َ ْ َ َ ِ ْ
َ َُ

ِ َّ ْ َ
ِ
ُ َّ ِ

م إَا حُ ِرم  ْ ْعلیکُ َ َ َ ِ مـا اضـطررتم إَّلاَّ
ْ ُ ْ

ِ
ُ ْ ِلیـهَ ْ َ٢ 

  .)۱۱۹/ انعام(
ه در مـوارد ناچـاري و   ك ـشـود   ه اضطرار سبب مي كاين آيه نيز دليل بر اين است 

 حرام براي   ءاب شي ك و ارت  )۳۳۵ ـ۳۳۴: ۱۴۰۴, ناييني(لي برداشته شده    م اوّ كضرورت، ح 
ه چـه   ك ـمـا اين  ؛ ا )۴/۷۵۷: ۱۴۰۳, ؛ حلـي  ۴/۲۶۴: ۱۴۰۹, طوسـي (نجات جان انسان جايز باشـد       

شود در حال ضرورت استفاده كرد، ميان علما اختلاف است؛ شـيخ        مقدار از حرام را مي    
                                                        

 مردار، و خون، و گوشت خوك، و آنچه به نام غير خدا كشته شـده باشـد،                : بر شما حرام شده است    «. ١
، ]اگر از آنچه منع شده است بخورد      [آنكه به گناه متمايل باشد        و هر كس دچار گرسنگي شود، بي       ...
  .»ترديد، خدا آمرزنده مهربان است بي

آنچـه  ] خـدا [خوريد؟ با اينكه   است كه از آنچه نام خدا بر آن برده شده است نمي           و شما را چه شده      «. ٢
  .» براي شما به تفصيل بيان نموده استـايد جز آنچه بدان ناچار شده ـ را بر شما حرام كرده
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گويند به قدر     مي )۴/۲۵۴: ۱۳۷۲( و طبرسي    )۲/۲۶۶: ۱۴۰۵( راوندي   ،)۴/۲۵۴: ۱۴۰۹( طوسي
الـضرورات  «: مـشهور اسـت كـه   . تواند از آن سير بخورد   رفع ضرورت جايز است و نمي     

يكـي  : واز مخالفت با احكام الزامي، به حكم عقل، داراي دو قيد است           ؛ ج »تتقدّر بقدرها 
انسان مضطر تنها به مقدار ضرورت و رفع اضطرار، از مردار يا گوشـت              (به حسب مقدار    

و ديگر به حسب زمان، يعني اباحه مادامي است كه حالت اضـطرار   ) خوك استفاده كند  
  .)۳۲۳: ۱۳۷۸, كلانتري(شود  رداشته ميباقي باشد و به محض رفع اين حالت، اباحه نيز ب

م آنهـا حرمـت     ك ـه ح  ك ـ يي است هاهرچند مورد نزول آيه رفع حرمت از خوردني       
) شـود  گـسترش آن مـي     م سبب كعلت ح (» م تعمّ یالعلّ«م قاعده   كبوده است، اما به ح    

اين مطلب در غير باب خوردنيها نيز جريان دارد؛ لسان ساير آيات مطلق يا عام است                
  .گيرد ام الزامي را در بر ميك ظاهر تمامي احو به حسب

نتيجه آنكه اضطرار عنواني است ثانوي و در مورد ضـرورت بـر احكـام اوّليـه مقـدم            
است، و معناي اين تقدم تنها رفع آثار اين احكام است؛ مثلاً اجراي حد و كيفر اخـروي                  

لكن اگر احكام و . شود خواري است، با اضطرار به اين كار برداشته مي    كه از آثار شراب   
آثار، متعلق به خود عنوان اضطرار باشد كه تنها در فرض تحقق ايـن عنـوان موضـوعيت                  

  .)۲/۲۳۰: ۱۴۰۸, حكيم(يابد، عنوان اضطرار رافع چنين احكام و آثاري نخواهد بود  مي

  راهكا. ۳
 ه در ابـواب مختلـف فقهـي        ك ـ اسـت » راهاك ـ«از مصاديق احكـام ثـانوي،        ي ديگر كي
ابا و  , مشقت داشتن , قبيح, راه در لغت به معناي ناپسند داشتن      كا. يعي دارد اربرد وس ك

راه در اصـطلاح،    ك؛ ا )۱۰/۴۹: ۱۳۶۰, ؛ مصطفوي ۲/۵۳۱: ۱۳۴۷, فيومي(خودداري آمده است    
ه مورد رضاي او     ك اري ك ه انساني با سخن يا عمل، ديگري را به        كعبارت است از اين   

: ۱۴۰۵, سـيد مرتـضي  (داد  ار را انجام نمي ك آنبود ه اگر تنها خودش مي    ك نيست وادارد 
ردن  ك ـ گيرد؛ ماننـد وادار    گاهي به حق انجام مي     اين عمل . )۲۳/۱۱: ۱۳۶۳, ؛ نجفي ۲/۲۶۳

محتكر به فروش كالاي احتكارشده و الزام بدهكار براي فروش ملك خـود بـراي اداي                
؛ ۷/۳۴۷: ۱۴۰۹, سبزواري؛  ۱۰۳/؛ توبه ۲۲۹/ ؛ بقره ۱۹/ نساء( كاران از سوي حاكم شرع      دين طلب 

گيرد؛ مانند اكراه شخص بر انجـام   و گاه به ناحق صورت مي     . )۴/۳۲۰: ۱۳۷۴, مكارم شيرازي 
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  .)۱۲۰: ۱۳۷۹, ؛ مشكيني۳۳/ نور(اري از سوي ظالم ك واجب يا ايجاد ك حرام يا ترفعلي
انسان به  مورد  سه   ه در هر   ك راه با مفاهيمي چون اضطرار و اجبار، از آن جهت         كا

راه رضايت بـاطني    كه در ا   ك  است؛ با اين فرق    كشود مشتر   مجبور مي  كجام يا تر  ان
 ةگيـرد، ولـي در اضـطرار، اوضـاع ويـژ           ه عمل با ارعاب انجـام مـي       كوجود ندارد، بل  

ه در باطن  كندك اري ميكاجتماعي يا اقتصادي و طبيعي فرد را ناگزير به انجام دادن           
 زيـرا بـا     ؛ مـضطر صـحيح اسـت      ةل و معامل ـ  ره باط ك م ةاز آن راضي است، و لذا معامل      

اما در اجبار اراده و     .  هرچند از انجام خشنود نيست     ،دهد  مي اراده و قصد آن را انجام     
  .گردد مانند ريختن شراب در گلوي كسي  ميقصد از فرد مجبور سلب

  ريم كراه از قرآنك اةدليل قاعد

۱ . ِمن کفر باالله مـن بعـد إ ِ ْ َ ْ ِْ ِ َّ ِ
َ َ َ ِانـه إيمََ ِ  مـن أَّلاِ

ُ ْ ِکره وقلبـه مطمـئن بالإَ
ْ
ِ
ٌّ َِ َ ُْ ُ ُ ْ َ َ

ِ
ْ

ِانيمَـ
 ةمفـاد ايـن آي ـ    . )۱۰۶/ نحـل ( ١

راه ك ـم اوليه حرام است با عروض ا      كه بر اساس ح    ك اري ك .ليف است كشريفه رفع ت  
 ةمؤاخـذ  ه حرمـت و وجـوب و     ك ـ شـود، چنـان    مباح مـي  ) ه از عناوين ثانويه است    ك(

فـر آن هـم      ك  ايـن آيـه حرمـت اظهـار        )۴/۴۴۲: ۱۴۲۲, انـصاري (شود   اخروي نيز رفع مي   
فـر،   ك را برداشته است و نسبت به ساير موارد، غير از اظهـار           ) ارتداد(بدترين نوع آن    

  .دارد ميكم و آثار آن را به طريق اولي برح
۲ . َولا رهوا فتیَ  َ َ َ ُ

ِ نتُکْ م ࣴ البغاء إن أردن  ًا ࡡُّ ࠐََࠖ َ ْْ َ ِ ِ
ْ َ َ ْ یتِکُ تغوا عرض  َا  َ اْ࡛ࡉْ َ َ َ َُ َ दَاة الدنیلِت ْ ُّ رهھن فـإِ ِا ومن 

َ َّ ْ َُ ْ
ِ ْیکـ ُ َن االله َ َّ َّ

ِمن بعد إ ِ ْ َ ْ کَرِ
ْ

ِاهھن غفور رح َ ٌ ُ َ َّ ِ شـده    آخر اين آية مباركه مجازات را از كنيزان اكراه         .)۳۳/ نور( ٢يمٌِ
  .)۷/۴۳۴: ۱۳۷۲, طبرسي(كننده است   اكراهةدارد؛ زيرا وزر اين عمل بر عهد ميبر

 زيـرا   ؛ن عقود و ايقاعات اكراهي و فاقد رضايت است        ه بطلا مسئلاز فروعات اين    
ه بـا    ك ـ اي ي از شرايط صحت عقود و ايقاعات اختيـار و رضـايت اسـت و معاملـه                كي
ريم  ك ـه قـرآن   ك ـ  چنـان  ؛راه انجام شود باطل است و اثر صـحت بـرآن بـار نيـست              كا

                                                        
مگـر آن كـس     ] عذابي سخت خواهد داشت   [هر كس پس از ايمان آوردن خود، به خدا كفر ورزد            «. ١

  .»قلبش به ايمان اطمينان دارد] يل[كه مجبور شده و
 براي اينكه متاع زندگي دنيا را بجوييـد،         ـدر صورتي كه تمايل به پاكدامني دارند       ـ و كنيزان خود را   «. ٢

به زنا وادار مكنيد، و هر كس آنان را به زور وادار كند، در حقيقت، خدا پس از اجبار نمودن ايـشان،   
  .»آمرزنده مهربان است] نسبت به آنها[
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 تـألاَ : فرمايد  مي
ْ کلوا أَ

َ ُ َمـوُ م بالبْ م بیـ َا ْ
ِ
ْ ُْ نکُ َلک ْ َ ِاطـل إَ ِ  أَّلاِ

َ
ون  ࠐَِࡊـن  َ ُتکـْ َارة عـن تـرَ َ ْ َ ً مَ ْاض  ْمـنکُ ِ ٍ

/ نـساء ( ١
، خريد و   »یتِجارَ« .ه همراه رضايت باشد صحيح و داراي اثر است         ك تنها تجارتي . )۲۹

اما فقها مدلول آيه را به بسياري از معـاملات سـرايت داده             . فروش به قصد سود است    
: همـان ( جعاله   ،)۲۲/۱۴۰: ۱۳۶۳, نجفي(اند بر اساس اين آيه در صحت عقد اجاره           گفته و
ز اختيـار    ني ـ )۲۷/۱۰: همان(، مزارعه   )۲۶/۳۳۹: همان(، مضاربه   )۲۵/۶۷: همان( قرض   ،)۳۵/۱۸۷

اي بـا    ه اگـر معاملـه     ك ـ ه اين اسـت   ك مبار ةاين مفاد اين آي   و رضايت شرط است، بنابر    
  .راه و بدون رضايت انجام شود نافذ نيستكا

  راهكموارد ا

گونـاگون صـورت     هاي ، با توجه به اهداف و منافع او، در عرصه         راه از سوي ظالم   كا
راه ك ـ، ا )۶/۷۰۶: ۱۳۷۲, ؛ طبرسـي  ۲۰/ ؛ كهف ۱۰۶/ نحل(راه بر تغيير عقيده     كا: مانند. گيرد مي

؛ ۲۳۲/ بقره(گرفتن مهر و اموال زنان       راه بر ك، ا )۱۴/۱۲۹: ۱۴۰۸, رازيابوالفتوح  ؛  ۲۴/ نور(بر زنا   
: ۱۴۱۲, ؛ طبـري  ۱۱۳؛ اعـراف    ۷۳ و   ۶۲/ طـه (راه بـر سـحر      ك، ا )۲/۲۵۵: ۱۴۱۷, ؛ طباطبايي ۱۹/ نساء
  .جا كه شخصي به ناحق ديگري را وادار به انجام كاري نمايد ؛ و هر)۱۶/۲۳۶

  .شود داشته ميكراه برم و آثار مورد اكراه تحقق يابد، حكجا ا ه هركنتيجه آن

  ) لاضررةقاعد(ضرر . ۴
ست؛ اين عنوان از مهمترين عناوين مربـوط بـه          ا» ضرر«ي از عناوين ثانوي، عنوان      كي

 زيـادي از ايـشان در       ة فقها آن را پذيرفته و عـد       ة و هم  ٢رود ام ثانوي به شمار مي    كاح
انـد   تابهـاي اصـولي نيـز بـدان پرداختـه          ك  و در ضمن   ٣اند  مستقل نوشته  ةاين باره رسال  

  .)۳۸۰: ۱۴۰۹, ؛ خراساني۲/۴۵۷: ۱۴۱۹, انصاري(
                                                        

] انجـام گرفتـه  [اضي يكديگر، از شـما  وستدي با تر  مگر آنكه داد  ،  اموال همديگر را به ناروا مخوريد     «. ١
  .»باشد

سيستاني، ( است »ضرر ولا ضرار لا«مدار پنج حديث است كه يكي از آنها حديث       ه دائر قفگفته شده   . ٢
  .)۵۵۶: ۱۴۱۸ سيوطي،؛ ۲: ۱۴۱۴

، مأخذشناسي قواعد فقهـي   : ك.ر(  است  اين قاعده تدوين شده    ةاثر مستقل دربار    رساله و  ۲۷داقل  ح. ٣
علي االله سـيد    ی از آي ـ  »ضـرر   لا یقاعد«؛    امام خميني  ة نوشت »ضرر  لا یقاعد«از ميان آنها    . )۱۷۶: ۱۳۷۹

باقر از سـيدمحمد  »  ضرار لا ضرر و  لا« از استاد جعفر سبحاني؛      » لا ضرر  ینيل الوطر من قاعد   «سيستاني؛  
  .اي هستند پرفايدهصدر، آثار جامع و 
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  ريمك  قاعده از قرآنمدرك

 بـن جنـدب     ة سمری  اين قاعده، قص   كر مدر كتب اصولي به هنگام ذ     ك در بسياري از  
 ةريم واژ  ك ـ ه در قرآن   ك  در حالي  ١.از استناد به آيات قرآن خبري نيست       ر شده و  كذ

 ضـرر و مـشتقات آن       ة مورد واژ  ۷۰در حدود   . ار رفته است   ك دو به  ضرر و ضرار هر   
بهتري با بحث لاضـرر      ارتباط واضحتر و  ه تنها هفت مورد آن چون       كدر قرآن آمده    

ريم در مـوارد متعـدد مـصاديق         ك ه قرآن  ك آوري است لازم به ياد  . شود  ر مي كدارد ذ 
 اصـولي   ة قاعـد  ار برده و از آن نهي نموده است؛ هرچند از آنها مستقيماً            ك ضرر را به  

  .ريم دارد كه اين قاعده ريشه در قرآن كرساند اقل ميشود، اما حد استفاده نمي
۱ . َتولا  ِ

َ ــسْ َ القیَࣷ لمــؤمنْ ِاعــدون مــن  ِ ِْ ُ ْ ا َ َ ُ ين غــير أِ
ُ ُ ْ َ ــضرر واॅِولىَ َ ال ُ ْ َ

ِ
َ ِاهــدون فىَّ

َ ُ ِ ســبِ
ــأَ یل االله ب

َ
ِ ِ

َّ
َموِ الهم وأْ

َ َ ْ ِ ْسھمِ ِ ِ ــ ࠟࡅ
ُ ْ


٢ 

 ك متخلفان از جنـگ تبـو  ةه اين آيه دربار كتب تفسير و تاريخ آمده    ك در .)۹۵ /نساء(
 داري خـود  شـتند ولـي از همراهـي پيـامبر        ه عـذري ندا    كـساني را ك ـ    نازل شده و  

ه عـذر    را ك ـ  ساني ك ـ ، يعني »ولي الضرر أ «ردند با مجاهدان برابر ندانسته و تنها افراد       ك
 طبـق   .)۳/۹۶: ۱۳۷۲, طبرسـي (اند، معذور شمرده است      غيره داشته  شرعي مانند نابينايي و   

ه  ك ـ  مردانـي  ةهمه   ك ليه آن است  م اوّ كح, )۲۱۶ و   ۱۹۳/ ؛ بقره ۳۹/ حج(ريم  كآيات قرآن   
كـه  » ولـي الـضرر  أ«جـز   باشند، به ت در جهاد ميكقادر بر جهاد هستند موظف به شر      

ه به خاطر نقص عضو يا بيمـاري و يـا ضـعف              ك ساني را  ك مفهوم وسيعي دارد و تمام    
: ۱۳۶۴, قرطبـي (نـد   ك  ت در جهاد نيستند، استثنا مـي      كالعاده و مانند آنها قادر به شر       فوق

ه بـا داشـتن ايمـان بـه اصـول            ك ـ افرادي هستند » قاعدون«. )۳/۱۶۷: ۱۳۷۲, ؛ طبرسي ۵/۳۴۲
اند؛ از اين رو، اجر مجاهدان را ندارنـد؛ امـا صـاحبان              ردهكت ن كاسلام، در جهاد شر   

. كننـد   مـي اند، همانند اجر مجاهدان را دريافت  ت در جهاد نداشته   كه توان شر   ك عذر
  :مودندفر) ولي الضررأ(گروه  ر حق اين درمكلذا پيامبر ا

در پاداشـهاي    ( را در مدينه پشت سر گذاشتيد كه در هر گام در ايـن مـسير               يافراد
 ة پـاك داشـتند و بـه انـداز         ي بودند كه نيت   ي بودند آنها كسان   )شريك ( با شما  )الهي

                                                        
 لاضـرر،   ةكه به مناسبت بحث از قاعد      كرد االله فاضل لنكراني ياد    یخر بايد از مرحوم آي    أاز اصوليان مت  . ١

  .)۱۳/۴۵۷: ۱۳۷۹: ك.ر( ضرر و ضرار پرداخته است ةبه استعمالات قرآني واژ
ود در راه خـدا جهـاد   ديده نيستند با آن مجاهـداني كـه بـا مـال و جـان خ ـ             نشين كه زيان   مؤمنان خانه «. ٢

  .»باشند كنند يكسان نمي مي
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 همچـون   يمـوانع ي   ول ـ ، آنها مشتاق به جهاد بود     ي كردند و قلبها   يخواه خير يكاف
  .)۱/۴۸۷: ۱۴۱۵, فيض(ت ز اين كار باز داش آنها را ا، و زيان و غير آنيبيمار

۲.  ِوإ َا طلقــتم النــسذََ ِّ ُ ُ َْ اء فــبلغن أجلھــن فأَّ
َ َ ََّ َُ َ ََ ْ َ َمــسکوهن بمعــروف أو ســرحوهن بمعــروف ولاَ َ َّ ْ ٍَّ ٍُ ِّ ُْ َْ َ

ِ ِ
ُ ُُ َ ُ

ِ َ تمــسکوهن ضــرْ ِ َّ ُ ُ ُ
ِ
ا ًارْ

عل ذ َلتعتدوا ومن  ْ َ َࠠࡅْْ ْ ََ ُ َ َ
سهِ ُلك فقد ظلم  َْ َࠟࡅْ َ َ َ َ َ َ

ِ
 اسـت   ه طرف ـ ك ضرار در اين آيه، امري ي      .)۲۳۱/ بقره( ١

تعمـد   ضيق توسط مرد از روي عنـاد و         زيرا منظور از آن ايجاد مشقت و       ه؛نه دو طرف  
 رد، همـين  ك  داد و او را رها مي      گاه مردي زنش را طلاق مي      در زمان جاهليت،  . است

  بـه منظـور ضـرر و اذيـت رجـوع           رسيد، بدون نياز و صـرفاً       اتمام عده مي   كه نزدي ك
و كنـد   اري ب  ك ـ توانست هـيچ   شد و زن نمي    رد و بدين وسيله مدت عده زياد مي       ك  مي

 :گويـد   شـريفه مـي    ةلذا آي . چون ضرر، مصداق ظلم است، خداوند از آن نهي فرمود         
ار نه تنهـا     ك ه اين  ك نگاهداري زن در قيد زوجيت نبايد به منظور آزار و تعدي باشد،           

  .)۲/۱۲۶: ۱۳۷۴, مكارم شيرازي(است كه ظلم بر خود شمظلم به اوست، بل
قرآن هم تعداد عده و هم مدت زمان آن را بيان نموده و از آن بـه عنـوان حـدود                

َلطـلااَ  :الهي نام برده است كه كسي نبايد از اين حدود تجاوز كند            َق مرتـَّ َّ َ َان فإمـسُ ْ
ِ
َ
ٍاك بمعـروف ِ ُ ْ َ

ِ
ٌ

ر ِأو  َࣹسْ ْ
َ

َ࠹ بإحس ْ
ِ ِ
َ تلـك حـدود االله فـ...ٍانࠔٌ

ِ َِّ ُ ُ ُ َ َ تعتـدوهلاَْ ُ َ ْ ا ومـن ळعـد حـدود االله فأولَ
َ ُ َ

ِ َّ َ ُ َُّ َ َ َ ْ َئـك ࢬ الظـالمونََ ُ
ِ

َّ ُ ُ َ
ِ

 .)۲۲۹/ بقـره ( ٢
  .نامد رجوع به قصد طلاق، امساك به معروف نيست لذا قرآن آن را امساك به ضرار مي

۳.  َوالو ْ َالـــدَ
ات یرضـــعن أِ

َ َ ْ ِ ْ ُ َولاُ َدهـــن حـــْ َّ ُ َولين کاَ
ِ
ْ َ َملـــين لمـــن أرْ ْ َ

ِ ِ
ْ َ

 أَادِ
َ

َن یـــتم الرضـــ َّ َّ
ِ
ُ لمولـــود لـــه رزقھـــن ْ َّاعة وࣴ  َُ ُ ْْ َ

ِ
ُ َ ُ

ِ ْ َ ا
َ َ َ

َوکسوटن بالمعروف لا
ِ ُ ْ َ ْ

ِ
َّ َُ ُ َ ْ س إِ لف   ِ

ٌ َࠟࡅْ ُ ََّ َ وسعھَّلاتُک َ ْ َ تضار وَا لاُ َّ َ َالछ ࣼلدهُ
ِ
َ َ

ِ
ٌ َ
َا ولاِ ِ مولـود لـه ࣼلـࢰَ ِ

َ َ َُ
ِ
ُ ٌ ْ َ

در  .)۲۳۳/ بقـره ( ٣
 ۲(دادن مـادر بـه فرزنـدان          مدت شير  .۱: هم بيان شده از جمل    ك شريفه چند ح   ةاين آي 

                                                        
خـوبي  ه  خوبي نگاهـشان داريـد يـا ب ـ       ه   خويش رسيدند، پس ب    ةو چون زنان را طلاق گفتيد و به پايان عدّ         «. ١

] بـه حقوقـشان  [نگـاه مداريـد تـا    ] به ايـشان [زيان رساندن   ] آزار و [آنان را براي    ] لي[و. آزادشان كنيد 
  .»كند، قطعاً بر خود ستم نموده است و هر كس چنين. تعدّي كنيد

شايـستگي آزاد  ه خـوبي نگـاه داشـتن، يـا ب ـ    ه ب] بايد زن را[پس از آن يا    . دو بار است  ] رجعي[ِ    طلاق«. ٢
الهي ] احكام[و كساني كه از حدود . الهي پس، از آن تجاوز مكنيد] احكام[ اين است حدود   ...كردن

  .»تجاوز كنند، آنان همان ستمكارانند
براي كـسي اسـت كـه بخواهـد         ] اين حكم . [فرزندان خود را دو سال تمام شير دهند       ] بايد[و مادران   «. ٣

 پدر ة، به طور شايسته، بر عهد]مادران[و خوراك و پوشاك آنان . دوران شيرخوارگي را تكميل كند  
 و  هيچ مادري نبايد به سبب فرزندش زيان ببينـد        . شود هيچ كس جز به قدر وسعش مكلف نمي       . است

  .»]ضرر ببيند[نبايد به خاطر فرزندش ] نيز[هيچ پدري 
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ي ديگـري را    ك نبايد ي  .۳ ؛ پدر فرزند است   ةلباس آنها بر عهد     مادران و  ة نفق .۲؛  )سال
 نبايـد    فرزنـد  ةمـادر از ناحي ـ   پـدر و     .۴ ؛ليف نمايد كه در وسع او نيست ت      ك ليفيكبه ت 

 گرفتن را با و نگاهداري مادران    » حضانت«مردان بايد مواظب باشند حق      . ندنبيبضرر  
ه ايـن حـق بـه        ك ـ نند و مادران هـم    كان در دوران شيرخوارگي از آنها پايمال ن       كودك

 از شـير دادن     هـاي مختلـف    ننـد و بـه بهانـه       ك آنها داده شده نبايد از آن سوء اسـتفاده        
آنچـه حـرام اسـت،       .رده و يا مرد را از ديـدار فرزنـدش محـروم سـازند              ك داريخود

لا «لذا . لدين به ديگري است؛ ولو ديگري ضرر نزند  از وا  كهر ي ) ضرر زدن (اضرار  
  .فرمايد  ميآيه از آن نهي و  طرفه استكار طرفيني نيست، يك، »تضارّ
۴.  وأ

َ ِشھدوا إَ
ُ
ِ
َا تبذَْ َایعتم ولاَ َ ْ ُ ْ َ ःار کاَ َّ َ َتب ولاُ َ ٌ ِ شھِ

 لا «ةبنا بـر معلـوم بـودن صـيغ         .)۲۸۲/ بقره( ١ٌیدَ
ضرر بزند به اين نحو كه چيـزي        اتب نبايد    ك .د است اتب و شاه   ك ، نهي متوجه  »يضارّ

را بنويسد كه به او املا نشده است؛ ضـرر زدن شـاهد نيـز بـدين گونـه اسـت كـه بـر                         
  .خلاف واقع شهادت دهد يا اصلاً براي شهادت حاضر نشود

۵.  ...فإ ِ
َن کاَ औا أْ

َ َکआ من ذُ ْ ِ َ
َ َلك فھم شرکاْ َ ُ ْ ُ َ َ

ِء فىِ ِ الثلث من بعد ُ ْ َ ْ ِ ِ
ُ ُّࣿऒ َوصیة ُ ٍ َّ ِ َ झـَ ا أِ

َ
َو دیـن غـير مـضار وصـیة مـن  َ ِْ

ً َّ ِ ٍّ َ ُ َ ْ َ
ٍ
ْ َ

ِاالله واالله علـ
َ ُ َّ ََّ َيم حِ  شريفه، از اضرار در وصيت نهي شده است به ةدر اين آي .)۱۲/ نساء( ٢يمٌلِـٌ

ي از  ك ـثـر آن بـراي ي     كند تمام اموالش يـا ا      ك وصيت) مورث(ه كسي    ك اين صورت 
رثه ضرر بخورد؛ يا به قرض سـنگيني اقـرار نمايـد تـا مـالي      ر وتا به ديگ, وارثان باشد 

گرچه لفظ مضار، از باب مفاعله به كار رفتـه امـا در اينجـا ضـرر از                  . براي ورثه نماند  
  .مراد است) مورث(طرف واحد 

۶ .  ِوالذ
َّ دَ ذوا  ًین ا

ِ
ࡊ مَـْࢆࠐࡌ ُ َ َّ َا ضـرَ ًا وکفـرًارِ ْ ُ رَ ِا و

ْ ࠛࡅَ لمـؤمنًࠠࡆـَ ِا بـين  ِ ْ َُ ْ ا ْ ِين وإَ َ
َرصـَ َا لمـن حـًادْ ْ َ ُارب االله ورسـوله مـن قبـل ِ ْ ََ ْ َِ ُ

َ ُ َ ََ َّ

لفن إ ِو َّ َُ
ِ لــَࢄࡉْ

َ
ن أ
َ َردنــْ ْ سنىَّلاِا إَ  َ ْ ــ ُ࡛ࡉ ْ ھد إا ِ واالله 

ُ َ َࣷــشْ ُ َّ َلکــࢮ َ
َ ْ ُ َاذࣼنَّ ُ ِ

ــ بــه .)۱۰۷/ توبــه( ٣  مفــسران، وقتــي ةگفت
                                                        

  .»گاه داد و ستد كرديد گواه بگيريد و هيچ نويسنده و گواهي نبايد زيان ببيندهر] در هر حال[و «. ١
پـس از انجـام وصـيّتي      ] البتـه [مشاركت دارند،   ] ما ترك [و اگر آنان بيش از اين باشند در يك سوم           «. ٢

] بـه ورثـه  [زيـاني  ] بايد استثنا شـود، بـه شـرط آنكـه از ايـن طريـق           [يا ديني كه    كه بدان سفارش شده     
  .»اين است سفارش خدا، و خداست كه داناي بردبار است. نرساند

 كفـر  ]تقويـت [ و ]به مسلمانان[ كساني هستند كه مسجدي ساختند براي زيان  ]گروهي ديگر از آنها   [« .٣
 كه بـا خـدا و پيـامبرش از پـيش مبـارزه كـرده بـود، آنهـا                    منان و كمينگاه براي كسي    ؤو تفرقه ميان م   
دهـد كـه آنهـا       ايم اما خداوند گـواهي مـي        نداشته ]و خدمت [كنند كه نظري جز نيكي       سوگند ياد مي  
  .»ددروغگو هستن
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 در آن نماز خواند، منافقان در صدد برآمدند تـا در            پيامبر  قبا ساخته شد و    مسجد
وقتـي مـسجد    . ننـد كت ن كقابل آن مسجدي بسازند و در نمـاز جماعـت پيـامبر شـر             م

. رسيدند تا بـا نمـاز در آن، آن را افتتـاح نماينـد              كرمساخته شد، خدمت رسول ا    
ايم تا در شبهاي     ه مسجدي براي بيماران و نيازمندان ساخته       ك آنان چنين بهانه آوردند   

: حـضرت پاسـخ دادنـد   .  بـود ك عازم تبوتار و باراني در آن نماز بخوانند، پيامبر 
پس . نون عازم سفرم، وقتي برگشتيم، اگر خدا بخواهد در آن نماز خواهيم خواند            كا

ايـشان نـازل شـد و         شريفه بر  ة برگشت، اين آي   رمك وقتي رسول ا   ك تبو ةاز غزو 
ايـن عمـل بـراي      : ، چنـد ويژگـي دارد     )ساخت مسجد ضرار  (ار   ك ه اين  ك اعلام نمود 

ه مؤمنـان هـستند، سـاخته شـده تـا        ك ـ  اهل مسجد قبا يا مسجد النبـي       ضرر زدن به  
يعنـي پايگـاهي اسـت بـراي     . فر است كار كم شود؛ اصل اين كجمعيت مسجد نبوي 

منـان اسـت تـا بـا ايجـاد اخـتلاف در ميـان               ؤپايگـاه تفرقـه بـين م       ز و ك ـفر؛ مر ة ك اقام
ن است براي امثال اب ـ    متفرق سازند؛ پايگاهي     گرد رسول االله   مسلمانان، آنان را از   

  .)۱۱۰ـ۵/۱۰۹: ۱۳۷۲, طبرسي(ه از قبل با خدا و پيامبر جنگيده بود  كعامر راهب
۷.  َسکنوهن مـن حَأ ْ َِّ ُ ُ

ِ َیـث سـکنتم مـن وجـدکم ولاْ َ ُ ْْ ُ ِ ْ ِ ْ
ُ ْ َ َ ُ َ تـضْ ِروهن لتـضیقوا علـیھن وإاُ َ َّ َِّ ْ َِّ َ ُُ َ ُ

ِ ن کـن أُّ
ُ َّ ُ ْت حمـَولاْ َ قوا ِ ُل فـأ ْࠟࡅِ َ

ٍ
َعلیھن ح َّ ِ ْ

َ ْ ःعن حمَّتىَ َ َ ْ َ ِلھن فإَ
َ َّ ُ ن أَ

َ م فآओهن أْ رضعن 
ُ َّ َُ ُ َ ْ لکُ

َ ْ َ جورهن وأْ
ْ َ َّ ُ َ م بمعـروف وإُ ِتمروا بیـ َ ٍ ُ ُْ َ

ِ
ْ نَکُ ْ َ ِ

َن تعَ َ ُاسـرتم فـسترضع ْ ِ ْ
ُ َ َ ْ ُ ْ َ

له أ
ُ ُ َخـرَ اش، از  در ايـام عـده   » قـه مطلّ « شريفه از ضرر زدن بـه زن       ةآي اين. )۶/ طلاق( ١یْ

، در فـرق بـين       امـام خمينـي   .  نهي نموده است   ن و غذا  كگرفتن در مس   طريق تنگ 
  :گويد ضرار مي معناي ضرر و

برد  كـار غالب استعمالات ضرر و ضرار و مشتقات آنها مـالي يـا نفـسي اسـت ولـي         
پس ضـرار   . لفت شايع و رايج است     ك ضرر و مشتقاتش در تضييق، حرج، سختي و       

 استعمال شـده اسـت       ضرر ةلم ك در قرآن مجيد هم هر جا     . به معناي اخير غلبه دارد    
 ضـرار آمـده بـه معنـاي         ةلم ـ ك جـا  ولي هر . جاني آمده است   ي ضرر مالي و   ابه معن 

َ تضار ولاَ  ة شريفةمانند آي . تضييق و ايصال حرج است     َّ َ َالـछ ࣼلـدهُ
ِ
َ َ

ِ
ٌ َ

 مربـوط بـه   ة؛ و آي ـ ا ِ
                                                        

و [سكونت داريد، به قدر استطاعت خويش آنان را جاي دهيـد و بـه آنهـا آسـيب        ] خود[همانجا كه   «. ١
. حمـل كننـد  و اگر باردارند خرجشان را بدهيد تا وضع  . عرصه را بر آنان تنگ كنيد     مرسانيد تا   ] زيان

دهند مزدشان را به ايشان بدهيد و به شايستگي ميـان خـود بـه مـشورت      شير مي ] بچه[و اگر براي شما     
  .»شير دهد] بچّه را[ديگري ] زن[با هم به دشواري كشيد ]  مورددر اين[پردازيد، و اگر كارتان 
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ي ضـرر نفـسي و مـالي        ادهد، ضرار به معن ـ    ه شأن نزول آن نشان مي     ك ضرار   مسجد
سي  ك ـ  بـدني بـه    ةنند يا صدم   ك سي را تلف   ك يرا منافقان قصد نداشتند مال     ز ؛نيست

د ي ـرا در آن مـستقر نماينـد و عقا        » ابن عامر راهب  «ه فقط قصد داشتند     كبرسانند، بل 
  .)۱/۳۰: ۱۳۸۵(مسلمانان را مشوش سازند و دچار تفرقه و فشار روحي نمايند 

َولا  بقره   ة سور ۲۳۱ة  آي َ تمسکوهن ضرَ ِ َّ ُ ُ ُ
ِ
ُا لتعتـدواًارْ َ َْ ِه وقتـي   كرساند  نيز همين معنا را مي

 به منظور رنـج  نيد، صرفاً كخواهيد با آنان زندگي  نميزنان را طلاق داديد، اگر واقعاً  
نيد؛ در اين آيه هم ضرار بـه معنـاي ضـرر            كگذاشتن به آنها رجوع ن     دادن و در فشار   

بـدني  ر  اب به آنهاست، ضـر    ه آيه خط   ك گونه مردان   زيرا آن  ؛ار نرفته است   ك مالي به 
 ةه با رجوعها و طلاقهاي متعدد آنها را در فشار و مـضيق            كساختند، بل  متوجه زنان نمي  

َولا  ۶ ةطلاق، آي ة  ه در سور   ك چنان. دادند طولاني شدن مدت عده قرار مي      َ تـضَ َّروهن اُ ُ ُّ

َّلتضیقوا علـیھن ِ ْ َِّ َ ُ َ ُ
ِ        ان ك ـان زنانتـان در م كس ـ، ضرار به معناي سختي استعمال شده، يعني با ا

نيـد  كگرفتـار ن   را به رنج و سختي     ايد، آنها  ه طلاقشان داده   ك ، زماني كوچ ك تنگ و 
اين ضـرر در  بنـابر .  گردنـد ن مجبور شوند از منزل شما خـارج  ك مس ةا به علت مضيق   ت

ضـرار بـه معنـاي تـضييق و           بن جندب به مفهوم نقص در مال و جان، و          یحديث سمر 
 زيرا سمره به قـصد ضـرر زدن بـر مـرد انـصاري و سـلب                  ؛تتشديد استعمال شده اس   

  .)۳۲: همان(شد   او وارد ميةآسايش از خانواد
ه در آنها لفظ ضـرر، ضـرار، مـضار و غيـره          ك  ساير آيات  كم ك اين هفت آيه به   

  ١.باشد  لاضرر مية قاعدكآمده مدر
 باشـد  لاضـرر آن  ةرسد معناي حديث و قاعد گفته شد به نظر مي    با توجه به آنچه   

 ةگـذاري و چـه در مرحل ـ        قـانون  ةچه در مرحل ـ  , ضرر در اسلام مشروعيت ندارد    : هك
                                                        

كند؛ استاد جعفر سبحاني اين روايات    وه بر اين آيات، روايات فراواني نيز بر اين قاعده دلالت مي           علا. ١
  :ه تقسيم نموده استرا به پنج دست

  ؛) روايت۵(ی بن جندب آمده است  سمرةكه در آن قضي  رواياتيـ۱    
  ؛) روايت۱۶( نيست ـ رواياتي كه لفظ لا ضرر و لا ضرار در آنها آمده ولي مربوط به قضية سمره۲    
  ؛) روايت۱(در آنها آمده » ضرار «ةكلم كه فقط  رواياتيـ۳    
  ؛) روايت۳۶(كه دال بر تحريم اضرار به غير است   رواياتيـ۴    
سـبحاني،   ( روايـت ۷۶ در مجموع ؛) روايت۱۸(كه دال بر نهي از اضرار به نفس است      رواياتي ـ ۵    

  .)۴۴ـ۱۴: ۱۴۲۰
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نهـي مـردم از ضـرر رسـاندن بـه           (ليفي  ك يا اجتماعي؛ چه ت    يام فرد كچه در اح  , اجرا
  ).مانند لزوم در بيع غبني(يا وضعي ) ديگركي

مالي يـا   ترديد انجام برخي از احكام اسلامي، همراه با ضرر            بي :پاسخ به يك شبهه   
جسمي است، مانند پرداختن خمس، زكـات، كفـاره، خـراج، جهـاد، اجـراي حـدود و                  

توان گفت به نظـر       توان به مفاد اين قاعده ملتزم شد؟ در پاسخ مي           ديات، پس چگونه مي   
برخي قاعدة نفي ضرر، قاعدة امتناني است و در نفي احكام مهمـي ماننـد احكـام مزبـور                   

است و مصالح و فوايد آنها فراوان است، هيچ امتناني بر آنهي مبتنكه انتظام و بقاي جامعه 
افزون بر اين، قاعدة لاضرر از چنين احكامي كـه طبعـشان ضـرري بـودن                . متصور نيست 

است، انصراف دارد؛ مورد لاضرر احكامي است كه طبع اولية آنها، ضرري نبودن است              
  .)۲/۴۶۵: ۱۴۱۹انصاري، ( غسلو تنها گاهي امتثال آنها مستلزم ضرر است، مانند وضو و 

  تقيه. ۵
گـردد، عنـوان     م اولـي  كم ثانوي جايگزين ح   كشود ح  ه سبب مي   ك از جمله عناويني  

تقيه در لغت عبارت است از نگـاه داشـتن، پرهيـز كـردن و پنهـان نمـودن              .تقيه است 
  : و در اصطلاح شرع عبارت است از)۶/۲۵۲۷: ۱۴۰۷, جوهري(

ابراز همسويي با او در گفتار يـا رفتـار مخـالف            صيانت خويش از صدمة ديگري با       
حق؛ كتمان حق و پوشيدن اعتقاد؛ و خودداري نمودن از اظهار چيزهايي است كـه               

؛ ۲/۱۵۵: تـا  بـي , )شهيد اول  (؛ عاملي ۱۳۷: ۱۴۱۴, مفيد (شود  باعث ضرر ديني و دنيايي مي     
  .)۳۲۰: تا بي, انصاري

ردن شـرك و باطـل و تظـاهر بـه     موضوع آن پنهان ك كه   ـخلاف نفاق در تقيه بر
 مـؤمن بـه دليـل بـيم از رسـيدن ضـرر بـه او از اظهـار حقيقـت خـودداري                ـ    حق است 

تقيّه در حقيقت سپر دفاعي براي مؤمن جهت مصون ماندن از تعرّض دشمن             . كند مي
.  تبعيد، قتل و محروميـت از حقـوق قـانوني اسـت            ،ظ از خطرهايي مانند حبس    و تحفّ 

  :گويد شيخ طوسي مي
ه  ك ردن مخالف آن در قلب است؛ البته به شرطي         ك قيه اظهار زباني چيزي و پنهان     ت

به ظاهر مطلـب  (ند باطل باشد  كند حق باشد، ولي اگر آنچه پنهان   ك  آنچه پنهان مي  
  .)۲/۴۳۴: ۱۴۰۹, طوسي( نامش نفاق است) نمايدحقي را اظهار اما مطلب باطلي را پنهان 
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ض مفهوم آن شده است كه      ه، اما آياتي چند متعرّ    در قرآن به كار نرفت    » تقيّه «لفظ
  :عبارتند از
لمؤمنون الاَ . الف ذ  لکَ 

ْ َ ُ
ِ ْ ُ

ْ ا ِ ࡌِ
ِافریَࢀَّ ین أِ

َ لمـؤمنَ ِولیاء من دون  ِ ِْ ُ ْ ا ِ
ُ ْ َْ عـل ذِ َين ومـن  ْ ََ َࠠࡅْ ْ ِلـك فلـیس مـن االله فىََ ِ

َّ َ ِ َ ْ َ َ َ
ِࣶ ْ َ

ِء إ  َّلاٍ
أ
َ

ُࠛࡆَن تتقوا مࢪ  ْ ُ ْ ِ
ُ َّ َ ذرکم االلهْ ُاة و َّ ُ ُ ُ ِّ ࠔُࡉَ َ سه وإً  ِ َ

ُ َ لىَࠟࡅْ
َ

لمص ِ االله 
َ ْ ا ِ   .)۲۸/ آل عمران( ١يرَُّ

رود  لي واقعي از بين مـي     م اوّ كه در موارد تقيه ح    كو اين » تقيه«دلالت آيه بر جواز     
ي اسـت و    ي ـ عقلا ة مـسئل  كايـن ي ـ  . شود واضح است   م ثانوي جايگزين آن مي    كو ح 

يا ناموس او در خطـر اسـت   ه جان يا مال     ك ه انسان در موردي    ك اسلام نيز اجازه داده   
نـد و بـه      ك داري از اظهـار آن خـود      نـدارد، موقتـاً     مهمـي  ةو اظهار حق، نتيجه و فايـد      

ن خـصوصيات آن را از روايـات بايـد          كلـي .  خود به طـور پنهـاني عمـل نمايـد          ةوظيف
گـاه حـرام     گاهي واجب و   هكبل, م ندارد ك ح كه در همه جا ي     زيرا تقيّ  ؛رده ك استفاد

 امـام  .)۷۴: ۱۴۱۴؛ همو، ۳۲۰: ات بي, انصاري(يا مباح است  روه وكم ب و ياو زماني نيز مستح   
, حرّ عاملي(» حلّه االله لهأليه ابن آدم فقد إ  اضطرّء شيلّ ك فيیالتقيّ«: فرمايند  ميباقر
زالها عن مواضعها أ مواضع من  یللتقيّ«: فرمايند  مي  و حضرت صادق   )۱۶/۲۱۵: ۱۴۱۴

  .)۲۱۶: همان(» لم تستقم له
 مؤمنـان حـرام اسـت    بـر «ه  ك ـ لي ايـن اسـت     اوّ ة فوق، فرمان و قاعد    ةدر ابتداي آي  

 أَّلاإِ  ة؛ آنگاه با جمل  »پيمان خود قرار دهند    افران را حامي و هم    ك
َ

َࠛࡆـن تتقـوا مـࢪ  ُ ْ ُ ْ ِ
ُ َّ َ  ك ي ـًاةْ

توانند با آنان ابراز     ه، براي حفظ جان مي    ه در صورت تقيّ    ك زند م مي كاستثنا به اين ح   
  . مبارزه و تسليم دشمن شدنك سپر دفاعي است نه تركه يتقيّ. تي نماينددوس

ِمــن کفــر بــاالله مــن بعــد إ . ب ِ ْ َ ْ ِْ ِ َّ ِ
َ َ َ ِانــه إيمََ ِ  مــن أَّلاِ

ُ ْ ِکره وقلبــه مطمــئن بالإَ
ْ
ِ
ٌّ َِ َ ُْ ُ ُ ْ َ َ

ِ
ْ

َان ويمَــ
ل َ فر صــدرِ ًن مــن شــرح بــا ْ َ

ِ
ْ لکُ کــ

ْ
ِ
َ َ َ ْ َْ ا ِ

ْفعلࢩ غضب من االله ولهم ُ َ َ َِ َّ ِ ٌ َ َ ْ
ِ
ْ َ َ َ عـذَ ِاب عظـَ

َ ه واضـح اسـت   دلالت اين آيه نيز بر تقيّ. )۱۰۶/ نحل( ٢يمٌٌ
  .)۱۰/۱۸۰: ۱۳۶۴, ؛ قرطبي۶/۴۲۹: ۱۴۰۹, طوسي(

                                                        
از ] او را[ به دوستي بگيرند و هر كه چنين كند، در هيچ چيز       ـ به جاي مؤمنان   ـ  را مؤمنان نبايد كافران  «. ١

] عقوبـت [كنيد و خداونـد، شـما را از         نيست، مگر اينكه از آنان به نوعي تقيّه         ] اي بهره[خدا  ] دوستي[
  .»به سوي خداست] همه[ترساند، و بازگشتِ  خود مي

مگـر آن كـس     ] عذابي سخت خواهد داشت   [ كفر ورزد    هر كس پس از ايمان آوردن خود، به خدا        «. ٢
اش به كفر گـشاده گـردد خـشم          ليكن هر كه سينه   . قلبش به ايمان اطمينان دارد    ] لي[كه مجبور شده و   

  .»خدا بر آنان است و برايشان عذابي بزرگ خواهد بود
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ان كه مـشر   ك ستپدر و مادر او    عمار ياسر و     ة شريفه مربوط به قص    ة نزول آي  شأن
ار  كــدارنــد، والــدين عمــار از ايــندادنــد تــا از اســلام دســت بر  مــينجهكآنهــا را شــ
ــه دســت مــشر  كيخــوددار ان شــهيد شــدند، ولــي عمــار آنچــه را آنهــا  كردنــد و ب

گريـه، از تـرس خداونـد، بـه خـدمت            خواستند با زبان اظهـار داشـت و سـپس بـا            مي
 ـ      . » فعُـد لهـم    کن عادوا ل  إ«: آمد، پيامبر به او فرمود     پيامبر ه ايـن همـان دسـتور تقيّ
 اين  ة دربار ه حضرت صادق   ك  چنان ،ه براي حفظ جان تشريع شده است       ك است

  .)۱۶/۲۲۷: ۱۴۱۴, حرّ عاملي(» لا هذاإ یهل التقيّ«: آيه فرمودند
 ،ه قلـب   ك ـ آميـز در حـالي     كفر ردن سـخن   ك ـ اعتقاد است و بر زبان جـاري      , فرك

ننده ك  لذا تقيه , شود فرآميز معتقد نباشد، اعتقاد محسوب نمي      ك مؤمن باشد و به سخن    
  .شود افر نشده و ارتدادش ثابت نميك ه در واقع به آن معتقد نيست كبا ابراز سخني

َوق . ج تم إَ ِال رجل مؤمن من آل فرعون 
ُ ُ یَکْ َُ ْ َ ْ ِ ِ

ْ ٌِ ِ ْ ٌُ َ انه أيمََ
َ ُ تلون رجلاَ  ً ُ َ َ ُ ُ  أَࠛࡆْ

َ
ول ربى َن  ِّْ َ َ ُࠠࡆـ َ االله وقـد جـَ ُْ َ َ نـَّ َاءکم با ِّथَلب

ْ
ِ ْ
ُ ِات َ

ِمن ربکم وإ َ ْْ ُ ِّ َ َن یك کاِ ُ َ ًذبْ ِا فعلیه کذبه وإِ َ
ُ ُ ِ

َ
ِ ْ
َ َ ُن یك َ َ ًادقصَْ

ِم بعـض الـذ ُا یِ
َّ ُ ْ َ ْ ْصبکُ ِ یعـدکم إیِ ْ

ُ ُ ِ َن االله لاَ َ َّ ِ ञـدَّ ْ ٌ مـن هـو مـسرف یَ
ِ
ْ ُ ََ ُ ْ

ٌکـذاب َّ َ


ه تنهـا در ايـن سـوره     ك ـ اين آيه مربوط به مؤمن آل فرعـون اسـت        .)۲۸/ غافر( ١
ه به موسـي ايمـان آورده        ك او از بستگان و رئيس پليس فرعون بود       . مطرح شده است  

قـرآن او   . رد تا به موقع به نفع موسي سخن بگويـد         ك   خود را پنهان مي     ولي ايمان  ،بود
ه شناخته شـود، مـردم را ارشـاد         كاو بدون اين  . ه تأييد نموده است   كبل, را منافق نناميده  

يقون الصدّ«: ه ك  در روايات آمده است    )۸۷ و   ۲۰/۸۳: ۱۳۷۴, مكارم شيرازي (رده است   ك  مي
أ مـؤمن آل فرعـون الـذي قـال           و ن آل ياسين،  ار مؤم حبيب النجّ : یثلاث

َ
تلـون رجـلا  ً ُ َ َ ُ ُ  أَࠛࡆْ
َ

نْ 
َول ربى ِّ َ َ ُ االلهَࠠࡆُ َّ ّ۲۲۱: ۱۴۰۷, ابن بطريق(» فضلهمأهو أبي طالب و بن ، والثالث علي(.  

ه اختصاص به مذهب تـشيع نـدارد و عالمـان            تقيّ ة قاعد :هاهل سنت و قاعدة تقيّ    
قرطبـي در ذيـل آيـه      . اند ثبات نموده اهل سنت نيز به مناسبتهاي مختلف جواز آن را ا         

 ِمن کفر باالله من بعد إ ِ ْ َ ْ ِْ ِ َّ ِ
َ َ َ ِانه إيمََ ِ  من أَّلاِ

ُ ْ َکرهَ ِ
  :نويسد مي» ...ْ

                                                        
كشيد كـه    را ميآيا مردي«: داشت، گفت و مردي مؤمن از خاندان فرعون كه ايمان خود را نهان مي     «. ١

پروردگار من خداست و مسلّماً براي شما از جانب پروردگارتان دلايل آشكاري آورده، و              : گويد مي
دهـد   اگر دروغگو باشد دروغش به زيان اوست، و اگر راستگو باشد برخي از آنچه به شما وعده مـي            

  .»كند نميبه شما خواهد رسيد، چرا كه خدا كسي را كه افراطكار دروغزن باشد هدايت 
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ه  ك ـز است؛ اهل علم بر اين مطلب اجماع دارند        يامت جا ي مؤمنان تا روز ق    ي برا تقيّه
ته ش ك ـ ه بترسد در صورت تسليم نـشدن       ك فر شود به نحوي    ك راه به كسي ا  ك هرگاه

گناهي بر او نيـست       مؤمن باشد،  فر نمايد، ولي قلباً    ك ه اظهار  ك شود، در صورتي   مي
  و كايـن فتـواي مال ـ    . فـر نيـست    ك وم بـه  ك ـشـود و مح    و همسرش بر او حرام نمـي      

  .)۱۹۰ و ۱۰/۱۸۲: ۱۳۶۴, قرطبي(وفيون و شافعي است ك

 أَّلاإِ  ةوي در ذيل آي
َ

ُࠛࡆَن تتقوا مࢪ  ْ ُ ْ ِ
ُ َّ َ   :يسدنو  نيز ميًاةْ

 ـ: انـد  گفتـه  معاذ بن جبل و مجاهـد      ه در صـدر اسـلام و پـيش از نيرومنـد شـدن              تقيّ
انـد، مـشروعيت     ه مسلمانان نيرومند شده    ك مسلمانان، مشروعيت داشت؛ ولي امروز    

جان خود بترسـد،     افران باشد و بر    ك هرگاه مؤمن در ميان   : اند گفته و بعضي ... ندارد
ه حلال نيست، مگر با ترس بر قتل يـا          تقيّ. ته باشد تواند با آنان مداراي زباني داش      مي

  .)۴/۳۸: همان(بريده شدن اعضاي بدن يا آزار و اذيت بزرگ 

ام و آثـار  ك ـبرخـي از اح  ه وي تقيّا فوق پس از بيان معنةفخر رازي نيز در ذيل آي    
  :نويسد آن مي

 به جان   فار باشد و از آنها نسبت      ك گروهي از  ه انسان در ميان    ك ه در جايي است   تقيّ
ه در آن   ك ـ ه مربوط به صدر اسلام اسـت       جواز تقيّ  :گفته است  مجاهد.. .خود بترسد 

ار جايز نيست، ولي     ك ن ضعيف بودند و پس از نيرومند شدن اسلام، اين         ازمان مؤمن 
ن تـا روز قيامـت   اه بـراي مؤمن ـ تقيّ«ه  كعوف از حسن اين سخن را نقل نموده است      

ان جايز است كرا دفع ضرر جاني، به مقدار ام      و قول دوم اولي است؛ زي     » جايز است 
  .)۸/۱۴: تا بي, رازي(

 ـ  ك ـ شود ه استفاده مي   تقيّ ة از ظاهر ادل   :دامنة تقيّه  ام ديـن و    ك ـاح ه در تمـامي   ه تقيّ
ه اسـتثنا   ك ـجز مواردي  به ـ    گاه غير ضروري   و) مانند حفظ جان  ( موارد ضروري    ةهم

: ۱۴۱۵, ؛ شهرستاني ۱۰/۲۳۶: ۱۴۲۲, ابن عطيه ؛  ۲/۴۳۰: ۱۳۷۲, طبرسي( جاري و لازم است      ـ  شده
۱/۳۸۸(.  

ه موجـب فـساد      ك اريك اين قاعده در مواردي جاري نيست؛ مانند         :موارد استثنا 
و از  ) ه انجام آن مهمتر از حفظ جان و مـال اسـت            ك يعني در هر امري   (در دين باشد    

 ـ(تب فقهي به آن تصريح شده اسـت         كه در روايات و     كه در قتل    جمله تقيّ  : ۱۴۱۰, يحل
  .)۴۱۵ ـ۱/۴۱۱: ۱۴۱۱؛ مكارم شيرازي، ۱۶/۲۳۴: ۱۴۱۴, ؛ حرّ عاملي۲/۵۲۶
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  عجز.  ۶
  ليف به قدرتكمشروط بودن ت

م ثانوي كشود ح ه سبب مي كلي واقعي، نيز از عناويني استم اوّكعجز از عمل به ح   
 لي، قدرت بر انجام آنام اوّك احةط عاميي از شرا  ك زيرا ي  ؛لي شود م اوّ كجايگزين ح 

 بـين  گيـرد؛ ظـاهراً   م ثانوي، جـاي آن را مـي  كلي رفع و ح   م اوّ كاست و با نبود آن ح     
شخص غير قـادر را      ليف مشروط به قدرت است و     كه ت كاماميه اختلافي نيست در اين    

ليف اقتـضا  ك ذات ت)۱/۲۶۳: ۱۳۶۸( ناييني محقق ةگفت ف ساخت؛ به لّكتوان م   نمي عقلاً
لف جعـل   ك م كليف به منظور تحري   ك زيرا ت  ؛لف باشد كه متعلق آن مقدور م     ك دارد
ليف غير مقدور يـا     كاما ت .  ندارد ا معن كليف مقدور او نباشد، تحري    كشود و اگر ت    مي

  :نويسد چيست؟ سيد مرتضي در تعريف آن مي» مالايطاق«
ن باشـد، خـواه بـه       ك ـه وجودش غيـر مم     ك ليفي است كت» ليف مالايطاق كت«مراد از   

عجز يا نوعي مريضي يا بدون وسيله و عضو و يا از            علت نبود قدرت باشد يا وجود       
: ۱۴۱۱, سـيد مرتـضي   (و اين امري اسـت بـديهي         )ه علم معتبر است    ك جاآن(علمي   بي
  .)۱۴۵ و ۱/۹۰: ۱۳۴۶؛ همو، ۱۰۰

  :گويد ابن ادريس حلي نيز مي
 ؛دهم و نزد من قوي است ه من به آن فتوا مي    ك چيزي است ) لايطاقكليف ما ت(اين  

ه خداوند بيش از توان و نيرو،        اينك و. آن بيشتر و راويان آن عادلتر است      زيرا اخبار   
, حلـي (نـد  ك دارد، نه در واجب و نه در مستحب، هم آن را تأييد مي ليف روا نمي  كت

۱۴۱۰ :۱/۳۱۱(.  

  در مقـام اسـتدلال آن را ضـروري و بـديهي دانـسته و               ـ  مانند سيد مرتضي   ـ    برخي
 ليفك ت ه عقلاً  ك ليف به مالايطاق آن است    كليل قبح ت  د: اند گفته گروهي در اين باره   

در . )۷۱: ۱۳۶۳, حلبي(دانند   ن است قبيح مي   كه وقوعش نامم   ك اري ك ردن انسان را به   ك
گونه تكليف ظالمانه است،      است؛ يعني اين  » ظلم«حقيقت ملاك قبح تكليف مالايطاق،      

, نجفـي ( كند  بيان نمي ليفي را   كو چون خداوند متعال از ظلم پيراسته است پس چنين ت          
  .)۴/۲۹۶: ۱۴۰۹, تفتازاني(اند  مت الهي شمردهكبرخي آن را خلاف ح ؛ و)۶/۲۹۶: ۱۳۶۳
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  مالايطاق مفهوم

  : چند احتمال وجود داردمالايطاق مفهوم ةباردر
م بـه   ك ـه عقل پس از تصور موضوع و محمول آن، ح          ك چيزي: محال ذاتي . الف

  .ين و ضدينند، مانند اجتماع نقيضك محال بودنش مي
م بـه   كه عقل پس از تصور موضوع و محمول آن، ح          ك چيزي: محال وقوعي . ب

ن وقـوع آن مـستلزم      ك ـند، يعني به خـودي خـود محـال نيـست ل           ك  محال بودنش نمي  
  .محال است، مانند معلول بدون علت

شـود،   ن عادتاً انجام نمـي    كن است ل  كه ذاتاً و وقوعاً مم     ك چيزي: محال عادي . ج
  .انسان به آسمان بدون وسيلهمانند پرواز 

شـود ولـي    ن بوده و عادتاً واقع مـي كه ذاتاً و وقوعاً مم     ك چيزي: مقدور حرجي . د
ه در شـرع   ك ـليـف حرجـي  كانجام آن با مشقت و زحمت فراوان همراه است؛ نظير ت         

  .)۲۸۴: ۱۳۸۲, فر ضيايي(نفي شده است 
به ادلة   و. )۱۱۳ـ۱۱۲: ۱۴۰۹, غزالي(ليف به مالايطاق صحيح است      كاشاعره معتقدند ت  

: ۱۳۸۲, فـر   ضـيايي (انـد    ريم استدلال نمـوده   كاز جمله آياتي چند از قرآن       , عقلي و نقلي  
  .)۲۸۹ ـ۲۸۸

عدليه علاوه بر استدلال عقلـي       :ادلة عدم جواز تكليف مالايطاق از قرآن كريم       
اند؛ لذا  دهادعاي خويش را با ادلة نقلي نيز تبيين نمو, كه مبتني بر حسن و قبح عقلي است

  :كرد توان آن را اثبات اگر بگوييم قاعدة مزبور بديهي نيست، به وسيلة آيات ذيل مي
سلاَ . الف لف االله   ً َࠟࡅْ ُ َُّ ُ َِّ   .)۷/ طلاق( ١اَاهَا آتَ مَّلاِا إیک
سلاَ . ب لف   ً َࠟࡅْ ُ َِّ َ وسعھَّلاِا إنُک َ ْ   .)۶۲/ ؛ مؤمنون۱۵۲/ انعام( ٢اُ
سلاَ . ج لف   ٌ َࠟࡅْ ُ ََّ َ وسعھَّلاِ إتُک َ ْ   .)۲۳۳/ بقره( ٣اُ
سلاَ . د لف   ً َࠟࡅْ ُ َِّ َ وسعھَّلاِا إنُک َ ْ ا أُ

ُ
ول
َ

ئك أ
َ َ

نة ࢬ فࡗْࡉَِ ِاب 
ْ ُ

ِ
َّ اْ࡛ࡊَ َالدونَا خَیھُ ُ

ِ
  .)۴۲/ اعراف( ٤

                                                        
  .»كند آنچه به او داده است تكليف نمي] به قدر[خدا هيچ كس را جز «. ١
  .»كنيم  جز به قدر توانش تكليف نميهيچ كس را«. ٢
  .»شود هيچ كس جز به قدر وسعش مكلف نمي«. ٣
  .»در آن جاودانند] كه[ آنان همدم بهشتند .كنيم هيچ كسي را جز به قدر توانش تكليف نمي«. ٤
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سلاَ  .  ه لف االله   ً َࠟࡅْ ُ َُّ ُ َِّ َ وسعھَّلاِا إیک َ ْ َا لهُ َا کسبت وعلیھَا مَ ْ َ َ َ ْ َ َ َا ما اکتسبت ربنَ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ تؤَا لاَ َاخـذنُ ْ
ࣸـسِن ِا إِ

َ ا أَینْ
َ

و أ
َ خطأْ

ْ َ َا ربنـنَـْ َّ َا ولاَ َ 
َمل علین ْ َ َ ْ

ِ ًصرِا إࠐَࡉْ َا کمْ َا حمَ ِلته ࣴ الذَ
َّ َ َ ُ َ َین من قبلنْ

ِ ْ
َ ْ َا ربنَِ َّ َا ولاَ ملنَ  َ ْ ِّ َاقة لنَ طَا لاَا مࠐُࡉَ َ َ ِا بهَ ِ

  .)۲۸۶/ بقره( ١
ِوࣴ الذ . و

َّ َ َ َین یطیقونه فدیة طعَ َ ٌ َ ُْ ُِ
َ ُ ِم مسکاَ ْ ِ   .)۱۸۴/ بقره( ٢ينٍُ

ه انسانها نتوانند    ك ليفي را كه خداوند ت   ك چگونگي استدلال به اين آيات آن است      
 ايـن   ،اين وسـع يعنـي توانـايي و قـدرت؛ بنـابر            زيرا ،انجام دهند از آنان برداشته است     

 بـر انجـام آن را نداشـته باشـد،      ف قـدرت  لّ ـكه م  ك ـ ه هـر عملـي    كاشاره دارند   آيات  
, ؛ طباطبـايي ۴/۴۰۲: ۱۴۰۹, طوسـي (م ثانوي جايگزين آن خواهـد شـد        كده و ح  داشته ش بر

 را  مالايطـاق ليـف بـه     كاز اين رو، فقهاي اماميه بـر اسـاس ايـن آيـات ت             . )۸/۱۱۷: ۱۴۱۷
بعـضي بـه دليـل قـبح         ؛ و )۱۱/۱۷: ۱۴۰۵, ؛ بحرانـي  ۲/۴۰۸: ۱۴۱۲, طباطبايي(اند   مردود دانسته 

ه قادر به شـناخت و تحـصيل معرفـت در امـور             ك ساني ك اند گفته ليف به مالايطاق  كت
  .)۲/۲۳۶: ۱۳۸۶, خويي(باشند  اعتقادي مانند خدا و معاد نيستند معذور مي

ردن ك ـليـف ن كه ت كشود آن است ه از اين آيات برداشت مي   ك تة قابل توجهي  كن
ه در   ك ـ خداونـد اسـت    خداوند به بيش از توانايي فردي يا جمعي از سنتهاي عمـومي           

» فلّ ـكي لا«فعـل مـضارع     . پيشين بوده و اختصاص به امت اسـلام نـدارد          امتهاي   ةهم
از مجمـوع شـش     . اسـت  در ميان همة امته    نشانگر عمومي و هميشگي بودن اين سنت      

ليـف و مقـدور بـودن آن بـه روشـني فهميـده              ك مورد استناد در اين بخش اصل ت       ةآي
َالوا سمعنقَ  ةشود؛ همچنين آي   مي ْ ِ

َ ُ
ا وأ
َ َطعنَ ْ كليـف اسـت؛    مقـدور بـودن ت  ة نـشان )۲۸۵ /بقره( اَ

متـر   كليف بهكت: ليف ابتدايي سه فرض دارد    كت.  امر مقدور است   ةبارزيرا اطاعت در  
سلاَ  ةلف، به مقدار توان او و به بـيش از قـدرت او؛ آي ـ             كاز قدرت م   لـف االله   ً ْࠟࡅـ َ ُ َُّ ُ َِّ  َّلاِا إیک

َوسعھ َ ْ ِیر  ند؛ و آياتي مانند   ك  ليف را نفي مي   ك نوع سوم ت   اُ
َید االله بـکم الیـسر ولاُ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ

ِ
ُ َّ ِ یرُ

َیـد بـکم العـسرُ ْ ُ ْ ُ ُ
ِ
ُ 

َوم  و   )۱۸۵/ بقره( م فىَ ِا جعل  ْ ْعلیکُ َ َ َ َ َ الدین مـن حـَ ْ ِ ِ
ٍرجِّ

َ )ه در صـدد بيـان سـنت عـدم      ك )۷۸/ حج
ه مستلزم عـسر و   كف رالّك توان مة نوع دوم و به انداز،ليف است كعسر و حرج در ت    

                                                        
آورده بـه  بـه دسـت   ] از خـوبي [آنچـه  . كنـد  اش تكليف نمي اوند هيچ كس را جز به قدر توانايي خد«. ١

پروردگارا، اگر فراموش كرديم يا بـه خطـا         . به دست آورده به زيان اوست     ] از بدي [سود او، و آنچه     
ني كـه   كـسا ] دوشِ[ما مگذار هم چنان كه بر       ] دوش[گارا، هيچ بار گراني بر      رفتيم بر ما مگير، پرورد    
  .»ه تاب آن نداريم بر ما تحميل مكنپروردگارا، و آنچ. پيش از ما بودند نهادي

  .»ست كه خوراك دادن به بينوايي استاي ا فرساست، كفاره طاقت] روزه[و بر كساني كه «. ٢



  

ح
آن

ر قر
ي د

ثانو
ي و 

 اول
كم

.../ 
هش

پژو
ها

۱۳۵  

  ١.ندك  است نفي ميحرج
اري  ك گويد اگر عبد توان انجام     مرحوم وحيد بهبهاني با اشاره به نظر اشاعره، مي        

اليف، وعده و وعيد، اهتمـام      كرا نداشته باشد، فرستادن پيامبران، اتمام حجت، بسط ت        
ه در   ك ـ  آيـات فراوانـي اسـت      اشاهد بر اين مدع   . شود  مي امعن در امر تبليغ و ارشاد بي     

  .)۳۸۰ـ۳۷۹: ۱۴۱۵, بهبهاني(ند ك ر ميكنگاه آيات زيادي را ذريم وجود دارد؛ آ كقرآن

  فرساي امتهاي پيشين ليفهاي توانكت

 ليفهاي سخت و سنگين بر آنان تحميل كگناه امتهاي پيشين ت    گاه بر اثر   چون خداوند 
 ةه توب ـكند، مانند اينكگونه رفتار ن   ه با آنان اين    ك خواهند رده است، مؤمنان از او مي     ك

ِفتـوࣼا إ : ديگر بـود  ك ـشتن ي  ك ته به گذش امتهاي
ُ ُ لىَ

َ
م فـاقتلوا أَ بـ ار

َ ُ ُ ْ َ ْ ئِکُ ْسکمِ ُ َُ ْࠟࡅـ
؛ يـا   )۵۴/ بقـره ( ٢

ِفبظلم من الذ : مجازات ظلم آنها محروميت از بعضي چيزهاي طيب و حلال بود 
َّ َ ِ ٍ

ْ ُ
ِ
َین هـَ ُادوا َ

َرمنحَ ْ َا علࢩ طیبَّ ِّ َ ْ
ِ
ْ َ ات أَ

ُ
ْحلـت لهـمٍ ُ َْ َّ

ِ
ردن مردم خـشني   كگيري، نرم اين سخت دليل  .)۱۶۰/ نساء( ٣

 ليفهاي سـنگين امتهـاي    كرد؛ بر اين اساس، ت    ك  ه فقط بار سنگين آنها را رام مي        ك بود
هاي نخستين خداوند از بشر آسان و مقـدور           زيرا خواسته  ؛گذشته دستور ابتدايي نبود   

ِیر است  
َید االله بکم الیسر ولاُ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ

ِ
ُ َّ ِ یرُ

َید بکم العسرُ ْ ُ ْ ُ ُ
ِ
ُ

گنـاه آنـان    يفـر  كليفهاي سـنگين ك و ت)۱۸۵/ بقره( ٤
  .بوده است

  :ليف سنگين دو نوع استكگفتني است ت
باشـد ولـي     پـذير مـي    اران است، يعني تحمـل    ك توان تبه  ةليف به انداز  ك ت :اصر. ۱
اسرائيل، يا  ديگر براي بني  كشتن ي  ك ليف توبه از راه   كگيرد، مانند ت    توان او را مي    ةهم
ه  ك ـ بنـده  كردن ي ـ  ك ـ ين و آزاد  كز روزه و اطعام شصت مس     ليف جمع شصت رو   كت

                                                        
كمتر از طاقت است؛ براي نمونه در روايتي از امـام           آمده، وسع  مطابق آنچه در روايات اهل بيت     . ١

الوسع دون الطاقی ألا تري أنّه كلّفهم يوم وليلی خمـس صـلوات وكلّفهـم فـي كـلّ                   «: خوانيم   مي صادق
؛ شايد مـراد    )۹۶۶: ۱۴۱۳برقي،  ( »کكثر من ذل  أهم يطيقون   ی و  واحد یفهم حجّ  وكلّ یمأتي درهم خمس  

  .تآن حضرت آن است كه تكليف مالايطاق امكان ندارد، سرّ عدم وقوع، امتناع و عدم امكان آن اس
  .»خودتان را به قتل برسانيد] خطاكاران[ خود توبه كنيد، و ةپس به درگاه آفرينند«. ٢
بـسيار از راه خـدا بـاز داشـتند،          ] مـردم را  [ كه از يهوديان سر زد و به سبب آنكه           ي ستم يپس به سزا  «. ٣

  .»نان حلال شده بود حرام گردانيديم را كه بر آيا پاكيزهي چيزها
  .»خواهد خواهد و براي شما دشواري نمي اني ميخدا براي شما آس«. ٤
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  .شود ن انسان با انجام دادن آن تلف نميك افطار با چيز حرام است ليكيفر
ه تـوان عمـل اختيـاري را از انـسان            ك ـ ناپـذير اسـت    ليف تحمـل  ك ت :مالايطاق. ۲
َربن  ةمضمون آي . گيرد مي َّ َا ولاَ ملنَ  َ ْ ِّ َاقة لنَ طَا لاَا مࠐُࡉَ َ َ  در شـب    كـرم ، در دعـاي پيـامبر ا       هِِا بـَ

, قمـي (» مّتـک لأک و  ل ک ذل کعطيتأقد  «: معراج بوده و خداوند نيز آن را پذيرفته است        
  ١.)۱/۱۷۵: ۱۴۱۱, ؛ مكارم شيرازي۱/۹۵: ۱۳۶۷

  گيري نتيجه
 يي از هـر هـا  هريم نمون كلي و ثانوي واضح بوده و در قرآن    م به دو قسم اوّ    كتقسيم ح 

نـد   ك لـي عمـل   م اوّ كلف نتواند به ح   كه م  ك اي  ثانويه در زمينه   امكاح. دو وجود دارد  
ام واقعيـه اسـت، امـا در طـول          ك ـلي از اح  م اوّ كم ثانوي مانند ح   كح. جعل شده است  

  .لي قرار داردم اوّكح
ف ثابت است، اما    لّكلي براي موضوعات با قطع نظر از عروض حالات م         م اوّ كح

 ـ        . ف اسـت  لّ ـك م ةبـسته بـه حـالات ويـژ       كم ثانوي وا  ح ه، بـه هنگـام عـسر، حـرج، تقيّ
ه تـوان    ك ـ ه بـراي ديگـران     ك ـ مي جعل شـده   كلف ح كراه و غيره براي م    كاضطرار، ا 

 ه اگـر   ك ـ نـد ك  م مـي  ك ـه عقل ح   ك گونه همان. لي را دارند وجود ندارد    م اوّ كانجام ح 
اري را ندارد، نبايد او را وادار به آن نمود، آيات مربوط بـه عجـز       ك سي توان انجام  ك

ه انسانها نتوانند انجام دهند از آنـان         ك ليفي را كگويند خداوند ت    نيز مي  حرج و عسر و  
 لـي نباشـد طبعـاً     م اوّ ك ـقتي ح و. كليف است  زيرا قدرت، شرط انجام ت     ؛برداشته است 

 ه از الطاف الهي در حق بندگان است       مسئلاين  . م ثانوي جايگزين آن خواهد شد     كح
  .ليف مالايطاق از آنان نخواسته استكه تك

                                                        
: ۱۳۶۵كلينـي،    ( در حـديث رفـع بيـان شـده اسـت           ان مبارك رسول اكرم   زبمضمون آية فوق از     . ١

۲/۴۶۳(.  
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  شناسي بكتا
  .ش ۱۳۶۴, اسماعيليانقم، , ، چاپ چهارم في غريب الحديث و الاثریالنهايابن اثير،  .۱
  .ق ۱۳۹۲, ، مصرالقرآن احكام, اهللابن العربي، محمد بن عبد .۲
  .ق ۱۴۰۷,  النشر الاسلاميیمؤسسقم، , العمده, ي بن حسن الاسديييح, ابن بطريق .۳
  .ق ۱۴۲۲تب العلميه، كر الدا ، بيروت،الوجيز رالمحرّة اندلسي، ابن عطي .۴
  .ق ۱۴۰۵, نشر ادب حوزه, ، قمالعرب لسانكرم، محمد بن م, ابن منظور .۵
  .ق ۱۴۰۸، مشهد، بنياد پژوهشهاي اسلامي، الجنان روضحسن بن علي، , ابوالفتوح رازي .۶
  .ق ۱۳۸۵, اسماعيليانقم، , الرسائل, االله روحسيدامام خميني،  .۷
  .ق ۱۴۲۲ ,ر الاسلاميكمجمع الف, قم،  الميسرهی الفقهيیالموسوععلي، محمد, انصاري .۸
  .تا بي, ، چاپ سنگيالمكاسب, مرتضي, انصاري .۹
  . ق۱۴۱۴, المؤتمر العالمي بمناسبی الذكري المئويی الثانيی لميلاد الشيخ الانصاريقم، , رسائل فقهيه, همو  .۱۰
  .ق ۱۴۱۹, ر الاسلاميكمجمع الفقم، , الاصول فرائد,  همو .۱۱
  .ش ۱۳۷۷ ,الهادي, قم، الفقهيه القواعدن، ميرزا حس,  بجنوردي .۱۲
, دار الاضـواء  ،  بيـروت , چـاپ دوم  , تقي ايروانـي  ، تحقيـق محمـد    الناضره الحدائقيوسـف،   ,  بحراني .۱۳

  .ق ۱۴۰۵
  .ق   ،۱۴۱۳المجمع العالمي لاهل البيتقم، مهدي رجايي، ، تحقيق سيدالمحاسن, برقي، احمد  .۱۴
  .ش ۱۳۶۶,  العلميهیالمطبع ,مق, جامع احاديث الشيعه, حسينسيد, روجرديب  .۱۵
  .ق ۱۴۱۵, ر الاسلاميكمجمع الفقم، ، الحائريه الفوائدمحمدباقر، ,  بهبهاني .۱۶
  .ق ۱۴۰۹الشريف الرضي، قم، الرحمان عميره، ، تحقيق عبدالمقاصد شرحمسعود، ,  تفتازاني .۱۷
  .ق ۱۴۰۷, دار العلم للملايين ,بيروت, ، چاپ چهارمالصحاحاد، اسماعيل بن حمّ, جوهري  .۱۸
  .ق ۱۴۰۴, دار احياء العلوم الاسلاميهقم، ،  في الاصول الفقهيهیالفصول الغرويحسين، محمد,  حائري .۱۹
  .ق ۱۴۱۴آل البيت، قم، ، چاپ دوم، الشيعه وسائل, محمد بن حسن,  عامليحرّ  .۲۰
  .ق ۱۴۱۶، دار التفسير، قم،  الوثقيیمستمسك العرو, محسنسيد,  حكيم .۲۱
  .ق۱۴۰۸م، كتاب فروشي بصيرتي، قم، ، چاپ پنجالاصول حقائق همو،  .۲۲
  .ش ۱۳۶۳ النشر الاسلامي، یمؤسسقم، ، تحقيق رضا استادي، المعارف تقريبوالصلاح، اب, حلبي  .۲۳
  .ق ۱۴۱۰, اسماعيليان, قم, چاپ دوم, الاحكام نهايی, حسن, )علامه( حلي  .۲۴
الوفـاء،   ، دار ، بيـروت  ع الاسلام فـي مـسائل الحـلال و الحـرام          ئشرا,  جعفر بن حسن   ،)محقق(حلي    .۲۵

  .ق ۱۴۰۳
 النـشر   یمؤسـس قـم،   , ، چـاپ دوم   السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي   ابن ادريس محمد بن احمـد،       , حلي  .۲۶

  .ق ۱۴۱۰, الاسلامي
  .ق ۱۴۰۹, آل البيت, قم، الاصول كفايیاظم، كمحمد, خراساني  .۲۷
 یتب ـكم قـم، ,  چـاپ پـنجم    و. ق ۱۳۸۶, مطبعـه نجـف   , ، نجف الاصول مصباح,  سيدابوالقاسم ,خويي  .۲۸

  .ق ۱۴۱۷, الداوري
  .تا ، بيالكبير التفسيرفخرالدين، ,  رازي .۲۹
  .ق ۱۴۰۵, االله مرعشي ی آيةتابخانقم، ك, ، چاپ دومالقرآن فقه, االله یالدين سعيد بن هب راوندي، قطب  .۳۰
  .ش ۱۳۸۲, تابكبوستان , قم،  بازشناسي احكام صادره از معصومين,  رحماني، محمد .۳۱
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  .ق  ، ۱۴۲۰ امام صادقةمؤسسقم، ، ضرر  لایطر من قاعدنيل الوجعفر، , سبحاني  .۳۲
  .ق ۱۴۰۹، بيروت، اهل البيت، مواهب الرحمان في تفسير القرآنالاعلي، سيدعبد,  سبزواري .۳۳
,  النـشر الاسـلامي  یمؤسـس قـم،   , احمد حـسيني  ، تحقيـق سـيد     في علم الكـلام    یالذخير سيد مرتـضي،    .۳۴

  .ق ۱۴۱۱
  .ش ۱۳۴۶, ندانشگاه تهرا, ، تهرانالذريعه ، همو .۳۵
  .ق ۱۴۰۵, ريمكدار القرآن القم، ، المرتضي رسائل ، همو .۳۶
  .ق ۱۴۱۴االله العظمي السيد السيستاني،  یضرر و لا ضرار، مكتب آي  لایعلي، قاعد سيستاني، سيد .۳۷
  . ق۱۴۱۸، دار الكتب العلميه، بيروت، الحوالك تنويرالدين،  سيوطي، جلال  .۳۸
  .تا بي,  چاپ سوم،القرآن احكاممحمد بن ادريس، , شافعي  .۳۹
  .ق ۱۴۱۵, مؤلف, قم، النبي وضوءسيدعلي، ,  شهرستاني .۴۰
  .ق ۱۴۲۰ و النشر، ی، دار الصادقين للطباعقم، قاعدی لا ضرر و لا ضرارباقر،  صدر، سيدمحمد .۴۱
  .ش ۱۳۸۲, تابكبوستان , قم, جايگاه مباني كلامي در اجتهاد, فر، سعيد ضيايي  .۴۲
  .ق ۱۴۱۲, دار الهادي, بيروت، المسائل رياض سيدعلي، , طباطبايي .۴۳
  .ق ۱۴۱۷, دفتر انتشارات اسلاميقم، , ، چاپ پنجمالميزان, حسين طباطبايي، سيدمحمد .۴۴
  .ش ۱۳۷۲ناصر خسرو، تهران، چاپ سوم، ، مجمع البيان في تفسير القرآن ,طبرسي  .۴۵
  .ق ۱۴۱۲, دار المعرفهبيروت، ، جامع البيان, محمد بن جرير طبري،  .۴۶
  .تا بيدار احياء التراث العربي، بيروت، ، التبيان في تفسير القرآن، محمد بن حسن, طوسي  .۴۷
  .تا فروشي مفيد، بي كتابقم، ، القواعد و الفوائد، محمد بن مكي، )شهيد اول (عاملي  .۴۸
  .ق ۱۴۰۹, تب العلميهكدار البيروت، ، الاقتصادمحمد، , غزالي  .۴۹
  .ش ۱۳۷۹رات اسلامي، ، انتشاقم، سيري كامل در اصول فقه, محمد, رانيكفاضل لن  .۵۰
  .ق ۱۴۱۵, الصدرتهران، , ، چاپ دومالصافي التفسير, محسن كاشاني، ملافيض  .۵۱
  .ق ۱۳۴۷, علي صبحقاهره، مطبوعات محمد، المنير المصباح, ن محمداحمد ب ,فيومي  .۵۲
  .ش ۱۳۶۴، ناصر خسرو، تهران، الجامع لاحكام القرآن, محمد بن احمد, قرطبي  .۵۳
  .ش ۱۳۷۸, دفتر تبليغات اسلاميقم، ,  ثانوي در تشريع اسلاميحكمبر، كا علي, لانتري ك .۵۴
  .ش ۱۳۶۵, تب الاسلاميهكدار ال, تهران, ، چاپ چهارمالكافيمحمد بن يعقوب، , ليني ك .۵۵
  .ش ۱۳۷۹حقوق،   فقه وةدكپژوهشقم، ، مأخذشناسي قواعد فقهي  .۵۶
  . ش۱۳۷۱الهادي، قم، ، چاپ پنجم، اصطلاحات الاصول, يني، عليكمش  .۵۷
  .ش ۱۳۷۹الهادي، قم، ، مصطلحات الفقه و معظم عناوينه الموضوعيه,  همو .۵۸
  .ش ۱۳۶۰, تابكبنگاه ترجمه و نشر تهران، ، كلمات القرآن التحقيق في, مصطفوي، حسن  .۵۹
  . ق۱۴۱۴, بيروت، دار المفيد, چاپ دوم، تصحيح اعتقادات الاماميهمحمد بن محمد بن نعمان، , مفيد  .۶۰
  .ق   ،۱۴۱۱رالمؤمنين امية، چاپ سوم، قم، مدرسالفقهيه اعدالقو, كارم شيرازي، ناصرم  .۶۱
  .ش ۱۳۷۴, تب الاسلاميهكال دار, تهران، تفسير نمونه,  همو .۶۲
  .ش ۱۳۶۸، چاپ دوم، قم، مصطفوي، التقريرات اجود, محمدحسين, ناييني  .۶۳
  .ش ۱۳۶۳ب الاسلاميه، تاپ دوم، تهران، دار الكچ، الكلام جواهر, محمدحسن,  نجفي .۶۴
  .ش ۱۳۷۵,  الاعلام الاسلاميیتبكمقم، , ، چاپ دومالايام عوائدملامهدي، ,  نراقي .۶۵
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  ۱۳۹۰ ، پاييز ـ زمستان۴شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفقه مدني، هاي  آموزه

  
  كاربرد قياسيي از ها هنمون

  آثار فقهي شيخ طوسيدر 
  ١  دكتر محمدمهدي يزداني  
  مدرس دانشگاه علوم اسلامي رضوي    

  چكيده
 قياس و چگونگي برخورد با آن از مسائل ديرين در فقه و اصول مذاهب               مسئلة

بـاز رويكـردي    در اين ميان، در مذهب شيعه هرچند رويكرد كلي از دير          . تاس
منفي بوده است و هنوز هـم ايـن رويكـرد ادامـه دارد ولـي مطلـب مهمـي كـه                      

و دقـت نظـر     صرف نظر از ديدگاههاي اصـولي فقهـا بايـد مـورد توجـه بيـشتر                 
در كتـب   . ي فقهـي اسـت    هـا تر قرار گيرد، برخورد آنان با قيـاس در كتاب          عميق

رسـد مـصداق اسـتفاده از قيـاس           مـي  توان يافت كه به نظر      مي فقهي مواردي را  
  . مشهور شيعه يعني بطلان قياس، سازگاري نداردةاين مطلب با نظري. باشد
هـاي شـيخ طوسـي بـه        ر دادن كتاب   حاضر با همين رويكرد و با مبنا قرا        ةمقال      

 تصريح شده يا تعريف قيـاس  ها در مواردي پرداخته كه به قياس بودن آن    استقرا
آيا حقيقت و ماهيت قياس در نزد فقها از وضوح مفهـومي         .  منطبق است  هابر آن 

                                                        
 ۱۵/۲/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۳۰/۸/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. yazdanikamarzard@gmail.com 
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 جديـد و تـازه از       هـاي  تعريف ة برخوردار نبوده و در نتيجه جـا بـراي ارائ ـ          كاملي
 گـردد و نـوعي     ميبر د دارد و يا مشكل به مقام عمل       قياس باطل و صحيح وجو    

  در ظاهر و نگاه ابتدايي قياس به نظـر         گرچهدقتي رخ نموده و يا اين موارد، ا        بي
رسد براي پاسخ قطعي به ايـن         مي به نظر .  قياس باطل نيستند   رسند، اما اصولاً   مي

ي  قياس بـار ديگـر مـورد مطالعـه و دقـت نظـر علمـا                مسئلةسؤالات لازم است    
  .اصول قرار گيرد

قياس، منـصوص العلـه، مـستنبط العلـه، اولويـت، تنقـيح منـاط،           :يواژگان كليد 
  .مسالك علت

  مقدمه
 از طـرفين در  كه عامه و خاصه در آن اختلاف نظر بارزي دارند و هر ي      كاز مباحثي   

اين اختلاف نظر، قياس    . ، موضوع قياس است   اند  دو جانب افراط و تفريط قرار گرفته      
 متضاد و ميدان اظهـار نظرهـاي گونـاگوني قـرار داده و مـدتها ذهـن                  ي آرا ةكررا مع 

تب يـا مـذهبي منبـع فقهـي تلقـي           كدر م . علماي اصول را به خود مشغول داشته است       
تبي ديگر تحريم و عمل بـه آن خـلاف نظـر شـارع مقـدس قلمـداد              كگرديده و در م   

ندازه يافتـه و بـه حـد    ا  بيدر جايي ميدان عمل به قياس وسعت و گسترش       . شده است 
در بعـضي از  .  تفـريط را پيمـوده اسـت   ةافراط رسيده و در ناحيه يا محلي ديگـر جنب ـ  

ــذهبي حرمــت آن از    كم ــه آن عمــل شــده و در م ــي ب اتــب در حــد محــدود و معين
  .ضروريات مذهب شمرده شده است

تـوان    نمـي  لي طرفين در دو جانب نفي و اثبات مطلق قـرار ندارنـد و             كاما به طور    
ه نـسبت بـه اقـسام و    كت مطلق و ديگران را نافي مطلق دانست، بل    باره بعضي را مثبِ   كي

يفيت نفي و اثبات و طريـق اسـتدلال و جهـات ديگـر،              كشرايط قياس و نيز نسبت به       
مـي پيچيـده   كه اين مبحث را     كاست  همين اختلاف نظره  . في وجود دارد   مختل يآرا
  .رده استك

س يعني مباحثي همچون تعريف قيـاس، انـواع          اصولي بحث قيا   در اين مقاله جنبة   
ن قيـاس مـورد     ان و مخالف ـ  ا موافق ةقياس، قياس محل نزاع بين شيعه و اهل سنت و ادل          

 قياس از گذشته ةلي شيعه درباركرد كروي. نظر نيست و لذا به آن پرداخته نشده است
لـب  در ايـن ميـان، مط     . رد ادامـه دارد   ك ـرد منفي بوده و هنوز هـم ايـن روي         ك روي كي
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هاي اصولي فقها بايد مورد توجه بيشتر و دقـت     كه صرف نظر از ديدگاه     مهمي   بسيار
رسد   مي به نظر . ي فقهي است  هاتابكتر قرار گيرد، برخورد آنان با قياس در          نظر عميق 

  گيري قيـاس  كـار  از آثار فقهي شيعه، نظم و انـضباط چنـداني در رد يـا بـه                  برخيدر  
  ه مـصداق اسـتفاده از قيـاس   ك ـتـوان يافـت     مـي راخورد و موارد زيادي    نمي به چشم 
ه آيـا مـوارد فـوق قيـاس     ك ـدر اين صورت لازم است بررسي شـود      . رود  مي به شمار 

 گرچه و يا اين موارد، ا     اند  باطل است و فقها به طور ناخواسته در دام آن گرفتار آمده           
  .يستند قياس باطل نرسند، اما اصولاً  ميدر ظاهر و نگاه ابتدايي قياس به نظر

ديگر را بـه اعمـال قيـاس        كه فقها ي  كشود    مي همچنين در موارد متعددي ملاحظه    
  ه لازم اسـت   ك ـ انـد   ديگر را رد نمـوده    ك ـرده و بـر همـين اسـاس نظـرات ي          كمؤاخذه  

در آنها دقت نظر بيشتري به عمل آيد و حقيقت مطلب روشن شده و علـل و عوامـل                   
  .دد مشخص گرهااين گونه ابهامات و اختلاف برداشت

املي برخوردار نبوده   كآيا حقيقت و ماهيت قياس در نزد فقها از وضوح مفهومي            
 تعريفـات جديـد و تـازه از قيـاس باطـل و صـحيح وجـود        ةو در نتيجه جا بـراي ارائ ـ      

رد خـود،  ك ـه فقهـا در عمل ك ـگـردد   مـي لات به مقام عمـل بر كخواهد داشت و يا مش    
امـل  كه توجـه لازم و      مـسئل  ايـن    رده و نسبت بـه    كافي اعمال ن  كانضباط و دقت عمل     

  ؟اند ننموده
كتب ه در   كاربرد قياس   كاز  است  يي  ها  هنمونر  كذ،   آمده است  در اين مقاله  آنچه  

در  .رسـد   مـي  گونـه بـه نظـر      اقل ايـن  ك شده و يـا حـد      به آن تمس  فقهي شيخ طوسي    
بـر طبـق   آنهـا  ان توجيـه    ك ـبا توجه به عـدم ام     صورت پذيرش قياس بودن اين موارد،       

 در مـورد    شـيخ طوسـي   ه عمـل    ك ـ گيري خواهد شد   ، نتيجه فقهاي شيعه اصولي  مباني  
 .دهند يعني بطلان قياس، سازگاري نـدارد        مي  نسبت شيعهه به مشهور    كقياس با آنچه    

تواند باشد و اين مطلب مـا         مي چه چيزي  اين تنافي و تعارض ميان عمل و نظر،          ةنتيج
  تواند برساند؟ اي مي را به چه نتيجه
نـسبت بـه قيـاس، ديـدگاهي منفـي          عالمان شيعي   ه گفته شد ديدگاه     ك همان طور 
 :۱۴۰۳ عـاملي،   حـرّ : ك.ر( به پيروي از احاديث رسيده از امامان معـصوم        است و آنان    

ارگيري ك ـ از آغاز، پرچمدار مبارزه با به ،)۲۵۰ـ۱۷/۲۴۳: ۱۴۰۸نوري، ؛ ۱۹/۲۶۸ و  ۴۱ـ۱۸/۲۰
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تبـي مخـالف بـا اعمـال        كتب اهل بيـت، م    ك م  و اند  ام الهي بوده  ك در استنباط اح   قياس
تـب اهـل سـنت بـه        ك هم در    مطلباين   .شود  مي ام الهي شناخته  كرأي و قياس در اح    

؛ ۲۸۳: ۱۴۱۷؛ غزالـي،    ۴/۵: ۱۴۰۲؛ آمدي،   ۲۷۶: ۱۴۰۶شيرازي،  : ك.ر( شيعه نسبت داده شده است    
الهـدي،    علـم : ك.ر(  و هم در منابع اصول شيعه بدان تصريح شده اسـت           )۴۲۳: ۱۴۱۹غزالي،  
  .)۲۱۹: ۱۴۰۴؛ علامه حلي، ۱۸۳: ۱۴۰۳؛ محقق حلي،  ۲/۶۵۲: ۱۴۱۷؛ طوسي،  ۲/۶۷۵: ۱۳۴۶

 هكــاربرد قيــاس بــه قـدري عميــق اســت  كــمخالفـت بزرگــان و فقيهــان شــيعه بـا   
علامـه حلـي،    : ك.ر( شـود   مـي  اعتباري آن از ضروريات و مسلمات فقه شيعه شـمرده          بي

  .)۱۰۸: ۱۴۲۳؛ شيخ بهايي، ۲۶۹: ۱۴۲۴؛ استرآبادي، ۲۲۶: تا ، بيشهيد ثاني؛ ابن ۲۱۴: ۱۴۰۴
 اند  شدهكلي استثنا  ةقياس منصوص العله، قياس اولويت و تنقيح مناط از اين قاعد          

 عنوان  گرچهاين ا باشند، بنابر    مي و نزد فقهاي شيعه از حجيت و اعتبار لازم برخوردار         
  .شود اما محل نزاع نيستند  ميقياس بر آنها اطلاق

   با قياس در متون فقهيبرخورد
ه ك ـخـوريم   مـي  بر يبا قياس، در متون فقهي به مـوارد       فقهاي اماميه   با وجود مخالفت    

ه بتـوان آنهـا را ناديـده        ك ـ نيـست اي    بـه گونـه   اين موارد   . اند  ردهكفقها به قياس عمل     
ه ك ـبـه اين  نيـز   از سوي ديگر، توجيه آنهـا       . ردك به سادگي عبور     شانناركگرفت و از    

 داخـل در    لاًو و مفاد ظاهر لفظ است و اص ـ       هاين موارد قياس منصوص العل    گفته شود   
 از محل بحـث خـارج اسـت و يـا تنقـيح منـاط                وقياس نيست، يا قياس اولويت است       

  .كار آساني نيستقطعي است، 
 فقيه، اشتباه باشـد  ك متن فقهي و عمل ي     كه برداشت ما از ي    كبه علاوه بر فرض     

ه فقهـاي بزرگـي     كنيم  ك   مي ات مشاهده رّك بپنداريم، به    ار او را قياس   كو ما به غلط،     
همچون صاحب جواهر از عمل فقهـاي ديگـر، قيـاس را برداشـت نمـوده و در مقـام                    

 گونـه تعبيـرات   از ايـن    . »نقـول بـه    هـذا قيـاس لا    «: انـد   گويي و رد آنان فرمـوده      پاسخ
 جـواهر   ه صـاحب  ك ـبوده است   اي    ه استدلال طرف مقابل، به گونه     كتوان پي برد     مي

ايـن مطلـب در     .  نظر او را صـائب ندانـسته اسـت         به همين جهت  آن را قياس دانسته و      
خورد يعني گاهي اوقـات فقيهـي بـراي ادعـاي خـود               مي مورد ساير فقها هم به چشم     
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ل است كه از ديدگاه خود او قياس نيست، اما ديگران آن را قيـاس باط ـ              آورده   دليلي
ن وجود قياس در متون فقهي مطلبي است كه كـلام           ايبنابر. اند  دانسته و مردود شمرده   

  .بزرگان فقه بر آن دلالت دارد
ه ك ـ دست يافت  مورد قياس    دهها توان به   مي با نگاهي گذرا به كتب شيخ طوسي      

 تعداد ايـن    .رده است كم صادر   ك و بر اساس آن ح     دادهمورد استناد قرار    شيخ آنها را    
 سؤال است اين است كه اگـر عمـل بـه            آنچه مهم و محل   .  اهميت ندارد  قياسها اصلاً 

 حتـي در يـك مـورد هـم     قياس در فقه شيعه به طور مطلق درست نيست، ايشان اصلاً      
  ك به قياس چه مفهومي دارد؟اين، تمسبنابر.  به آن استناد كرده باشدنبايد

ي هاقياس ـ. ي مورد قبـول شـيعه اسـت       هاي فوق غير از قياس    هاروشن است كه قياس   
  :رت است ازمورد قبول شيعه عبا

مبحث حجيت ظهور و تحـت عمـوم لفظـي           ه داخل در  ك ه قياس منصوص العل   .۱
اين نوع قيـاس، مـورد قبـول فقهـاي اماميـه قـرار دارد و از محـل نـزاع            . گيرد  مي قرار

  .اري نداريمكبه آن ما  و خارج است
ن بـالمعني   سنخ دلالتهاي لفظـي و لـزوم بـيّ         نيز از    آنه  ك او فحو قياس اولويت    .۲
  .اند خص است، لذا فقها در حجيت آن ترديد نكردهالأ

اماميـه  فقهاي  تنقيح مناط اگر قطعي باشد، مورد قبول        . قطعي قياس تنقيح مناط     .۳
ي تنقـيح منـاط،     هارسد قريـب بـه اتفـاق قياس ـ         مي اما به نظر  . است و محل نزاع نيست    

ل در دانـد و داخ ـ   نمـي ه در اين صورت شـيعه آن را حجـت   كتنقيح مناط ظني است     
  .باشد  ميمحل نزاع

در .  اسـت  هبه دست آمده قيـاس مـستنبط العل ـ       قياس محل نزاع كه در متون فقهي        
ر نشده است، مجتهـد     كم اصل ذ  ك نقلي، علت ح   ةه در نصوص و ادل    كاين نوع قياس    
م و موضـوع،    ك مناسبت ميان ح   شف علت، مخصوصاً  كهاي مختلف   هبا استفاده از را   

م اصـل را در مـورد       ك ـبا احراز وجود آن در فـرع، ح       علت را استنباط نموده و سپس       
اسـت و اسـتناد مـا بـه     و شـاهد اصـلي م   محل نـزاع   هااين گونه قياس  . ندك   مي آن ثابت 

  .استاز قياس همين قسم 
در . پـردازيم   مـي   به قياس توسط شيخ طوسـي      كيي از تمس  ها  هر نمون ك به ذ  كاين
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ه ك ـيي  هايخ طوسـي و نقـد     ، صرف نظر از درستي يا نادرسـتي اسـتدلال ش ـ          ها مثال اين
چه داراي اهميت است، نفس استناد به قياس اسـت؛          كن است بر آن وارد باشد، آن      مم

 و  ، خـواه بـه عنـوان مؤيـد و شـاهد            دليل مستقل مطرح شده باشد     كخواه به عنوان ي   
  .خواه عنوان قياس به آن داده باشند و يا عنواني ديگر

  ١يخ طوسي شهاياسي از قهايي هنمون
افر بـر   ك ـيـت شـخص     كاز ديـدگاه اسـلام مال      :رآن به انسان مسلمان   قياس ق . ۱

بـه همـين جهـت اگـر عبـد          . شخص مسلمان مشروعيت نـدارد و مـورد قبـول نيـست           
خود آزاد گشته و بـه ملكيـت         بهط كافري خريداري شود، آن عبد خود      مسلماني توس 

ار نـداده   را براي كـافر عليـه مـسلمان قـر         اي    خداوند هيچ سلطه  زيرا  آيد؛   نميكافر در 
لوَ . است

َ
ُ االلهلَعَࡊࠔَْ نْ  َࣴینرِِافکَلِلْ َّ

َ لمـَ  ُ ْ ] زيـان [و خداوند هرگـز بـر       ؛  )۱۴۱/ نساء( ًیلابَِ سـينَنِمِؤْا
  .قرار نداده است] يتسلط[ كافران راه يمؤمنان برا

يـت  كمال«: انـد    قرآن را هم به انـسان مـسلمان ملحـق نمـوده و گفتـه               برخي از فقها  
 آنهـا نـه تنهـا       .»شـود   نمـي   قرآن ك مال كافرن مشروعيت ندارد و     افر بر قرآ  كشخص  

 احاديـث   ةدارنـد  مالكيـت او را بـر كتابهـايي كـه دربر           مالكيت كـافر بـر قـرآن بلكـه        
 دانند و دليل اين مطلب را اعظام ايـن كتابهـا ذكـر              نمي باشد نيز صحيح    مي پيامبر
  .)۳/۸۸: ۱۴۱۳ شهيد ثاني، ؛۱/۲۵۵: ۱۴۰۹محقق حلي، ( كنند مي

 اين حكم را بيش از اين گسترش داده و مالكيـت مـشركان بـر                ةشيخ طوسي داير  
آثار و اقوال سلف را نيز جايز ندانسته است و ملاكي كـه ذكـر كـرده همـان مـلاك                     

 جامع، امـور    ،همسئلدر اين   . )۲/۶۲: ۱۳۸۷طوسي،  ( باشد  مي يعني اعزاز و اعظام اين كتب     
  .استيت كافر بر آنه عدم تسلط و مالكحكم، و ،و عظيممحترم 
سي ك ـاگـر   :بـه بيـع   رود    به كار مي   عقودي كه براي نقل مال     ةقياس هم . ۲

 را )تافـشاني صـورت گرفتـه اس ــ   ه در آن گـرده كــدرخـت خرمـايي   (ري نخـل مـؤبَّ  
                                                        

خ ي ش هايتابكشود تنها از      مي ركن نوشتار ذ  يه در ا  ك هايي  هاست نمون يده از عنوان مقاله پ    ك همان طور    .١
ر فقهـا   ي سا يتب فقه كاس را در    ياربرد ق كگر از   ي د ة نمون هار صد ين حق يا.  استخراج شده است   يطوس

  .نده ارائه خواهم نموديا شدن فرصت مناسب در آيه در صورت مهكام  استخراج نموده
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 آن مـال  ةري را بفروشـد، ثمـر   آن مال بايع است و اگر نخـل غيـر مـؤبّ           ة، ثمر بفروشد
: ۱۴۰۳حـرّ عـاملي،     ( ر آن صـراحت دارنـد     اين چيزي است كه روايـات د      . مشتري است 

رده و  ك را هم به بيع ملحق        عقود ة بقي )۲/۱۰۰: ۱۳۸۷( در المبسوط شيخ طوسي   . )۱۲/۴۰۷
 اگر انتقال نخل از راه غير بيع هم باشد، در   ويبه نظر   . سترا تعميم داده ا   فوق  م  كح

ول اليه است، ر بودن، ثمره مال بايع و در غير اين صورت، ثمره از آن منق          صورت مؤبّ 
  .پس فرقي بين بيع و غير بيع نيست

اين نظر شيخ طوسي در واقع چيزي جز قيـاس تمـامي عقـودي كـه بـراي نقـل و                     
بينيم ابن ادريس حلي در الـسرائر نيـز،     ميرود به بيع نيست و لذا       مي انتقال مال به كار   

نسته و بـه    اين عمل او را قياس دا      پس از نقل كامل سخنان شيخ طوسي در اين رابطه،         
 ن بـه شـمار    اكند و اين نظر را نظر مخالف ـ        مي خاطر اين كار، به شدت به وي اعتراض       

ر بـه   نقل درخت خرمـاي مـؤبّ       جامع، ،همسئلدر اين    .)۲/۳۶۴: ۱۴۱۰ابن ادريس،   ( آورد مي
رود و حكم، عـدم انتقـال         مي  عقودي كه براي نقل مال به كار       ةشخص ديگر به وسيل   

  .باشد  مي آنةثمر
م ك ـح در روايتي كه در اين رابطه وجـود دارد،         : درختان به نخل   همةاس  قي. ۳
ايـن  ه آيـا  ك ـ حال سؤال اين است  .در مورد درخت نخل بيان شده است      فقط  ور  كمذ

  بـه نخـل ملحـق    درختـان نيـز  ةكنـد و بقي ـ   مـي ي پيـدا نيـز تـسرّ  ساير درختان حكم به   
م ك ـرده و ح  ك ـخـل ملحـق     به ن نيز  ، ساير درختان را     در النهايه شوند؟ شيخ طوسي     مي

نقل مطلق درخت   جامع،،همسئلدر اين   .)۴۱۵: تا  بي( داند  مي جاريآنها  بالا را در مورد     
رود و حكم، عدم      مي  عقودي كه براي نقل مال به كار       ةر به شخص ديگر به وسيل     مؤبّ

  .باشد  مي آنةانتقال ثمر
رجـوع كنـد   از قرض تواند   مي)دهنده قرض(آيا مقرض  :قياس قرض به هبه . ۴

از او پس بگيرد؟ نظر     ) گيرنده قرض(قرض  ستمال قرض داده شده را بعد از قبض م        و  
در مقام استدلال بـراي ايـن مطلـب،          شيخ طوسي . تواند  مي هكشيخ طوسي اين است     

ان ك ـ در هبـه ام    طـور كـه    همـان ه  ك ـاست بدين صـورت     قياس كرده   به هبه   را  قرض  
نهــايتش آن اســت كــه ه كــدر قــرض  ،)۱۳/۳۴۲: ۱۴۰۳حــرّ عــاملي، ( داردرجــوع وجــود 

، آيـد   مـي  در مقتـرض    يـت كملشـده بـه      داده قرضمال  بگوييم در آن نيز همانند هبه،       
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زيرا اين دو عقد شبيه هم هستند و وقتي در يكي            ؛ رجوع وجود خواهد داشت    امكان
 در ايـن    .)۲/۱۶۱: ۱۳۸۷طوسـي،   ( رجوع امكان داشته باشد، در ديگـري نيـز امكـان دارد           

  .جامع، دادن مال به ديگري و حكم جواز رجوع از آن است ،قياس
ه راهـن   ك ـدر رهـن     :شده به بيع فضولي    قياس بيع كالاي به رهن گذاشته     . ۵

 تصرفي در   گونه دهد، راهن حق هيچ     مي الايي را در نزد مرتهن به عنوان گرو قرار        ك
ن شـود، آن را     كنـد، در آن سـا     كتواند از آن استفاده       نمي اينبنابر. عين مرهونه ندارد  

  .گونه تصرف ديگري در آن بنمايداجاره دهد، آن را بفروشد و يا هر
عـين  گونـه تـصرف ديگـري در        و يـا هر   بخـشش   ،  حال اگر راهن اقدام به فروش     

ند؟ آيا ايـن تـصرف   ك  ميمي پيداكند، اين تصرف او، از نظر شرعي چه ح   كمرهونه  
 و در صـورت     هبـاقي مانـد   ن   مـرته  ةبـر اجـاز    بلكه متوقـف   ؛از اساس باطل است يا نه     

  شود؟  ميم به صحت آنك مرتهن حةاجاز
بيـع و بخـشش     ، صـحت    )۴۳۳: تا  بي( شيخ طوسي در النهايه    بسياري از فقها از جمله    

و  انـد   ملحـق كـرده    بيـع فـضولي      بـه و آن را    دانـسته     مـرتهن  ةرا متوقف بر اجاز   راهن  
انيم كه مطابق با نصوص     د  مي همه. اند  نموده بيع فضولي را در مورد آن جاري      ام  كاح

؛ در بيـع فـضولي،      تفـاوت دارد   آنبيع راهن با     اما   ١روايات، بيع فضولي صحيح است    
شـده، مجيـز،     الاي به رهن گذاشته   كست، اما در بيع و بخشش        كالا كمجيز خود مال  

و تنها تصرف در آن در مدت زمان خاصـي بـه او واگـذار                عين مرهونه نيست     كمال
، فقها تصرف راهن را همچون بيع فضولي به شمار آورده           اين اما با وجود  . شده است 

در اين قياس جامع، تصرف در كالايي  .اند و در واقع آن را به بيع فضولي قياس كرده 
 صـاحب حـق   ةكه حق تصرف در آن را ندارد و حكم، توقـف صـحت آن بـر اجـاز             

  .تصرف است
شوند اي    انهيت خ كاگر دو نفر مدعي مال     :بيععوض م صلح به   عوض  قياس  .  ۶

                                                        
 فاشـتريت  ،»یاشـتر بهـا شـا   « : فقال،ادينارً  فأعطاني النبيّ  ، قدم جلب  : قال  بن جعد البارقيّ   یعن عرو  .١

 ،ه علـيّ   فـردّ  ، ودينـار  یبـشا  تيـت النبـيّ   أ  ثـمّ  ، فلحقني رجل فبعت أحدهما منه بدينار      ،شاتين بدينار 
 فأربح في اليوم أربعين ـ یأو قال بالكوف ـ ی ولقد كنت أقوم بالكناس»ک يمينی في صفقک االله ل  کبار« :وقال
  .)۱۳/۲۴۵: ۱۴۰۸ي، نور (األفً
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 است و سبب ملكيت آنان بر خانـه، امـر واحـدي از قبيـل                ثالثي در دست شخص     كه
، در ايـن حالـت اگـر        خانه شده است  ارث باشد كه موجب شريك شدن آنان در آن          

 تقـسيم مـدعي    ميـان دو     خانهند،  كرا تصديق   مدعي  ي از دو    ك سخن ي  اليد  ذو شخص
  .)۲۶/۲۳۴: ۱۳۶۷نجفي، ( شود مي

، با يكي از    اليد يعني ذو  فرض، اگر فردي كه خانه در دست اوست          حال در همين  
لـه   آيا در اينجا عوض صلح، بين مقـرّ       ،  آن دو مدعي در برابر نصف خانه صلح نمايد        

 شـيخ   ؟خواهـد بـود    لـه    مقـرّ متعلق بـه    فقط  عوض صلح   شود يا     مي ش تقسيم كو شري 
را خـاص    عـوض     صـورت گيـرد،    كشرية   اجاز بدونه اين صلح    ك جاييدر  طوسي  

 له دانسته و آن را به عوض مبيع در جايي كه يكي از دو شريك اقدام به فـروش                    مقرّ
 خود كرده باشد، قياس نموده است يعني به همـان دليلـي كـه در فـروش سـهم                    ةحص

شوند، به همان دليل در عـوض صـلح بـر             نمي مشاع، شريكين در عوض مبيع شريك     
 جـامع،   ،همـسئل در ايـن     .)۲/۲۹۳: ۱۳۸۷( سهم يكي از شريكين نيز شـراكت معنـا نـدارد          

  سهم يكي از دو شريك و حكـم، عـدم اشـتراك شـريك ديگـر در عـوض             ةمعاوض
  .باشد مي

 و عامـل در     كاگر در عقد مـضاربه بـين مال ـ        :وكيلقياس عامل مضاربه به     . ۷
قـول عامـل مـورد      به نظر شيخ طوسي در المبـسوط        وجود آيد،   ه  مورد رد، اختلاف ب   

اسـت يعنـي   بـه شـمار آورده    شيخ طوسي عامل را هماننـد وكيـل    . دشو  مي قبول واقع 
 مورد قبول قـرار رد مال موكل،  در مورد موكل در نزاع با وكيلطور كه سخن    همان
 ؛ زيرا هـر دو امـين هـستند        گيرد  مي گيرد، سخن عامل مضاربه هم مورد قبول قرار        مي

  .باشد  ميخن اودر اينجا جامع، امين بودن و حكم، پذيرش س .)۳/۱۷۴: ۱۳۸۷(
اگـر شخـصي مـال يـا پـولي را بـراي كـسي                :قياس وصيت به هبه و وقف     .  ۸

 قبـول كنـد   وصيت را   ) موصي له ( آنكه مال براي او وصيت شده است      وصيت كند و    
 از دنيا برود، آنگـاه موصـي لـه قبـل از             ،)موصي(كسي كه وصيت كرده است      و بعد   
در ايـن فـرض،     ند، آيا   ك را رد    ، از نظر خود برگردد و وصيت      مال وصيت شده  قبض  

  وصيت صحيح و رد باطل است يا رد صحيح و وصيت باطل است؟
ايـشان  . اسـت بطلان وصـيت شـده      صحت رد و    قائل به   در المبسوط   شيخ طوسي   
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طـور كـه در       همـان  يعنـي ؛  قياس كرده اسـت   به وقف   را  ، وصيت    تأييد اين نظر   براي
بـراي   شـود امـا    مـي مالـك منفعـت   عقد، موقوف عليـه    با آنكه با اجراي صيغة     ،وقف

قبض شـرط  براي استقرار ملكيت،   نيزدر وصيت    ١قبض شرط است،  استقرار ملكيت،   
اين  بنـابر  .جـايز اسـت   وصيت  است و چون هنوز قبض صورت نگرفته است، پس رد           

 فوق جامع، قبول    مسئلة در   .)۴/۳۳: ۱۳۸۷طوسي،  ( وصيت باطل خواهد بود    صحيح و    ،رد
  .ت رد آن قبل از قبض استمال ديگري و حكم، صح

 يكـي از محرمـات احـرام       :هقياس عقد در حال احرام به عقد در زمان عدّ         . ۹
.  عقـد ازدواج اسـت     ة، اجـراي صـيغ    براي كسي كه در حال انجام حج يا عمره اسـت          

  :است گفته شيخ طوسي در الخلاف
 آن  اگر محرم در حال احرام و در حال علم به تحريم، زني را براي خود عقد كند،                

 جاهـل بـه     گرچـه شود و اگـر بـا او نزديكـي كـرده باشـد،                مي زن بر او حرام ابدي    
طـور اسـت در      همـين . تحريم باشد، باز هـم حرمـت ابـدي وجـود خواهـد داشـت              

: ۱۴۰۷( آورد يـا بـا او نزديكـي كنـد         را به عقـد خـود در      صورتي كه مرد، زن محرم      
  .)۳۲۲ و ۲/۳۱۷

. معي ديگر از فقها نقل كرده اسـت صاحب جواهر اين نظر را از شيخ طوسي و ج    
شود كه يكي از دلايل اين   مياز كلمات صاحب جواهر و پاسخ او به اين نظر، معلوم      

ه عقد در زمان عده     ك همان طور    قول، قياس اين عقد به عقد در حال عده است يعني          
در صـورتي كـه همـراه بـا دخـول باشـد، موجـب               و با علم به حكم يا از روي جهـل           

از روي علم باشد و يا از روي جهل         عقد در حال احرام هم اگر        ٢است،حرمت ابدي   
در ايـن  . )۲۹/۴۵۱: ۱۳۶۷نجفي، ( شود  ميهمراه با دخول باشد، موجب حرمت ابدي     ولي  

                                                        
 فـأراد أن يأخـذها   ، أولادک ولد لـه بعـد ذل ـ   بدار فقبضتها ثمّق أبي عليّ تصدّ: قال یعن الحكم بن عتيب    .١

 ـ    : فقـال  ،ی وأخبرته بالقصّ  ک عن ذل   فسألت أبا عبد االله    ،ق بها عليهم   فيتصدّ يمنّ  : قلـت  ،اه لا تعطهـا إيّ
  .)۱۳/۲۹۸: ۱۴۰۳ عاملي، حرّ (ه علي صوتک فخاصمه ولا ترفع صوت:ه يخاصمني قالفإنّ

تها وهـو    فـي عـدّ    یج المـرأ  والذي يتزوّ « :ه قال  في حديث أنّ    عن أبي عبد االله    اع الهرويّ عن أديم بيّ   .٢
تها ودخـل   فـي عـدّ  یج الرجل المرأإذا تزوّ« : قال عن أبي عبد االله    عن الحلبيّ . »ا له أبدً  يعلم لا تحلّ  
: همـان  (» للآخـر  ت للجاهـل ولـم تحـلّ      ن لـم يـدخل حلّ ـ     إ و اهلاًا كـان أو ج ـ    ا عالمً ـ  له أبدً  بها لم تحلّ  

  ).۳۴۵ ـ۱۴/۳۴۴
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  . جامع، اجراي عقد در زمان نهي و حرمت و حكم، حرمت ابدي است،مسئله
  مـردي زن اگـر  :قياس عقد ازدواج فاسد و وطي از راه شبهه به طـلاق      . ۱۰
در صورتي اسـت  حكم اين .  آن زن بر مرد واجب است  ة طلاق دهد، نفق   را شباردار

انـد يـا     و رواياتي كه اين حكم را بيـان كـرده  كه عامل جدايي زن و مرد، طلاق باشد       
كه حكم مذكور مربوط به طـلاق اسـت و يـا ظهـور در طـلاق                 صراحت دارند در اين   

وجوب «باب  اب وسائل الشيعه بابي تحت عنوان       بينيم در كت    مي  به همين دليل   ١.دارند
دهـد مقـصود روايـات،        مـي  آورده شـده كـه نـشان      »  تـضع  ي حتّ ـ ي الحبل یق المطلّ ینفق

  .جدايي زن و مرد به سبب طلاق است
 از مـرد شـود؛ مثـل        بـاردار باعث جدايي زن    غير از طلاق    حال اگر عامل ديگري     

 فاسد بوده است،    ن زن و شوهر   ايآنكه بعد از بارداري مشخص شود كه عقد ازدواج          
است شوهر ديگري   داراي  از قبيل اينكه مرد بفهمد كه زن، خواهر رضاعي اوست يا            

 مـثلاً شوند، يا   مي جدايكديگراز بر هم حرام و    ، زن و مرد بلافاصله      اين مواقع در  كه  
 وطيي از روي شبهه اتفاق بيفتد و زن باردار شود و بعد معلوم شود  در نظر بگيريم كه     

پرداخـت  ،   همچـون طـلاق     آيا در اين موارد نيز     ؛كه زن و مرد حلال يكديگر نيستند      
   زن بر مرد واجب است؟ةنفق

 بائن حامل، به طور  ةاست كه نفق  اقوي آن   مبسوط  ال كتاب   درشيخ طوسي   به نظر   
مطلق بر شوهر واجب است؛ خواه زن از راه طلاق از مرد جـدا شـده باشـد يـا عامـل                      

اح فاسـد و    كه حمل از ن   موجب جدايي آنان شده باشد مثل آنك       ديگري غير از طلاق   
ه ك ـ اسـت    آنمبنـاي شـيخ طوسـي        .)۵/۲۷۵: ۱۳۸۷( يا از روي شبهه به عمل آمده باشد       

؛ پس وجوب و عدم     وجوب نفقه، به خاطر وجود حمل است، نه به خاطر خود زوجه           
، طـلاق  وي لذا از ديـدگاه . باشد  ميمدار وجود و عدم وجود حملوجوب نفقه، دائر  

علت وجوب نفقه در همه     ؛ زيرا   شود  مي ملحقصحيح  هم به طلاق    فاسد و غير طلاق     
 ،در ايـن قيـاس    .  موارد، نفقه بر مرد واجب خواهد بـود        ةدر هم وجود دارد، در نتيجه     

                                                        
أجلهـا أن تـضع   « : قـال ،ق امرأته وهـي حبلـي      في الرجل يطلّ    عن أبي عبد االله    ،عن عبد االله بن سنان     .١

ق إذا طلّ ـ « : قـال   عـن أبـي عبـد االله        عن أبي الصباح الكنـانيّ     .»ي تضع حملها  حملها وعليه نفقتها حتّ   
  ).۱۵/۲۳۰: همان(» ي تضع حملها وهي حبلي أنفق عليها حتّیالمرأالرجل 
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  . زن بر مرد استة، جدايي مرد از زن حامله و حكم، وجوب نفقجامع
اموالي  :شده در دار مخروبهل پيدا قياس اموال پيداشده در بيابان به اموا      . ۱۱

سي ك ـمـال  در صورتي كه صـاحب آن پيـدا نـشود،      شود،    مي ه در دار مخروبه پيدا    ك
 ةه، روايــات بــسياري از ائمــمــسئل در رابطــه بــا ايــن .نــدك  مــيه آن را پيــداكــاســت 

  ١. بيان شده استمعصومين
ممكـن  حـال  . حكم مذكور در مورد اموالي است كـه در دار مخروبـه پيـدا شـود     

شود نيز متعلق     مي بيابان پيدا فلات و   ه در   كآيا اموالي   است اين سؤال مطرح شود كه       
ه در ايـن بـاب وارد شـده اسـت،       كند؟ در رواياتي    ك   مي ه آن را پيدا   كسي است   كبه  
شده در دار مخروبه بيان شده      كم اموال پيدا   فقط ح  بلكه ده، به ميان نيام   فلاتي از   نام

 خود حكم فوق را از دار مخروبه به فلات تعمـيم            ةالنهايشيخ طوسي در كتاب     . است
از تعليق  بدين صورت كه    . )۳۲۲: تا  بي( داده و هر دو را داراي حكم واحد دانسته است         

 آن را به ،ردهكم را استنباط    كتوان علت ح    مي م بر اموال موجود در دار مخروبه،      كح
شـده در زمـين بـدون       پيدا جـامع، امـوال      ،در ايـن قيـاس    . دادجاهاي ديگر نيز تعمـيم      

  . آن استةم، تعلق آن اموال به يابندك و حكمال
در بحث ميراث، محل سؤال است  : مادرية به كلالي دختر هاي  نوهقياس  . ۱۲

چـه   زن و مـرد باشـند،        هـا   هي ميت، هنگامي كـه ايـن نـو         دختر يها  هارث نو ه سهم   ك
اسـت يـا     دو برابر زنه   ري ميت، ارث مردها   ي دخت ها  ه يعني آيا در ميان نو     مقدار است 

ه نظـر   ك ـنظـر اول    . ؟ در اين مـورد دو نظـر وجـود دارد          ارث مردها و زنها برابر است     
 ي پـسر  يهـا   هنـو  هماننـد    ي دختر يها  هنوه  ك اجماعي است آن است      مشهور و تقريباً  

 .)۳۹/۱۲۶: ۱۳۶۷نجفي،  ( استهبرند يعني سهم ارث مردها دو برابر سهم ارث زن           مي ارث
ايـن  . اسـت  )۴/۷۶: ۱۳۸۷( مبـسوط الاز فقها مثـل شـيخ طوسـي در          اي    هنظر دوم نظر پار   

 و مرد و زن     برند  مي به طور مساوي ارث   ميت   ي دختر يها  هنوه  ك بر اين باورند     دسته

                                                        
 یإن كانت معمـور   « : سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال       : قال د بن مسلم عن أبي جعفر      عن محمّ  .١

د بـن    عـن محمّ ـ   .» بـه   قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المـال أحـقّ          ی وإن كانت خرب   ،فيها أهلها فهي لهم   
 فهي  یإن كانت معمور  « : وسألته عن الورق يوجد في دار فقال       : في حديث قال    عن أحدهما  ،مسلم
  ).۱۷/۳۵۴: همان(»  بما وجدت فأنت أحقّین كانت خربإ ف،لأهلها
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 يهـا  هنـو به نظر صاحب جواهر دليل اين قول چيزي جز قيـاس           . كنند  نمي  هم فرقي  با
 فوق جـامع، قرابـت از   مسئلة در   .)۳۹/۱۲۶: ۱۳۶۷نجفي،  (  نيست ١ مادري ةلالك به   يدختر

  .باشد  ميطريق مادر و حكم، تساوي زن و مرد در ارث
مثـل   شـود    مواردي كه زمـان مـرگ دو نفـر مـشتبه مـي             ةقياس هم . ۱۳

اگـر دو   :سوزي و قتل در ميدان جنگ به مرگ در زير آوار و غرق شـدن             آتش
ننـد  ك و فـوت     ماندهار  برند، بر اثر منهدم شدن بنا، زير آو         مي  ارث يكديگره از   كنفر  

از پس  لاًاوّ: برند  مي ارثهميا هر دو در اثر غرق شدن از دنيا بروند، با چند شرط از            
 زمـان مـرگ آنهـا       ثالثـاً . بـر باشـند    ديگر ارث ك از ي  ثانياً.  گذارند يجار  خود اموالي ب  

ايـن  . تر از ديگري از دنيـا رفتـه اسـت   ك زوددام يكه ك و مشخص نشود   باشدمشتبه  
ر روايات فقط براي دو صنف بالا بيـان شـده اسـت و عنـواني كـه در كتـاب                     حكم د 

 يأبـواب ميـراث الغرق ـ  «وسائل الشيعه براي اين بـاب انتخـاب شـده عبـارت اسـت از         
  ٢.شود  ميكه به همين دو گروه مربوط» والمهدوم عليهم

ه سبب مرگ امور ديگري غير از رفتن زير         كم به جايي    كدر مورد سرايت اين ح    
سوزي يا مرگ در ميـدان جنـگ،         و يا غرق شدن باشد، مثل مرگ در اثر آتش         آوار  

سوزي يـا در جنـگ از بـين     برند در اثر آتش  ميكه دو نفر كه از هم ارث اي    به گونه 
در بروند و امكان به دست آوردن تقدم و تأخر زمان مرگ آنها وجود نداشته نباشد،                

: تـا  بـي ( نهايـه التاب  كل شيخ طوسي در      مث از فقها اي    عده. بين فقها اختلاف شده است    
ي ك ـه زمان مرگ دو نفر مشتبه شده و تقدم و تأخر مـرگ ي             كرا   ساير مواردي    ،)۶۷۴

رده كشود همچون موارد بالا به مهدوم عليهم و غرقي ملحق             نمي بر ديگري مشخص  
                                                        

 : قـال  ،اد وجَ ـ  وأخـوات لأمّ   یخـو إ ک عن رجل مات وتر     سألت أبا عبد االله    :ار قال عن مسمع أبي سيّ    .١
عن بكيـر بـن     . » فهم شركاء سواء   ، الثلث مّ والأخوات من الأ   ی، وللإخو  له الثلثان  ، الأخ من الأب   ی بمنزل الجدّ«

 کانْإِوَ  : االله في قولهيالذي عن« : قالأعين عن أبي عبد االله   
َ

للاََ کثُرَُ ऒلٌجَُ رنَ
َ

 أةً
َ

أرَْ اموِ
َ

لـَ وةٌ
َ

 أهُ
َ

 أخٌ
َ

 أوْ
ُ

 ِّلکُـلِفَ تٌخْـ
ا أऔَُ کانْإَِ فسُدُُّا السمَھُنِْ مدٍِاحوَ

َ
» ی خاصّ ـمّ والأخـوات مـن الأ  ی الإخو ک بذل يما عن  إنّ ثِلُـُّالثفىِ  ءَُکارَُ شمْھَُ فكَلَِ ذنِْ مआََکْ

  ).۴۹۷ـ۱۷/۴۹۶: همان(
 : قال ، عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت        سألت أبا عبد االله    :عن عبد الرحمن بن أبي عبد االله قال        .٢

 عن القـوم يغرقـون       سألت أبا عبد االله    :لاج قا عن عبد الرحمن بن الحجّ     .»يورث بعضهم من بعض   «
 .يـورث بعـضهم مـن بعـض    «:  قـال ،هم مات قبل صـاحبه  أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيّ        یفي السفين 

  ).۱۷/۵۹۰: همان(»   هو في كتاب عليّکكذل



 

وزه
آم

 
دني

ه م
ي فق

ها
/

ان 
مست

 ـ ز
اييز

 پ
۱۳۹

۰
 / 

رة 
شما

۴

۱۵۲  

ه ك ـدليل بر ايـن مطلـب آن اسـت       . باشند  مي دام از ديگري  ك قائل به ارث بردن هر       و
وجود دارد، پس همانند مورد مرگ در       نيز  م است، در آن موارد      كه علت ح  كه  اشتبا

  .دنبربديگر ارث كاز يباعث خواهد شد كه آنان زير آوار و غرق شدن، 
م فـوق را منحـصر در    ك ـحدر اينجـا    صـاحب جـواهر     اما برخي ديگر از فقها مثل       

پذيرند   نمياسباب راي از اين دو سبب به ساير         و تعدّ  اند  مهدوم عليهم و غرقي دانسته    
 جـامع،   ،در ايـن قيـاس    . )۳۹/۳۰۸: ۱۳۶۷نجفي،  ( آورند  مي و آن را قياس باطل به حساب      

م، ارث بـردن آن     ك ـبرند و ح    مي ه از هم ارث   كمشتبه شدن زمان مرگ دو نفر است        
  .باشد  ميديگركدو از ي
در بـاب مخاصـمات،   ر ك ـدر اختلاف ميـان مـدعي و من   :قياس بينه به اقرار  . ۱۴

، اين كار را انجام دهـد اگر نتواند   وندكدعي بايد براي اثبات ادعاي خود بينه اقامه   م
اگر مدعي به جهتـي مثـل     . ه بر رد ادعاي مدعي قسم بخورد      كرسد    مي ركنوبت به من  

نـد  كبينه اقامه   نتواند  ،  استخبر    بي  از اصل وجود بينه     يا اساساً  بردهه بينه را از ياد      كآن
ر قسم خورد، مدعي از وجود بينه آگاهي پيدا         كه من ك بعد از آن   ر قسم بخورد و   كو من 
در ايـن صـورت   آيـا  نـد،   كخـويش بينـه اقامـه         و بر ادعـاي    يا آن را به ياد آورد     ند  ك

  گيرد؟  ميشهادت بينه مورد قبول قرار
  : در المبسوط گفته استشيخ طوسي

رده باشـد و     ك ـ فرامـوش اطلاع باشد يا آن را        بي ي كه مدعي از وجود بينه     در صورت 
امـا در صـورتي     . شود  مي فتهپذيراش   بعد از آنكه منكر قسم خورد يادش بيايد، بينه        

كه از ابتدا علم به وجود بينه داشته است ولي بعد از قسم منكر، بخواهد آن را ارائـه    
  .)۸/۲۱۰: ۱۳۸۷طوسي، ( دهد، قابل قبول نيست

قرار است، يعنـي همـان طـور    ، قياس بينه به ا مطلباين  بر  به نظر صاحب جواهر دليل      
  مطلقـاً   اقرار مقـرّ   اصولاً (شود  مي ند اقرارش پذيرفته  كر بعد از قسم اقرار      كاگر من  هك

شـود،    نمـي  مانع پـذيرش اقـرار او       و قسم او بر انكار ادعاي مدعي،       ١)شود  مي پذيرفته
 ،اين قياسدر . )۴۰/۱۷۳: ۱۳۶۷نجفي، ( گيرد  مي مورد قبول قرار  ، بعد از قسم   نيز بينه   ةاقام

                                                        
ه من  نفسيالمؤمن أصدق عل« : قالار عن بعض أصحابه عن أبي عبد االلهد بن الحسن العطّ    عن محمّ  .١

  ).۱۱۱ـ۱۶/۱۱۰: همان(»  أنفسهم جائزيقرار العقلاء علإ« :ه قال أنّعن النبيّ .»ا عليهسبعين مؤمنً
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 منكـر و    شد به بعد از قـسمِ       مي ، تأخير تحقق دليلي كه ادعاي مدعي با آن ثابت         جامع
  .باشد  ميحكم، پذيرش آن دليل

  نسبي يا سببي بين دو يا چند فرد، اجمالاً         ةوجود رابط  :قياس زوج به زوجه   . ۱۵
 در  گرچـه  نيست كه آنها بتوانند به نفع يا بر عليه يكديگر شـهادت دهنـد،                آنمانع از   

بـه عنـوان مثـال اگـر        . شـود   مـي   قبول شهادت آنها مقيد به شـرايطي       فروضبعضي از   
 كزوجه بخواهد به نفع زوج شهادت دهد، بـراي پـذيرش شـهادت او لازم اسـت ي ـ                 

حال اگر زوج بخواهد به نفع زوجـه شـهادت           ١.عادل ديگر نيز همراه او شهادت دهد      
  لازم است؟عكس آن ديگر همانند دهد، آيا باز هم ضميمه شدن شهادت يك عادل 

 كـه زوج هـم مثـل زوجـه     اسـت  در النهايه اينشيخ طوسي   نظر  ور  كدر فرض مذ  
تـا شـهادتش    ند، به همراه داشـته باشـد        كه ادعاي او را تأييد      ك شاهد عادلي    كبايد ي 

  ايـن مطلـب     بـراي  شيخ طوسـي  رسد دليل     مي به نظر . )۳۳۰: تا  بي( مورد قبول قرار گيرد   
 صاحب جواهر وجوه فارق زيادي بين آن دو بيان   لذا  . زوجه بوده است  قياس زوج به    

 فـوق   قيـاس و  زوج و زوجـه در اينجـا متفـاوت           حكـم كـه   كنـد تـا نتيجـه بگيـرد          مي
 جامع، شهادت يك زوج، له يـا        ،در اين قياس  . )۴۱/۷۸: ۱۳۶۷نجفي،  ( باشد  مي الفارق مع

  .عليه ديگري و حكم، لزوم قسم شاهد ديگر است
تعداد شهود لازم براي اثبات حـد        : اتيان بهائم به زنا، لواط و سحق       قياس. ۱۶

 اثبـات حـد     بـراي اما در مورد تعـداد شـهود لازم         .  لواط و سحق چهار نفر است      ٢زنا،
در المبـسوط اتيـان بهيمـه را در         شـيخ طوسـي     . اتيان بهيمه، اختلاف نظر وجـود دارد      

 اسـت دانـسته   چهـار شـاهد       را آنهـا تعـداد شـاهد لازم در       رديف زنا و لواط آورده و       
)۱۳۸۷ :۸/۷(.  

 شيخ طوسي در اينجا مرتكب قيـاس شـده اسـت؛ زيـرا او               ،به نظر صاحب جواهر   
 دانـسته و مـشترك  باشـد،  هتك علت حكم كه    لواط و سحق در     ،  با زنا را  اتيان بهيمه   

                                                        
 إلا  ،لا« : قـال  ؟ لزوجها ی والمرأ ،»نعم« : قال ، الرجل لامرأته  ی سألته عن شهاد   : في حديث قال   یعن سماع  .١

  .)۱۸/۲۷۰: همان(» أن يكون معها غيرها
د بـن   عـن محمّ ـ  . »هم رأوه يدخل ويخرج    الرجم أن يشهد أربع أنّ     حدّ«:  قال االله عن أبي عبد     عن الحلبيّ  .٢

 ی يـشهد عليـه أربع ـ     ي حتّ یلا يرجم رجل ولا امرأ    « :  قال أمير المؤمنين   : قال قيس عن أبي جعفر   
  .)۱۸/۳۷۱: همان(» خراجيلاج والإ الإيشهود عل
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 و تعداد شهود لازم را در همـه چهـار مـرد دانـسته اسـت            ملحق   سه   آن عمل را به     اين
  .)۶۴۲ و ۴۱/۱۵۵: ۱۳۶۷نجفي، (

 اگـر در دسـت شخـصي انگـشت          :قياس دندان اضافي به انگشت اضافي     . ۱۷
كنـد،    مـي اضافي وجود داشته باشد و شخص ديگري در اثـر جنـايتي كـه بـه او وارد         

كـه در اثـر ايـن جنايـت بايـد      اي  سبب قطع اين انگشت اضافي در دست او شود، ديه 
،  حكـم مـذكور هـستند   ةبردارندي كه دريات روا. انگشت اصلي است   ةبپردازد ثلث دي  

جنايت بر اعضاي   و در مورد     ١اند  اضافي بيان كرده  در مورد انگشت    را فقط    ثلث   ةدي
؛ چنان كه صاحب جواهر نيز بـه ايـن مطلـب تـصريح            نصي وجود ندارد  اضافي ديگر   
  .)۴۳/۲۳۴: همان( كرده است

باعث نايت جاني    ج كهدندان اضافي داشته باشد     در دهان خود    اگر شخصي   حال  
 دنـدان اصـلي خواهـد       ةدندان اضافي نيـز ثلـث دي ـ       آن   ةمقدار دي  آيا   ،افتادن آن شود  

ه ك ـ در صورتي     را زايد دندان   ةديدر اين خصوص نظر مثبت دارند و         فقهااكثر  بود؟  
 مـثلاً . اند  دانستهامل  ك ةنده شود، ثلث دي   كاز دندانهاي اصلي    به صورت منفرد و جدا      

 داراي ايـن نظـر      )۷۶۷: تـا   بـي (  و النهايه  )۷/۱۰۰: ۱۳۸۷( هاي المبسوط شيخ طوسي در كتاب   
 زيـرا  نـدارد؛  زايـد  به انگـشت  زايد قياس دندان دليلي به جزم در واقع    كاين ح . است

، فقط مختص انگشت است و در مـورد         زايد ثلث در مورد عضو      ةبر طبق روايات، دي   
م را بيـان  ك ـ ديگـر ايـن ح  دزاي ـو اگـر فقهـا در اعـضاي      اعضا نصي وجود ندارد ةبقي
  .استاضافي ، از باب قياس آن اعضا به انگشت اند ردهك

اين حكـم مخـتص انگـشت اضـافي         : فرمايد  مي ابتداه  مسئلدر اين   صاحب جواهر   
 قياس است؛ اما بعد با يك استدراك نظر خـود            اعضا ةاست و سرايت دادن آن به بقي      

 كلـي اسـتخراج     ةايـات، يـك قاعـد     مگر اينكه ما از رو    «: فرمايد  مي  و كردهرا عوض   
 .» عـضو اصـلي اسـت      ة اعضاي اضافي در بدن، ثلـث دي ـ       ة قطع هم  ةكنيم و بگوييم دي   

كه صاحب جواهر نيز از روايات، ملاك حكم را استنباط كرده و با اسـتفاده               نتيجه آن 
 جنايت بر ساير اعضاي زايد بدن را نيز به دست آورده است             ةاز آن ملاك، حكم دي    

                                                        
 وفـي الإصـبع     ، الأذن یالأذن بثلـث دي ـ    ی في شحم  يه قض  أنّ ، عن غياث عن جعفر عن أبيه عن عليّ        .١

  ).۱۹/۲۶۷: همان ( الأنفینف ثلث دي جانب من الأ الإصبع وفي كلّیثلث ديئدی زاال
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  .)۴۳/۲۳۴: ۱۳۶۷نجفي، ( ر شيخ طوسي را تأييد كرده است در واقع نظو
اگـر بـر دنـدان       :قياس دنداني كه قدرت جويدن ندارد به دسـت شـل          . ۱۸
وي ي جنايتي وارد شود كه بر اثر آن جنايت، تمام منافع دندان از بـين بـرود و                شخص

بايـد  بـه سـبب ايـن جنايـت         كـه جـاني     اي    نتواند با آن دندان غذا را بجود، مقدار ديه        
مبسوط در اين فرض مقـدار ديـه را      الر است؟ شيخ طوسي در كتاب       اقدمبپردازد چه   

ايـن  در مقام استدلال براي ادعاي خود،        وي.  دانسته است  سالميك دندان   كامل   ةدي
  :قياس كرده و فرموده است كردن دست  شلةه را به ديمسئل

شدن آن شـده و     طور كه اگر بر دست كسي جنايتي وارد شود كه باعث شل              همان
سالم يك دست كامل  ةتوان انجام كار با آن دست از او سلب گردد، جاني بايد دي         

 دندان نيـز اگـر در اثـر جنايـت جـاني، تمـام               ةرا به مجني عليه بپردازد، در مورد دي       
، بر جاني سلب شود آن  غذا از منافع دندان از بين برود به طوري كه قدرت جويدن           

  .)۷/۱۴۱: ۱۳۸۷طوسي، ( را بپردازدسالم ندان ديك  ة ديكللازم است كه 

تـوان در آثـار فقهـي شـيخ           مـي  غير از آنچه ذكر شد دهها مـورد قيـاس ديگـر را            
طوسي به دست آورد كه به منظور جلوگيري از طـولاني شـدن ايـن نوشـتار از ذكـر                    

 يـا  قياس مطلق خون:  عبارتند ازهابرخي از اين قياس   . شود  مي مفصل آن خودداري  

عنـه بـودن ذرات ريـز نجاسـاتي كـه بـا آب                در معفـو    به خون بيني   جاستمطلق ن 
 بـه  ،قياس عدول از نماز مستحب به نمـاز واجـب  ،  )۱/۷: همان( شـود   مي مخلوط

، )۱/۷۳: همـان (  به منظور درك فضيلت بيشتر     عدول از نماز واجب به نماز مستحب      
 ضيلت بيشتر در جواز قطع آن به منظور درك فقياس نماز واجب به نماز مستحب 

گـاه نـوع     در مراعات نوع غالـب هر      قياس انعام ثلاث به غلات اربع     ،  )۱/۱۵۷: همان(
قياس نيت   ،)۲/۵۳: ۱۴۰۷؛  ۱/۱۹۸: همـان ( تغذيه حيوانات و آبياري گياهان متفاوت باشد      

 و حكـم   ماه رمضان چند روز قبل از آغاز ماه به نيت روزه در شب قبـل  ةروز
قياس بيمار به فرد دائـم العطـش و پيـر            ،)۲/۱۶۶: ۱۴۰۷؛  ۱/۲۷۶: ۱۳۸۷( به جـواز آن   

گاه قضاي آن به سال بعـد       اخت دو مد طعام به عنوان فديه هر        در وجوب پرد   فرتوت
 در قياس سفر، بارداري و شير دادن به بيماري و حيض  ،)۱۵۸: تا  بي( به تأخير افتـد   

: ۱۴۰۷( ذكردر صورت تحقق موانع فـوق ال ـ      اي    ي كفاره ها  هبه هم نخوردن توالي روز    
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 در حرمـت آن     به جمـاع  مباشرتي كه منجر به انزال شود        هر نوع قياس   ،)۴/۵۵۵
 در وجوب   قياس اعتكاف به روزه    ،)۱/۲۹۴: ۱۳۸۷(در حال اعتكاف و وجوب كفاره       

قيـاس  ،  )همـان ( همسر در جايي كـه او را وادار بـه جمـاع كـرده اسـت                  ةتحمل كفار 

  . ...و )۲/۳۹۰: ۱۴۰۷(  در صحت حج و اجاره اوبه مرگاجير احصار 

  گيري نتيجه
 هـا  هايـن نمون ـ . قياس در كتب شيخ طوسي اسـت كاربرد از ي يها  هنمونآنچه ذكر شد    

 يهـا باتكدر  نيـز   شـود و خـود        مي  نسبت داده  فقهاه به   كرغم آنچه    دهد علي   مي نشان
 ،، آنان در مقام عمل و استنباط      دانند  نمي و قياس را حجت   رده  كاصولي بدان تصريح    

 كـار گـرفتن   ه  برده و با    كبر خلاف نظراتشان به قياس عمل       اوقات و به ندرت     هي  گا
  .اند استخراج نموده را  شرعيامك احآن،

 ممكن است كسي اصل قياس بودن موارد مذكور را نپذيرد و بگويـد اينهـا هـيچ                
 خصوصيت و تنقيح مناط قطعي بداند و يا يكدام قياس نيست و آنها را يا از باب الغا  

د قياس منصوص العله هستند و يا مدعي شود كه عموم لفظي دليل اصل، شامل               بگوي
عليه شده و حكم آن را بيان كرده است و يا امثال آنها كـه مـورد قبـول                    فرع و مقيس  

ترين راه كـه ممكـن اسـت         شايد بهترين و راحت   . فقهاي اماميه قرار دارد، فرض كند     
شـده در بـالا     عضي از استدلالهاي ذكر   اما ب . باشداقرب به صحت هم باشد، همين راه        

كه مورد استناد شيخ قرار گرفته است، توسط صاحب جـواهر، قيـاس ناميـده شـده و                  
وي به همين جهت آن استدلال را نپذيرفته و رد كرده است، همچنـين تعـاريفي كـه                  
براي قياس در كتب اصولي اهل سنت و حتي شيعه ذكر شـده اسـت، بـر ايـن مـوارد                     

ي مـشابه قيـاس از قبيـل    ها، علاوه بر اين در مفهوم و ماهيت اسـتدلال قابل تطبيق است 
 الظهـور، قيـاس اولويـت و غيـره          ی خصوصيت، تنقيح مناط، عموم لفظي، اصـال       يالغا

 از قياس متمايز كرده و بر مصاديق خـارجي آن قابـل             شفافيت دقيقي كه آن را كاملاً     
ت بـه دسـت هـم داده و ايـن           در نتيجه، اين سه عامل دس ـ     . شود  نمي ، ديده كندتطبيق  

  .كند كه قياس بودن موارد فوق را نپذيرد  مياطمينان را از انسان سلب
ميان نظرات اصولي و عملكـرد در متـون         اين تنافي   با فرض قبولي     بايد ديد    كاين
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تـوان از آن بـه دسـت         اي مـي     و چـه نتيجـه     كـرد  آن را توجيـه   توان    مي ، چگونه فقهي
 ة و هم ـ  اند  تب فقهي خود دچار خطا و اشتباه شده       ك در   فقهابايد گفت كه    آورد؟ آيا   

ه ك ـرسد و قابل توجيه ديگري نيـست، خطاهـايي اسـت              مي ه قياس به نظر   كمواردي  
ه صـاحب   ك ـ مـواردي    ةآيـا در هم ـ   در اين صـورت     ناخواسته از آنان سر زده است؟       

:  گفتـه اسـت     فقها جواهر در مقام رد نظر فقهاي بزرگي همچون شيخ طوسي و ديگر           
 از  ياز ديدگاه صاحب جـواهر، و     ه  كه مفهوم آن اين است      ك »نقول به  هذا قياس لا  «

ه ك ـ  اسـت  متوجه نبودهشه شيخ طوسي خودك، بايد گفت   استرده  كقياس استفاده   
صـاحب  اشتباه را به گردن     ؟ يا   شده است خطا  دچار  دهد و     مي  انجام  باطل دارد قياس 

، لمات شـيخ طوسـي    كا نداشته و از      دقت لازم ر   ست كه جواهر بيندازيم و بگوييم او    
  به اشتباه، قياس را استنباط نموده است؟

رسد، خطاهـايي بـدانيم       مي ه قياس به نظر   ك آنچه را    ةه هم ك است   آن توجيه كي
يك صورت آن   . اين خطاها دو صورت دارد    . ست ناخواسته دچار آن شده ا     خيشه  ك

غفلـت، مرتكـب قيـاس       و از روي     و سـهواً   خ قصد قياس نداشـته    ياست كه بگوييم ش   
امـا   باشـد؛ پذيرفتني  تمسك به قياس     در برخي از مواردِ   د  يشا احتمال اين   .شده است 

خ نـسبت خطـا و اشـتباه        ي موارد استفاده از قياس بدين گونه نيست كه بتوان به ش ـ           ةهم
  .داد

به استفاده از قياس است، در  خ كه متهميصورت دوم خطا آن است كه بگوييم ش
  او م نداده است اما ديگران از عمل او برداشت غلط نموده و سهواً            حقيقت قياس انجا  

احتمال تحقق ايـن فـرض نيـز در برخـي از مـوارد              . اند  را به عمل به قياس رمي نموده      
تـوان يافـت كـه ايـن          مـي   بيـان شـد مـواردي را       گونه كه قـبلاً    اما همان . منتفي نيست 

 صـورت نگرفتـه بـسيار       احتمال در مورد آنها ضعيف اسـت و پـذيرش اينكـه قياسـي             
  .دشوار است

ي اصولي آنان هاتابكه از تنافي و ناهماهنگي ميان نظرات فقها در ك ديگري ةنتيج
نيم برداشت آنان از كه ادعا كتوان به دست آورد اين است   ميردشان در فقهكو عمل

 املاًككه در روايات از عمل به آن نهي شده،          عنه   باطل و منهي  ِ    سمفهوم و معناي قيا   
 بيان شد، نوع فقهـاي اماميـه قيـاس را           ه قبلاً كهمان طور   . واضح و روشن نبوده است    
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ه قيـاس   اما اينك . آورند  ميشمار  دانند و بطلان آن را از ضروريات دين به            نمي حجت
ديگـري كـه     تميـز آن از مـوارد        كدام است و مـلا    كباطل چيست و حد و رسم آن        

 املاًك ـچيـست، در نـزد فقهـا         برخوردارنـد    شبيه قياسند ولي از اعتبار لازم و حجيـت        
وحـدت نظـر   در ايـن رابطـه   ميان آنـان  توان گفت كه      مي تبيين نشده است و حد اقل     

  .باشد  ميمتفاوتبا يكديگر عنه   و منهيباطلوجود ندارد و تعاريف آنان از قياس 
س ه آنـان قيـا    كاين. لمات فقها داراي ابهام است    كرسد در اين زمينه نيز        مي به نظر 

ه وجـودش   كه آيا جامع    كنند  ك   نمي دانند و توجه    مي اولويت را به طور مطلق حجت     
اط خـود فقيـه   ب اسـتن  ةتر از اصل است، از راه نص به اثبات رسيده يا نتيج            در فرع قوي  

چرا كه در فرض اول داخل در قياس منصوص العله و در فرض دوم داخل در              (است  
در قياس تنقيح منـاط، تنهـا عـدم فـارق ميـان             ه  كو اين ) قياس مستنبط العله خواهد شد    
و در اكثـر مـوارد تنقـيح        پندارنـد     مـي  افيكم آن دو    كاصل و فرع را براي تساوي ح      

دهنـد    نمي كنند حال آنكه معيار مشخصي براي اثبات قطع ارائه          مي مناط، ادعاي قطع  
آن را ن قياس همان موارد فوق را ظني دانسته و با اسـتناد بـه قيـاس، حجيـت          او موافق 

ن قيـاس، بالاتفـاق   ان و مخالف ـاه موافق كه در برخي از موارد      كو نيز اين  كنند   اثبات مي 
و  اند و براي آن از يك استدلال بهره گرفته     ي را صادر نموده   مكحاي    همسئلدر مورد   

ن، بـا   ابدين صـورت كـه مخالف ـ     دارند  نظر   اختلاف   نفقط در صدق عنوان قياس بر آ      
يت و سپس تعميم علـت فـوق بـه مـوارد مـشابه، حكـم                ادعاي ظاهر بودن نص در عل     

ن، همان حكـم را بـه قياسـي كـه           اند و موافق  دان   مي ه ثابت مسئلشرعي را در مورد آن      
و بـسياري از    سـازند     مـي  علت آن را فقيه از راه استنباط به دست آورده است، مستند           

از اي    هاقل در پـار   كـه حـد   ي از اين است     كحاهمه  موارد مبهم ديگر در بحث قياس،       
رسد ناشي از عدم تعريف يا        مي ه اختلاف به نظر   ك لفظي است و آنچه      هاموارد، نزاع 

  . از بعضي از اصطلاحات استكبرداشت مشتر
 ميان نظر و عمل فقها در مورد قياس،         يجهت ديگري كه براي توجيه تنافي فرض      

 ممارسـت  فقيه بعد از«: گيري از سخنان صاحب جواهر در آنجا كه گفته است         با بهره 
 كسي است كه نزد امـام حاضـر   ةدر بسياري از امور به منزل و انس با سخنان ائمه 

گويد، با توجه به اين، اگر از برخي ادله جواز تعـدي از مـورد                 مي است و با او سخن    
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 به غير آن را برداشت كند، اين استنباط او حجت شرعي است و عمل بر طبق                 روايت
بيـان كـرد، بحـث نقـش مـذاق شـرع            توان   مي. )۱۳/۳۷۳: ۱۳۶۷نجفي،  ( »آن واجب است  

توضيح مطلب آن است كه انس ذهني فقيه كـه بـر اثـر ممارسـت در نـصوص                   . است
 ةكند كه با استفاده از علم و تجرب        تواند در وي اين توانايي را ايجاد        مي آيد،  مي پديد

م خويش، گاهي اوقات به ملاكات احكام اطمينان حاصل كرده و بر اساس آن حك ـ              
 شـمّ  از از فقهـا سـخن     ياينكـه برخ ـ  . را از موارد منصوص به موارد ديگر تعميم دهد        

 بيـع  بـه  مربـوط  مباحـث  از ييك ـ در كـه  ناييني االله  یآي مانند ،اند  آورده ميان به الفقاهه
 كردن خصوصيت يالغا شود؛ زيرا   نمي يمعاوضات، تعد  ديگر به بيع از« :است گفته

 شـمّ  بـه  منـوط  معاوضـه،  از اسـت  حكـم، عبـارت    ينا در مناط كه نمودن استظهار و
تواند تأييـدي بـر ادعـاي فـوق باشـد و مـواردي كـه                  مي ،)۳/۳۵۸: ۱۴۱۸( »است الفقاهه
 در  گرچـه در ايـن مـوارد،      . باشـد  از همين بـاب      اند  كنيم فقها قياس كرده     مي مشاهده

ر اسـت كـه فقيـه، ظهـور د        اي    نص به علت و جامع تصريح نشده است، امـا بـه گونـه             
آنگـاه بـا    . شـود   مـي  فهمد و براي او در اين مورد اطمينـان حاصـل            مي عليت را از آن   

كند   مي توجه به آشنايي و ممارستي كه با نصوص دارد، علت حكم را از آن استنباط              
در ايـن   . دهـد   مـي  و به موارد مشابه كه داراي علت مذكور هـستند، حكـم را تـسري              

  .شود  نميحالت، روايات نهي از قياس شامل آن
كه بسيار حائز اهميت است، نقش كسي اسـت         اي    گيري، نكته  بر اساس اين نتيجه   

اين شخص اگر مجتهد باشـد و سـاليان درازي از عمـر خـويش را                . كند  مي كه قياس 
 و صرف مطالعه و بررسي منابع فقهي و آيات قـرآن و روايـات صـادره از پيـامبر                 

 احاطه و تسلط كافي داشته و بـه          كرده باشد و بر روايات هر باب       ة معصومين ائم
توانـد ملاكـات احكـام را         مي  شرع را درك كرده باشد، تا حد زيادي        ةاصطلاح ذائق 

تشخيص دهد و در صورت ظهور آيـات و روايـات در عليـت امـري، بـه اسـتناد آن                     
 يك نص و ةكننده مجتهد نباشد و به صرف مشاهد اما اگر قياس. حكم را تعميم دهد 
 شخـصي خـويش، آن را بـه        ةم از آن مطابق بـا تـشخيص و سـليق          استنباط ملاك حك  

شود و قيـاس    مي نهي از قياس شامل آنةموارد ديگر سرايت دهد، در اين حالت، ادل   
پذيريم كه فقها في الجمله قياس و يا اگـر ايـن              مي اينبنابر. او مورد قبول نخواهد بود    
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ارد آن معـدود و در شـرايط         مـو  گرچـه  انـد   داده  مـي  تابيد تعمـيم انجـام     نمي را بر  واژه
  .گرفته است  ميخاص و توسط افراد خاصي اين كار صورت

، قبول كرد، اما  اند  يي را كه فقها در كتابهايشان آورده      هاتوان قياس   مي با اين توجيه  
توجه به اين مطلب ضروري است كه براي هر فقيهي با توجـه بـه همـان ممارسـت و                    

نتابد و  ئله جور ديگري بنگرد و مذاقي را بر       مسانس ذهني اين حق وجود دارد كه در         
ن يه همين توج يرسد بهتر   مي ن وجود به نظر   يبا ا . يا براي او مذاق ديگري شكل گيرد      

  .باشد
م و والا و    ي برجـسته و مقـام عظ ـ      يگـاه علم ـ  يدر هر صورت، ضمن احتـرام بـه جا        

 و هاش ـه بـا تلا ك ـعه ي بزرگوار ش ـيف فقهاير قابل توص ي غ ي و معنو  ي اخلاق هايلتيفض
، به نظر اند  بودهتيتب اهل ب  ك فراوان خود، همواره حافظ و مروج م       هايمجاهدت

 مـصاديق   ةه از مجموع مواردي كه فقهـا احكـامي را از دايـر            كجه گرفت   يتوان نت  مي
 و نـام ايـن      انـد   داده» تعمـيم «مذكور در ادله لفظي احكام، به مـصاديقي هماننـد آنهـا             

تنقيح مناط، الغاي خصوصيت، عدم اختصاص بـه        را  » سرايت حكم «يا  » تعميم حكم «
 و در همـين حـال برخـي         انـد   مورد، عموم لفظي، قياس اولويـت و امثـال آن گذاشـته           

دانند و حتي بعضي از فقها نيز مصداقهايي از آن را قياس باطـل                مي ديگر آن را قياس   
أسفانه در  آيد كه مت    مي ، به دست  اند  دانسته و به همين سبب با آن به مخالفت برخاسته         

 قياس و ديگر مباحث مرتبط از جمله مذاق شرع، انـضباط فكـري كـافي                مسئلةمورد  
ه مـسئل ه ابعـاد نظـري      ك ـن احتمـال وجـود دارد       ي ـخورد و ا    نمي در ميان فقها به چشم    

 روشــن نــشده باشــد و همــين ابهامــات و اخــتلاف در مفــاهيم و  الجميــع كــاملاً عنــد
نگري آن را توسـط فقهـاي       كـرده و لـزوم بـاز      س را كمي پيچيده      قيا مسئلةبرداشتها،  

ن رسـم   اتر نموده است و بر خلاف آنچه كه در كتابهـاي اصـولي متـأخر               عظام جدي 
 دارياس، از طـرح آن در كتابهايـشان خـود         شده است كه به دليل وضوح بطـلان قي ـ        

 قيـاس مـصروف   مـسئلة  ابعاد ِ ِ به حق   ري است كوششها در جهت تبيين     كنند، ضرو  مي
نـه ايـن همـه مواضـع تهافـت و           وگر تا به حال انجام گرفته كافي نيـست          شود و آنچه  

  .آمد  نمي آرا پديدةتفاوت و معرك
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  ۱۳۹۰ ، پاييز ـ زمستان۴شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفقه مدني، هاي  آموزه

  
  ومتيكح مكح ةگستر و حقيقت

  جامعهي داينوپ مسائل حل در آن نقش و
  ١شيرداغي   محمداسحاق عارفي  
  دانشجوي دكتري دانشگاه علوم اسلامي رضوي    

  چكيده
 از جامعـه  نينـو  مـسائل  حـل  در نآ نقـش  و هگـستر  ،يومتك ـح مكح قتيحق

 ادلهي  مقتضا ،يومتكح مكح قتيحق ةدربار. استي  ومتكح مكحمهم   مسائل
 هك ـبل ، است هيثانو امكاح از نه و هياول امكاح از نهي  ومتكححكم   هك است آن
 در هرچنـد ي  ومتك ـح مك ـح ةگـستر  مـورد  در. دهـد   مي ليكتش راي  سوم قسم
 از ك ي ـ هـر  هك ـاي    گونـه  بـه  خـورد   مـي  چـشم  به قيعم وي  جد اختلاف ظاهر

ي شـرع  امكاحي  مجر فقطرا   هيفق يّول يك ي ؛ندك  مي ينف راي  گريد دگاههايد
قائـل   مك ـح صـدور  حـق بـراي او    ي  شـرع  امك ـاح چارچوب از خارج وه  دانست

 توانـد   مي يشرع چارچوب از خارج هيفق يّول تنها نه ديگو  مي يگريدنيست و   
ي شـرع  امك ـاح چـارچوب  در هي ـفق يّول ـ اراتي ـاخت اگر هكبل ند،ك جعل مكح

 اگـر بـه هـر حـال،       . شـود  مـي  ييمعنـا  يب ةديپد هيفق ةمطلق تيولا شود خلاصه

                                                        
 ۱۵/۲/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۸/۲/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. es-arefi@yahoo.com 
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 اخـتلاف  تنهـا  نـه  هك ـ گـردد   مـي  اركآش شودي  بررس دقت به طرف دو سخنان
با هم  ي  اختلاف چيه ا نيز محتو و قتيحق در هكبل ست،ين ارك دري  قيعم وي  جدّ

  .است لفظ در تنها نزاعندارند و 
 لةيبـه وس ـ   جامعـه  ديجد مشكلات همة اگر گفت توان  مي سوم مسئلة مورد       در

 خود پاسخ قيطر نيا ازي  اجتماع نينو ائلمس ةهم و نشود حلي  ومتكح مكح
 حـلاّل  و دارد بـاره  ني ـا در عمـده  نقـش ي  ومتك ـح مك ـح ديترد بدون ابد،ين را
  .است جامعهي داينوپ لاتكمش و مسائل ازي اريبس

 نقـش  ،ياجتمـاع  نينـو  مـسائل  ،يشرع احكام ،يحكومت حكم :يواژگان كليد 
  .نينو مسائل حل دري حكومت حكم
  مقدمه

 بـه  نوشـتار  ني ـا در آنچـه  امّا است، مطرح يگوناگون مباحثي  ومتكح مكح باب در
  :است ريز مسائل شود  ميپرداخته آن

  دارد؟ي مفهوم و معنا چه ،يومتكح مكح ـ۱
 فقيـه تنهـا     آيا ولـيّ   ستيچ آن ةگستر باشد،كه   يمفهوم هر بهي  ومتكح مكح ـ۲

 صـادر  مك ـح توانـد   مـي  چارچوب نيا در  آمده و فقط   كام شرعي به شمار   مجري اح 
 مكح تواند يم زيني  شرع امكاح چارچوب از خارج ام،كاحي  اجرابر   هعلاو ا ي ند،ك

  ند؟ك جعل
 ني ـا آن، خـارج  چـه  و كند صادر حكمي شرع احكام چارچوب در چه هيفق يّولـ  ۳

  سوم؟ نوع ا يهيثانو امكاح از ا ياست هياول امكاح از ايآ است،ي مكحنوع  چه ،مكح
 شـود   مي قلمدادي  شرع امكاح از ايآ باشد،ي  سنخ و نوع هر ازي  ومتكح مكح ـ۴

  نه؟ اي
ي نقـش  چـه  مكح نيا چه نباشد،  باشدي  شرع مكح افراد از چهي  ومتكح مكح  ـ۵
  دارد؟ جامعهي داينوپ مسائل وي اجتماع معضلات حل در

  :شود  مييبررس نجايا در ريز مباحث ادشدهي يپرسشها به توجه با
  ؛يومتكح مكح مفهوم) ۱
  ؛يومتكح مكح ةسترگ) ۲
  ؛يومتكح مكح سنخ و تيماه) ۳
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  ؛يومتكح مكح بودني شرع )۴
  .داينوپ مسائل حل دري ومتكح مكح نقش) ۵

  يومتكح مكح مفهوم
  :شود دارد كه برخي از آنها در زير بررسي ميي گوناگوني فهايتعري ومتكح مكح

 نيچن را مكح ند،ك  مي انيب را افتو و مكح تفاوت هكي  هنگام جواهر صاحب ـ۱
  :ندك  ميفيتعر

م شـرعي يـا وضـعي يـا         ك ـبراي اجـرا و انفـاذ ح      ) فرمان(م عبارت است از انشا      كح
  .)۴۰/۱۰۰: تا نجفي، بي( موضوع آن دو

 قاضـي   ةه از ناحي ـ  ك ـمي است   كلام او در اين تعريف، ح     كه مورد   كبا توجه به اين   
يـف مزبـور،    ه منظور ايـشان از تعر     كن است اين توهم پديد آيد       كشود، مم  صادر مي 
ه ك ـن با توجه بـه قرائنـي   كومتي، ليكم ولايي و ح   كم قضايي است، نه ح    كتعريف ح 

م ك ـشـده مطلـق ح    توان گفت مقـصود او از تعريـف ياد          لام وي وجود دارد مي    كدر  
 قـرائن   ةاز جمل ـ . م به عنوان قاضي و چه به عنوان رهبـر جامعـه           كم است، چه حا   كحا

مي بـه  كبدون ترديد چنين ح: است شدهم گفته  كه در خصوصيت اين ح    كاين است   
 رؤيت هلال از    ةم دربار كه ح كروشن است   . )همان( گيرد ثبوت رؤيت هلال تعلّق مي    

تـوان   م قضايي؛ بنابراين، مـي كآيد، نه صرف ح ومتي به شمار مي   كام ولايي و ح   كاح
  .م استكم حاكگفت مقصود صاحب جواهر از تعريف مزبور، تعريف مطلق ح

  :يفدربارة تعرته كدو ن
  :ق انفاذ قرار گرفته استشده دو چيز متعلّدر تعريف ياد) ۱

م وضـعي؛   ك ـم شرعي شـده اسـت و ح       كه از آن تعبير به ح     كليفي  كم ت كح: الف
گيرد، ماننـد امرهـا و    ن تعلّق ميالّفكه مباشرتاً به افعال مكمي است   كليفي ح كم ت كح

م وضـعي   كد دارد؛ ح  شود و در قوانين وجو      فقيه صادر مي   ه از سوي وليّ   كي  هاي نهي
ايي يـا نظـامي بـراي شـخص         ضمانند تأسيس شخصيت حقوقي، مثل جعل منـصب ق ـ        

م به  كيا ح  خاص، يا مثل جعل مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي امام خميني           
  .صحت يا بطلان طلاق يا عقد
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  .م به ثبوت رؤيت هلال و امثال آنكليفي وضعي، مانند حكم تك موضوع ح:ب
م كم اسلامي منحصر به اجراي ح     ك فقيه و حا    وليّ ةيف وظيف اساس اين تعر   بر) ۲

  .شود  دستورات او در همين راستا صادر مية اسلامي است و همةشرعي در جامع
م ك ـومتي را مانند صاحب جواهر بـه عنـوان ح         كم ح كبرخي فقهاي معاصر نيز ح    

  :اند ردهكاجرايي تعريف 
؛ زيـرا چنـين چيـزي       ي و تنفيـذي اسـت     ي ـام اجرا ك ـ اح ،ومتيك ـام ولايـي و ح    كاح

ومتي و ولايـي همـواره بـه تـشخيص          ك ـم ح ك ـي ولايت فقيه اسـت؛ پـس ح       امقتض
ام شـرع بـر مـصاديق و موضـوعات و تطبيـق      ك ـصغريات و موضوعات و تطبيـق اح    

  .)۵۱۳: ۱۴۲۲مكارم شيرازي، ( ستاام شرع كصغريات و موضوعات بر اح

 ديگـر تعريـف   ةومتي را بـه گون ـ ك ـم حك ـ برخي از فقها و دانشمندان ديگـر ح    ـ۲
  :اند نموده و در اين باره چنين گفته

 سلسله تصميماتي مقتضي به حسب مـصلحت وقـت گرفتـه،            كتواند ي   امر مي  وليّ
مقررات نـامبرده لازم الاجـرا   . طبق آنها مقرراتي وضع نموده و به موقع اجرا گذارد 

و غيـر   ه قـوانين آسـماني ثابـت        ك ـبا اين تفاوت    . و مانند شريعت داراي اعتبار است     
ه ك ـباشـند   قابل تغيير و مقررات وضعي قابل تغيير و در ثبات و بقا تابع مصلحتي مي         

 انساني در تحول و رو به    ةآنها را به وجود آورده است و چون پيوسته زندگي جامع          
رده جـاي خـود را بـه بهتـر از           ك ـامل است، طبعاً اين مقررات تدريجاً تبدّل پيـدا          كت

  .)۱/۱۶۴: ۱۳۸۷طباطبايي، ( خود خواهند داد

  :ه مقررات دو قسم استكگيرد  شده نتيجه مي پس از بيانات يادايشان
  .ه همواره ثابت و غير قابل تغيير استكام و قوانين شريعت كاح: قسم اوّل
 اسـاس  گيـرد و بـر   رسـي ولايـت سرچـشمه مـي      كه از   كامي است   كاح: قسم دوم 

در بقـا و زوال تـابع       ايـن مقـررات     . آيـد  مـي مصلحت وقت وضع شده و بـه اجـرا در           
  .)همان( شود مصلحت است و با تبدل مصلحت متبدل مي

  :دنا  بيشتر يادآور شدهي تعريف پيشين را با توضيحا مشابه بيتعريفديگر، برخي 
شـده طبـق     بينـي   جامعه بر مبناي ضوابط پـيش      ه وليّ كمي است   كومتي ح كم ح كح

رقراري روابط صـحيح    مصالح عمومي براي حفظ سلامت جامعه، تنظيم امور آن، ب         
ديگر، ك ـديگر، افراد بـا ي    كبين سازمانهاي دولتي و غير دولتي با مردم، سازمانها با ي          
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 مورد مـسائل فرهنگـي تعليمـاتي، ماليـاتي، نظـامي، جنـگ و صـلح، بهداشـت،                   در
ه، تجـارت داخلـي و      كعمران و آبادي، طرق و شوارق، اوزان و مقادير، ضـرب س ـ           

ي شهرها و   يتصادي، مالياتي، سياسي، نظافت و زيبا     خارجي، امور ارزي، حقوقي، اق    
  .)۲/۲۸۷: ۱۳۶۹گرجي، ( سرزمينها و ساير مسائل مقرر داشته است

  :آيد با توجه به تعريف دوم نيز دو مطلب به دست مي
م ك ـليفي و گـاهي ح    كم نامبرده ت  كگاهي ح :  است  فقيه سه دسته   م وليّ كح: الف

  .ي استم شرعكم به تحقق موضوع حكوضعي و گاهي ح
ام شـرعي اختـصاص     ك ـ فقيـه تنهـا بـه اجـراي اح          وليّ ةطبق اين تعريف وظيف   : ب
 دسـتورات اجرايـي، خـود نيـز اگـر صـلاح ببينـد               ة فقيـه بـه عـلاو      ه وليّ كيابد، بل  نمي
 ؛م شـرعي ثابـت و دائـم نيـست         ك ـم ماننـد ح   كند، ولي اين ح   كم صادر   كتواند ح  مي
  .ه قابل تغيير بوده و در معرض زوال استكبل

  ومتيكم حك حةترگس
ومتي چيـست و اختيـارات ولـي فقيـه در چـه حـد اسـت        ك ـم حك ـ حةه گستركدر اين 

  برخي آن را به امور حسبيه اختـصاص داده         :ديدگاههاي گوناگوني پديد آمده است    
 دفـاع از سـرزمين اسـلامي را جـزء           ، امـور حـسبيه    ة، برخي به عـلاو    )۴۵۴: ۱۳۸۴نجفي،  (

 حـدود و    ، آن ة و برخي به علاو    )۴/۳۳۳: ۱۳۸۰الغطاء،  كاشف  ( اختيارات او به شمار آورده    
؛ حـسيني مراغـي،     ۱۰۲ـ  ۷۵: ۱۳۸۴نراقـي،   (اند    كردهتعزيرات را نيز جزء اختيارات او قلمداد        

 م ولايي مربوط به امور اجتمـاعي و سياسـي         ك ح اند  ، برخي فقط گفته   )۱۱۵ ـ۱۱۲: ۱۳۸۴
ــي، ( ــؤمن قم ــوعي اســت )۳/۵۲۵: ۱۴۲۹م ــي، (  و مــصلحت ن ، برخــي )۸۱۹ ـ  ۸۰۸: ۱۴۱۸خمين

 شــئون اســلام در ةم اســلامي و اداركــ فقيــه را مربــوط بــه اجــراي احاختيــارات ولــيّ
برخي قوانين و مقررات    . )۲/۳: ۱۴۰۸منتظري،  (اند     اسلام دانسته  ةچارچوب قوانين عادلان  

انـد    ردهك ـ فقيـه معرفـي      ام اسـلامي از شـئون ولـيّ       كمتغير اسلامي را در چارچوب اح     
  .)۱۹۸ ـ۱/۱۹۷: ۱۳۶۲سبحاني، (

 فقيـه قلمـرو     ةه بـا فـرض پـذيرش ولايـت مطلق ـ         كاست  اما محل بحث اين مسئله      
 چـارچوب   ة فقيه در محـدود    م و اختيارات وليّ   كحة  م ولايي چيست؟ آيا گستر    كح
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 ه ولـيّ  ك ـم را نـدارد، يـا اين      ك ـ ح ر شرعي مطلق است و خارج از آن حق صدو         مااحك
آيـد و در ايـن محـدوده داراي          به شمار مـي    ام شرعي كه مجري اح  ك اين ةفقيه به علاو  

نـد؟ در ايـن     كم صادر   كتواند ح  ، اگر صلاح ببيند خارج از آن نيز مي         است اختيارت
  :خورد باره به حسب ظاهر دو ديدگاه عمده بين قائلان به ولايت مطلقة فقيه به چشم مي

ام ك ـومتي در چـارچوب اح ك ـم حك ـ حة ديدگاه قلمرو و گـستر    كاساس ي   بر ـ۱
ام الهي به شمار آمده و خـارج از         ك فقيه تنها مجري اح    شود و وليّ    خلاصه مي  شرعي

  .ندك جعل يمكتواند ح ام شرعي نميكچارچوب اح
 و )۴۰/۱۰۰: تا نجفي، بي( از سخنان صاحب جواهر ،ه گذشتكاين نظريه همان گونه 

  .شود استفاده ميـ  العالي مد ظلّه  ـاي االله خامنه از جمله از سخنان آيی  ١برخي فقهاي ديگر  
 در نده مسئوليت رياسـت جمهـوري را بـه عهـده داشـت           كاي هنگامي    االله خامنه  یآي

  تهران در مقام تبيين و توضـيح سـخنان امـام خمينـي     ةهاي نماز جمع   ي از خطبه  كي
  : ايراد نمودندشده استكي از ديدگاه ياده حاكمطالبي را 

نم به همين فتوا    كافراد، اشاره    در اذهان برخي     همن اينجا خوب است براي رفع شبه      
فرما بيان كارارگر و كار و روابط ك مسائل مربوط به   ةه اخيراً امام دربار   كمي  كيا ح 
دهـد   ه انجـام مـي    ك ـتوانـد در مقابـل خـدماتي          دولت مـي   :فرمايند امام مي ... ردندك

اين اقدام دولت اسلامي به معنـاي بـر هـم زدن قـوانين و          ... ندكشروط الزامي مقرر    
خواستند از اين فتواي امام ايـن        گويا بعضي مي  ...  اسلامي نيست  شدة  ام پذيرفته كاح

نند و يا به هر حال نفهمي و عدم تسلّط آنها بـه             كنند يا سوء استفاده     كطور استنباط   
توانـد بـه     دولت مي : فرمايند ه امام مي  كرد  ك  منابع و مباني ديني اين طور ايجاب مي       

ه ايـن   ك ـنـي   كتواني از اين خدمات اسـتفاده         مي ه در صورتي  كند  كارفرما شرط   ك
ام ك ـخـلاف مقـررات و اح      ه بـر  ك ـ يارهـاي كارهـايي؟   كچـه   . ارها را انجام دهي   ك

ه آدمهـاي   ك ـ اينهـا شـايعاتي اسـت        ؛نـه : فرماينـد   اسلام است؟ امام مـي     ةشد پذيرفته
ه ك ـ امـام    .نند؛ يعني چنين چيـزي در پاسـخ امـام وجـود نـدارد             ك  مغرض مطرح مي  

ارفرما بگذارد، اين هـر شـرطي       كتواند شرط الزامي را بر دوش        دولت مي  :فرمودند
شدة اسلام است نه فراتر از  ام پذيرفتهكه در چارچوب اح   كنيست، آن شرطي است     

  .)۱۲/۱۰/۱۳۶۶، روزنامة جمهوري اسلامي: ، به نقل از۵۸: ۱۳۷۲مهرپور، ( آن
                                                        

تطبيق اين احكام   ) نها؛ ب اجتهاد و كشف احكام به وسيلة ادلّة آ       ) الف: وظيفة فقها منحصر به دو چيز است      . ١
  ).۵۱۵: ۱۴۲۲مكارم شيرازي، (اولي فتوا و دومي ولايت و حكومت است . بر مصاديق و تنفيذ اجراي آن
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ام ك ـب اح وچـارچ  فقيـه در     ه اختيـارات ولـيّ    ك ـشده بيانگر اين اسـت       ياد سخنان
  .م را نداردكشود و خارج از آن حق صدور ح شرعي خلاصه مي

ام شـرعي   ك ـم ولايـي محـدود بـه چـارچوب اح         ك طبق ديدگاه ديگر قلمرو ح     ـ۲
ام ك ـ فقيـه صـلاح ببينـد در خـارج از چـارچوب اح             ه ولـيّ  ك در صورتي    كهنيست، بل 

 دربارة  حلم را شده از سخنان اما   ديدگاه ياد . كم صادر نمايد  تواند ح  شرعي نيز مي  
اي را  االله خامنـه  ی گفتـار آي ـ امام. گردد ار ميك آشبيان داشتنداي  االله خامنه یآنچه آي 

  :اند مقرون به صواب ندانسته و دربارة آن چنين فرموده
... اي رئيس محترم جمهوري اسلامي دامت افاضاته       الاسلام آقاي خامنه   یجناب حج 

ومـت را بـه   كه شما حكشود  ن طور ظاهر ميعالي در نماز جمعه اي از بيانات جناب 
واگـذار شـده و اهـم        مرك ـه از جانـب خـدا بـه نبـي ا          كاي   معناي ولايت مطلقه  

دانيـد و     تقـدم دارد، صـحيح نمـي       ه الهي ـ ةام فرعي ـ كام الهي است و بر جميع اح      كاح
ام الهـي داراي اختيـار      ك ـومت در چارچوب اح   كام ح  اينجانب گفته «: هكتعبير به اين  

ومـت در  كاگـر اختيـارات ح  . جانـب اسـت   هـاي ايـن   خلاف گفته لّي بر كبه  » است
ِ حكومـت الهيـه و ولايـت مطلقـة            چارچوب احكام فرعية الهيه اسـت، بايـد عـرض         

نـيم بـه    ك  اشـاره مـي   .  باشـد  امعنـا و محتـو      پديـدة بـي    ك ي ـ به نبي اسلام  مفوضه  
ه ك ـ هاشيك ـ  تواند ملتزم به آنهـا باشـد، مـثلاً خيابـان           س نمي كه هيچ   كپيامدهاي آن   

ام فرعيه نيست، كمستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چارچوب اح
ــز  ــه و اع ــه انظــام وظيف ــه جبه ــوگير م الزامــي ب ــا و جل  از ورود و خــروج ارز و يه

 و  ـ  سـه مـورد    ـ  ار در غيـر دو    ك ـالا و منع احت   كجلوگيري از ورود يا خروج هر نحو        
گـذاري و جلـوگيري از       وشـي، قيمـت   فر ات و ماليات و جلوگيري از گـران       كگمر

حه بـه   للي، حمـل اس ـ   كپخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات ال            
ه از اختيارات دولت است بنا به تفـسير شـما    كه باشد و صدها امثال آن       كهر نحوي   
  . ...خارج است

منزل ند و پول    كه در مسير خيابان است خراب       كتواند مسجد يا منزلي را       م مي كحا
... نـد كتوانـد مـسجد را در موقـع لـزوم تعطيـل       م مـي كحـا . نـد كرا به صاحبش رد    

ه آن ك ـتوانـد قراردادهـاي شـرعي را خـود بـا مـردم بـسته در مـوقعي               ومت مي كح
ومــت كح... كنـد جانبـه لغـو    كشور و اسـلام باشـد ي ـ  ك ـقـرارداد مخـالف مـصالح    

شور ك ـمخالف صلاح  ه  كه از فرايض مهم الهي است در مواقعي         كتواند از حج     مي
  .)۴۵۲ـ۲۰/۴۵۱: ۱۳۸۷خميني، موسوي ( ...ندكاسلامي دانست موقتاً جلوگيري 
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ومتي را  ك ـم ح ك ـحـل گـسترة ح    كه امـام را   شود    ظاهر سخنان مزبور نمايان مي     از
ه آن را در خـارج از چـارچوب         ك ـام شـرعي ندانـسته، بل     ك ـمحدود بـه چـارچوب اح     

  .داند اري و جاري ميسام شرعي نيز كاح

  يبررس
 فقيـه   ي دارد و دستور ولـيّ     يومتي صرفاً هويتي اجرا   كم ح كه ح كنسبت به اين مسئله     

شود، يا اينكه حكم مزبور محدود به اجراي احكام نبوده            فقط در همين راستا خلاصه مي     
ه در خـارج از چـارچوب       كآيد، بل  ام شرعي به شمار نمي    ك فقيه تنها مجري اح    و وليّ 

ـ دو ديدگاه وجود داشت  چنانكه گذشت ادر كند  ـحكم صتواند  احكام شرعي نيز مي
  .در ظاهر اختلاف بين ديدگاههاي مزبور به صورت جدي و عميق نمايان بودو 

رسد كه هرچند در ظاهر اختلاف بين دو ديدگاه يادشده جدّي و عميق  امّا به نظر مي  
دقـت توجـه    كند، ولي اگر به محتواي آنها به          جلوه نموده و هر كدام ديگري را طرد مي        

  .ار نبوده و اختلاف تنها در لفظ استكه اساساً نزاعي در كگردد  ار ميكنيم آشك
 از صاحبان اين دو     كاست؛ يعني هر ي   » ام شرعي كاح «ةمنشأ اختلاف لفظي، واژ   

ه ديگـري   ك يرده است غير از معناي    كاراده  » ام شرعي كاح «ةديدگاه معنايي را از واژ    
در نظر داشـته    » ام شرعي كاح «ةه از واژ  كي  يس معنا اسا ي بر كرده است؛ لذا ي   كقصد  

 فقيـه در خـارج از       ه ولـيّ  ك ـ ندارد، بل  يومتي صرفاً هويت اجراي   كم ح كگفته است ح  
ه از ك ـ يند؛ امّـا ديگـري طبـق معنـاي    كم صادر كتواند ح ام شرعي مي  كچارچوب اح 

  دارد يومتي فقط هويت اجراي ـ   كم ح ك گفته است ح   ،ارائه داده » ام شرعي كاح«واژة  
ه او تنها كند، بلكم صادر كتواند ح ام شرعي نميك فقيه خارج از چارچوب احو وليّ 

  .ندكم صادر كتواند ح ام شرعي بوده و فقط در همين محدوده ميكمجري اح
ام شرعي ك فقيه تنها مجري احگويند وليّ ه ميكساني ك: توضيح مطلب اين است

ام شـرعي نيـز     ك ـچـارچوب اح  ام مزبـور خـارج از       ك ـه به علاوة اجراي اح    كنيست، بل 
 ةام اوّليـه و ثانوي ـ  ك ـاح» ام شـرعي  ك ـاح «ةنـد، مـرادش از واژ     كم صـادر    كتواند ح  مي

ه قبلاً بـه آن اشـاره       كشخصي و فردي است؛ شاهد اين مدّعا سخنان امام راحل است            
 ه الهي ـ ةام فرعي ـ ك ـ اح چوبومـت در چـار    ك فقيه و ح   اگر اختيارات وليّ  : شد و فرمود  
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ه مـستلزم   ك ـشي  ك ـ  معنا خواهـد بـود؛ زيـرا خيابـان          پديدة بي  كي، ولايت مطلقه    باشد
ام شرعي نيـست و همچنـين اعـزام         كتصرّف در منزل شخصي است در چارچوب اح       

در چـارچوب  ... كـالا و ار و جلوگيري از ورود و خروج   كها، منع احت   الزامي به جبهه  
وط بـه   شـده مرب ـ  كـه امـور ياد    روشـن اسـت     . )۲۰/۴۵۱: همان( گنجد ام شرعي نمي  كاح
 ، ولـيّ »ام شرعيكاح «ةاساس اين معنا از واژ بر. ام شخصي و حقوق فردي است     كاح

 اسـلامي   ةام شرعي شخصي و حافظ حقـوق فـردي افـراد جامع ـ           كفقيه هم مجري اح   
اسـاس مـصالح     ام شرعي مزبور بر   ك آن و خارج از چارچوب اح      ةاست و هم به علاو    

طبـق ايـن نظريـه اگـر        . ندك صادر   مكتواند ح   اسلامي مي  ةاسلام و مصالح نظام جامع    
ام جامعـه و نظـام      ك ـام شخصي و مصالح فردي هماهنگ بـا مـصالح اسـلام و اح             كاح

آيد و مصالح فردي و حقوق اجتماعي  اجتماعي باشد، هيچ گونه محذوري پديد نمي     
ام شخصي و حقوق فردي با مـصالح  كشود؛ امّا در صورت تزاحم اح   هر دو تأمين مي   

 فـردي تقـدم     ماك ـام اجتمـاعي بـر اح     ك ـعي، مـصالح اسـلام و اح      اسلام و نظام اجتمـا    
. شـود  گردد و از مهم رفـع يـد مـي           آنچه اهم هست مقدم مي     ،يابد؛ زيرا در تزاحم    مي

شور اسلامي، قطع سلطة اجانـب،      ك يه باعث حفظ اسلام، بقا    كامي  كبدون ترديد اح  
و ماننـد اينهـا      اسـلامي، بهداشـت جامعـه        ةفر، انتظـام امـور جامع ـ     كپيروزي اسلام بر    

ام فـردي   ك ـشود از اهميت بالايي برخوردار بوده و در صورتِ تزاحم، بر همـة اح              مي
تواند منزلي را    ومت مي كح: ه امام راحل فرموده است    كاز همين جاست    . مقدّم است 

ه بـا مـردم     را ك ي  يتواند قراردادها  ومت مي كند، ح كه در مسير خيابان است خراب       ك
ومـت  كنـد، ح  كجانبـه لغـو      كشور باشـد ي ـ   ك ـمـصالح   ه مخـالف    كبسته در صورتي    

ه مخـالف صـلاح     ك ـي از فرايض مهم الهي اسـت در مـوقعي           كه ي را ك تواند حج    مي
  .)۴۵۲: همان( ندكشور اسلامي باشد موقتاً تعطيل ك

 فقيـه   ومتي صرفاً هويت اجرايـي دارد و ولـيّ        كام ح كگويند اح  ه مي كساني  كامّا  
ام ك ـتيارات و دستورات او فقط در چـارچوب اح   ام به شمار آمده اخ    كتنها مجري اح  

 ةام اوّليـه و ثانوي ـ    ك ـاعم از اح  » ام شرعي كاح «ةشود مرادش از واژ    شرعي خلاصه مي  
 ةام مربوط به مصالح اسلام، مـصالح نظـام و جامع ـ          كام اجتماعي و اح   كشخصي و اح  
ام ك ـ، ولـي فقيـه تنهـا مجـري اح         »ام شـرعي  كاح«طبق اين معنا از واژة      . اسلامي است 
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نـد و  كم صـادر  ك ـتواند ح ام مزبور ميك به شمار آمده و تنها در چارچوب اح  شرعي
  .م را نداردكخارج از اين محدوده حق صدور ح

ام اجتمـاعي و    ك ـام شخـصي و حقـوق فـردي بـا اح          كطبق اين ديدگاه نيز اگر اح     
ام ك اسلامي است تزاحم داشته باشد، اح     ةه مربوط به مصالح اسلام و جامع      كامي  كاح

گـردد؛ زيـرا    ه دارد مقـدم مـي     كام مربوط به مصالح به خاطر اهميتي        كعي و اح  اجتما
و بـر   كار مبـاحي ماننـد اسـتعمال تنبـا        ك ـ كه اگر ي ـ  ك ندطرفداران اين ديدگاه معتقد   

مكارم شيرازي، ( ندكتواند آن را تحريم   فقيه ميخلاف مصالح جامعة اسلامي باشد وليّ   
 ة وقت بر خلاف مصالح اسـلام و جامع ـ ك يار واجبي مانند حج اگر    ك، يا   )۴۹۸: ۱۴۲۲

 فقيه بـه خـاطر      ند و نيز وليّ   كتواند آن را موقتاً ممنوع اعلام        اسلامي بود ولي فقيه مي    
توانـد   ام قـضايي جامعـه مـي      كنظم جامعه و تقويت و تنظيم سپاه اسلام و پيشرفت اح          

 را عـزل و     ماليات اسلامي را به اجرا درآورد و فرماندهان نظامي و قـضات دادگاههـا             
ومت اسلامي به خاطر نظم بخشيدن      ك فقيه و ح    و همچنين وليّ   )۴۹۹: همان( ندكنصب  

را منزل شخصي   تواند    ميجامعه و تسهيل در عبور و مرور و جلوگيري از تصادفات،            
 ة فقيه بـه خـاطر مـصلحت جامع ـ   ند و نيز وليّكه در مسير خيابان قرار دارد تخريب    ك

 و همچنـين    )همـان ( ندكي غير اسلامي قطع     هاي را با دولت    تجار ةتواند رابط  اسلامي مي 
 فقيه به خاطر برقراري عدالت اجتماعي و جلوگيري از سوء استفادة سـودجويان              وليّ
  .گذاري كند تواند نگهداري برخي كالاها را ممنوع اعلام نموده و كالاها را قيمت مي

 تنها در لفظ    گفته ه اختلاف دو ديدگاه پيش    كگردد   ار مي كشده آش از مطالب ياد  
گونه   فقيه همان  ديدگاه، وليّ  اساس هر دو   ي است؛ يعني بر   ك ي بوده و از حيث محتوا    

ام شخصي و حافظ حقوق فردي است، بـه خـاطر مـصالح اسـلامي و                كه مجري اح  ك
ند ك صادر   يامكتواند اح   اسلامي، مي  ة نظام اسلامي و برقراري عدالت در جامع       يبقا
: گويـد   ديـدگاه مـي  ك حقوق فردي است، منتهـي ي ـ      ام شخصي و  كه بر خلاف اح   ك
توانـد    فقيـه مـي    ؛ پس وليّ  » فرعيه است  ةام شرعي كام خارج از چارچوب اح    كحااين  «

ايـن  «: گويد امّا ديدگاه ديگر مي   ؛  ندكم صادر   كام شرعي ح  كخارج از چارچوب اح   
 فقيـه تنهـا در همـين        ؛ پـس ولـيّ    »ام اسـلامي اسـت    ك ـام داخل در چـارچوب اح     كحا

  .م را نداردكند و خارج از آن حق صدور حكم صادر كتواند ح  ميمحدوده
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ام شخـصي اسـت از      ك ـه مخـالف بـا اح     ك ـومتي  ك ـام ح ك ـ طبق اين ديدگاه اح    لذا
توانـد خـارج از چـارچوب         فقيه مي  خارج است؛ پس وليّ   » ام شرعي كچارچوب اح «

» ام شـرعي  ك ـچـارچوب اح  «ند؛ امّا در ديدگاه ديگـر از        كم صادر   كام شرعي ح  كاح
ام مربوط بـه مـصالح   كام شرعي چه فردي و چه اجتماعي و چه اح    كحدودة همة اح  م

ه مربـوط بـه     ك ـومتي  ك ـام ح ك ـاسـاس ايـن ديـدگاه اح       اسلام اراده شده است؛ لذا بر     
م ك ـام شـرعي نيـست؛ پـس ح       كاجتماع و مصالح اسلام است خارج از چارچوب اح        

ت و خـارج از     قابـل تـصوّر اس ـ    » ام شرعي كچارچوب اح «ومتي و ولايي فقط در      كح
  .آن محدوده معنا ندارد

ولـي فقيـه    : گوينـد  ه مـي  ك ـساني مثل صاحب جـواهر و پيـروان او          كبدون ترديد   
نـد، اگـر از چـارچوب       كم صـادر    ك ـام شـرعي ح   ك ـتواند خارج از چارچوب اح     نمي
گويند ولي فقيـه     د مطمئناً مي  ننكم شخصي را اراده     كام شرعي، فقط محدودة ح    كاح

 دليـل ايـن مطلـب تـصريحات         نـد؛ كم صادر   كتواند ح   مي خارج از چارچوب مزبور   
  .)۵۰۰ـ۴۹۹: همان: ك.ر( ه قبلاً بدان اشاره شدكاست خود آنه

 فقيـه   ولـيّ : گوينـد  ه مـي  ك ـ ايـشان ران  ك ـ و همف  ساني مثل امـام خمينـي     كو نيز   
 فقيه  ةند والا ولايت مطلق   كم صادر   كح» ام شرعي كچارچوب اح «تواند خارج از     مي
اعـم از   را  ام شرعي   ك، محدودة همة اح   »ام شرعي كچارچوب اح «از  معناست، اگر    بي

 كننــد، بــدون شــك اراده ،ام مربــوط بــه مــصالح اســلامكــشخــصي، اجتمــاعي و اح
نـد؛  كم صـادر  ك ـام شـرعي ح كتواند خارج از چارچوب اح  فقيه نمي  وليّ: گويند مي

رده ك ـه  ه امام راحل در موارد متعدد بـه ايـن مطلـب اشـار             كدليل اين مدعا اين است      
ام شـرعي  ك ـام شرعي محدودة همـة اح  كه از چارچوب اح   كاست؛ يعني در مواردي     

رده اسـت گفتـه اسـت هـيچ         ك ـ اراده   ،اعم از شخصي و اجتماعي و مصالح اسـلام        را  
 جـا تـصريح     كم نـدارد لـذا او در ي ـ       ك ـ حق صدور ح   ،س خارج از اين چارچوب    ك

توانـد   س نمـي  ك و هيچ    است» قانون اسلام «م در جامعة اسلامي فقط      كه حا كند  ك  مي
  .خارج از چارچوب قوانين شرعي و اسلامي قدمي بردارد

گـاه  هر... ندم در حقيقت قانون است، همه در امان قانونند، در پناه قانون اسلام            كحا
برنـد و   سر مـي ه امل ب ك قانون با امنيت     ةومت اسلامي تأسيس شود، همه در ساي      كح
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موسـوي  (د نون شـرع قـدمي بـردار    مي حق ندارد بر خـلاف مقـررات و قـا          ك حا هيچ
  .)۶۲ـ ۶۱: ۱۳۷۳خميني، 

ومـت اسـلامي را فقـط اجـراي قـانون           كيل ح ك در جاي ديگر هدف از تـش       ايشان
  :فرمايند الهي دانسته چنين مي

ــيكدار شــدن ح عهــده ــست، بل  ومــت ف ــامي ني ــسه شــأن و مق انجــام ة ه وســيلكــنف
و فقهاي عـادل     ائمه... اسلام است ة  ام و برقراري نظام عادلان    كاجراي اح ةوظيف

ام الهي و برقراري نظـام      كومتي براي اجراي اح   كيلات ح كه از نظام و تش    كموظفند  
  .)۴۴: همان( نندكعادلانة اسلام و خدمت به مردم استفاده 

مجـري   كم اسلامي را مانند پيامبر خـاتم       فقيه و حا   در جاي ديگر، وليّ   ايشان  
  :فرمايند ميرده كام الهي قلمداد كاح

ام و برقراري نظامات اسلام بـود و        كمأمور اجراي اح   رمكه پيامبر ا  كور  همان ط 
م مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شـمرده اسـت،         كخداوند او را رئيس و حا     

ننــد و نظــام كام كــم باشــند و اجــراي احكفقهــاي عــادل هــم بايــستي رئــيس و حــا
  .)۶۱: همان( اجتماعي اسلام را مستقر گردانند

ومـت  كيل شـود ايـن ح     كومت اسلامي تش  كاگر ح اند كه      فرموده ي ديگر در سخن 
نياز به جعل قانون ندارد؛ زيرا قـوانين اسـلامي از سـوي شـارع مقـدس جعـل شـده و              

  :ومت مجري آنهاستكح
ة  ادارةنيــد، يقينــاً از عهــدكم جــائر را ســرنگون كوقتــي موفــق شــديد دســتگاه حــا

 قـوانين   ةومـت و ادار   ك ح طـرح . خواهيد آمـد  هاي مردم بر    ومت و رهبري توده   كح
آمد لازم دارد، اسلام مقرر     كشور ماليات و در    ةاگر ادار . لازم براي آن آماده است    

 احتياجي نيست بعد از   . رده است كداشته است و اگر قوانين لازم دارد همه را وضع           
زده به  پرست و غرب ام بيگانهكّنيد، يا مثل حكد قانون وضع  يومت بنشين كيل ح كتش

  .)۱۲۷: همان( ن برويد، تا قانونشان را عاريه بگيريدسراغ ديگرا

ام شــرعي را بيــانگر همــة قــوانين و كــه احكــ پــس از آنيشدر گفتــار ديگــر خــو
د ندار  اظهار مياند ند، به شمار آوردهك ه تمام نيازهاي انسان را برطرف ميكمقرراتي 

  . استرپذي انكومت امكيل حكه اجرا و عمل به اين قوانين تنها از طريق تشك
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لّي اجتمـاعي   ك نظام   كه ي ك متنوعي است     احكام شرع حاوي قوانين و مقررات      اوّلاً
دقـت  ثانيـاً بـا     ... در اين نظام حقوقي هر چه بشر نياز دارد فراهم آمده است           . سازد  را مي 

ه اجراي آنها و عمل به آنهـا مـستلزم          كيابيم   ميدرام شرع   كيفيت اح كدر ماهيت و    
و ] يي ـ[ دسـتگاه عظـيم و پهنـاور اجـرا         كن تأسيس ي  ومت است و بدو   كيل ح كتش
  .)۲۲ـ۲۱: همان( ردكام الهي عمل ك اجراي احةتوان به وظيف ، نمي]ي[ادار

گونـه   ، همـان  انـد   كه در اين زمينه بيان داشته     اينها بخشي از سخنان امام راحل بود        
را فراتـر از    » ام شـرعي  ك ـچـارچوب اح  « امـام راحـل      ،ه نمايان است در اين سخنان     ك
ام مربـوط بـه     ك ـام اجتمـاعي و اح    ك ـه اح ك به نحوي    اند  ام شخصي در نظر داشته    كاح

ومت اسلامي ك فقيه و حگيرد؛ لذا در سخنان مزبور وليّ  مصالح اسلام را نيز در بر مي      
حـق  » ام شـرعي  ك ـچـارچوب اح  «ام شرعي به شمار آمده و تنهـا در          كفقط مجري اح  

  .مي برداردتواند قد م را دارد و خارج از آن نميكصدور ح
 فقيه بـه خـاطر مـصلحت اسـلام و نظـام             ه به اتفاق هر دو ديدگاه وليّ      كحاصل آن 

خلاف  ه بر كند  كمي صادر   كتواند ح   اسلامي و برقراري عدالت در جامعه مي       ةجامع
م خـارج از    ك ـ ديـدگاه ايـن ح     كم شخصي و منافع فـردي اسـت، حـال طبـق ي ـ            كح

ام ك ـد خـارج از چـارچوب اح     توان ـ  فقيه مـي   ام شرعي است، پس وليّ    كچارچوب اح 
 ةم مزبــور در محــدودكــاســاس ديــدگاه ديگــر ح نــد؛ امّــا بــركم جعــل كــشــرعي ح

توانـد   ام شـرعي مـي    ك ـ فقيه تنها در چارچوب اح     است؛ پس وليّ  » چارچوب شرعي «
  .اري را نداردكند و خارج از آن حق چنين كم جعل كح

املاً ك ـن دو ديدگاه ه نزاع بيكار گرديد كه از مطالب گذشته آش  ك نهايي اين  ةنتيج
  .گونه اختلافي در بين نيست  هيچالفظي است و در معنا و محتو

  ومتيكم حكحقيقت ح
آيـد،   مـي بـه شـمار مـي       كومتي چيـست و از چـه سـنخ ح         ك ـم ح ك ـه ح  باره ك  در اين 
  :ردكتوان بيان   ميچنين گوناگوني پديد آمده است و مهمترين آنها را هايديدگاه
ام اوّليـه بـه شـمار آمـده و          ك ـومتي از اح  ك ـم ح كه ح ك برخي بر اين باورند      )الف

 خود را   يداران اين نظريه دليل اين مدعا     طرف. دهد  يل مي كي از مصاديق آن را تش     كي
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امـام خمينـي در     . انـد   دانـسته و آن را مـستند قـرار داده           از سخنان امام خميني    يكي
  :اند فرمودهحمايت از شوراي نگهبان 
نهـاد شـوراي نگهبـان هميـشه        . ام اوّليـه اسـت    كحومتي از ا  كم ح كولايت فقيه و ح   
موسـوي  (هيچ وجـه تـضعيف نـشده و نخواهـد شـد             جانب است و به      مورد تأييد اين  

  .)۲۰/۴۵۷: ۱۳۸۷خميني، 

  :استشده در توضيح و توجيه اين ديدگاه گفته 
ام سياسي، اجتماعي، اقتصادي، حدود و تعزيرات و حتي         كام اسلام به ويژه اح    كاح
 وليّ(م اسلامي   كمي از سوي حا   كچون حج از ابتدا مقيد به نبودن ح       ام عبادي   كاح

ه تعطيلي  كي اين طد حج بروند به شر    نتوان ه افراد مستطيع مي   كاست، بدين معنا    ) فقيه
  . ... فقيه صادر نشده باشدحج از سوي وليّ

 فقيه با تشخيص مـصلحت آن را صـادر   ه وليّكومتي كام حكروي اين مبنا تمام اح   
ام ثانويه نيـز    كن است در برخي موارد بر اح      كچند مم وّلي خواهد بود، هر   كند، ا   مي

  .)۷/۳۴۰: ۱۳۸۷جمعي از نويسندگان، ( ...قابل تطبيق باشد

آيـد   ام اوّليه به شمار مـي     كومتي از اح  كم ح كه ح كحاصل اين ديدگاه اين است      
ر از قيـود    م مزبو كام اوّليه مقيد به نبود آن است؛ پس عدم ح         كه تمام اح  كبه اين معنا    

ام اوّليـه پديـد     ك نوع از اح   كه با وجود آن ي    كآيد به نحوي     ام اوّليه به شمار مي    كاح
 يابد، مثلاً با عدم حكم تعطيلـي  آيد و با عدم آن نوع ديگري از احكام اوّليه تحقق مي  مي

يابد و با وجود حكـم مزبـور         حج از سوي وليّ فقيه، وجوب حج براي مستطيع تحقق مي          
ام ك ـآيد و اين وجوب و حرمت هـر دو از اح            فقيه حرمت حج پديد مي     از سوي وليّ  

قيد مزبور عيناً مثل قيد استطاعت نسبت بـه وجـوب حـج اسـت               . شود اوليه قلمداد مي  
آيد و با عدم آن اباحه يا استحباب حـج محقـق         ه با وجود آن وجوب حج پديد مي       ك

  .آيد م اوّليه به شمار مياك از اين وجوب و استحباب يا اباحه از احكشود و هر ي مي

  بررسي
ه دربـارة  ك ـه نه اصل نظريه و مدعا قابل دفاع است و نه توضـيحاتي   كرسد   به نظر مي  

  .ه به آن استناد شده استكآن داده شده است و نه دليلي 
اسـاس   ه بر كامي است   كاح ام اوليه كپذير نيست؛ زيرا اوّلاً اح     امّا اصل مدعا دفاع   
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اسـاس   ومتي بـر  ك ـام ح ك ـه اح ك ـشيا جعل شده است، در حالي        ا ة ذاتيه و اوّلي   مصالح
و از سـوي    كم حرمت تنبا  كشود، مثلاً ح    اسلامي جعل شده يا جعل مي      ةمصالح جامع 

 ةو مفسد كه تنبا كو جعل نشده است؛ چرا      ك ذاتي تنبا  ةميرزاي شيرازي به خاطر مفسد    
ده اسـت؛    مسلمانان جعل ش ـ   ةه حرمت مزبور به خاطر مصلحت جامع      كذاتي ندارد، بل  

و در آن زمان، تقويت دولت استعمارگر انگليس و         كه استعمال تنبا  كيعني به خاطر اين   
همين طور تحريم حـج از      .  اسلامي را در پي داشت تحريم شده است        ةتضعيف جامع 

ذاتـي برخـوردار    ة  ه حج در آن زمان از مفـسد       ك براي اين نبوده     سوي امام خميني  
  .م جعل شده استكمسلمانان اين حة عه به خاطر مصالح جامكبوده است، بل

شـود و جزئـي و        جعـل مـي    ه شخـصي  ةومتي نوعاً به صـورت قـضي      كام ح كثانياً اح 
لّي و  ك بوده و    ه حقيقي ةام اوّليه همواره به صورت قضي     كه اح كموقت است، در حالي     

آيـد    دائمي است، مثلاً حرمت تنباكو و امتناع از حج كه از احكام حكومتي به شمار مـي                
يك مقطع خاص و به صورت جزئي و شخصي جعل شده است، امّا وجوب صوم، براي 

شـود بـه    ام اوّليه قلمداد مـي   كه از اح  ك، حرمت شرب خمر و مانند آنها        یوجوب صلا 
  .ان جعل شده استكلّفان در هر زمان و مك مةلي و دائم و براي همكصورت 

سـاس آن توضـيح،     ا ه بـر  ك ـامّا تمام نبودن توضيح ديدگاه مزبور براي اين اسـت           
 فقيـه اسـت، مـثلاً وجـوب         م مخالف از سوي ولـيّ     كام اوّليه مقيد به نبود ح     كهمة اح 

حج براي شخص مستطيع مشروط و مقيد به عـدم تعطيلـي و ممنوعيـت آن از سـوي                   
 ،ام اوّليـه اسـت    ك ـ فقيه قيد اح   م مخالف از سوي وليّ    ك فقيه است و چون نبود ح      وليّ

  .ام اوّليه خواهد بودكشود از اح ادر مي فقيه صه از سوي وليّكمي كپس ح
ه اگـر   ك ـاست   ه توضيح مزبور قابل پذيرش نيست؛ زيرا درست       كرسد   به نظر مي  

شـود بايـد    م اوّلي عمل نمي   كبه ح . ندكم اوّلي صادر    كمي بر خلاف ح   ك فقيه ح  وليّ
ام اوّليه مقيد   كه اح ك فقيه عمل شود، ولي اين مطلب نه بيانگر اين است            م وليّ كبه ح 

ه ك ـي از ايـن اسـت       ك فقيه اسـت و نـه حـا        م مخالف از سوي وليّ    كبه عدم صدور ح   
  .ام اوّليه به شمار آيدكومتي از احكم حكح

  :هكبيان مطلب اين است 
 فقيه قيد م مخالف از سوي وليّ  كومتي؛ يعني عدم صدور ح    كم ح كعدم ح ) الف
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  آيد؛  اوّليه به شمار مياحكام
ام ك ـم از اح  كلي قلمداد شود خود آن ح     ام اوّ كم، قيد اح  ك ح كوقتي عدم ي  ) ب

  .شود اوّليه محسوب مي
  .ام اوّليه خواهد بودكومتي از احكام حكه احك اين دو مطلب اين است ةنتيج

شـده قابـل دفـاع نيـست؛ بنـابراين          ك از دو مطلـب ياد     ه هـيچ ي ـ   كرسد   به نظر مي  
  . باطل خواهد بوديامرشده، ه از آن گرفته ك اي هنتيج

م مخالف  كچند در فرض صدور ح    كه هر ب اوّل بدين جهت است      امّا بطلان مطل  
 فقيه عمل شود، ولي م وليّكشود و بايد به ح  ميكم اوّلي ترك فقيه، ح  از سوي وليّ  

  :م اوّلي دو احتمال استك حكدر تر
اساس مصلحت ذاتيه جعل شـده اسـت        ه بر كاي   ام اوّليه ك اح ةاحتمال دارد هم  ) ۱

ه ايـن   ك ـاي    فقيه بوده است بـه گونـه       از سوي وليّ  م مخالف   كمقيد به عدم صدور ح    
ليه دخيل بوده است؛ يعنـي اگـر قيـد مزبـور           ام اوّ كقيد وجوداً و عدماً در مصلحت اح      

م مورد نظر نيز محقـق اسـت و اگـر ايـن قيـد               كتحقق داشته باشد مصلحت دارد و ح      
شده م مورد نظر براي آن جعل       كار است و نه ح    كتحقق نداشته باشد نه مصلحتي در       

اساس مصلحت ذاتي براي مستطيع جعل شـده اسـت           ه بر كاست، مثلاً وجوب حجّي     
ه بـا فـرض   ك فقيه، به نحوي     از اوّل مقيد بوده به عدم صدور تعطيلي آن از سوي وليّ           

نه مصلحتي براي حج    )  فقيه م تعطيلي آن از سوي وليّ     كيعني صدور ح  (نبود اين قيد    
يعنـي  (ه است و با فـرض تحقـق ايـن قيـد             وجود دارد و نه وجوبي براي آن جعل شد        

حـج مزبـور هـم داراي مـصلحت     )  فقيـه ي آن از سـوي ولـيّ    لم تعطي كعدم صدور ح  
ه هم دخيل در مصلحت حج است   كاست و هم واجب است، عيناً مثل قيد استطاعت          

ه با فرض عدم آن، نه حج مـصلحت لزومـي دارد و نـه               كو هم دخيل در وجوب آن       
  .ستوجوب براي آن جعل شده ا

اسـاس   ام اوّليه همواره داراي مصلحت ذاتيه بوده و بر        كه اح كاحتمال ديگر اين  ) ۲
 فقيـه  م مخـالف از سـوي ولـيّ   كم آنها جعل شده است و صدور حكاين مصلحت ح  

م آنهـا   ك در مصلحت و جعل ح     يدخالت آيد و  گونه قيدي براي آنها به شمار نمي       هيچ
 آنهـا واجـب الـدفع در        ةتيفا و مفـسد   ندارد، منتهي هنگامي مصلحت آنهـا لازم الاس ـ       
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تر در مقابل آنها قرار نگيرد و اگـر مـصلحت           قوي ةه مصلحت يا مفسد   ك است   خارج
ه ك ـ بـاب تـزاحم جـاري گرديـده و آنچـه             ةتر مزاحم آنها شود، قاعـد      يا مفسدة قوي  

صلحت يـا  م ـه طرف مقابل كاي  شود و در نتيجه مصلحت يا مفسده ست مقدم مي ااقو
اسـتي در آن پديـد   كه هـيچ نقـصان و      ك ـقرار گرفته اسـت در عـين اين       تر    قوي ةمفسد

ه بايد به دنبال مصلحت     كنيامده است لازم الاستيفا يا واجب الدفع در خارج نيست بل          
  .تر بود  قويةاقوي رفت يا در پي دفع مفسد

م مخـالف   كام اوّليه پس از صدور ح     ك به اح  بنابراين، طبق اين احتمال عمل نكردن     
 اقـوي مـزاحم آن اسـت؛        ةه مصلحت يا مفسد   ك فقيه به خاطر اين است       از سوي وليّ  

 فقيه براي ايـن اسـت       م به تعطيلي آن از سوي وليّ      ك اعمال حج پس از ح     كيعني تر 
م ك ـاساس قاعـدة بـاب تـزاحم ح        تر مزاحم آن است و بر       قوي ةه مصلحت يا مفسد   ك

جلـب مـصلحت    شود؛ يعني بـه خـاطر        م عمل مي  كم حا كشود و طبق ح    اوّلي رها مي  
  .شود  فقيه عمل ميم وليّك شده و به حكم اوّلي تركمهمتر يا دفع مفسدة بزرگتر ح

ام اوّليه به شمار كومتي نه قيدي براي اح    كم ح كه ح ك اين احتمال اين است      ةنتيج
  .گيرد ام اوّليه قرار ميك احةآيد و نه در زمر مي

تـوان گفـت تعـين       ه مـي  ك ـاز اين دو احتمال نه تنها احتمال دوم رجحـان دارد، بل           
ن چـون   كام شـرعي بـه مـصلحت خـود بـاقي اسـت، لـي              ك ـدارد؛ زيرا بدون ترديد اح    

مصلحت مهمتر اجتماعي در مقابل آن قرار گرفته، وليّ فقيه بـر اسـاس مـصلحت مزبـور          
كند و چون استيفاي اين دو مصلحت قابل جمع نيست بـر اسـاس قاعـدة                  حكم صادر مي  

بر فرض احتمال دوم    . شود م اوّلي شرعي مقدم مي    كبر ح  فقيه   م وليّ ك ح ، و مهمّ  اهمّ
م مساوي است و بـا فـرض تـساوي دو احتمـال،             ك  تعين يا رجحان نداشته باشد دست     

  .شود  فقيه اثبات نميم مخالف از سوي وليّكام اوليه به عدم صدور حكتقييد اح
  مطلـب اول درسـت باشـد؛   ،ه بـر فـرض  ك ـامّا بطلان مطلب دوم از اين قرار است  

رده اسـت مقيـد بـه عـدم صـدور           ك ـه شارع جعل    كاي   ام اوليه ك اح ةيعني بگوييم هم  
شـود بـر      فقيه است، ولي در عين حال اين امر، دليل نمـي           م مخالف از سوي وليّ    كح
ه عـدم صـدور     ك ـ اين ةآيد؛ زيرا لازم    مي ام اوّليه به شمار   كومتي از اح  كم ح كه ح كاين
ه بـا  ك ـ شرعيه، اين اسـت      ةام اوّلي ك اح  فقيه قيد است براي    م مخالف از سوي وليّ    كح
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م مخالف  كگردد؛ يعني پس از صدور ح      م اولي شرعي منتفي مي    ك اين قيد، ح   انتفاي
 فقيه حج را در وقـت خـاص ممنـوع اعـلام             ه وليّ ك فقيه، مثلاً پس از آن     از سوي وليّ  

م ك ـه پس از انتفـاي ح     كرود، امّا اين   ه وجوب باشد از بين مي     ك ،م اوّلي آن  كرده ح ك
م اوّلي ديگر اسـت،     كمي است، آيا داراي ح    كشده داراي چه ح   يادوّلي مزبور، حج    ا

مـي نـدارد، از     كم سومي است، يـا اساسـاً ح       كم ثانوي است يا داراي ح     كيا داراي ح  
ه پـس از انتفـاي      ك ـشود؛ زيرا برخي قيود اسـت        وجود يا عدم قيد مزبور استفاده نمي      

آيـد   ام اوّلي به شمار مـي كه از احكآيد، مثل وجوب صوم      م ثانوي پديد مي   كآن، ح 
وم مزبور حرج يا ضرر را در پي نداشـته باشـد، پـس از انتفـاي                 كه ص مقيد است به اين   

اسـاس   م مزبـور، بـر    ك ـرود امّا پـس از انتفـاي ح        م اوّلي صوم از بين مي     كاين قيد، ح  
در برخي مـوارد پـس از انتفـاي قيـد،           . آيد م ثانوي پديد مي   كعنوان حرج يا ضرر ح    

ه قيد وجوب حـج اسـت بـه انتفـاي     كيابد، مثلاً استطاعت   اوّلي ديگر تحقق مي    مكح
ه ك ـرود و پـس از آن اسـتحباب    م اوّلي است از بين ميكه حكاين قيد، وجوب حج     

در برخـي مـوارد پـس از انتفـاي قيـد، هـيچ              . يابـد  م اوّلي ديگر است تحقـق مـي       كح
روط است به وجود عقـل در  مش...  ویآيد، مثلاً وجوب، صوم، صلا  مي پديد نمي  كح
شود، ولي پس از انتفاي آن هـيچ         ام مزبور نيز منتفي مي    كلّف و با انتفاي عقل، اح     كم
م اوّلي، فقط دليل اسـت بـر        كآيد؛ بنابراين، انتفاي قيدي از قيود ح       مي پديد نمي  كح

گيـرد، نـه از      مـي جـاي او را مـي       ك چـه ح   ،ه پس از انتفـا    كم مزبور، امّا اين   كانتفاي ح 
م ك ـه عـدم ح ك ـشـود و نـه از عـدم آن؛ پـس بـر فـرض                 قيد مزبور استفاده مي   وجود  

م ك ـه ح ك ـشـود    آيـد، ايـن مطلـب دليـل نمـي          ام اوّليه به شمار مـي     كومتي قيد اح  كح
  .ام اوّليه استكومتي از احكح

ار كر شده بود بطلانش آش ـ    كه در توضيح ديدگاه مزبور ذ     كه مطالبي   كحاصل آن 
  . دست آورده است نيز چنين خواهد بوده از آن بهك اي گرديد؛ پس نتيجه

ه مورد استناد قرار گرفته است درست نيست؛ زيرا دليـل نـامبرده ايـن               كامّا دليلي   
، در »ام اوّليـه اسـت    ك ـ فقيـه از اح    ةولايت مطلق «ه گفته است    كلام امام راحل است     ك

  :لام امام نيز دو احتمال وجود داردكاين 
فقيـه باشـد؛ يعنـي       ام صادر از ولـيّ    كشده اح كلام ياد ه مراد از    كاحتمال دارد   ) ۱
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ام اوّليه است؛ طبق اين احتمـال اسـتناد         كز اح اشود    فقيه صادر مي   ه از وليّ  ك احكامي
  .ردكتوان ترديد   و در آن نمي، امر درستي بود،لام امام راحلكبه 

لام مزبـور ايـن بـوده اسـت     كه مقصود امام راحل از   كاحتمال ديگر اين است     ) ۲
م ك ـام اوّليـه اسـت؛ زيـرا ايـن ح         ك ـم آن از اح   كلايت فقيه و مشروعيت ح    ه اصل و  ك

 از  كام اوّليه از سوي شارع جعل شده است و در ايـن جعـل هـيچ ي ـ                كمانند ساير اح  
كلام امام ربطي به ديـدگاه      اساس اين احتمال     بر .عناوين ثانويه مورد نظر نبوده است     

  .رساند  به اثبات نمياشده نداشته و آن رياد
توانـد دليـل بـراي       لام امام راحـل نمـي     كن گفت   اتو وجه به اين دو احتمال مي     با ت 

لام مزبور احتمال دوم است؛ يعني مراد       كديدگاه يادشده باشد؛ زيرا اوّلاً مراد امام از         
ام اوّليه اسـت، نـه      ك فقيه از اح   م وليّ كه اصل ولايت فقيه و مشروعيت ح      كاين است   

دليل اين مدّعا سخنان خود امام در جـاي ديگـر           ند؛  ك   فقيه جعل مي   ه وليّ كامي  كاح
  : جا گفته استكاو در ي. است

رده باشـد، ولايـت فقيـه       كه مجلس خبرگان ايجاد     ك چيزي نيست    كولايت فقيه ي  
رده است، همان ولايت رسـول      ك تعالي درست    كه خداي تبار  ك چيزي است    كي

  .)۱۰/۳۰۸: ۱۳۸۷موسوي خميني، ( است االله

ه مـراد از ولايـت فقيـه، اصـل ولايـت فقيـه و               ك ـرد بـه اين   اين عبارت صراحت دا   
شود   ه به خداوند مربوط مي    كمشروعيت آن از سوي خداوند متعال است؛ زيرا آنچه          

م ك ـآيد اصل مشروعيت ولايت فقيه اسـت، امّـا ح          واسطه مجعول او به شمار مي     و بلا 
  . فقيه است، نه مجعول خداونده مورد بحث است، مجعول وليّكومتي كح

  :ر سخنان ديگر امام راحل آمده استد
ة ام اوّلي ـ ك ـي از اح  ك ـاسـت، ي    از ولايت مطلقة رسـول االله      اي  هه شُعب كومت  كح

  .)۲۰/۴۲۵: همان(اسلام است 

 اصل ولايـت و مـشروعيت    رسول االلهةه مراد از ولايت مطلقكو روشن است  
  .م ولايي آن حضرت استكح

شده احتمال دوم است، كلام يادام از ثانياً بر فرض به صورت جزم نگوييم مراد ام      
شده مبهم گرديده   كلام ياد م دو احتمال مساوي است و با تساوي دو احتمال           ك  دست
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  . قابل استدلال نيستو
شـهيد  . آيـد  ام ثانويه بـه شـمار مـي       كومتي از اح  كم ح كه ح ك برخي معتقدند    )ب

ه ك ـاز آن وي پـس    . آيد ه اين مطلب از سخنان او به دست مي        كساني است   كصدر از   
أا یَـ كـة   مبارةآيد، آي  الفراغ نقصي در دين اسلام به شمار نمي        یگويد منطق  مي

َ
ا الـञَُّـ

َّ
 َینذِ

أوا نُمَآ
َ

أَ وَّاللهَ اواُیعطِ
َ

أَ ولَوسَُّالر واُیعطِ
ُ

 الأِولى
َ  را به عنـوان دليـل شـرعي بـه مـشروعيت       مْکُنْمِـ رِمْـْ

  :گويد  ذيل آن ميند و درك ومت اسلامي بيان ميك فقيه و حم وليّكح
ه قلمـرو اختيـارات دولـت را        ك ـ»  الفـراغ  یمنطق ـ«ه حـدود    ك ـ مبار ةاساس اين آي ـ   بر

ه حرمت و وجوبش اعـلام نـشده و       كگرداند عبارت از هر عملي است        مشخص مي 
» دستور ثـانوي  «ه به عنوان    ك امر اجازه دارد     طبيعتاً مباح است، در اين محدوده وليّ      

ار مبـاحي را  ك ـ امـر  گـاه ولـيّ  كـه هر  همين جاسـت  ند؛ از كممنوع يا واجب اعلام     
ند آن عمـل    كه اجراي عملي را توصيه      اگردد و هرگ   ند آن عمل حرام مي    كممنوع  

م بـه   ك ـتوانـد ح    فقيـه در مـواردي مـي       ه ولـيّ  كبايد توجه داشت    . گردد واجب مي 
ه وجوب آن از طرف شارع اعلام نشده باشد و همچنين در مـواردي     كند  كحرمت  

... ه حرمت آن از طـرف شـارع اعـلام نـشده باشـد             كند  ك بم به وجو  كتواند ح  مي
ه ك ـ فقيـه منحـصر اسـت بـه امـوري            ومتي و دسـتور ولـيّ     ك ـم ح كبنابراين قلمرو ح  

  .)۱۰/۴۸۴: ۱۴۰۸(ه مباح اعلام شده است بالطبيع

. انـد   ردهك ـم ثـانوي قلمـداد      كومتي را ح  كم ح كوران ديگر نيز ح    برخي از انديشه  
  : در اين زمينه چنين گفته استتقي جعفريمه محمدعلا

ه در گذرگاه زمـان بـه جهـت         كبخشي از معارف اسلامي مقررات و قوانين هستند         
اين دسـته  . گردد  امر مسلمين وضع مي وليّوز و ظهور مصالح يا مفاسدي، توسط    بر

گويند، تا هنگامي كـه مـصالح و موجبـات و علـل               از احكام كه بدانها احكام ثانويه مي      
جاست موانع برطرف نگردند ثابت و پابر      و يا مفاسد و      ي و پابرجا باشد   صدور آن باق  

  .)۴۹/۸۹: ۱۳۷۱(گردد  طرف ميكم هم برطرف شد حكه اسباب آن برو هر موقع 

ومتي ك ـم ح ك ـن اسـت ثـانوي بـودن ح       ك ـ نيـز مم   از برخي سخنان امام خميني    
  :م ميرزاي شيرازي چنين گفته استكوي دربارة ح. استظهار شود
ومتي بـود بـراي   ك ـم حك ـو، چـون ح   كم ميرزاي شيرازي در تحريم تنبا     م مرحو كح

جز چند نفرـ از اين حكم   الاتباع بود و همة علماي بزرگ ايران ـهم واجبديگران 
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ايـن  » ثـانوي «روي مصالح مسلمين بـه عنـوان        ... م قضاوت نبود  كح. ردندك متابعت
ود و با رفـتن عنـوان   م نيز بكم را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت اين ح         كح
  .)۱۱۳: ۱۳۷۳موسوي خميني، (كم نيز برداشته شد ح

  بررسي
شـود از   ام اوّليه قلمـداد نمـي  كه از احكگونه  ومتي همانكم ح كه ح كرسد   به نظر مي  

اسـاس مـصالح و مفاسـد        ام ثانويه بر  كآيد؛ زيرا اوّلاً اح    ام ثانويه نيز به شمار نمي     كاح
ام ثانويـه را    ك ـه موضـوع اح   ك ـه عنـاوين ثانويـه      كشخصيه و فرديه استوار است؛ چرا       

دهـد امـور شخـصي و فـردي اسـت؛ يعنـي عنـاوين ماننـد ضـرر، حـرج،                    يل مـي  كتش
شـود در صـورتي      ه از عناوين ثانويه قلمداد مي     ك... راه، نذر، قسم، عهد و    كاضطرار، ا 
ه بـراي شـخص     ك ـدارد   مـي كـم اولـي را بر     آيد و ح   م ثانوي به شمار مي    كموضوع ح 

 مضطر به خـوردن ميتـه شـوند و          ، زماني نوع مردم   كحقق يابد، مثلاً اگر در ي     انسان ت 
 براي من جـايز نيـست، همـين         ته من اين اضطرار تحقق نيابد، خوردن مي       ِ  براي شخص 

ومتي بر مصالح و مفاسـد      كام ح كم در ساير عناوين ثانويه نيز جاري است؛ امّا اح         كح
طي بـا مـصالح شخـصي نـدارد؛ پـس           نوعي و اجتماعي و سياسي استوار است و ارتبا        

  .م ثانوي استكومتي غير از قلمرو حكم حكقلمرو ح
انسان است و به غير انسان ارتباط ندارد؛ يعنـي  به ام ثانوي مربوط ك احكثانياً ملا 

به شخص انسان ارتبـاط دارد؛      است  م ثانويه بر آن استوار      كاه اح كمصالح و مفاسدي    
ه مصلحتي براي انسان حاصل شود      كشود   اعث مي ام ثانويه ب  كه چون اح  كبه اين معنا    

ومتي كم حك حكام مزبور جعل شده است؛ امّا ملا     ك از او دفع شود، لذا اح      هو مفسد 
آيد و گاهي مربوط به اصل اسلام و بقاي نظـام اسـلامي               از مختصات انسان به شمار نمي     

رد، ولـي بـه   ن است به اصل اسلام ضربه بزند و آن را از بين بب ـ         كاست، مثلاً عملي مم   
هيچ يك از افراد انسان ضرري شخصي نداشته باشد، در اينجا موضوع حكـم حكـومتي                

  .شود، ولي ملاك آن هيچ ارتباطي با انسان ندارد محقق بوده و حكم حكومتي جعل مي
ام ثانويه مربوط بـه خداونـد اسـت و بـراي            كثالثاً تشخيص مصالح و مفاسد در اح      

 مزبور قابل تشخيص نباشد، امّا تشخيص مـصالح  ن است مصالح و مفاسدكآدميان مم 
  . فقيه استومتي مختص به وليّكام حكو مفاسد در اح
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 بـا   كيفيـت مـلا   كم ثـانوي هـم از جهـت         ك ـومتي بـا ح   ك ـم ح ك ـه ح ك آن حاصل
از . ك و هم از جهت تشخيص ملا      كديگر تفاوت دارد و هم از جهت متعلّق ملا        كي

ومتي ك ـام ح ك ـ اح ك مـلا   ثانويـه شخـصي و     ماك ـ اح ك، مـلا  كيفيـت مـلا   كجهت  
ام ثانويه انـسان    ك در اح  ك، متعلّق ملا  كاز جهت متعلّق ملا   . اجتماعي و نوعي است   

امّـا از  . ن است اصل اسلام و بقاي نظام اسلامي باشدكومتي مم كام ح كاست و در اح   
ام ثانويه مربوط به خداونـد متعـال اسـت و           ك در اح  كجهت تشخيص، تشخيص ملا   

  . فقيه استه وليّومتي مربوط بكام حكدر اح
ـ برخي بر اين باورند كه احكام حكومتي نه از سنخ احكام اوّلي است و نه از سـنخ                   ۳
؛ بـه   دارددهد و مباني خاصـي       يل مي كام را تش  كه قسم سومي از اح    كام ثانوي، بل  كاح

 بـوده و تـابع مـصالح و مفاسـد           كام داراي ملا  ك اح ،اساس نظر عدليه   ه بر كاين معنا   
ام اوّليه و ثانويه مربوط بـه خداونـد اسـت و            كح و مفاسد در اح    است، تشخيص مصال  

  .)۳۳۵ ـ۱۴/۳۳۳: ۱۳۷۴جمعي از نويسندگان، (  فقيه استومتي مربوط به وليّكام حكدر اح

  بررسي
 طـرف، نـسبت     كيابد؛ زيرا از ي    ه گذشت ديدگاه سوم تعين مي     كبا توجه به مطالبي     

ومتي از سـنخ    ك ـم ح ك ـرد، يـا ح   ومتي سه فرض بيشتر تصوير ندا     كم ح كبه ماهيت ح  
از طـرف   . دهد يل مي كم ثانوي و يا نوع سومي را تش       كم اوّلي است، يا از سنخ ح      كح

تواند از سنخ    ومتي نمي كم ح كه ح كه گذشت روشن شد     كديگر، با توجه به مطالبي      
م نـوع   كه اين ح  كگردد   ار مي كم ثانوي باشد؛ بنابراين، آش    كم اوّلي و از سنخ ح     كح

  .دهد  مييلكسومي را تش
نون معلـوم شـد   كه تـا  ك ـه در پايان اين بحث قابل طرح است اين است           كپرسشي  

م ثـانوي اسـت امّـا از    ك ـم اوّلـي و ح ك ـومتي از حيث ماهيت غير از ح      كم ح كاه اح ك
ومتي و ك ـم حك ـ منطقي چـه نـسبتي بـين ح    ةلحاظ مصداق خارجي و نسبت چهارگان     

  م ثانوي برقرار است؟كم اوّلي و حكح
ي به پاسخ اين پرسش بايد هر يك از احكـام اوليـه و احكـام ثانويـه را          ياب  براي دست 

  .جداگانه با احكام حكومتي بسنجيم تا مشخص شود كه چه نسبتي بين آنها برقرار است
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ام اوّليه نسبت   كومتي با اح  كام ح ك اح ١اساس مباني معروف   ه بر كرسد    نظر مي  به
ه ك ـبيان مطلـب ايـن اسـت    . ن وجهام ثانويه نسبت اعم و اخص م    كتباين دارد و با اح    

لّفان جعل شده اسـت و      كه در شرايط عادي براي همة م      كست  اامي  كام اوليه اح  كاح
ام اوّليه معنـا    كومتي مطابق با اح   كم ح كگيرد، با اين فرض جعل ح      همة آنها را فرا مي    

لّفان واجـب   كام اوّليه بر همة م    كنداشته و لغو خواهد بود، مثلاً اگر عملي براساس اح         
بلي اگر مصلحت . باشد، جعل لزوم عمل مزبور از سوي ولي فقيه معنا نخواهد داشت       

م ممنوعيـت آن از سـوي ولـي         ك عمل مزبور باشد، ح    كاسلام و نظام اسلامي در تر     
  .م اوّلي مصداق نداردكشود، ولي در اين فرض ح فقيه صادر مي

لفـان جعـل   كم اوّلي از سوي شارع بـراي همـه م  كه حكبه بيان ديگر، در موردي  
ومتي ك ـم حك ـيـا ح : ومتي سه فرض قابل تصور اسـت     كم ح كشده است، در جعل ح    

ومتي مخـالف بـا آن جعـل    ك ـم حك ـشـود، يـا ح     م اوّلي مزبور جعل مـي     كمطابق با ح  
شـود، از ايـن سـه فـرض،          ومتي در اين مـورد جعـل نمـي        كم ح كشود، يا اساساً ح    مي

 امر لغـوي    كم اوّلي ي  كحومتي مطابق با    كم ح كفرض اول باطل است؛ زيرا جعل ح      
م اوّلي مصداق نـدارد، در      كومتي وجود دارد، ولي ح    كم ح كاست، در فرض دوم ح    

ومتي مـصداق نـدارد؛ بنـابراين،       ك ـم ح ك ـم اوّلي تحقق دارد، ولـي ح      كفرض سوم ح  
  . نداردكم اوّلي مصداق مشتركومتي با حكم حكه در هيچ فرض حكروشن شد 

دام ك ـهـم هـر     ودارنـد  كم مصداق مشتر  ه ،ام ثانوي كومتي و اح  كام ح كامّا اح 
ام ثانوي نسبت اعـم و      كومتي و اح  كام ح ك؛ پس بين اح   هستندداراي مصداق خاصي    

 شخص باشـد و     كن است هم بر ضرر ي     كمثلاً عملي مم  . اخص من وجه برقرار است    
م ثانوي؛ يعني   كومتي حضور دارد و هم ح     كححكم  هم به ضرر اسلام، در اينجا هم        

م ثانوي تحقق دارد كعمل به ضرر شخص است، عنوان ثانوي و حه آن كاز حيث اين 
                                                        

د ن ـ را قبول ندارند و يـا اگـر قبـول دار           » فيه نصّ لا ما« و   » الفراغ یمنطق«ه يا اساساً    كساني  كيعني مباني   . ١
ومتي را  ك ـم ح ك ـه ح ك ـساني  ك ـاساس مبـاني     ؛ امّا بر  دانند ومتي را منحصر به آن نمي     كم ح كموارد ح 

ومتي هـم بـا   ك ـام ح ك ـ، اح )۱۰/۷۲۶: ۱۴۰۸ شـهيد صـدر،      :مانند( الفراغ داده است     ی منطق هاختصاص ب 
ام ك ـومتي بـا اح ك ـم ح ك ـام ثانويه نسبت تباين دارد؛ زيرا طبق مباني مزبور ح         كام اوليه و هم با اح     كاح

ومتي در جـايي قابـل      كم ح كاساس اين ديدگاه ح     چون بر   ندارد؛ كاوليه و ثانويه هيچ مصداق مشتر     
  .م اوّلي يا ثانوي از طرف شارع جعل نشده باشدكمي به عنوان حكه حكجعل است 
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 از حيث اينكه عمل مزبور به ضرر اسلام است حكم حكومتي محقق بوده و براي همة                 و
ممكن است عملي براي شخصي يا اشخاصي حرجـي باشـد،           . مكلّفان ممنوع خواهد بود   

ر اينجـا حكـم ثـانوي       ولي هيچ ربطي به مصالح اجتماعي و سياسي اسلام نداشته باشد، د           
ن است عملي به ضـرر اسـلام و   كومتي مصداق ندارد، ممكم حكتحقق دارد، ولي ح   

م ك از عناوين ثانويه نباشد، در اينجا فقط ح        كنظام اسلامي باشد ولي مصداق هيچ ي      
ه بـين   كار گرديد   كام ثانويه مصداق ندارد؛ پس آش     كومتي حضور دارد، ولي اح    كح
  .ي نسبت اعم و اخص من وجه برقرار استام ثانوكومتي و احكام حكاح

  ومتيكم حكشرعي بودن ح
 كام شرعي ومتي از اح  كم ح كه ح كبررسي است اين است     نيازمند  ه  ك ديگري   ةمسئل

  :م دو ديدگاه وجود داردك آيد يا نه؟ در اين مسئله دست به شمار مي
م كشود و ح    قلمداد مي  ام شرعي كومتي از اح  كم ح ك ديدگاه ح  كاساس ي   بر ـ۱

شـود    فقيـه صـادر مـي       و ولـيّ    و امامـان معـصوم     ه از سوي پيامبر   كومتي  كح
  .)۳۳۵ ـ۱۴/۳۳۳: ۱۳۷۴جمعي از نويسندگان، ( م االله استكح

 بـاع اسـت  تچند لازم الاجرا و واجـب الا      كومتي هر م ح ك طبق ديدگاه ديگر ح    ـ۲
  .)۸۱: همان( آيد ام شرعي به حساب نميك، ولي جزء اح)۱/۸۶: ۱۳۸۷طباطبايي، (

  ررسيب
 از دو ديـدگاه بـر ايـن اسـاس اسـتوار             كه درستي و نادرستي هر ي ـ     كرسد   به نظر مي  

م كشود يا خير؟ اگر گفتيم ح      الواسطه را شامل مي    ام مع كام شرعي، اح  كه اح كاست  
الواسطه را نيز شامل  م معكشود، ح م بلاواسطه را شامل مي    كه ح كشرعي همان گونه    

نـد،  ك   شارع صدق مي   ةام بلاواسط كه بر اح  كم شرعي همان گونه     كشود؛ يعني ح   مي
ند، بعيـد   ك  شود نيز صدق مي     شارع منتهي مي   ه واسطه يا بيشتر ب    كه با ي  كامي  كبر اح 

م شرعي،  كام شرعي به شمار آيد؛ امّا اگر گفتيم ح        كومتي از اح  كم ح كه ح كنيست  
 شـارع دارد،    ةگيـرد و اختـصاص بـه مجعـول بلاواسـط           الواسطه را در بر نمي     م مع كح
م ك ـه ح ك ـآيـد؛ زيـرا روشـن اسـت           بـه شـمار نمـي      كام شرعي ومتي از اح  كم ح كح
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  . فقيه است، نه شارع مقدس مجعول بلاواسطة وليّحكومتي
بر اساس برخي تعاريف كه براي حكم شرعي ذكر شده است حكم شـرعي، حكـم                

: نسبها بمدلوله هو  أ روا تعريفات لعلّ  كقد ذ «: شود، از جمله   الواسطه را نيز شامل مي     مع
  .)۵۵: ۱۹۷۹حكيم، ( »و غير مباشرأا ا مباشرًفعال العباد تعلّقًأ المتعلّق بالاعتبار الشرعيّ

الواسطه  ام معكم شرعي، احكه حكدر اين تعريف صراحت دارد » غير مباشر«قيد 
ومتي از  ك ـام ح ك ـه اح ك ـتـوان گفـت      اساس اين تعريف مي    شود و بر   را نيز شامل مي   

  .آيد مار مي شرعي به شةالواسط ام معكاح
 ة، بـه اتفـاق هم ـ     يا نه ام شرعي قلمداد بشود     كومتي از اح  كم ح كبه هر حال چه ح    

رده و  ك ـم مـشروعي اسـت؛ يعنـي شـارع آن را تجـويز و تنفيـذ                 ك ـم، ح كفقها اين ح  
ه بـراي   ك ـاي اسـت     هاطاعت از آن را بر همه واجب دانسته است؛ دليل اين مطلب ادلّ            

  . اينجا از محل بحث ما خارج استر شده است و دركاثبات ولايت فقيه ذ

  ومتي در حل مسائل نوين جامعهكم حكنقش ح
پيـداي  ري از معـضلات اجتمـاعي و مـسائل نو    ومتي در حـل بـسيا     كم ح كه ح كدر اين 

لات و مـسائل    كمـش ة   هم ـ اه آي ـ ك ـ بحث در اين است      ؛جامعه نقش دارد بحثي نيست    
ه پاسـخ   ك ـرد، يـا اين   شـود و راه ديگـري وجـود نـدا          نوين جامعه از اين طريق حل مي      

  آيد؟ لات از راه ديگر نيز به دست ميكئل و مشابرخي مس
ه در اثـر تحـولات      ك ـ پرسـشها و مـسائل نـويني         ةه هم كبرخي فقها بر اين باورند      

علامـه  . ومتي قابـل حـل اسـت      ك ـام ح كآيد تنها از طريق اح     اني پديد مي  كزماني و م  
  :رده استكم تقسيم  نيازهاي انسان را به دو قس،ي در توضيح آنيطباطبا
  ؛شود ه از فطرت و طبيعت انسان ناشي ميك نيازهاي ثابت ـ۱
  .آيد اني پديد ميكه در اثر دگرگونيهاي شرايط زماني و مك نيازهاي متغير ـ۲

  :ام و مقررات نيز داريمك دو گونه اح،طبق اين دو نوع نياز
و طبيعـي او     ثابـت فطـري      ياساس آفرينش انسان و نيازهـا      ه بر كام ثابت   كاح) ۱

  . ابلاغ شده استتوسط خداوند جعل شده و به پيامبر
احكــام متغيــر كــه بــر اســاس نيازهــاي زمــاني و مكــاني كــه پيوســته در تحــول و ) ۲
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شود و براي ولـيّ فقيـه ممنـوعيتي در وضـع و          است توسط وليّ فقيه جعل مي      دگرگوني
و نيازمنـديهاي متغيـر، در      اين احكام و مقررات متغير به مسائل         .اجراي اين احكام نيست   

كنـد    دهد و نيازمنديهاي جامعة انساني را رفع مـي          هر عصر زمان و در هر مكان پاسخ مي        
  .)۱/۸۴: ۱۳۸۷طباطبايي، ( خوش نسخ و ابطال شود ه مقررات ثابت اسلام دستكبدون اين

 گذاري برخي فقهاي ديگر احكام حكومتي را به عنوان عنصر متحرك در نظام قانون
  .)۱۰/۴۰۰: ۱۴۰۸صدر، (اند  پيداي جامعه به شمار آوردهمسائل نو ة پاسخگوي هماسلام

لات جديد اجتمـاعي و پاسـخ مـسائل نـوين           كه انحصار حل مش   كرسد   به نظر مي  
ام ولايي نقش مهمّـي در  كچند احي تأمل دارد؛ زيرا هرومتي جاكام ح كجامعه به اح  

 آن حـل    ةسائل تنهـا بـه وسـيل      لات و مسائل مزبور دارد و بسياري از ايـن م ـ          كحل مش 
شود و راه ديگري ندارد، از باب نمونه اعـزام الزامـي بـه جبهـه در صـورت نيـاز،                      مي

ار در  ك ـالا، منع احت  كشي و شهرسازي، جلوگيري از ورود و خروج هر نوع           ك  خيابان
غير موارد منصوصه، جلوگيري از گرانفروشي و پخش مواد مخدر و حمل اسـلحه و               

شور ك ـه انجـام آن مخـالف صـلاح         ك ـوقت از حج در صورتي      همچنين جلوگيري م  
كن تمـام   ومتي قابـل تحقـق اسـت؛ لـي        كم ح كباشد و امثال اين موارد تنها از طريق ح        

شود، بلكه برخي مسائل و مـشكلات         مسائل و معضلات نوپيدا تنها از اين طريق حل نمي         
ام ك ـحيح اح صك برخي مسائل نوين از طريق در از طريق ديگر قابل حل است، مثلاً      

يابد و پاسخ برخي مسائل       و موضوعات آنها و تشخيص مصاديق جديد پاسخ خود را مي          
لات و معـضلات    كبرخي مش . آيد لّي به دست مي   كام از قواعد    كاز طريق استنباط اح   

شـود و برخـي مـسائل و پرسـشهاي نـوين از طريـق          ام ثـانوي حـل مـي      ك ـاز طريق اح  
  ١.شود ر شده است، پاسخ داده ميك ذام اسلاميكه براي احكويژگيهاي ديگري 

ومتي ك ـم حك ـ حةپيـدا بـه وسـيل   نوبه هر حال اگر نگوييم همة معضلات و مسائل    
كلات جامعـه و    اي در حـل مـش      م نقـش عمـده    ك ـشود، بـدون ترديـد ايـن ح        حل مي 

  .ند و پاسخ مهم آنها را به عهده داردك پيداي آن ايفا ميپرسشهاي نو
                                                        

ام اسـلامي غيـر از      ك ـ اح سائل نوين از طريـق ويژگيهـاي ديگـر        ه بسياري از م   كنگارنده اين مطلب را     . ١
اجتهـاد  « عنوان كه بارده است كنه بررسي ق جداگا ي تحق كشود، در ي   ومتي پاسخ داده مي   كام ح كاح

  . در دستور چاپ است»و نقش آن در خاتميت
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  . ق۱۴۰۸اسات الاسلاميه، للدر
 تنظيم و نشر آثار امام خميني،       ةمؤسستهران،   جلدي،   ۲۲،  امام صحيفةاالله،   روحسيدي خميني،   وموس  .۱۶

  . ش۱۳۸۷
  .ش ۱۳۷۳ تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران، ةمؤسستهران، ، فقيه ولايتاالله،  روحسيد،  همو .۱۷
  . ش۱۳۷۲تهران، اطلاعات، ، ديدگاههاي جديد در مسائل حقوقي مهرپور، حسين،  .۱۸
 التراث العربـي،    اءاحي داربيروت،  ، چاپ هفتم،    ۴۰جلدي، ج  ۴۳،  الكلام جواهر نجفي، محمدحسن،    .۱۹

  .تا بي
اظم رحمان ستايش و مهدي مهريزي، چـاپ        محمدك ، تحقيق  في الولايات  یرسالعلي،   نجفي، محمد  .۲۰

  .ش ۱۳۸۴تاب، ك، بوستان قم،  الفقيهیرسائل في ولاي :شده در
اظم رحمان ستايش و مهدي مهريزي، چـاپ شـده           محمدك ، تحقيق الايام عوائدراقي، مولي احمد،    ن  .۲۱

  .ش ۱۳۸۴تاب، كبوستان قم، ،  الفقيهیرسائل في ولاي :در
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  موجز المقالات
  شرط الخيار فى عقد الضمان

   أستاذ بجامعی الشهيد بهشتى(المحقّق الداماد مصطفي الدكتور(  
  بالجامعی الرضويّی للعلوم الإسلاميّیالدكتوراطالب فى مرحلی (مرضا اليزدانى غلا (  

ّ   إن. الأمر الذى يبحث فى هذه المقالی هى صحّی اشتراط الخيار فى عقد الضمان أو عدمها              
الفقهاء والباحثين قد قسّموا العقود، وذلک من ناحيی خاصّی، إلي عقود لازمی وعقود جائزی              

تراضـيا علـي    يلعقود اللازمی إلا إذا ثبت الخيار لأحد طرفى العقـد أو أن             ولا يمكن فسخ ا   
ّ العقـود اللازمـی بنفـسها تنـشطر إلـي قـسمين، همـا                 كما تجدر الإشاری إلي أن    . فسخ العقد 

ّ بعـض     فـإن . العقود اللازمی القابلی لجعل الخيار والعقود اللازمی غيـر القـابلی لجعـل الخيـار              
ّ جعلـه فيهـا مخـالف لمقتـضي ذلـک العقـود            جعل الخيار فيها لأن    يمكن لاالعقود اللازمی   

ّ المال المرهون فى يد المرتهن بمنزلی الوثيقی عنده وجعل  كعقد الرهن، فإنّه من المعلوم أن
فعلينا أن نعـالج قبـل      . الخيار للراهن مناف لكون المال وثيقی وهكذا الحال فى عقد النكاح          

قود اللازمی أو الجائزی وإذا كان لازمًا فهل يمكـن جعـل   ّ عقد الضمان من الع   كلّ شىء أن  
الخيار فيه؟ وعند الشکّ فى امكان جعل الخيار فى هذا العقد فما مقتضي الأصل فـى هـذه            
المسألی؟ وما أثر شرط الخيار فى عقد الضمان؟ وعلي القول بعدم إمكان جعل الخيار فيـه                
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لان الشرط والعقد كليهما؟ وكيـف   درج شرط الخيار فيه يوجب بطلان الشرط أو بط     فهل
الأمر بالنسبی إلي خيار تخلّف الشرط أو تخلّف الوصف؟ وحينما أدرج المتعاقدان شـرطًا              

  أم لا؟له أو وصفًا فى عقد ثمّ تخلّف هذا الشرط أو الوصف، فهل يثبت الخيار للمشروط 
لازمـی،  العقود، عقد الضمان، الخيـار، خيـار الـشرط، العقـود ال            :الكلمات الرئيسی 

  .العقود الجائزی

  الآراء الفقهيّی فى حلّ إشكال عدم إمكان تخصيص
  قاعدی حرمی أخذ الأجری علي الواجبات؛ نقدًا ودراسی

   أستاذ مساعد بجامعی الفردوسى بمشهد المقدّسی(محمّد تقى الفخلعى الدكتور(  
  ماجستير فى فرع الفقه ومبادئ القانون الإسلامىّ (مجيد رضا الشيخى(  

قد تسالم الفقهاء علي حرمی أخـذ الأجـری علـي الواجبـات واعتبروهـا كقاعـدی فقهيّـی                 
ولكن كثير منهم قسّموا الواجبات إلي قسمين العسكريّی وغير العسكريّی وقـالوا بجـواز              

ّ الأدلّی المستدلّی بهـا فـى الكتـب الفقهيّـی             وبما أن . أخذ الأجری فى الواجبات العسكريّی    
قاعدی تتضمّن علي وجوه عقليّی، لقد تمهّد المجال لطرح إشكال عدم           المتأخّری لهذه ال  

. إمكان تخصيص الحكم العقلىّ إزاء حكم جواز أخذ الأجری فى الواجبات العـسكريّی        
علي غرض العثـور علـي حلّـه        وحاولوا  فّ الفقهاء المتأخّرين لفتوا إلي هذا الإشكال          فإن

 الدراسی إلـي مناقـشی ومعـالجی الحلـول         تتطرّقت هذه . استخدموا أساليب وطرق منوّعی   
ّ الحلول  الستّی عشر فى هذا المجال ولقد فنّدت أكثر هذه الحول وارتأت فى الأخير أن             

  . أرجح وأنسب من الأخريالمطروحی من جانب الإمام الخمينىّ
  .حرمی أخذ الأجری، الواجبات العباديّی، الواجبات العسكريّی :الكلمات الرئيسی

  ات الناقلی للعين المرهونی من ناحيی الراهنحكم التصرّف
  )دراسی فقهيّی حقوقيّی(

   سيّد محمّد تقى القبولى درأفشانالدكتور  
  أستاذ مساعد بجامعی الفردوسى بمشهد  

أحد المسائل الهامّی حول حقّ المرتهن، مسألی الحكم القانونىّ والحقوقىّ للعقود الناقلی  
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فالاتّجاه الفقهىّ المشهور فى هذا الحقل      . للعين المرهونی  ومن جملتها بيع الراهن      للعين
ومـن أهـمّ أدلّـتهم علـي      . ّ نفوذ هذه العقود يحتاج إلي إذن المـرتهن أو إجازتـه             هو أن 

ذلک، الإجمـاع وطـائفی مـن الروايـات وكـذلک منافـای هـذه التـصرّفات النـاقلی لحـقّ                     
دّعي، مــدركىّ وغيــر معتبــر ّ الإجمــاع المــ ويمكــن تفنيــد هــذه الأدلّــی، لأن. المــرتهن

والروايات المستندی إليها محلّ تأمّل، سندًا ودلالی، وكذلک المنافای المدّعای بـين هـذه              
زی، دراسی الفقهيّی والحقوقيّی المنج   بعد ال . التصرّفات مع حقّ المرتهن مشكوكی ومرتابی     

لحـقّ المـرتهن بـل      ّ هذه التصرّفات الناقلی للعين غير منافيی          يرتأى كاتب هذه المادّی أن    
ّ   رغـم أن  . التى أقوي استدلالاً  هى  يمكن الجمع بينهما وهذه الرؤيی تستمدّ من المبادئ         

كثيرًا من القانونيّين وكذلک الطريقی القضائيّی تميل نحو الاتّجاه الفقهىّ المـشهور، مـع              
ذلک كلّه، يوجد خلاف حول أثر إذن المرتهن أو إجازته والمشهور يري أنّـه يوجـب                

 ،ّ بقاء حقّ الـراهن، رغـم إذن المـرتهن أو تنفيـذه              قاط حقّ المرتهن، مع أنّه يبدو أن      إس
  .أرجح إلا فيما إذا كان الإذن أو الإجازی دالاً علي قصد المرتهن إسقاط حقّه

الرهن، الراهن، المرتهن، التصرّفات المنافيی، التـصرّفات النـاقلی          :الكلمات الرئيسی 
  .للعين، الإذن، الإجازی

اسی فى مفهوم الناصب وحرمانه من الحقوق المدنيّی فى در
  الأحاديث وفقه الإماميّی

   سيّد على سجّادى زادهالدكتور  
  عضو الهيأی التدريسيّی بالجامعی الرضويّی للعلوم الإسلاميّی  

 كمـا ورد ذلـک فـى كلمـات فقهـاء الإمـاميّی              الأحاديثلقد ورد كثيرًا عنوان الناصب فى       
مثـل الـزواج    (ا عدّی له ومن جملتهـا منعـه وحرمانـه مـن الحقـوق المـدنيّی                 وذكروا أحكامً 

بـه  مثل عدم العنايی (وحرمانه من الحقوق الاجتماعيّی والمعنويّی   ...) بالمؤمنی، عدم الإرث و   
ولكن هيهنا خلاف بين فقهاء الإماميّی فى مفهوم        ) ولزوم التبرّى منه وعدم جواز الاقتداء به      

ّ المراد من هذا العنوان هو الـذى يكـون عـدوا              ّ الأدلّی الفقهيّی تدلّ علي أن       فإن: هذا العنوان 
ّ الناصبىّ    ّ مشهور الفقهاء يرتأى أن      دّ هذه العداوی كجزء من دينه، فإن      عُ ويَ لأهل البيت 

ٍمّا ولكن عدد من الفقهـاء أرادوا    ويصرّح عداوته علي نحوهو الذى عدوّ لأهل البيت   
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لعنوان علي مطلق مخالفى عقيدی الشيعی أى الذين يـؤثرون الآخـرين علـي          أن يطبّقوا هذا ا   
هذه المقالی ضمن دراسـی الأدلّـی الفقهيّـی والأحاديـث وكلمـات الفقهـاء               .  أهل البيت 

ّ الصحيح هـو الاتّجـاه        وأهل اللغی وكذلک مقتضي القواعد الأصوليّی ترمى إلي الإيعاز بأن         
  . ر صائب وبعيد عن التعاليم الفقهيّی لأهل البيتغي، الأوّل والاتّجاه الثانى ضعيف

الناصـب، الناصـبىّ النواصـب، الـزواج، الإرث، فقـه الإمـاميّی،              :الكلمات الرئيسی 
  . أحاديث أهل البيت

  دراسی الأحكام الفقهيّی لمدينى المهر
   جواد الإيروانىالدكتور  
  أستاذ مساعد بالجامعی الرضويّی للعلوم الإسلاميّی  
فمن هـذه   . ديون الماليّی لها أحكام عدّی فى الفقه وفى بعضها خلاف ومناقشی بين الفقهاء            ال

الأحكام وجوب دفع الدين عند الاستطاعی الماليّی ووجوب الإمهـال عنـد إعـسار المـدين              
هـذه مـن الأحكـام التـى اتّفـق الفقهـاء عليهـا ولكـن قـضايا                  . وحرمی التغليظ عليه وحبسه   

مدين لأداء دينه ومستوي تأثير شأن الأشخاص الذى يعتبـر مـن          كوجوب التكسّب علي ال   
ّ   من جانـب آخـر، مـع أن       . مستثنيات الدين، من المسائل الغامضی والمثيری للجدل والنقاش       

المهر يعتبر من الديون وبشكل عام، له أحكام بقيّی الديون ولكن فى بعض الموارد يفتـرق                
عـالجی ومناقـشی المـستندات الفقهيّـی لأحكـام          تشتمل هذه الدراسی علي م    . عن بقيّی الديون  

المدين فى مراحله المختلفی وتحليل لمـوارد البحـث وكـذلک ذكـر شـطر مـن الأحكـام                   
  .الخاصّی بالمدينين وفى نهايی الجولی ورد نقد علي بعض الأساليب والطرق الجاريی حاليًا

  .المدين، المعسر، المهر، الحبس :الكلمات الرئيسی

  والثانوىّ فى القرآن الكريم؛ المعيار والنماذجالحكم الأوّلىّ 
  الدكتور رضا حق پناه  
  عضو الهيأی التدريسيّی بالجامعی الرضويّی للعلوم الإسلاميّی  

أحدهما هو الحكم الثابت للشىء كفعـل مـن الأفعـال           : الحكم الشرعىّ ينشطر إلي قسمين    
به أو جهله كوجوب الصلای مع غضّ النظر عن الحالات والطوارئ وكذلک علم المكلّف 
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وثانيهما هو الحكم الثابـت     . والصوم وحرمی أكل الميتی ويُطلق عليه الحكم الواقعىّ الأوّلىّ        
للشىء بالنظر إلي الأحوال الطارئی للمكلّف كالضروری والاضطرار والذى يـسمّي الحكـم             

 مع طروّ الاضطرار يصير فعليه، الحكم الأوّلىّ لأكل الميتی هى الحرمی، أمّا. الواقعىّ الثانوىّ
 للمكلّف العمل بـالحكم الأوّلـىّ       يمكن لاففى المواقف التى    . جائزًا ويرفع حكمه الأوّلىّ   

وممّـا تجـدر    . وذلک لسبب من الأسباب أو لظروف خاصّی، يقـوم الحكـم الثـانوىّ مقامـه              
القرآن الـشريف   ف ـ. ّ الحكم الثانوىّ يعتبر من الأحكام الـواقعيّی لا الظـاهريّی            الإشاری إليه أن  

إضافی إلي ذكر الأحكام الأوّليّی لقد تعرّض إلي شطر من الأحكام الثانويّی أيضًا ويعتبر كلّ 
تطرّق كاتب هـذه المـادّی فـى دراسـته          . واحد منهما كقاعدی كلّيّی وتنطبق علي موارد عدّی       

  .لكلّ منهماهذه إلي بيان الملاک والضابط للحكم الأوّلىّ والثانوىّ إضافی إلي ذكر نماذج 
القـرآن الكـريم، الحكـم الأوّلـىّ، الحكـم الثـانوىّ، مـصاديق                :الكلمات الرئيسی 

  .الحكم الثانوىّ

  نماذج من استخدام القياس فى الآثار الفقهيّی للشيخ الطوسى
   محمّد مهدى اليزدانىالدكتور  
  مدرّس بالجامعی الرضويّی للعلوم الإسلاميّی  

صرّف فيه من المسائل العريقی فى علمـى الفقـه والأصـول فـى              يعتبر القياس وكيفيّی الت   
اتّجاهًـا   ّ الاتّجاه العامّ من سالف الزمن كان      ففى مذهب الشيعی مع أن    . المذاهب الفقهيّی 

سلبيا وما زال استمرّ إلي زماننا هذا، ولكن لا بدّ من لفت النظر إلي قضيّی هامّی فى هـذا      
يق والدقّی الكثيری، وذلک مع غضّ النظر عن الاتّجاهات         المجال والتى تليق بالتأمّل الدق    

الأصوليّی للفقهاء، وهى كيفيّی تـصرّف وسـلوک فقهـاء الـشيعی فـى مـسألی القيـاس فـى                    
فإنّه بإمكاننا أن نستخرج من الكتب الفقهيّی موارد عدّی تبدو لنا أنّها من             . كتبهم الفقهيّی 

). أى بطلان القيـاس (جاه المشهور للشيعی  مصاديق استعمال القياس وهذا لا يلائم والاتّ      
 اسـتقْرَت وأحـصت مـوارد       فالدراسی الراهنی بعد التركيز علي كتب الشيخ الطوسـى        

، فمـا طريقـی   عليهـا ومصاديق صرّحت بكونها من القياس أو ممّا ينطبق تعريف القياس  
 الفقهـاء   الحلّ لهذه المسألی؟ هل حقيقی القياس وماهيّته كانت غير واضحی مفهومًا عند           

وبالتالى يقتضى عرض تعريف جديد للقياس، باطله وصحيحه، أو هذه المـسألی تتعلّـق    
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بمقام العمل أى حدث هيهنا شـىء مـن التـسامح والإهمـال فـى تطبيـق القيـاس علـي                     
ّ هذه الموارد المستخرجی اعتبرت من القيـاس فـى مقـام الظـاهر                مصاديقه أو القول بأن   

وفى نهايی المطـاف نـري   .  تعتبر من القياس الباطل إطلاقًاوعند النظری البدويّی ولكن لا    
  .من جديد نعام نظر الأصوليّينّ الإجابی الحاسمی لهذه التساؤلات تحتاج إلي إ أن

القياس، منصوص العلّی، مستنبط العلّی، الأولويّی، تنقيح المنـاط،          :الكلمات الرئيسی 
  .مسالک العلّی

  حلّ قضايا المجتمع الحديثی  ره فىماهيّی الحكم الحكومىّ ونطاقه ودو
  شيرداغىال محمّد إسحاق العارفى  
  طالب فى مرحلی الدكتورا بالجامعی الرضويّی للعلوم الإسلاميّی  

ّ معرفی حقيقی وماهيّی الحكم الحكومىّ ونطاقه ودوره فى حـلّ قـضايا المجتمـع                 لا شکّ أن  
فعليه عنـد البحـث   . مناقشی فى هذه المقالیالحديثی لها أهمّيّی بالغی وهى التى وقعت محلاً لل     

ّ الحكم الحكومىّ لا يعتبر من  عن قضيّی الحكم الحكومىّ لنا أن نذكّر أن مقتضي الأدلّی أن
ّ   ومـع أنّـه يبـدو لنـا أن        . بل هو قسم ثالث مـستقلّ     . الأحكام الأوّليّی ولا من الأحكام الثانويّی     

 من الاتّجاهين ينفى الآخر، مثلاً أحدهما هيهنا خلاف حقيقىّ وعميق فى هذا الحقل وكلّ
ٍ للأحكام الشرعيّی فقط ولا يجوز له إصدار الحكم خـارج إطـار               ّ الولىّ الفقيه مجر     يري أن 

ّ للولىّ الفقيه أن يصدر الحكم خـارج أطـر            الأحكام الشرعيّی بينما يرتأى الاتّجاه الآخر أن      
 الوليّ الفقيه تحدّد فى الأحكام الـشرعيّی،        ّ خيارات وسلطی    الأحكام الشرعيّی ولو اعتقدنا أن    

فلا يبقي معني لقضيّی الولايی المطلقی للفقيه ويصير هذا العنوان شيئًا فارغًا علي وجه لا               
ولكن عند ملاحظی اتّجاهات كلا الطرفين بدقّی، نري أنّـه لا خـلاف حقيقـىّ،               . واقع له 

وحـول  . فظيّـی وليـست بمعنـويّی     فالمناقـشی ل  . بل نصل إلي أنّه لا خـلاف هيهنـا إطلاقًـا          
المسألی الثالثی نستطيع وأن نقول لولا يقدر الحكم الحكومىّ علـي حـلّ كـافّی مـشاكل                 

 الاجتماعيّی الحديثی، إلا أنّه من المتيقّن       القضاياالمجتمع ولا يستطيع الإجابی عن جميع       
  .له دور أساس فى حلّ كثير من التساؤلات والمشاكل الاجتماعيّی الحديثی

الحكـم الحكـومىّ، نطـاق الحكـم الحكـومىّ، إطـار الأحكـام               :الكلمات الرئيسی 
  .الشرعيّی، قضايا الاجتماعيّی الحديثی، دور الحكم الحكومىّ فى حلّ المسائل الحديثی
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Nature and Scope of Governmental Order and 
Its Function in Solving New Problems in Society  
 Muhammad Eshaq Arefi 

 A PhD student of Razavi University of Islamic Sciences 
  
  
  
  
  

he nature of governmental command, its scope and its function 

in solving new issues of society are the most important ones 

that have been considered in this article. It can be said about the 

nature of governmental command that the exigency of the arguments 

is that the governmental command is neither regarded as the primary 

commands nor the secondary one but it is a third one. Although 

there is apparently a serious and deep dispute about the scope of 

governmental command in a way that each idea negate the other (one 

says that jurist guardian is just an executive of the legal 

commandments and he has no authority outside it and one says that 

he can not only establishes command outside the legal framework 

but also if his authority is limited to the religious commands absolute 

guardianship of the jurisconsult will be useless), if the words of the 

two parties are investigated, it will be clear that there is not only no 

serious and deep dispute but rather it should be said that there is no 

dispute in reality and content but just in verbal. It can be said about 

the third issue that if all new issues of the society are not solve with 

the governmental command, undoubtedly it has a basic role in 

solving new problems of the society. 

 Key words: Governmental command, Framework of religious 

commandments, New issues of society, Role of governmental command in 

solving new issues. 
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Examples for Applying Deduction 
in the Juridical Works of Sheikh Toosi  

 Dr. Muhammad Mahdi Yazdani 

 An Instructor of Razavi University of Islamic Sciences 
  
  
  
  
  

eduction and the way of dealing with it are one of the oldest 

issues in the jurisprudence and principles of the religious 

schools. Meanwhile, general approach in Shiite school has been a 

negative one during the history and is still continue, but the 

important subject that we should pay more attention to it irrespective 

of ideas of jurisprudents is their dealing with the deduction in 

juridical books. It can be found in juridical books some cases that 

seem to be the cases of using deduction. This subject is incompatible 

with the famous view of Shiite, that is, nullity of deduction. The 

present article with this approach and depending on the books of 

Sheikh Toosi has investigated the cases that have been specified to 

their being deduction or the definition of the deduction conforms to 

it. Hasn’t the reality and the nature of the deduction in view of 

jurisprudents have a completely clear concept so that new definition 

can be given for the correct and incorrect deduction or the problem 

goes back to the practice there happened a kind of carelessness or 

even though they seem deduction apparently and at first glance, 

these cases are not invalid deduction in principle. It appears that to 

provide the definite answer to these questions, it is necessary for 

jurisprudents to study the question of deduction for the second time. 

 Key words: Deduction, Expressed reason, Inferred reason, Priority, 

Expurgation of the criterion. 
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some current process. 

 Key words: Debtor, Insolvent, Marriage portion, Imprisonment. 

Primary and Secondary Commandments 
in the Quran; Criteria and Examples  

 Dr. Reza Haghpanah 

 A member of academic board of Razavi University of Islamic Sciences 
  
  
  
  
  

here are two kinds of religious commandments: one is a 

command that is established for a thing as an action regardless 

of the states and knowledge and ignorance of the obligatee towards it 

like necessity of praying, fasting, and prohibition of eating corpse. It 

is called "primary real commandment" too. The other is a command 

that is established for a thing given to the special states of the 

obligatee like necessity and emergency. It is called "secondary real 

command" as well. For example the primary command of eating 

corpse is prohibition but in the case of emergency it is permitted and 

the primary command is removed. Where the obligatee can’t act in 

accordance with the primary command for special reasons, it is 

constituted with the secondary one. Secondary command is regarded 

as a real command not superficial. Quran has stated primary 

commandments as well as some secondary one.  Each of them is as a 

general rule that conform with many cases. Stating criteria of 

primary and secondary commandment, some examples have been 

stated in this article. 

 Key words: Holy Quran, Primary command, Secondary command, Cases 

of secondary command. 
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conform this title to all opponents of Shiites. Considering the 

juridical arguments (hadith, jurisprudents and etymologists’ words 

and the demands of principles of jurisprudence rules), this article 

shows that the first view is correct and the last view is incorrect and 

it is far from juridical teachings of Ahlol-Bayt (A.S). 

 Key words: Naseb, Marriage, Inheritance, Twelvers’ jurisprudence, 

Traditions of Ahlol-Bayt (A.S). 

Considering the Juridical Commands of 
Debtors of Marriage Portion  

 Dr. Javad Irvani 

 Assistant professor of Razavi university of Islamic Sciences 
  
  
  
  
  

onetary debts in jurisprudence have several commandments 

that some of them are disputable in view of jurisprudents. 

For example necessity of paying debt in the case of financial ability 

and necessity of granting respite to him in the case of insolvency and 

prohibition of severity about him and his imprisonment are the 

commands that Muslim jurisprudents are in agreement about them, 

but there are issues like necessity of doing business for paying debt 

and the degree of influence of individuals’ rank in exceptional debts 

are some of challenging and disputing issues. Although the marriage 

portion is a kind of debt and has the orders of other debts, it differs 

from others in some issues. What come in this article are 

considering the juridical evidences of the commandments of the 

debts in their different stages, analyzing the cases in question as well as 

some special commands of debtors of marriage portion and criticizing 
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gather together has a solid reasoning, even though the most of 

lawyers and judicial procedure tend to legal famous view. However, 

there is dispute about the influence permission of the mortgaged and 

the famous view regards it as the waiver. But in spite of the 

permission or confirming of the mortgaged, it seems that remaining 

of the right is preferred except cases that permission denotes that the 

mortgaged has intended to waive his right. 

 Key words: Mortgage, Mortgager, Mortgaged, Incompatible possessions, 

Transmitting possession of the property, Permission. 

Studding the Concept of Naseb (Anti-Shi’a) 
and His Deprivation of Civil Rights in the Hadith 

and Shiite Jurisprudence  
 Dr. Sayyed Ali Sajjadizadeh 

 A member of academic board of Razavi University of Islamic Sciences 
  
  
  
  
  

he term naseb (anti-Shi’a) has come in the hadith of Ahl-Bayt 

(A.S) and in the words of Shiite jurisprudents abundantly and 

many commands, including, deprivation of civil rights (like marriage 

with a believer, not inheriting), deprivation of social and spiritual rights 

(like boycotting and renouncing him and not permitting to pray with 

him) have been imposed upon him. In other aspect, there is dispute 

among Shiite jurisprudents about the concept of this title. Juridical 

arguments denote that the meaning of this title is a person who is enemy 

of Ahlol-Bayt and regards this enmity as a part of his religion. The 

most of jurisprudents believe that nasebi is a person who is the enemy 

of Ahlol-Bayt and makes it clear in a way. In contrary, some wanted to 
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exceptionality of rational decree has been posed against permission of 

taking wage for obligations. Given to this problem, later jurisprudents 

have attempted to find solution for it in different ways. This article 

has analyzed and criticized sixteen solutions that have been posed in 

this regard and at last it has regarded one of the solutions that have 

been provided by Imam Khomeini as the best one. 

 Key words: Prohibition of taking wage, Ritual obligations, Regularizing 

obligations. 

Situation of Transmitting Possessions of the 

Pledged by Mortgager (Legal-Religious Studies)  
 Dr. Sayyed Muhammad Taghi Ghabooli Dorafshan 

 Assistant professor of Ferdowsi University of Mashhad 
  
  
  
  
  

ne of the important issues of the right of mortgaged is the 

legal situation of the transmitting contracts of the property 

including mortgage property by mortgagor. In accordance with the 

legal famous view, the influence of mentioned contracts needs the 

permission of the mortgaged in this respect. The important reasons 

are consensus, some traditions and incompatibility of mentioned 

transmitting possession with the rights of mortgaged. But the 

mentioned cases are disputable, because the consensus is depending 

on the reason and it is invalid and the tradition is also questionable 

in document and denotation. Incompatibility of the mentioned taking 

possessions with the right of mortgaged is doubtable too. Legal and 

juridical studding, it seems that the idea that transmitting possessions 

is not  incompatible with the right of  mortgaged  and these two can be 
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hand of mortgaged and making option for the mortgagor is 

incompatible with the collateral of that property. Therefore, we must 

discuss whether the contract of liability is an obligatory contract or 

authorized one and if it is an obligatory one, may it have an option? 

If it is doubted, what is the principle in this issue? What is the effect 

of the condition of option in the contract of liability? If liability dose 

not bear an option, inserting the condition of option causes nullity of 

the condition or invalidate both the contract and the condition? What 

about the conditional option or option of incorrect description? If 

both parties insert a condition or a description in a contract and one 

of them will be violated, is there an option for the party that the 

condition or description was in his favor? 

 Key words: Contracts, Contract of liability, Option, Option of condition, 

Obligatory contracts, Authorized contracts. 

Investigating Juridical Views about Solving the 

Problem of None-Particularization of the Rule of 

Prohibition of Taking Wage for Duties Obligations  
 Dr. M.T. Fakhlai (Associate professor of Ferdowsi University of Mashhad) 

 M. Raza Sheikhi (An A.M of jurisprudence and the foundation of Islamic law) 
  
  
  
  
  

rohibition of taking wage for duties obligations as a juridical rule 

has been agreed upon by Jurisprudents. Nevertheless, most 

jurisprudents have discussed the permissibility of taking wage for duties 

obligations by dividing them into two parts: disciplinary obligations and 

non-disciplinary one. Since the reasons advanced for this rule in later 

juridical books include some rational arguments, the problem of non-
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Abstracts  
Condition of Option in the Contract of the Liability  
 Dr. M. Mohaghegh Damad (A professor of Shahid Beheshti University) 

 Gholamreza Yazdani (A PhD student of Razavi University of Islamic Sciences) 
  
  
  
  
  

hat is considered in this brief is the accuracy or inaccuracy 

of the condition of option in the contract of liability. 

Jurisprudents and researchers have divided the contracts into 

obligatory and allowable contracts from one aspect. Dissolution of 

the obligatory contracts is not possible except where there is an 

option for one of the parties or both of them were satisfied with its 

dissolution. Irrevocable contracts can be divided from another 

aspect: those can have an option and those can’t. Some of obligatory 

contracts can’t bear option and making option in them (like the 

contract of mortgage or marriage) is not suited to their natures, 

because the property for example in mortgage is as a guarantee in the
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  قابل توجه خوانندگان و مشتركان گرامي
مي رضوي كه تا كنون با عنوان الهيـات و          مجلة تخصصي دانشگاه علوم اسلا    

نامه بـه     شده و هر شماره به صورت ويژه        به صورت فصلنامه منتشر مي    حقوق  

يك موضوع از موضوعات حقوق، علـوم قـرآن و حـديث، فلـسفه و كـلام                 

هاي  نامه يافت، از اين پس در راستاي رعايت آيين     فقه اختصاص مي   اسلامي، و 

و پژوهشي به شكل مستقل و با چهار عنـوان،  وزارت علوم براي درجة علمي   

شمارة حاضر چهارمين شمارة مربوط  . شد    به صورت دوفصلنامه منتشر خواهد    

هاي فقه مدني در اختيـار شـما قـرار            به موضوع فقه است كه با عنوان آموزه       

  .گيرد مي

توانيـد بـا شـمارة     هاي پيشين مجلـه در زمينـة فقـه مـي     براي تهية شماره  

هاي    انتشارات دانشگاه علوم اسلامي تماس بگيريد و شماره        ۰۵۱۱ـ۲۲۳۶۸۱۷

  .ويژة فقه را درخواست نماييد
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي پيشين فقه ـ شماره

  ۳ و ۲هاي فقهي   و آموزه۲۷
  
  
  
  
  
  
  

  :ـ عناوين ديگر مجلات تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي

  هاي قرآني آموزه

  هاي حقوق كيفري آموزه

  ميهاي فلسفة اسلا آموزه

 


